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، در یکی از بعدازظهرهاي سرد زمستانی، در حالی که برف همه جا را سفیدپوش کرده بود
هاي احساسی به خود گرفته بودند و شاخهبیيدرختان چنار در خواب سنگین زمستانی چهره

. اندنامنظم یکدیگر را چنان در آغوش گرفته بودند که گویی جان پناهی براي شیطان ساخته
که جایی. دادتر خودش را نشان میطبیعت به تناوب مرموزيتر چهرهآن طرفیکم

. دادندکم جاي خود را به درختان کاج کهنسال میدرختان چنارِ پوشیده از برف کم
هاي انباشته شده بر جنگل به حدي بود که شـاخه میش بود و سنگینی برفوهوا گرگ

. گذشـت از زمانی که برف بند آمده بود ساعتی می. بودهاي پایینی درختان کاج را خم کرده
. خورداي در آن به چشم نمیسکوت سنگینی بر جنگل کاج سیطره افکنده بود و هیچ جنبنده

. دادشاید این سکوت خبر از کولاك وحشتناکی که در راه بود می
ل شکست، طنین سوت قطـاري بـود کـه جنگ ـ   تنها صدایی که این سکوت را در هم می

. شدنوردید و نزدیک میپوشیده از برف را درمی
قطورش يخورد و تنهها تکان آرامی همزمان با شنیده شدن صداي قطار یکی از درخت

درخت کاج کهنسال است که به دور يشد که تنهدر اولین نظر احساس می. به حرکت درآمد
شـد  اري سیاه و قوي هیکل را می، سنگینی نگاه آتشین متأمل، اما با کمی پیچدخودش می

.آمدپیچید و پایین می، دور درخت میتشخیص داد که آرام و با شکوه
شد از صداي هوهوي باد در میان درختان خشک صداي نفس کشیدنش را به مراتب می

هـا وحشـت آن غـروب هولنـاك را دو     تشخیص داد و هیکل تنومند سیاه رنگش روي بـرف 
. کردچندان می

ها خزید و تا نزدیکیِ درخت مجاور پـیش رفـت   پیکر آرام و هماهنگ روي برفغولمارِ 
 سپس از حرکت باز ایستاد و با چشمان آتشینش اطراف را بادقت از نظر گذراند و یکباره دود

مار سرش را بالا آورد و دهان غار مانندش را باز کـرد و  . سیاه و غلیظی از پوستش برخاست
. ش فوراً ترك برداشتتمحکم به هیکلش داد و پوست ضمخچند تکان موجی شکلِ

کـرد  تر شد و مار در حالی که سعی مـی شد شدیداً غلیظاعد میصدودي که از بدنش مت
 ـ  ها بایستد با تقلّامانند انسان ه ، چند دور، به دور خودش گشت و ناگهان دود کنـار رفـت و ب
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دارو موجا موها و ریش بسیار بلند جو گندمیک مرد نه چندان پیر، بی، پیکرجاي آن مار سیه
. ، ظاهر شد

: گفت،شدمرد بدون فوت وقت با صداي کلفتی که به شکل عجیبی در فضا پخش می
.امر شما انجام شد بانوـ 

و ناگهان رعدي در میان ابرها به صدا در آمد و صاعقه سـرخ رنگـی همـراه بـا صـداي      
. اج برخورد کرد و آن را به آتش کشیدمهیبی با یکی از درختان خشکیده ک

اي کنندههاي فروزانِ آتش، زنی جوان با زیباییِ مدهوشاما چند ثانیه بعد از میان شعله
: ، به آرامی بیرون آمد و گفتهاي بسیار فاخرو با لباس

العملش چگونه بود؟عکسـ 
.بینی کرده بودید بانوي مندرست همان طوري که پیشـ 

اختیار از ، بیاش تغییر کرد و چند قطرة اشکدن این حرف ناگهان حالت چهرهزن با شنی
: اش به پایین غلتید و ناامیدانه گفتگونه

.از نسرم بیش از اینها انتظار داشتمـ 
: و مرد پاسخ داد

ــ  ــهـ ــته  بل ــا پیوس ــه آنه ــانو نســرم ب ــفانه ب ــه  . ، متأس ــورد چی ــن م ــتور شــما در ای دس
حضرت؟ءاولیا

:، سپس پاسخ داددکی فکر کردزن ان
در وشما بهتر است دیگر از این ماجرا کنار بروید و به مأموریت اصلی خودتان بپردازیدـ 

: کرد ادامه دادحالی که به قطار در حال دور شدن اشاره می
دهـیم شخصـاً   ترجیح می. ماندآن پسر زیاد منتظر نمی. و بهتر است کمی عجله کنیدـ 

.زمان آن رسیده که فرزند دیگرم را فرا بخوانمبالأخره. ا پیگیري کنمماجراي نسرم ر
: مرد با حیرت گفت

غیـر از بـانو نسـرم و بـانو سـرپینا فرزنـد       ه مگر شما ب! اما بانوي من این چطور ممکنه؟
!دیگري هم دارید؟
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. شدتر از قبل برقراراما زن قبل از اینکه پاسخی بدهد ناپدید شد و سکوت دوباره سنگین
... شدکرد و دور میزنان در میان آن همه سکوت راهش را باز میقطار نعره

کشـیده و روشـنش   ي، به موهاي سیاه بلند و چهرهاشهاي مشکی، شلوار و کفششنل
. دادندخاصی میيجلوه

اي را مقابـل  پانزده در کنار دو مسافر دیگـر در حـالی کـه روزنامـه    ياو در واگن شماره
بیش از یک ساعت بود که آنها کوچکترین .، آرام نشسته بودان سیاهش نگه داشته بودچشم

بعد نرفتـه  ياي که در دست جوان بود به صفحهحتی روزنامه. بر زبان نیاورده بودندکلامی
. بود

، انگار که قطار در میان جنگل سرد و خـاموش بـراي   ناگهان تکان شدیدي احساس شد
غیر از ه حدي سریع انجام شد که به این عمل ب. و مجدداً حرکت کردیک لحظه متوقف شد

. او هیچ کس آن را احساس نکرد
زیر لبـی  چند ثانیه بعد همان مرد مسنِّ مو بلند مقابل درب کوپه پدیدار شد و با سلامی 

، جوان سرش را به معناي سلام تکان داد و جایی براي نشستنش باز کرد امـا  وارد کوپه شد
، فقط همگی براي یک لحظه متعجبانه به جوان نگاه العملی نشان ندادندیگران هیچ عکسد

. کردند
، سپس از جیب داخلی ردایش نامـه محتاطانه نگاهی به اطرافش انداخت،مرد میانه اندام

: مرد جوان پنهان کرد و گفتيصفحات روزنامهلايلابهاي مهر و موم شده بیرون آورد و 
گاهتو ترك کردي؟چرا بدون خبر مخفی. دگارد همه نگرانت بودنر میددـ

: اما جوان پاسخی نداد و مرد بعد از چند ثانیه دوباره گفت
.پس با این حساب الآن اونا هم باید دنبالش باشن خیلی احتیاط کنـ 

اما جوان همچنان لب به سخن نگشود حتی مسافرین دیگر هم کوچکترین اعتنـایی بـه   
مرد نکردند اما مرد بدون توجه به این مسائل پس از چند ثانیه به صحبتش ادامـه  هاي حرف

: داد انگار که همه چیز در روال طبیعی خودش است
بانو به صراحت گفت که زمان فراخـوانی  . نه به نظر نمیومد منظور دیگري داشته باشهـ 
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پـرده از اسـرار   کـنم بـه زودي  بگذریم به هر حال من احسـاس مـی  . فرزند دیگرش رسیده
تونم قبول کنم حکومـت در ایـن چنـد    کنم نمیهر چه فکر می. بسیاري برداشته خواهد شد

 ـ من براي انجام کاري می. هزار ساله بیکار نشسته باشه زودي در مقصـد بـه تـو    ه روم امـا ب
.ملحق خواهم شد

راهی که اش را تمام کرد و بدون اینکه کسی حضور او را احساس کند از همانمرد جمله
. آمده بود برگشت و رفت

قطار فریاد زنان در سیاهی شب به مسیر خود ادامه داد و صـبح هنگـام کـه بـه آخـرین      
از ایسـتگاه  ایستگاه رسیده بود مرد جوان بدون هیچ باري به همراه دیگر مسافران به آرامی 

. خارج شد
جـوان در یـک   . کم در حال روشن شـدن بـود  بارش برف درحال شدت گرفتن و هوا کم

داشت و در یـک لحظـه بـدون اینکـه     خیابان خلوت با آرامشی که شایسته او باشد گام برمی
. میش صبحگاهی محو شدوکسی متوجه او باشد در گرگ

. با سقف شیروانی در اعماق جنگل بودحالا او مقابل یک کلبه قدیمی 
جـوان بـدون اینکـه    . ده بـود بسته شدربِ کلبه به وسیله یک قفل بسیار کهنه و قدیمی

مکث کند به طرف در حرکت کرد و قبل از اینکه به آن برسد قفل شدیداً شکست و بصورت 
. و سیاه رنگش افتادیمهاي چرچند تکه کوچک جلوي کفش

تفاوت فضاي درون کلبه تماماً با تارهاي عنکبوت و گرد و خاك پر شده بود اما جوان بی
. کردهاي دور فکر میلی مقابل شومینه نشسته بود و به گذشتهبه این چیزها روي یک صند

تنها چیزي که او به عنوان والدین به خاطر . در خاطراتش هیچ پدر و مادري وجود نداشت
. داشت مربیان پرورشگاهی بودند که او دوران کودکیش را در آنجا سپري کرده بود

آورد اولین چیـزي کـه بـه یـاد مـی     ،اندیشیدهر وقت به روزهاي سراسر تلخ گذشته می
گرچه در تمام زندگیش هیچگاه طعم خوشبختی را درست درك . روزهاي دلگیر تابستان بود

ها سپري کـرده بـود مـی   دوري که میان انسانيها، اما تابستان او را به یاد زماننکرده بود
. انداخت
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امـا  . دادوزها هنـوز آزارش مـی  ، در واقع یاد آوري آن رآوردآن روزها را خوب به یاد می
شد خاطراتش همچون سطرهاي یک داستان پرماجرا از دست خودش نبود هر وقت تنها می

... گذشتندمقابل دریچه افکارش می
، نزدیک یک جنگـل  هاي دلگیر تابستان در باغی نه چندان بزرگدر یکی از همان صبح

، پسرکی نحیف و لاغر د مجنون کهنسالک بییهاي نمود، روي یکی از شاخهانتها میکه بی
. اندیشیداندام زانوهایش را در آغوش گرفته بود و به تنهایی خودش می

هایی که چشم باز کـرده بـود خـود را میـان     آورد که چگونه از نخستین روزاو به یاد می
، اما سرپرست بودندها و شاید صدها بچه مثل خودش بیپرورشگاهی یافته بود که در آن ده

. آنها حداقل تنها نبودند،این فقط ظاهر قضیه بود چرا که هیچ کدام از آنها مثل او نبودند
. اپري بودیکرد مسخره کردن آرکی از بهترین تفریحاتی که آنها را سرگرم میی

. که آنها براي مسـخره کـردنش بـه او نسـبت داده بودنـد     آریا نامش بود و آریاپري نامی
اما دلیلش را خـوب مـی  . زدنددانست از کی او را به این نام صدا مییخودش هم درست نم

. دانست
ها بیشـتر  ، او پسرکی خیالباف بود که خیالاتش را از بازي کردن با دیگر بچهاز نظر آنها
. دوست داشت
...!دید دانست که آنها واقعاً وجود دارند و او آنها را میاما او می

جلوي خوابگـاه بیـرون   جودات زیبا از میان درختان جنگلِآن مودید که گاهی اوقات می
ها بودند با این تفاوت که موهاي نسبتا بلند و قـدي  آنها هم درست شبیه به انسان. آمدندمی

. هاي بسیار زیبا با چشمانی نافذ، صورتکشیده داشتند
کننـد امـا   مـی اندیشید شاید آن موجودات حضور او را احسـاس  بعضی مواقع با خود می

. رفتگذاشتند این تصورش از بین میوقتی آنها هرگز به او محل نمی
کـرد کـه روي   تقریباً تمام وقتش را صرف این مـی . بید پیر تنها دوستی بود که او داشت

. دیدند بیاندیشددید و دیگران نمیآن بنشیند و به چیزهایی که خودش میيشاخه
آریا تنهـا  رسید وخودش میيیگر داشت به پایانِ بیهودهامروز هم مانند تمام روزهاي د
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. ، از گردش بیهوده روزگار در عذاب بوددر میان درختان
با غروب خورشید او فهمید که باید بـراي حضـور و غیـاب در سـالن اجتماعـات      بالأخره

یـن افکـار   با ا. دادحتی فکر حضور در میان آن همه آدم نیز او را آزار می. حضور داشته باشد
. برهم و آزاردهنده از درخت پیر پایین آمد و به طرف ساختمان پرورشگاه راه افتاددرهم و

. هاي اطرافش را احساس کنـد هاي مملو از تمسخر بچهتوانست نگاهبا ورود به سالن می
خندیدنـد در  زدند و میپچ کسانی که داشتند در مورد او حرف میداشت پچکه برمیهر قدمی

. پیچیدش میمغز
:در همین افکار بود که پسر درشت هیکلی از آن سوي سالن فریاد کشید

... ، آقاي آریا پريخل و چلاي دنیاي، رئیس همه، ببینین کی داره میادها اونجا روبچه"
"امروز اونا بهت چی گفتن؟! آریا از پري کوچولوهات چه خبر؟

کرد به روي خودش نیاورد بلکه بود که سعی میهاها عادت داشت مدتآریا به این حرف
. بتواند با آنها کنار بیاید

که نسبت بـه آنهـا دارد را پنهـان کنـد،     خشمیکرد تنفر وبنابراین در حالی که سعی می
اما کریم ناگهان با خشـونت پـایش را جلـوي پـاي او     . لبخندي زد و از جلوي کریم گذشت

. گذاشت و او بشدت زمین خورد
ر طاقت نیاورد و بدون اینکه فکر کند با عصبانیت از جایش بلند شد و به کریم حمله دیگ

... کرد
در یک چشـم  . خشم تمام وجودش را پر کرده بود و قدرت فکر کردن را از او گرفته بود

به هم زدن خودش را در حالی دید که جمعیت دورش را گرفته بودند و چند نفر هم او را نگه 
کریم نیز در حالی که همـراه  . خندیدنداي نیز میکشیدند و عدهاي هو میعده. داشته بودند

در ایـن بـین خـانم    "...!خواد چی کار کنـه ولش کنین ببینم می": خندید گفتبا دیگران می
کشـان او را همـراه   صدري راهش را از بین جمعیت باز کرد و دست آریا را گرفـت و کشـان  

. خودش برد
. آمد، در جوانی بسیار زیبا بودهتپل و البته به نظر میل، کمی او زنی بود میانسا
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شاید به این علت که او هم میان آن جمـع  . کرداو تنها کسی بود که آریا را مسخره نمی
. غریب بود و یا شاید چون او بود که اولین بار آریا را پیدا کرده بود

... تعریف کرده بودخانم صدري داستان پیدا کردن آریا را بارها براي او
مـن  . ادمه اون شب، شبِ کریسمس بود و من تنها کسی بودم که تـو پرورشـگاه بـود   ی"

کردنـد و  خانواده اي نداشتم که کنارش باشم دیگرانم همیشه از این موضـوع اسـتفاده مـی   
...گردن مننداختنداي شب رو میهشیفت

من از پنجـره . یی پدید آورده بودزیبايمیومد و زیر نور مهتاب منظرهبیرون برف آرومی
کم داشت همه نشست و کمها میدیدم که روي چمنهاي درشت برف رو میاتاقم دونهي

. کردجا را سفیدپوش می
اي حرکتی احساس کردم خودمو قانع دورتر از چمن، نزدیک جنگل کاج براي لحظهکمی

چشـمم  يار دوبـاره از گوشـه  هاي من بوده اما پس از چند لحظه انگکردم که خطاي چشم
هـا کـه ایـن    ها و گربهحرکتی در همان نقطه دیدم حرکتی که هیچ شباهتی به حرکت برگ

. رفتند، نداشتطرف و آن طرف می
. از روي کنجکاوي از اتاقم بیرون آمدم
اي درخششـی نزدیـک جنگـل از جلـوي چشـمانم      اما همین که بیرون آمدم براي لحظه

يکـودکی آرام و سـاکت کـه در میـان پارچـه     . ر آمدم متوجه تو شدمکه جلوتکمی. گذشت
. کردسفید رنگی پیچیده شده بود و آرام به من نگاه میابریشمی

وقتی از زمین بلندت کردم متوجه سوختگی . کرديها گریه هم نمیبر خلاف دیگر بچه
که بهتر شد اسمت بعداً. شد خوندشت شدم یک نوشته که به علت التهاب نمیه اروي سین

"...را از روي همون نوشته گذاشتیم آریا
!ـ آریا

:کنددر همین افکار بود که متوجه شد خانم صدري با او صحبت می
خـوان  بذار هر چقدر که می. کنی؟ تو نباید بهشون محل بذاريهیچ معلومه چیکار می"

"...تو نباید بهشون توجهی کنی. مسخره کنن
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رو موقع دعـوا  میدونی اگه فتاح تو": کشید گفتهایش را در هم میبعد درحالی که ابرو
"کردن ببینه چه تنبیهاتی در انتظارته؟

کرد و ایـن  با شنیدن نامش تنفر عمیقی در دلش احساس می. فتاح رئیس پرورشگاه بود
ها بود چرا که همه آنها نیز بـا شـنیدن نـام او از تـرس     تنها احساس مشترکش با دیگر بچه

. شدندان میپنه
حواست به من هست؟ اصلاً! ـ آریا؟

. شه، دیگه تکرار نمی، حق با شماست، متأسفم، بله خانم صدريـ اوه
.ب حالا برو یه دوش بگیر تا موقع شام سرحال باشیخیلی خـ 

.ـ چشم
... آریا این را گفت و سلانه سلانه به سمت انتهاي راهرو به راه افتاد

ماننـد آنکـه انگـار کسـی او را     . دادب با بدنش احساس خوبی به او مـی برخورد قطرات آ
. کندنوازش می

. اش نگریستاي جلوي آینه ایستاد و به جاي سوختگی روي سینهچند دقیقه
.  که پانزده سال با او بودزخمی

نوزاد خودشون رو بسوزونن فقـط بخـاطر گفـتن    يخدایا مگه میشه پدر و مادري سینه"
شد روي کاغذ بنویسن؟ با چه اطمینانی منو توي برف رها کردن و رفتن؟ مگه نمی!اسمش؟

"؟...خدایا چرا. مردماز سرما میکرد وشاید کسی منو پیدا نمی
. گذشتنداي بودند که از ذهنش میها افکار آشفتهاین

هـاي  بعد از چند دقیقه لباسش را پوشید و عوض اینکه به سـالن غـذاخوري بـرود بـه انت    
تـر بـود و تنهـا    داخل اتاق از راهرو تاریـک . جایی که اتاقش قرار داشت. تاریک راهرو رفت

تابیدند و تخت خواب او را نور ماه بودند که از پنجره به داخل اتاق میيپرتوها،روشنایی آن
. ساختنداز تاریکی اتاق متمایز می

. آسمان چشم بدوزدها روي آن دراز بکشد و از پنجره به عادت داشت ساعت
غیر از تخت او یک تخت دیگر نیز در آن اتاق وجود داشت که خالی بود در واقع کسـی  
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افتاد کرد به یاد کسانی میهر وقت به آن تخت خالی نگاه می. حاضر نبود با او هم اتاق شود
خطاب میافتاد که او را دیوانه هایشان میبه یاد حرف. که حاضر نبودند با او هم اتاق شوند

. ترسیدند کنار او بخوابندکردند و حتی بعضی از آنها می
اش بیـرون کنـد بالشـش را از زیـر     کرد این افکار را از ذهن خستهدر حالی که سعی می

فایـده  سرش بیرون کشید و روي صورتش گذاشت و سعی کرد بخوابد اما مثل همیشه بـی 
.بود

به نظر خـودش مسـبب تمـام بـدبختی    .چشمش به جنگل نیفتد،کرد از پنجرهسعی می
دید براي همین بارها و بارها تصمیم گرفته بـود  ، چیزهایی بودند که در آن جنگل میهایش

آنها ببندد اما هر بار وقتی که درد تنهایی بر او مستولی میيهایش را بروي همهدیگر چشم
همانند سایر مواقع او در برابر این بار نیز. کرداش ضعیف میشد، اراده او را در برابر خواسته

. حوصلگی بلند شد و به کنار پنجره رفتخودش مغلوب شد و با بی
يجنگل مثل هر چهارشنبه شب با تعداد زیادي روشنایی که هر کدام مانند یـک شـعله  

گاهی . دیدها را میالبته طبق معمول تنها او بود که این شعله. کوچک بودند تزئین شده بود
. ناپذیر استرسید که واقعاً دچار اوهام پایانه ذهنش میاوقات ب

در همین افکار بود که صداي پایی توجهش را به خود جلب کرد که بـه سـمت انتهـاي    
ثانیه بعـد لاي در بـه   چند. سریع به تختش بر گشت و خودش را به خواب زد. آمدراهرو می

تابیدنـد  سـالن مـی  ي کم نوري که از راه پرتوهاباز شد و سر یکی از خدمت کارها همآرامی
وارد شد و پس از چند لحظه صورت زیبا و مهربان خانم صدري با یـک ظـرف غـذا کـه در     

:دست داشت نمایان شد و آن صداي آشنا و مهربان گفت
. ولی صدایی از آریا بلند نشد"دونم بیداريمی"

روي پایش گذاشته خانم صدري کنار آریا روي تخت نشست و در حالی که ظرف غذا را
تـو بایـد سـعی کنـی     . گیري؟ نباید اینطور منزوي بشیچرا به خودت سخت می": بود گفت

".حالا پاشو غذاتو بخور تا منم با خیال راحت برم بخوابم. خودتو به دیگران نزدیک کنی
خواست بلند شـود و خـانم   ، دلش میآریا براي چند لحظه از آن افکار آزار دهنده دور شد
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در همین احوال و نیم خیز بود کـه ناگهـان سـرجایش    . ي را همانند یک مادر بغل کندصدر
بله او اشتباه نکرده بود، او فتاح بود کـه از  . ل را دیده باشدیخشک شد جوري که انگار عزرائ

آریا براي چند ثانیه به همان حالت نـیم خیـز خشـکش زد و    . لاي در، به آنها خیره شده بود
. دید او به سمت در متوجه شد که کسی جلوي در استيویهخانم صدري از زا

!شمایین. شـ . ـ شـ 
هاي دیگه چه فرقـی داره  مگه با بچه. ـ شما نباید این بچه رو اینقدر لوسش کنین خانم

که باید سر دست براش غذا بیاري؟ 
بـاقی  متوجه باش که این کارت بدون تنبیه... براي چی سر شام حاضر نشدي؟ ... آریا؟ 

. ، شمام هرچه زودتر بیائید دفتر منخانم. مونهنمی
. ها را زد و رفتفتاح با عصبانیت این حرف

خـانم  . شـد با دور شدن صداي پاي فتاح این صداي ضربان قلب آریا بود که شنیده می
ه روز میاد که ی. گذارم تو تنبیه بشینگران نباش من نمی": صدري آریا را بغل کرد و گفت

تونیم براي خودمون و هر جـور کـه   شیم و اون روز میها رها میما از این گرفتارييمهه
. نکنهتنبیه تکنم که روم با فتاح صحبت میحالا غذاتو بخور منم می. بخوایم زندگی کنیم
".نگران نباش عزیزم

واست غذا آریا خ. در را بسترامی این جمله از اتاق خارج شد و به آخانم صدري با گفتن 
، از عذاب وجدان بخوره اما نتوانست و تا صبح از اینکه خانم صدري به خاطر اون توبیخ بشود

. خواب نرفت
ا    فردا صبح بعد از صبحانه و طبق معمول یک راست به طرف درخت پیر به راه افتـاد امـ

کاري که ،کردشد خانم صدري را دید که حیاط را جارو میکه از ساختمان خارج میهنگامی
. گرفتندهر چند وقت یک بار براي انجامش از بیرون کارگر می

:جلو رفت و گفت. ارتباط با ماجراي شب قبل نیستفوراً فهمید که این بی
ـ به خاطر دیشبه نه؟ 

:خانم صدري با لبخند جواب داد
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. ا عادت دارمهـ عیبی نداره عزیزم من به اینجور کار
. شما به خاطر من تنبیه شدین. ـ اجازه بدین کمکتون کنم

دونی می. ، تازه فتاح ازم خواسته که تنها انجامش بدم، گفتم که من عادت دارمنه عزیزم
... که

دانست دیگر اصرار نکرد و با احساس شرمندگی و عـذاب  که منظورش رو خوب میآریا
اي که انداخت و به شاخهوقتی به درخت بید پیر رسید نگاهی به بالا . ، او را ترك کردوجدان

. نشستهر روز روي آن می
هاي هم سن و سـال خـودش   ، بچهها شددر همین لحظه متوجه سر و صداي بازي بچه

تعجب کرد چون . ش را جلب کرداک دختر بیش از دیگران توجهیاما در بین صداها صداي 
با دیدن روي زیبـا و  البته برایش عجیب نبود چون . در پرورشگاه هیچ دختري وجود نداشت
. بینندباشند که دیگران نمیییهانورانی دخترها فهمید که باید از همان

دختـرك بـا شـادمانی    . آنقدر محو تماشاي آنها شد که فراموش کرد از درخـت بـالا رود  
کی از پسرها به ی. خندیدکرد و با صداي بلند میهاي رنگارنگ جست و خیز میاطراف گل

. گلی که دختر چیده بود را از دستش قاپیدطرف دختر رفت و 
... ـ بیا بگیرش

، آن را به سـمت  ، پسرِ مو بورولی به محض اینکه دخترك دستش را به گل نزدیک کرد
. نفر دیگري انداخت

!... ـ بدجنس بدش به من
دخترك این جمله را ادا کرد و به دنبال شاخه گل به طرف دیگري دوید اما او نیز کار را 

. کرار کرد و گل را به طرف فرد دیگري انداختت
، دختـر خیـز   پس از چند دقیقه که آنها همچنان مشغول دست انـداختن دختـرك بودنـد   

،بلندي برداشت و دست دختر دیگري را که قصد داشت گل را به سمت دیگري پـرت کنـد  
آریا پـرت  سمت ه بین آنها کشمکش کوتاهی در گرفت و در همین اثنا ناگهان گل ب. گرفت

. دخترك دوان دوان به دنبال گل حمله ور شد. شد و درست جلوي پایش به زمین افتاد
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اچگی به آریا امانِ فکر کردن نداد و ناخودآگـاه همـانطور کـه نشسـته بـود گـل را       پدست
. نیفتادبرداشت و به سمت دختر گرفت اما آن چیزي که انتظارش را داشت، اتفاق

:مبهوت به او نگاه کرد و یکباره فریاد زددخترك چند ثانیه مات و 
... بینهرو میاون ما... بینهرو میـ اون ما

بقیه آنهـا هـم کـه منتظـر او     . و هراسان و شتابان به سمت جنگل شروع به دویدن کرد
به دنبال "؟... کجا داري میري... چت شد؟... تینا": زدنبودند با تعجب در حالی که فریاد می

حرکت مانده بـود و بـا خـودش    آریا همانجا بی. ادند و در تاریکی جنگل محو شدنداو راه افت
از این بابت احساسی شبیه به خوشحالی "!!؟تونن منو ببیننم میهاهپس اون": کردفکر می

. و هیجان داشت
در افکار خود غرق بود که متوجه شد کسی از سمت جنگل هراسان و با عجله به سـمت  

. حالی که شاخه گل هنوز در دستش بود از جایش برخاست و به او خیره شددر. آیدمیاو 
شـی و ریشـی کـه بـه رنـگ      می، چشـمانی  پیرمردي با موهاي سفید یکدسـت و مرتـب  

روشـنش  يرسید همراه با لباسی سفید و بلند که با چهرهاش میموهایش بود و تا زیر سینه
. همخوانی داشت

:ا آمد و با لحنی که آکنده از مهر و صمیمیت بود پرسیدپیرمرد مستقیماً به طرف آری
ـ پسرم اسمت چیه؟ 

:کرد با همان آرامش جواب دادآریا که احساس آرامش می
.ـ آریا

ـ آریا چی؟ 
.آریا... ـ فقط همین

. ـ با من بیا آریا
ولی آخه کجا؟ ! ـ با شما بیام؟

آریا تردید داشت که با او برود . اه افتادپیرمرد بدون اینکه حرفی بزند به طرف جنگل به ر
سپس با دلی پـر از تردیـد، بـا    . گفت که باید برودیا نه؟ ولی انگار حسی از درونش به او می
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. شاخه گلی که در دستش بود دنبال پیرمرد به راه افتاد
رفت پس از دقایقی ناگهان توقف پیرمرد خیلی با عجله به سمت اعماق جنگل پیش می

که متعجـب شـده بـود خواسـت     آریا در حالی. با دست به او نیز اشاره کرد که بایستدکرد و 
اما پیرمرد سریعاً وسط حـرف او پریـد و بـه او اشـاره کـرد کـه       "!؟...یــ چیه رسید":بپرسد

پیرمرد پـس از مکثـی نـه    . کردسکوت کند و آریا نیز اطاعت کرد گویی باید به او اعتماد می
. ا کج کرد و به او نیز اشاره کرد که دنبالش برودچندان کوتاه راهش ر

حالا دیگر آنقدر از پرورشگاه دور شده بودند که هیچ صدایی جز آواز پرندگان بـه گـوش   
هاي درختان چنان در هم تنیده بودند که هیچ نوري به زیر آنها نفـوذ نمـی  شاخه. رسیدنمی
فته بودند که آریـا بـه سـختی جلـوي     ، مناظر جلوي روي آنها به حدي در تاریکی فرو رکرد

کوچـک و بسـیار   يکلبـه خلاصه بعد از حدود یک ساعت پیاده روي بـه  . دیدپایش را می
پیرمرد در را گشود و به آریا اشاره کرد که داخل شـود آریـا اطاعـت کـرد و     . مجللی رسیدند

. پیرمرد در را پشت سرشان بست
وارد اتاقی شد که در آن چند صندلی اطراف یک راهروي نه چندان بلند گذشت وآریا از

،میزي کوچک چیده شده بودند و آن سوي میز درست روبروي آریا دخترکی با چشمانی سبز
. و صورتی به رنگ بلور نشسته بود

او . ، او همان دختري بود که در کنار درخت بید او را از نزدیک دیده بودفوراً او را شناخت
اش مـی اتاق دوید از رنگ پریـده ياز جایش بلند شد و به گوشهبه محض دیدن آریا سریع

پیرمرد بعد از آریا وارد شد و یک صندلی عقب کشید و به آریـا  . شد فهمید که چقدر ترسیده
".منهياین نوه". اشاره کرد که بنشیند

".، بیا بشیننترس دخترم":کرد ادامه دادبعد در حالی که به دختر اشاره می
آریا نگاهی به شاخه گلی کـه در دسـت   . ، آرام و با وقاري خاص جلو آمد و نشستدختر

. بینـد داشت انداخت و دستش را زیر میز نگه داشت تا مطمئن شود کسی شاخه گل را نمـی 
آریا در حالی که سرش را بلنـد مـی  . پیرمرد درست روبروي آریا در آن سوي میز نشسته بود

:کرد پرسید
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بپرسم شما کی هستین؟ تونم ـ ببخشید می
:پیرمرد جواب داد

. هقطَمیراسم من . خوامخیلی معذرت می... ، بلهـ اوه
هاي سیاه آریا خیـره شـد و آرام زمزمـه    سرش را جلوتر آورد و مستقیم به چشمبعد کمی

:کرد
ـ حالا بگو ببینم تو کی هستی؟ 

... آریا. من که گفتم!... ـ من؟
نظورم اینه که تو چی هستی؟ دخترم میگه چند بار دیـده کـه   ، مـ منظورم اسمت نیست

اما بهت نمیاد که جن باشی بیشتر به پـري شـباهت داري تـا    . کنیزادا زندگی مییمیون آدم
... اجنه

:خیلی سریع جواب داد. آوردا داشت از تعجب شاخ در مییآر
... کنین من دیوونه ام؟میرم فکهشما! ـ این مزخرفات چیه

: قدري سکوت کرد بعد با همان آرامش قبلی جواب دادمیرقطَ
:تر کرد و ادامه دادسپس لحنش را قدري محکم.من چنین چیزي نگفتمـ 
کنـی  خوام بدونم پدر و مادرت کجان؟ چرا تنها زندگی مـی می! من فقط نگرانتم پسرـ 

!؟شهدونی اگه اونا متوجه حضور تو بشن چی میمی! زادهایاون هم میون آدم
. پدر و مادرم ندارم. چون آدمم! اونا متوجه حضور من هستن! ـ منظورتون چیه؟

"البته همون بهتـر کـه نـدارم   ": انداخت ادامه دادسپس در حالی که سرش را پایین می
: ابروانش را در هم کشید گفتقطَمیر
بینی؟ بگو ببینم چند وقته که ما رو میبینی؟ اصلاًچرا ماهارو میاگه آدمیـ 
. ب از وقتی که یادم میادخـ 

دن؟ یدم ماها رو میهاهدونی؟ اونا کین؟ اونـ ببینم از پدر و مادرت چی می
:آمد داد زدآریا در حالی که مضطرب به نظر می

! دونمنمی... دونمـ نمی



20/ میدگارد

: صدایش را بالاتر بردکه از این جواب آریا جا خورده بود کمیقطَمیر
دونم؟یعنی چی نمیـ

: آریا با فریاد پاسخ داد
... ، اونا از من متنفر بودناونا روز تولدم منو دور انداختنـ 

: زمزمه کرد،ریختندهایش به شدت روي میز میبعد در حالی که اشک
رحم بودن که حتی حاضر نشدن مثل پدر اونا اونقدر بی... رحم ترین آدماي دنیاناونا بی"

"...شناسنامه بگیرن یا حداقل اسم منو روي یه کاغذ بنویسنو مادراي دیگه برام
:پیراهنش را پاره میکرد فریاد زدياشکهایش را پاك کرد و در حالی که یقه

!ـ ببینین
چند لحظه مو شکافانه به جاي سوختگی خیره شد و ناگهان با وحشت و اضطراب قطَمیر

:فریاد زد
...ـ از اینجا برو

:شدت جا خورده بود پرسیده بآریا در حالی که 
ـ چی؟ 

. ـ گفتم از اینجا برو، حالا
... ـ ولی

.ـ همین که گفتم
دیگر میز نشسته بـود و خطـاب بـه او بـا     يپس رو به تینا کرد که مات و مبهوت گوشه

:فریاد گفت
.ـ دیگه حق نداري اون اطراف بري

و ناگهان درب به شدت بـاز  اي به درب ورودي کرددر همان حالت با دست اشارهسسپ
جـوري کـه آریـا    . شد و به یکباره همه چیز مقابل چشمان آریا از شدت نورِ زیاد سـفید شـد  

اي احسـاس کـرد   سرما تمام وجودش را پر کرد و براي لحظه. مجبور شد چشمانش را ببندد
نگـل بـه   درون ج. اي با زمینِ سخت برخورد کردپس از ثانیه. پاهایش با زمین تماس ندارند
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که به گوش ی، تینا و حتی کلبه آنها نبود و تنها صدایقطَمیرپشت افتاده بود و هیچ خبري از 
از جایش برخاسـت و  . شدهاي پرورشگاه بود که از دوردست شنیده میرسید، صداي بچهمی

اي بـود کـه جلـوي پاهـایش     تنها چیزي که دید شاخه گل شکسته شده. اطراف را نگریست
. ر به طرف پرورشگاه به راه افتادیشاخه گل را برداشت و ناگز. افتاده بود

، مطمئن بود که خواب ندیده و ، تمام چیزهایی را که دیده بود به یاد آورددر راه بازگشت
... تمام آن ماجراها واقعیت داشتند

ه لن غذاخوري جمع شدها در ساوقتی به پرورشگاه رسید تازه موقع ناهار شده بود و بچه
شاخه گل شکسته را پشت بالشـش پنهـان   . این سریع خودش را به اتاقش رساندبنابر. بودند
. ، ظرف غذایش را برداشت و به سالن غذاخوري رفتکرد

:ن که به آنجا وارد شد خانم صدري به طرفش آمد و با همان لحن مهربانش گفتیهم
. ـ هیچ معلومه تو کجایی عزیزم؟ همه جا رو دنبالت گشتم

... ام؟ـ من
، بیـا اینجـا   فتاح پیـدا بشـه  يکه سر و کلهالانِ. خواد توضیح بديحالا نمی. خیلی خب

. بشین تا برات غذا بیارم
. ـ چشم خانم صدري

، سالاد فصل سیب زمینیيبعد از یک دقیقه خانم صدري با ظرف آریا که آن را از پوره
گذاشـت آرام درِ  که ظـرف غـذا را پـایین مـی    وقتی. و خوراك لوبیا لبریز کرده بود برگشت

".، باید باهات صحبت کنمخونهشوربعد از غذا بیا به ظرف": گوشش زمزمه کرد
روي آریا کـه بعـد از آن همـه پیـاده    . آریا با سر جواب مثبت داد و خانم صدري دور شد

ف راسـت بـه ظـر   غذایش را تا آخـر خـورد، سـپس یـک    ،درست و حسابی گرسنه شده بود
آریا . خانم صدري بعد از ناهار مشغول شستن ظرفها بود،طبق معمول هر روز. شورخانه رفت

:جلو رفت و خیلی مؤدبانه گفت
. ـ اجازه بدین کمکتون کنم

. ، واسه این کار نبود که گفتم بیاي اینجاـ ممنون عزیزم
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او نخواسته دانست که خانم صدري براي کمک به خودش از آریا با اینکه خودش هم می
:که به آنجا برود پرسید

ـ پس واسه چی خواستین که بیام؟ 
ـ امروز صبح بعد از اینکه کارم تمام شد اومدم سراغت که با هم چـاي بخـوریم امـا نـه     

راستش تمام این اطراف رو گشتم ولی هیچ اثـري  ،بید بودي و نه توي اتاقتيروي شاخه
. ازت نبود

:کرد و بعد ادامه دادخانم صدري چند ثانیه مکث 
خواي بگی کجا رفته بودي؟ ـ نمی

آریا از خیلی وقت پیش تصمیم گرفته بود که راجع به آن موجودات دیگر با هـیچ کـس   
.حتی خانم صدري صحبت نکند

کنند که او دیوانـه  کنند بلکه خیال میچرا که مطمئن بود آنها نه تنها حرفش را باور نمی
:خانم صدري فقط گفتبنابراین در جواب . است

. م همونجا موندمه، تا ظهرـ رفته بودم توي جنگل
کردي؟ ـ تو تا ظهر تو جنگل چی کار می

...، همین جوريـ هیچی
ب فقط از این به بعد بیشتر حواستو جمع کن که کسـی متوجـه غیبتـت نشـه،     خیلی خـ 

. فتاح رفتن توي جنگلو منع کرده. ادت که هستی
هاي خانم صدري نجـات  خودش را از نصیحت-چشم -ه با گفتن یک  آریا مثل همیش

. داد و به اتاقش رفت
صداي آنها وها که همیشه سر، بر خلاف دیگر اتاقاتاقش مثل همیشه ساکت و آرام بود

. پیچیدتوي سالن می
طور که به انهم. شاخه گل شکسته را از پشت بالشش برداشت و روي تختش دراز کشید

. شدندکرد خاطرات آن روز در ذهنش مرور میه میآن نگا
... جنگلیي، آن کلبهقطَمیر، پدر بزرگشآن دخترك به اسم تینا
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نها واقعاً وجود داشتند و او بـا آنهـا حـرف زده    آ. توانست منکر آنها شودبه هیچ وجه نمی
ئل در ذهنش ی مساند ولی چند سؤال بیش از باقآن چیزها برایش اثبات شده بوديهمه. بود

. کردخودنمایی می
؟ اختشـنمیاش بیرون کرد؟ آیا او آن جاي زخم را مرد او را از خانهاینکه چرا پیر

، آنقدر جا خورد؟ آناصلاً چرا او از دیدنِ
آن روز را با فکر کردن به همین سؤالات سـپري کـرد و تصـمیم    يآریا تمام باقی مانده

کـه شـاخه گـل    شب هنگـام در حـالی  . واب آنها را پیدا کندگرفت به هر ترتیبی که شده ج
. ه داشته بود به خواب رفتشکسته را در دستش نگ

صبح روز بعد آریا در حالی از خواب برخاست که گـویی امیـد و شـوق او بـه زنـدگی دو      
هایش را عوض کرد دست و رویش را شست و بنابراین خیلی سریع لباس. چندان شده است

آن روز صبح او اولین نفري بـود کـه در سـالن    . در سالن غذاخوري حاضر شدبراي صبحانه 
!حاضر شده بود البته غیر از خانم صدري

:آریا خیلی آرام از پشت به خانم صدري نزدیک شد و ناگهان با صداي بلند داد زد
... ح بخیر خانم صدريصبـ 

: ا برگشتخانم صدري از ترس نیم متر به هوا پرید و فوراً به طرف آری
.کردم آریاداشتم سکته می. صبح بخیر و کوفتـ 
دونم امروز چرا اینقدر خوشحالم؟ ببخشید خانم صدري ولی نمیـ 
ما نمردیم و خوشحالی تـو رو هـم   بالأخره! آفتاب از کدوم طرف در اومده؟! چه عجبـ 
!دیدیم
جاي آفتاب میرم تو دونم ولی خودم اگه الان یه چیزي نخورم براي همیشهآفتابو نمیـ 
. آسمونا
. بشین تا برات صبحونه بیارم. خواد مزه بریزيب حالا نمیخیلی خـ 

ش را تا ته خورد و بلافاصله طبق معمول هر صبح بـه طـرف درخـت بیـد     آریا صبحانه
. به امید آنکه از آن موجودات اسرارآمیز چیزهاي بیشتري بداند. راهی شد
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جلوي تینا را گرفته تا دیگر قطَمیرزد حدس می. از آنها نشداما هر چه منتظر شد خبري 
دانست آنجا هیچ میچندهر. به آنجا نیاید بنابراین تصمیم گرفت خودش به کلبه آنها برود

:گفتهنوز در گوشش بود که میقطَمیرطنین صداي . آیدکس به استقبالش نمی
"!، همین حالااز اینجا برو"

خیلی قطَمیرود به سمت جنگل به راه افتاد چون تقریباً مطمئن بود که اما با تمام این وج
. دانددهد در مورد او میبیشتر از اون چیزي که نشان می

، اما مطمئن نبود رفته بودقطَمیرخواست به همان مسیري برود که دفعه قبل همراه با می
داد و به خودش قوت قلـب مـی  ، اما چرا که جنگل خیلی تاریک بود،رود یا نهکه درست می

با زمزمه همین جملات و با همین و . گردم تا پیداش کنم، میگفت چه درست چه اشتباهمی
دانسـت  اصلاً می. رسیدرفت نمیولی انگار هر چه می. رفتتصورات در تاریکی به پیش می

شد به ره میگاهی لحظات که ناامیدي بر او چی. اما دوست نداشت برگردد،که اشتباهی رفته
:گفتخودش می

حـداقل از  . شـدم شدم و دیگه هرگز پیـدا نمـی  اي کاش گم می. شدماي کاش گم می"
".شدمها و این پرورشگاه لعنتی راحت میدست فتاح و بچه

خسته شده جستجواز . گذشتندش میااین جملات افکاري بودند که مرتباً از ذهن خسته
سرتاسر بدنش را فرا گرفته بود و البته نه تنها بدنش بلکه این شدیديرمقیِاحساس بی. بود

اي همانجا نشست و به چند دقیقه. راحتی قابل مشاهده بوده خستگی در روح و ذهنش هم ب
اصلاً فایده ندارد بنابراین جستجوگونه نست اینداچرا که خودش هم می. بازگشت فکر کرد

اي پیـدا  قوهگذارد تا شاید بتواند در پرورشگاه چراغتصمیم گرفت ادامه کارش را براي فردا ب
او با این نیت از جـایش برخاسـت و   . هاي تاریک جنگل از آن استفاده کندکند و در قسمت

. راه برگشت را در پیش گرفت
دانست کـه موقـع ناهـار بایـد در کنـار      مدتی بود که به سمت بیرون جنگل راه رفت می

... ، در غیر این صورته حاضر باشددیگران در غذاخوري پرورشگا
رفـت امـا ناگهـان متوجـه شـد      با عجله بـه پـیش مـی   . از این رو سرعتش را بیشتر کرد
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ها، آن درخت. هایی که هنگام آمدن دیده بود نداردبیند هیچ شباهتی با چیزچیزهایی که می
. ..يها و هیچ چیز دیگرآن علف

:پیدا کند اما همه جا و همه چیز مثل هم بودبه اطرافش نگاه کرد تا مسیر درست را
آخه الآن چه وقت گم شدنه؟ !... حالا نه... خدایا نهـ 
.کمکم کن... خدایا... کشهفتاح منو میـ 

و سـلب  اانگـار قـدرت تفکـر از   . ش افزوده شداکم ترس و وحشت هم به سردرگمیکم
... شده بود

الاً تا حالا همه متوجه غیبت او شـده بودنـد و او   ، احتماز وقت ناهار هم گذشته بوددیگر 
ترسید اما از طرفی راهی جز برگشتن نداشت و هر چه حالا از برگشتن بیشتر از برنگشتن می

بعد از یـک سـاعت   بالأخره. تر بودگشت تنبیهی که در انتظارش بود وحشتناكدیرتر برمی
... شنودهاي پرورشگاه را میاحساس کرد سر و صداي بچه،گشتن

وقتی به آنجا رسید کریم را دید که جلوي درب ورودي ایستاده و او را با دست نشان می
کـنم آقـاي   هـا معرفـی مـی   بچـه ": گفـت توانست از دور صدایش را بشنود که میمی. دهد

! آریاپري
. ، گفته تا اومدي بهت بگم بري پیششفتاح تو دفترش منتظرته،هی آریاـ 

دانست کریم حرف بیخـود  لرزید میها دلش میآریا از شنیدن این حرف"...دونی کهمی
. توانست براي نجاتش کاري انجام دهددیگر خانم صدري هم نمی. نزده

... ه دیگه راستی راستی دخلت اومدهعاین دفـ 
هایش را ندیده گرفت و به طرف دفتر فتاح حرکت کرد در مدتی که مسـیر  کریم و کنایه

بـا پشـت   . کـریم خـالی بسـته باشـد    که کرد دعا مییک سره در دل پیمود ا میدفتر فتاح ر
:صداي کلفت فتاح از آن طرف بلند شد. دستش چند ضربه به درب فلزي زد

!؟کیهـ 
. ، آریامنم آقاي فتاحـ 
.بیا توـ 
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در لرزید به طرف پایین چرخاند و به آرامیدر را در حالی که دستش میيآریا دستگیره
... به طرف جلو هل دادرا

چشمانش . گاه صندلی گذاشته بودفتاح روي صندلیش ولو شده بود و سرش را روي تکیه
ک خلال دندان هم گوشه لبش گذاشته بود و بـا  ی، انگار در حال چرت زدن بود،را بسته بود

، در کندبا ورود آریا او حتی به خودش زحمت نداد چشمانش را باز. کردزبانش با آن بازي می
:همان حالت پرسید

کجا بودي؟ ـ 
بـا  . کرد وحشتش را پنهـان کنـد  ترساند اما سعی میشتر مییش آریا را بااین خونسردي

".، به همین خاطر براي ناهار نیومدمآقاي فتاحمنبوده من گرسن": لحنی مطمئن جواب داد
:کرد گفتهدایت میفتاح در حالی که خلال دندان را با زبانش به طرف دیگر دهانش

، پرسیدم کجا بودي؟ازت نپرسیدم چرا نیومديـ 
آمد هیچ چیـز نمـی  دانست چه جوابی بدهد که کمتر تنبیه شود ولی به نظر میآریا نمی

".تو جنگل بودم آقا": تواند تنبیه او را کمتر کند بنابراین جواب داد
از . فتاح از شـدت خشـم منفجـر شـد    ، منفجر شده باشدیاي مثل اینکه بمببعد از لحظه

، او ایستاد و بـا تمـام قـدرت    جایش به هوا پرید و خلال دندان از دهانش به بیرون پرت شد
:دستهایش را روي میز جلویش کوبید و فریاد زد

!تو کجا بودي؟ـ 
".تو جنگل. تـ . تـ ": پته افتاده بود جواب دادآریا در حالی که از ترس به تته

کتاب از روي میز برداشت و محکم به طرف آریـا پـرت کـرد طـوري کـه بـا       فتاح یک 
یبـرام مهـم نیسـت اونجـا چـه غلط ـ     ": از کنار گوشـش رد شـد و فریـاد زد   اختلاف کمی 

حالا گمشـو بـرو   .ها هم گردنتهتمیز کردن توالت. کردي تا ده روز از شام خبري نیستمی
".شروع کن

. ضافه شود خیلی سریع از اتاق فتاح بیرون آمدآریا از ترس اینکه به تنبیهاتش ا
 ـسـطل و  تپید که کریم با یکهنوز قلبش به شدت می در دسـتش پشـت در اتـاق،    ی ت
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اش پشـت در گـوش ایسـتاده    دسـته روشد حدس زد که او و دابه راحتی می. منتظرش بود
. بودند
خواي برات ببرمشون تو دستشویی؟ پري میآریاـ 

اي بر لب موزیانهيدرب دستشویی گذاشت و در حالی که خندهيا جلو، وسایل رکریم
. داشت از آنجا دور شد

آمد به طول انجامید در واقع تا نزدیکها بیشتر از آنچه به نظر میتمیز کردن دستشویی
حسابی ،هاروي و بلافاصله بعد از آن هم نظافت توالتبعد از آن همه پیاده. شب طول کشید

به علاوه این ،احساس گرسنگی هم به این همه خستگی اضافه شده بود.را از پا در آوردآریا
اي در او به وجـود مـی  کنندهامید، احساس نادانست از شام هم خبري نیستموضوع که می

. با این اوضاع و احوال ترجیح داد به اتاقش برود و هر چه زودتر بخوابد. آورد
آن را برداشـت و  . ز شاخه گل شکسته کنار بالشش افتـاده بـود  وقتی وارد اتاقش شد هنو

سپس خودش را از بالا روي تخت انداخت و در حالی که به . اي به آن انداختامیدانهنگاه نا
شد و همراه شاخه گل پـایین آمـد تـا روي    نیسنگکرد آرام آرام دستش شاخه گل نگاه می

. تا صبح ماجراهاي همان روز را در خواب دیدخیلی سریع خوابش برد و . اش قرار گرفتسینه
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ه واده ز خا
دومفصل 
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، اما هیچ اثري از اون کلبه گردمگذره که هر روز به جنگل میام و میخدایا یک هفته می
. شمخدایا کمکم کن اگه فتاح متوجه بشه بازم تنبیه می. نیست

و ملتمسانه از خدا درخواست کمک میزد ها را کنار میآریا شاخ و برگ مرطوب درختچه
، اما ، مثل نور بوددر همین اثنا بود که در یک لحظه متوجه حرکتی در میان درختان شد. کرد

. سرعت جابجا و ناپدید شده که بچرا. ، اصلاً متوجه نشداینکه چه چیزي بود و کجا رفت
رجایش ایسـتاد و بـا   س ـ. مورمور خفیفی شبیه به دلهره در تمام اعضاي بدنش پخش شد

، اما هیچ چیـزي غیـر از بوتـه و درخـت     کردجستجودلهره همه محیط اطراف را با نگاهش 
. بنابراین اطمینان پیدا کرد که خیالاتی شده. ندید

آن روز هم مثل هر روز مأیوسانه به پرورشگاه برگشت و این هم یکی دیگر از روزهـاي  
. گذشتنتیجه میعمرش بود که بی

شماري چراغـانی شـده   هاي کوچک بیها جنگل با شعلههم طبق معمول چهارشنبه شبباز 
دائمـاً بـا   . بـرد ساعت نزدیک نیمه شب بود و آریا از شدت عصبانیت و گرسنگی خوابش نمی. بود

... دیگه هرچی گشـتم بسـه  ... دیگه بسه": پیمودزد و طول و عرض اتاق را میخودش حرف می
"من این قدر بد شانسم؟ایا چراخد.... مدیگه خسته شد

کم بغض کم. دي همه افکارش را احاطه و آرامش را از وجود گرمش سلب کرده بودیامنا
خـودش را بـه تخـتش    . امیدي و عصبانیت اضافه شـد هم به آن همه نایسنگین و دردناک

بیگذاشت و هایشهایش را روي تخت و سرش را روي دستدست. رساند و کنار آن زانو زد
ا صـدایی از   اي چشمانش را مهلت نمـی اشک لحظه. اختیار شروع کرد به گریه کردن داد امـ

. شدگلویش خارج نمی
کتـک  شدت عصبانیتش به حدي بالا رفت که کنترلش را از دسـت داد و تخـت را زیـر   

چشمش بـه شـاخه گـل    . کوبیدکرد و با قدرت به تخت میهایش را مشت میدست. گرفت
آن را . پریـد هاي دسـتش روي تخـت بـالا و پـایین مـی     رده افتاد که با ضربهشکسته و پژم

برداشت و با تمام قدرت به سمت بیرون پنجره پرت کرد و خودش هم با چشمانی اشک آلود 
آرام به دستانش روي لبه پنجره تکیه کرد و به شـاخه گـل   . ، روي تخت نشستکنار پنجره
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. چشم دوخت
به یاد روزي افتاد که براي آخرین بار آنها را دیـده  . ا آرام شوداي طول کشید تچند دقیقه

اد تینا بـا آن موهـاي بـور و    ی، اد آن دوستی و صمیمیتیکردند، اي که میاد آن بازيی. بود
... چشمان سبز

سرعت مسیر راهـرو تـا   ه ب. و فوراً به طرف حیاط حرکت کرداز انداختن گل پشیمان شد
هـم دیدنشـون   ": گفـت در طول مسیر مرتباً به خودش می.پیمودرا هاي پشت پنجره چمن

! چرا باید با پاي خودم بـرم دنبالشـون؟  . اصلاً اینا کلاً دردسر آفرینن. دردسره هم ندیدنشون
که پشت پنجـرة اتـاقش   هنگامی. تري مواجه شددر همین افکار بود که با منظرة عجیب"...

تر از نظر گذراند امـا خبـري از   طرفتا چندین متر آنچمن اطراف را !رسید اثري از گل نبود
. اندکی تعجب کرد ولی بیش از آن ترسید. آن گل نبود

اولین شخصی که به ذهنش رسید . بیشتر ترسش از این بود که کسی آن را برداشته باشد
توانسـت  اي نمـی هـیچ بهانـه  . فتاح بود که با آن قیافۀ همیشه عصبانی جلویش ظاهر شود

احتیاط به سـمت در ورودي خوابگـاه   با. کندهرا در آن ساعت شب، در حیاط توجیاوحضور 
. کردداشت به پشت سرش نگاه میکه برمیحرکت کرد و با هر قدمی

هاي بزرگ که روي اندامش راه بروند بر تمـام  اي از مورچهترس و دلهره همچون دسته
ه فتاح از پشت سـر او را بگیـرد و   لحظه این احساس را داشت کهر. اندامش مستولی گشت

. اي بیرون بیاید و جلوي رویش سبز شودیا اینکه از گوشه
خواست وارد سـاختمان شـود بـا گوشـه چشـمش حرکتـی را در       در آخرین لحظه که می

با سرعت سرش . احساس کرد،از پنجره اتاقش قرار داشتکمی با فاصله پرچین کوتاهی که 
بدون اینکه خودش متوجه شود . شدکه با عجله از پرچین دور میرا برگرداند و کسی را دید

، در حـالی  کـرد به خودش آمد که به سرعت او را دنبال میشروع به دویدن کرد و هنگامی 
. رودبه سمت جنگل میدید او مستقیماًکه می

ک دامن مشکی بلند به تن داشت و ماننـد بـاد مـی   یو آن شخص یک بلوز سفید رنگ 
شد موهاي بلندش در هوا پرواز کنند و در میان آن همه شعله سرعت زیادش باعث می.دوید
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. که جنگل را در خود گرفته بودند به تناوب به رنگ آتش و طلایی تغییر کنند
. دید اما مطمئن شد که او همان تیناستبا اینکه صورتش را نمی

"...متا سؤال دارد من فقط چن... نیکنرصب... کنمخواهش می"
اما به تنها چیزي که فکـر مـی  . گنجیددوید که در خیال آریا هم نمیتینا با چنان سرعتی می

پایش را به زمین کوبیـد و بـه   ،بنابراین با تمام نیرویی که داشت. کرد گرفتن جواب سؤالاتش بود
تش آنچنـان  کباره سـرع ی، اي کاملاً ناگهانی رخ داداین اتفاق همانند معجزه. سرعتش اضافه کرد

. توانست باور کندزیاد شد که خودش هم نمی
ش مانع او بشـود همـراه او   دوید و بدون اینکه خستگیاو قدم به قدم پشت سر تینا می

آمـد و  ش بیش از آن چیزي بـود کـه بـه نظـر مـی     اوارد جنگل شد اما در حقیقت خستگی
توانـد طاقـت   یگـر نمـی  ديدانست که با این وضعیت بیشتر از یک دقیقهخودش خوب می

. بیاورد مگر اینکه معجزه دیگري اتفاق بیفتد
. پریدکرد و از سمتی به سمت دیگر میتینا خیلی سریع به طرف عمق جنگل حرکت می

داشت که صداي شلپ شلپ میآنچنان سریع قدم بر. وحشت در سراسر وجودش هویدا بود
کم خسـتگی تمـام وجـود آریـا را     کم. شدتر شنیده میدامن بلندش تا چند صد متر آن طرف

. ها را روي زانوهایش گذاشت، تا جایی که ایستاد و دستتسخیر کرد و سرعت او را گرفت
تینا فوراً این تغییر را حس کرد و براي اطمینان سرش را برگرداند تـا نگـاهی بـه پشـت     

. به زمین کوبیدسرش بیندازد اما در همین حین دامنش زیر پایش گیر کرد و او را محکم 
آریا از این موقعیت استفاده کرد و فوراً راه او را سد کرد و در حالی که بـه شـدت نفـس    

"...کنم فقط یه دقیقهخواهش می":زد گفتنفس می
اي وحشت زده ایستاد و در حالی که پشت سر هم نفـس دخترك فوراً بلند شد و با قیافه

کرد اما آریا به او اطراف را براي فرار امتحان میکشید با سرعت تمام محیط هاي عمیق می
ش درپـی هاي عمیق و پیکرد نفس کشیدنکه سعی میداد و در حالیاجازه این کار را نمی

: مانع حرف زدنش نشود گفت
کنم می...خواهش!؟فهمیمی. ..باید بدونم. ..من. ..من! شما باید به من بگین. ..ببینین"
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"!کنممیکنین خواهش...کمکم
بـا  تینـا  . گـل را انـداخت  يفوراً شاخهدر همین اثنا دخترك ناگهان میخکوب ایستاد و

. کم شروع کرد عقب عقب رفتنچشمان درشتش به او خیره ماند و کم
صدایش آنقدر آهسته بـود کـه بـه    . کرداین در حالی بود که کلماتی را زیر لب تکرار می

"...خوامعذرت میمــ...مــ":شدسختی شنیده می
آریا بدون معطلی گل را برداشت و در حالی که اضطراب مرمـوزي در سراسـر وجـودش    

...میرمید به دختر خیره شد
"...ببخشین ":دخترك دوباره با صدایی لرزان گفت

.دادن بـود حـال رخ همه چیز به سـرعت در .نداشتها براي آریا هیچ مفهومیاین حرف
پیدا نکرده بود که محکم به طرفی پرت شد و چند متـر  یتینا توضیحهاي هنوز براي حرف

. هاي خشک به زمین افتادتر روي برگآن طرف
ش خوب اگیجههنوز سر. چرخیدندهاي کوچک اطرافش میحسابی گیج شده بود و شعله

عصـبانیت در  . آتش جلوي چشمانش ظاهر شديدر میان هزاران شعلهقطَمیرنشده بود که 
يقبل را به تن داشت بـه اضـافه  يرنگ دفعههمان لباس بلند سفید. زدش موج میچشمان

او نگـاهش را از آریـا   . شـد آن روي زمین کشیده مـی يک شنل سیاه بسیار بلند که دنبالهی
. نگریستتر با وحشت آن دو را میآن طرفبرگرفت و متوجه تینا ساخت که کمی
:دستی کردقبل از اینکه حرفی بزند تینا پیش 

... خواستم چیزي رو که جا گذاشته بودمخوام من فقط میمعذرت میپدربزرگ ـ
:ن حرف او پریدفریاد میابا قطَمیر

!من که گفتم احتیاجی به این کار نیستـ
هایش هاي کوچکش را روي گوش، سرجایش نشست و دستقطَمیر، از شدت فریاد تینا
و آشفته، روي صورتش ریختـه بودنـد و قطـرات اشـک از     ، بور قسمتی از موهایش. گذاشت

. غلتیدند، به صورت معصومش میچشمان سبز
 ـ حـال دختـرك سـوخت و ناخودآگـاه     ه آریا با دیدن این صحنه براي یک لحظه دلش ب
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: با صداي بلندي داد زدقطَمیرخودش را میان آن دو انداخت و رو به 
. دونی که مقصر اون نیستزنی؟ خودت خوب میچرا سر اون داد میـ

در میان آن همه قطَمیرصورت . اي سرش را بالا گرفت و به او نگاه کردتینا براي لحظه
:آریا پس از مکث کوتاهی ادامه داد. شدنارنجی رنگ به تناوب روشن و تاریک میيشعله
!ترسینگین؟ نکنه میدونین؟ چرا بهم نمیشما از من چی میـ

به حالت تعجب آوري تغییر کرد و آریا بـا فریـاد   قطَمیريه حالت چهرهبا گفتن این جمل
:ادامه داد

؟ ...ترسینـ شما از چی می
:دید ادامه دادهورد و با حالتی توأم با تنفر و تتر آآریا بار دیگر صدایش را پایین

ت براي فهمیدن حقیق ـ. من چیزي براي از دست دادن ندارم. ولی من مثل شما نیستمـ
. تا اون سر دنیام که شده دنبالتون میام

... هـاي او خیـره مانـد   اي عمیقاً به چشـم سریع به آریا انداخت و چند ثانیهینگاهقطَمیر
سپس رویش را برگرداند و دستی به ریش سپیدش کشید و ناگهان همه چیز جلوي چشمان 

. ز زمـین کنـده شـدند   آریا سفید و به شدت نورانی شد و با سرعت مافوق تصوري پاهایش ا
هایش شروع به شدت حرکت به حدي زیاد بود که احساس کرد مغزش از جا کنده شد و روده

...حرکت کردند
او قطَمیرقبل که آن را تجربه کرده بود روزي بود که يشناخت دفعهاین احساس را می

. ش بیرون کرده بودرا از خانه
دآگاه بسته شدند و در کسري از ثانیه او در حدي زیاد بود که چشمانش ناخوه شدت نور ب

. همان کلبه جنگلی به سطح سفت چوبی کف کلبه برخورد کرد
طـلا و  يهـا تمام کلبه با شـمعدان . فوراً خودش را جمع و جور کرد و از جایش بلند شد

کلبـه و  يتینا مظلومانه گوشه. سوختند مثل روز روشن شده بودهایی که درون آنها میشمع
. وسط کلبه ایستاده بود و متفکرانه به آریا خیره شده بودطمیرقَ

.، برو صورتت رو بشورـ تینا
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بعد از گفتن این جمله با لحنی خشونت آمیـز از آریـا خواسـت کـه روي صـندلی      قطَمیر
:شروع به صحبت کردقطَمیرتینا بیرون رفت و . بنشیند

؟ يـ مگه بهت نگفته بودم که دیگه اینجا نیا
... ولی من که نیومدمـ

گشتین؟گذشته رو تو جنگل دنبال من نمیيـ پس جنابعالی کل هفته
!کردین؟ـ پس شما منو تعقیب می

!ـ من براي اینکه بفهمم تو کجایی نیازي به تعقیب کردنت ندارم بچه
:گفتقطَمیردرست همین موقع تینا وارد اتاق شد و رو به 

.ا شما کار دارهـ پدربرگ یه نفر پشت در، ب
ـ کیه؟ 
. دونم یه پیرمردـ نمی
:قبل از اینکه از جایش بلند شود رو به آریا کرد و با قاطعیت گفتقطَمیر

.ـ شماها همین جا بمونین
تینا . طولانی شد و در نبود او فضاي کلبه در سکوت سنگینی فرو رفتکمیقطَمیرغیبت 

. رفته بود و در گوشه کلبه به شکل معذبی ایستاده بودتوانست از آریا فاصله گتا جایی که می
:او پس از چند دقیقه از جایی که ایستاده بود من من کنان گفت

... شما بایـــــــــد برین...شــ... ـ شــ
او . آریا سرش را بالا گرفت و دیده به چهره معصوم او دوخت که چشم به زمـین داشـت  

: ماد به نفس بیشتر ادامه دادبار دیگر و این بار با اعت
... کشهنیومده اینجا را ترك کنین و گرنه اون شما را میپدربزرگ کنم تا ـ خواهش می

قول ه خورم، حتی اگه بتا جواب سؤالاتمو نگیرم از اینجا تکون نمی. ـ من هیچ جا نمیرم
. شما اون منو بکشه

باره سکوت حکمفرما شد اما آریا تازه دوقطَمیرتینا در جواب آریا چیزي نگفت و تا آمدن 
ترس تمام وجودش را پر کرد اما دیگر براي ایـن  . اي افتادهچه مخمصهيفهمیده بود که تو
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اي جز اینکه آنجا منتظر سرنوشتش بماند نداشـت بنـابراین تمـام    فکرها دیر شده بود و چاره
چند دقیقه . ا بروز ندهدکار گرفت تا ترسش را در وجودش سرکوب کند و آن ره تلاشش را ب

دیگر نه تنها اثري از عصبانیت . چند دقیقۀ پیش نبودقطَمیرداخل آمد اما او دیگر قطَمیربعد 
تینا با مشاهده . ش کاملاً در هم شکسته بوداشد بلکه روحیهاش دیده نمیخستهيدر چهره

:این صحنه فوراً با نگرانی پرسید
؟ ـ چی شده پدربزرگ؟ اون کی بود

.کی از دوستان قدیمییـ 
انگار که تمام حواس و افکـارش مشـغول مسـئله    . تفاوتی تمام زداو این حرفش را با بی

شـد رفـت و   دیگري بود و با همین حالت به طرف اتاقی که درب آن به سمت آریا باز مـی 
. دستگیره چوبی آن را چرخاند

خواست درب اتاق را آخرین لحظه که میدر . انگار ماجراي آریا را به کلی از یاد برده بود
:به روي خودش ببندد تینا با نگرانی گفت

!ـ پدربزرگ
پیرمرد سرش را برگرداند و با حالتی که انگار دوباره آریا را به یاد آورده باشد مستقیم بـه  

: و با لحنی آرام و پژمرده گفت. ، چشم دوختهایشچشم
تو واقعاً کی هستی؟ فرشتۀ مرگ؟ ـ 
انگار سعی در پنهان کردن درد بزرگی داشتند امـا چنـدان   . لرزیدندهاي پیرمرد میشمچ

مـرد بـدون   از آن پیراي به همین منوال گذشت و پس چند لحظه. رسیدندموفق به نظر نمی
:اینکه به تینا نگاه کند خطاب به او با لحنی آرام گفت

. خوابهامشب اونجا می. ـ اتاق بردیا رو نشونش بده
... ـ ولی
براي تمام شدن جمله تینا صبر نکرد و فوراً در را پشـت سـرش بسـت و دوبـاره     قطَمیر

پس از چند ثانیه تینا از جایش برخاست و در حالی که از پله. سکوت نبودنش فضا را پر کرد
"...از این طرف لطفاً":رفت با صدایی لرزان زیر لب زمزمه کردها بالا می
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کرد اما بـا ایـن   ل در سر داشت که براي پرسیدن آنها لحظه شماري میآریا هزاران سؤا
داشـت پشـت   تینا شریک شد و در حالی که شاخه گل را مخفی نگـه مـی  وجود در سکوت

رسید بزرگتر بود در راهرویـی کـه   آنجا از آن چیزي که به نظر می. ها بالا رفتسرش از پله
ا به عبارتی سه اتاق وجود داشت یکـی در انتهـاي   شدند سه در چوبی یها به آن ختم میپله

. راهرو و دوتاي دیگه در وسط راهرو درست روبروي هم
:شـد گفـت  تینا به اتاق سمت راست اشاره کرد و با صدایی کـه بـه سـختی شـنیده مـی     

"...اینجاست"
ار هاي آرام و پیوسته به سمت دري که در انتهاي راهرو قراو بعد از مکث کوتاهی با قدم

دسـتگیره در را لمـس   ، بـه آرامـی  کردداشت راه افتاد و آریا در حالی که رفتن او را تماشا می
... شداما در قفل بود و به هیچ عنوان باز نمی. کرد

!این در که قفله...! خوامـ معذرت می
با این حرکت . هاي او خیره شدتینا با شنیدن صداي آریا فوراً برگشت و مستقیم به چشم

اي خجالت زده شد و با عجله شروع کرد به ور رفتن با دستگیره در و با لکنـت  ، آریا لحظهوا
"...شهباز نمی":و خجالت ادامه داد

کرد مسیرش را عوض کرد و دوباره نزد تینا در حالی که با تعجب به چشمان آریا نگاه می
دستش را نزدیک دستگیره اي از چشمان آریا غافل شوداو آمد و بدون اینکه نگاهش لحظه

به زبان بیـاورد  ترین کلامیکسپس بدون اینکه کوچ. حرکت داد و در، با صداي تقی باز شد
تمام چیز. با دیدن این صحنه ترس دوباره دل آریا را پر کرد. به سمت انتهاي راهرو برگشت

رات او را آمدند اما این صـحنۀ آخـر کـاملاً تصـو    دید به نظرش عجیب میهایی که آنجا می
. ریختراجع به تینا بهم 

در . باز شـد در با صداي ناله اي به آرامی . با تمام هراسی که در دل داشت در را هل داد
! نظر آریا آن صدا گویاي این بود که سالهاست آن در باز نشده

آریا یک شمعدان از دیوار راهـرو جـدا   . هیچ چیز معلوم نبود،تاریکیشدت درون اتاق از 
. ، سپس وارد شدردک
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،ک میز و صندلی مطالعه و یـک کمـد  ی، فه پوشیده شده بودحخواب که با ملک تختی
، البته غیر از چند قـاب عکـس روي دیـوار کـه     ندکه در اتاق وجود داشتندکل چیزهایی بود

شد فهمید کـه از گـرد و   از ظاهر تاریک اتاق هم می. روي آنها نیز با پارچه پوشیده شده بود
. اك کاملاً پوشیده شده استخ

، طوري که گرد و خاك روي آن بـه هـوا بلنـد    روي تخت را با احتیاط برداشتيفهحمل
خشکیده گل را زیر تخت پنهان کرد و روي تخت دراز ي، شاخهبعد درب اتاق را بست. نشود
. کشداي را میها بود انتظار چنین لحظهتخت بیچاره صدایی کرد که انگار سال. کشید

توانست بکند کـه روزي  او حتی تصورش را نمی. تشک شگفت زده شده بودآریا از نرمی
همه چیز براي او مثل خوابی بود که هر . از شر تشک سفت و رنج آور پرورشگاه خلاص شود

شد چیزي جـز  اما هر بار که ماجرا در ذهنش مرور می. لحظه امکان داشت از آن بیدار شود
. کردهره در دلش احساس نمیاحساس رعب و دل

، و تمام این اتفاقات تنها با اشـاره  ، باز شدن در به آن شکل عجیبغیب و ظاهر شدنش
تواند این چیزها را ندیده بگیرد و دانست که نمیخودش هم خوب می... دست انجام شده بود

تصـمیم گرفـت   جوري رفتار کند که انگار هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده ولی با تمام این وجـود 
در همـین  . ش را در این راه به کار بگیرد تا ترسی که در دل دارد هویـدا نباشـد  اتمام سعی

. اي عصبانی وارد شدبا قیافهقطَمیراوضاع و احوال ناگهان در، با تکان شدیدي باز شد و 
. قرار گرفتقطَمیرهاي تیز قبل از اینکه آریا بتواند حرکتی بکند، گلویش در چنگال

ها و حتـی تخـت خـواب همـه و همـه      ، پنجرهدر. انگار زلزله شده بود. لرزیدهمه جا می
این موضوع بـه  . به تاریکی شب رنگ باخته بودندقطَمیرهاي چشم. خوردندشدیداً تکان می

ش یهـا شد تاریکی قلب او را نیز احساس کرد و دنـدان حدي قابل احساس بود که از آن می
توانست صداي آنهـا را بشـنود   شدند جوري که آریا به وضوح میده میشدیداً روي هم سایی

ها احساس خفگی بود که هر لحظه بیشتر از قبل گلـویش را در  اما وحشت آورتر از همۀ این
. گرفتبر می

اش تـلاش مـی  ییزد و براي رهابا تمام توانی که برایش باقی مانده بود دست و پا می
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بودند که یک باره خون قطَمیريهادید دنداناي که مینها صحنهاي نداشت تکرد اما فایده
. آلود شدند و رنگشان از سپیدي به سرخی تغییر کرد

. را کنار زد و بلند شدقطَمیرآریا با یک نفس عمیق 
. نبـود قطَمیـر زد و هیچ خبـري از  تمام هیکلش خیس عرق بود و شدیداً نفس نفس می

وارد نشـده بـود کـاملاً    قطَمیـر ی درب اتاق همانند موقعی که حت. همه جا ساکت و آرام شد
ده یک کـابوس  یهمه چیز گواه این بود که چیزي که لحظاتی پیش د. حرکت بودبسته و بی

کرد چرا که وحشت تمام تلخ و وحشتناك بوده اما احساسی که در دلش داشت او را قانع نمی
توانست در آن خانه بماند بدون ه هم نمیقلب و وجودش را پر کرده بود دیگر حتی یک لحظ

هیچ فکري به سمت در حرکت کرد و دستگیره آن را لمس کرد اما پـس از مکـث کوتـاهی    
. تصمیم گرفت پنجره را براي فرار انتخاب کند

تمـام  . گذشـت شانس با او یار بود چراکه یک شاخه قطور چنـار از نزدیکـی پنجـره مـی    
هنوز سراسیمه نفس نفس میزد و . دون سر و صدا انجام دهدش را کرد تا این کار را باسعی

. باریدعرق از سر و رویش می
با عجله روي لبه پنجره قرار گرفت و سعی کرد روي شاخه چنار بپرد اما درسـت هنگـام   

خوشبختانه آنقـدر  . خیز برداشتن سرخورد و از پنجره آویزان شد و بلافاصله روي زمین افتاد
ش خـار یـک   ابود که درد برخورد را احساس نکرد اما از بدشانسـی برگ خشک روي زمین

. ، شدیداً درکف پاي راستش فرو رفت و نزدیک بود باعث فریاد زدنش بشودوحشیيلیمو
که از اطراف به گوش مییجنگل هنوز نورانی بود و غیر از صداي تنفس آریا تنها صدای

. آمدندکدام به چشم نمیشماري بود که هیچهاي بیرسید صداي جیرجیرك
گرفت خار بلند لیمو را از کف پایش بیرون کشید و بدون آریا در حالی که لبش را گاز می

، از جا بلند شد و به طرف عمق جنگل پا به فرار کوچکترین توجهی به درد و خونریزي پایش
. گذاشت

خواهد او پشت میکرد دستی از هر لحظه احساس می. دویدبا تمام توانی که داشت می
صـدا برگشـت و   آرام و بی. سرانجام خستگی امانش را برید و او را به زمین انداخت. را بگیرد
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به امید آنکه فعلاً از محوطۀ خطر فاصله گرفته اسـت  . ها دراز کشیدرو به آسمان روي برگ
در هـا صـداهاي دیگـري نیـز     اما ناگهان احساس کرد به غیر از صداي خودش و جیرجیرك

لحظاتی قبل کاملاً مطمـئن شـده بـود کـه از دسـترس      تا. رسندفضاي اطراف به گوش می
آور دیگـري در ذهـنش خودنمـایی    دور شده است اما با وجود این صداها افکار تـرس قطَمیر
. کردند

... افکاري مثل اینکه این جنگل نفرین شده است و یا اینکه جایگاه ارواح است
راهـش ادامـه داد در حـالی کـه در دلـش مرتـب از خـدا کمـک         این بار با احتیـاط بـه   

چیـزي  . هنوز چند دقیقه نگذشته بود که حرکتی در بین درختان احساس کـرد . خواستمی
آریا فوراً پشت درختی رفت تا به نحوي مخفی شـده  . میان درختان در حال تاب خوردن بود

آن قـدر طـولانی بـود کـه آریـا      اي نداشت مسیر تاب خوردن آن چیز عجیب ، اما فایدهباشد
. توانست آن را نگاه نکندارادي نمیآریا نیز به طور غیرشد و کاملاً در زاویه دیدش واقع می

ک دختر با موهاي خرمایی رنگ فرفري و دامن بلند مشکی روي طناب بسـیار بلنـدي   ی
بـه  تـاب . خـورد اي در کمـال آرامـش تـاب مـی    دراز کشیده بود و بدون هیچ حرکت اضافه

عجیـب و غریـب   ترین نقاط دو درخت سر به فلک کشیده بسته شده بود و بلندي طنابِبالا
ها و شاید صدها متر، سوارش را جابجا کند و او کرد دهشد با هر حرکتی که میآن باعث می

. در این لحظه مستقیماً به چشمان آریا خیره شده بود
تر از حد تحمل و جرأتش بود و فوراً پـا بـه   این صحنه وحشتی در دلش انداخت که بسیار فرا

فرار گذاشت اما این فرار به اراده او تمام نشد چرا که مسیري که او در پیش گرفته بـود بـه یـک    
با حـالتی کـاملاً غمـزده   قطَمیرتر این بود که شد اما اتفاق عجیبنسبتاً بزرگ ختم میيدریاچه

دور دست خیره شده بود زانوهایش را بغل کرده و ریـش  که بهکنار دریاچه نشسته بود و در حالی
. سپید بلندش را روي آنها انداخته بود

آریا سعی کرد قبل از اینکه او نیز متوجه حضورش شود آنجا را ترك کند اما طبق معمول 
. شانس بدش همراهش بود

وي ناباوري از ر. برخورد کردقطَمیربه محض اینکه رویش را برگرداند تا برود محکم به 



میدگارد/ 40

تر قرار داشـت نگـاه کنـد امـا در     را که چند صد متر آن طرفقطَمیربرگشت تا جایگاه قبلی 
ناگزیر بدون هیچ تقلایی خودش را تسلیم او . کمال تعجب دریافت که هیچ کس آنجا نیست

. کرد
. شدغرق در اشک بود و این بیشتر باعث ترس آریا میقطَمیرصورت 
رفی بزند او را به سمت جایی که تا چند ثانیه قبل خـودش نشسـته   بدون اینکه حقطَمیر

. بود هدایت کرد و کنار خودش نشاند و در همان حالت پیشین سکوت کرد
هـایش را پـاك کـرد و سـکوت را     اشـک قطَمیـر بالأخره،بعد از دقایق طولانی سکوت

. شکست
.. .کردم اینقد ترسو باشیرفتی؟ فکر نمیداشتی کجا میـ

ن کلامش آرام و دلنشین بود طوري که فوراً در دل آریا اثر کـرد و تمـام وقـایع را از    لح
. یادش برد

. فقط شوکه شدم. ـ من ترسو نیستم
. خواي حقیقتو در مورد خودت بدونیـ ولی تو گفتی که می

:آریا مثل اینکه تازه چیزي را به یاد آورده باشد با قاطعیت گفت
م؟ شماها کی هستین؟ کجاي کار ایراد داره که منو با شماها اکیمن ! خوامـ هنوزم می

درگیر کرده؟ 
تا قول به اما قبلش باید چند. گم ولی مطمئن باش پشیمان خواهی شدبهت می... ـ باشه
. من بدي

.ـ قبوله
... ا مثل دنیايهدنیاي پري. کنیدونی قبول میچرا چیزي را که هنوز نمی-

!ها؟ـ دنیاي پري
. ها مثل دنیاي آدمیزادها نیست که بتونی بزنی زیر قولتدنیاي پري. ـ حرفمو قطع نکن

کـنم بهتـره حواسـت جمـع     یضمناً حرفامو تکرار نم. میم بگیرگم بعد تصاول ببین چی می
. باشه
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گم حق نداري اونا رو پـیش هـیچ موجـود دیگـري     بعد از شنیدن چیزهایی که بهت می
از این به بعد از جلوي چشم من دور . این کار با جون خودت بازي کرديعنوان کنی با انجام 

بنابراین تو از این به بعد مجبـوري پـیش مـن زنـدگی     .شی مگه اینکه خودم بهت بگمنمی
م هست خـودم  اهدر ضمن اگر حس کنم کوچکترین خطري از جانب تو متوجه خانواد،کنی
دونی؟ خواي ببا تمام این اوصاف هنوز می. کشمتمی

:آریا چند لحظه به فکر فرو رفت سپس پاسخ داد
رسونم در ضمن از زندگی کردن پـیش  ـ من نه دهن لقم و نه بیخودي به کسی آزار می

. کنم بهش عادت کنمسعی می. ترسمشمام نمی
. شناختمکنم پدر و مادرتو میـ هنوز مطمئن نیستم ولی فکر می

. شناسینالان دیگه نمیشناختین؟ منظورتون چیه؟ مگه ـ می
... هاي خداونددر یکی از بهترین شب... ها پیشسال... ـ اونا مردن

شناختینشون؟ چرا مردن؟ شما از کجا می. اسماشونو بگین! ـ اونا کی بودن؟ اسماشون
چیزي که تو باید بدونی اینه که فقـط  . شناختم مهم نیستـ اینکه من از کجا اونا رو می

. بود و در واقع پدرت یک پري اصیل بودمادرت انسان
؟ !ـ ولی آخه مگه همچین چیزي امکان داره

به موجوداتی مثل تو . کنیرتري فکتو باید به مسائل مهم. ـ فقط در شرایط خیلی خاص
. پریزاد گفته میشه و تو بزرگ ترین خطر عالم ما به شمار میاي

میشه بپرسم چرا؟ ـ 
. بعداً بیشتر متوجه خواهی شدفعلاً کافیه خودت . ـ نه

دوباره سکوت کرد اما این بار قبل از اینکـه سـکوتش طـولانی شـود آریـا آن را      قطَمیر
:شکست

تونم یه سؤال بپرسم؟ ـ می
:بر زبان بیاورد او را نگریست و آریا ادامه دادپیرمرد بدون اینکه کلامی 

رن بیرون؟ شما چـرا  ا میهشبا هـ شما چرا اومدین اینجا؟ هر شب میاین؟ همه پري
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کردین؟ گریه می
:اي لبخند کوتاهی زد و گفتبراي لحظهقطَمیر

ـ این یک سؤال بود؟ 
هـا ازش  خواهري داشتم که سال. تو درست مثل پدرتی... آه": سپس آهی کشید و گفت

تنهـا  کس بود در واقع بیشـتر عمرشـو   اون خیلی بی. امشب خبر مرگشو بهم دادند. دور بودم
هفتۀ قبل بعـد  . من تنها فامیلی بودم که اون داشت اما هیچ وقت کنارش نبودم.زندگی کرد

میدونی همه موجودات . اش رو نشنیده گرفتمهاز چندسال دیدمش اما مثل همیشه نصیحت
: د و ادامـه داد او آه بلنـد دیگـري کشـی   "...کنن اما همیشه یک مسئله وجود دارهاشتباه می

هوا ": کرد از جایش برخیزد گفتاو در حالی که سعی می"...مردا بزرگترینهما پیراشتباهات "
. داره روشن میشه بهتره برگردیم خونه

اونـم مثـل خـودت    . درضمن بهتره مواظب رفتارت با تینـا باشـی  . درباره حرفام فکر کن
".ندارم کوچکترین آزاري ببینهتدوس. والدینشو از دست داده
.تمـ من سر قولم هس

:چند دقیقه بعد دوباره گفت
هـا همـه   گـن پـري  آخه همه می.می کردم شماها جِن باشینرراستش همیشه فکـ 
!مؤنثن

: خنده تمسخر آمیزي کرد و گفتقطَمیر
.عجب طرز فکر ابلهانه اي دارن بعضی از این انسان ها... آهـ 
یزادها از وجـود خیلـی از   خداوند موجودات زیادي خلق کرده که آدم.اینجوري نیست.. نه

اون ها حتی آگاه نیستند اما چیزي که بین تمام مخلوقات خداوند مشترکه اینه که همـه اون  
صورت جفت آفریده شدن و این در مورد تمام نژادهاي پري هم صادقه همونطور کـه  ه ها ب

. درباره انواع نژادهاي اجنه صادقه
، فقـط  کرد که از درك دلیل آن عاجز بـود خوشحالی زایدالوصفی قلب آریا را نوازش می

ار زندگیش را به فسدارد و همان لحظه تصمیم گرفت ادانست که این احساس را دوستمی
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. دست تقدیر بسپارد
در افکـار خـودش دائمـاً    . کـرد فکر میقطَمیرهاي در تمام طول مسیر بازگشت به حرف

مبنی بـر  ايبود که هیچ دلیل منطقیگشت اما واقعیت این دنبال دلیلی براي نقض آنها می
تأییـد مـی  راهـاي او صحت حـرف ،وجود نداشت و تمام شواهد موجودقطَمیردروغ گویی 

. ساختندگرفت استوارتر میکه میاین افکار اراده او را در تصمیمی. کردند
بسـته نگاهی به درِ قطَمیر. جلوي کلبه رسیدندبالأخرهچند دقیقه پیاده روي از آنها پس 

"!تو چه جوري اومدي بیرون؟":کلبه انداخت سپس گفتي
قبل از اینکه آریا جوابی بدهد او به طرف در، حرکت کرد و در، خود به خود جلوي او بـاز  

:با لحنی آرام گفتقطَمیروقتی که وارد سالن نشیمن شدند . شد
فردا کلی . صت داريفرچیزي تا صبح نمونده اما هنوز کمی،بهتره بري یه کم بخوابیـ 

. کار داریم
. ـ چشم

اتاقش همچنان تاریک بود . ها حرکت کردآریا خیلی آرام این پاسخ را داد و به سمت پله
به . فوراً آن را بست و روي تخت دراز کشید. و با وجود باز بودن پنجره حسابی سرد شده بود

به کلـی  . شدنشد افتادنش و زخمی به یا. اي افتاد که سعی داشت از آنجا فرار کندیاد لحظه
با تعجب بلنـد  . آن را از یاد برده بود پایش را بالا آورد و با احتیاط جاي زخمش را لمس کرد

انگار هیچ وقـت خـاري بـه    . هیچ اثري از آن نبود. شد و جاي زخمش را درست وارسی کرد
.  پایش نرفته بود
کرد تـا  پرید و چشمانش را باز میمیک بار از خواب یشب هرچند دقیقه يدر باقیمانده

دائم نگران بود که آن اتفاقات رؤیاي . جاست و به خوابگاه برنگشتهمطمئن شود هنوز همان
تا اینکه دم دماي صبح خـوابش  . اي بیش نباشد و با بیدار شدنش به کلی تمام شودکودکانه

... سنگین شد و تازه احساس آرامش کرد
از خواب پرید سـریع بلنـد شـد و بـا عجلـه      ،د که با صداي دراما هنوز طولی نکشیده بو

توأم با ترس از پشت مشغول مرتب کردن سر و وضع خودش شد صداي تینا بود که با شرمی
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:گفتدر می
.ـ صبحانه تون حاضره

:آریا با دستپاچگی جواب داد
. ـ مچکرم شما برین من الآن میام پایین

، فقط بود و نه از تیناقطَمیراما نه خبري از . پایین رفتموهایش را مرتب کرد و با عجله 
ک قرص نان و یک ظرف مرباي تمشـک  یروي میز یک سینی گذاشته شده بود که در آن 

. وحشی بود
روي یک صندلی نشست و اطرافش را از نظر گذراند حالا که آنها نبودند بـا خیـال راحـت مـی    

در یک طرف کنار راهرویی . یک اتاق نشیمن نسبتاً بزرگ بودآنجا شبیه . توانست آنجا را ورانداز کند
در طرف دیگر دو وشداي قرار داشت که رو به جنگل باز میرسید پنجرهکه به درِ ورودي کلبه می

. چند متر از یکدیگر قرار داشتنديدرِ بسته که با فاصله
آریا دست .آن بیرون آمددیگر ازسینیِکتینا با یدر همین حین یکی از درها باز شد و 

:شد با اضطراب گفتپایش را گم کرد و در حالی که از جایش بلند میو 
... ـ صبح بخیر

:تفاوتی جواب دادتینا با بی
. تونین صورتتون رو بشورینتو آشپزخونه آب هست می. ـ صبح بخیر

هـا  ي انسـان هـا ظاهر آنجا بـا آشـپزخانه  . آریا از جایش برخاست و داخل آشپزخانه رفت
تفاوت زیادي نداشت اما این چیزي نبود که او نگرانش باشد بلکه دلیل رفتار سـرد و خشـن   

. شدتینا بود که باعث آزارش می
زرد رنگ يتینا یک حوله. او بعد از چند دقیقه با دست و صورت خیس از آنجا خارج شد

وله براي او این بود که بافته لب توجه آن حانکته ج. تمیز به او داد تا صورتش را خشک کند
توانست حدس بزند چه موجودي در اي پوست بسیار لطیف بود که او نمینشده بود بلکه تکه

. دنیا چنین پوستی دارد
.مچکرمـ 
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اي نخورده بود حتی گذشت چنین مرباي خوشمزههرگز در پانزده سالی که از عمرش می
در تمام مدتی که مشغول خوردن بود تینا . آن قرص نان هم طعم باور نکردنی برایش داشت

. هیچ حرفی نزد
:توانست بخورد را تمام کرد و بلافاصله پرسیداي را که میآخرین لقمه

کجاست؟ قطَمیرـ آقاي 
.، اون صبح خیلی زود رفت بیروندونمـ نمی

خواد منو اینجا نگه داره؟ ـ واقعاً می
. زنهخود نمیـ پدربزرگ حرف بی

سؤال آخر را چنان با خشونت جواب داد که آریا حساب کار دستش آمد و از پرسیدن تینا
مکث کرد و طبق عادت بلافاصله بعد از خوردن سپس کمی . سؤالات بیشتر صرف نظر کرد

راسـت بـه طـرف اتـاقش     صبحانه ظرفش را براي شستن به آشپزخانه برد و از آنجا نیز یک
بدون اینکه کوچکترین اهمیتی به او بدهد مشـغول کـارِ   در تمام این مدت تینا. حرکت کرد
آدمیزادها نبود اما هر بینندهشباهت به نقاشی کشیدنِبیکاري که از نظر آریا . خودش بود

. ، عمیقاً با جادو آشناستبورافت که قلمِ درون دست دختر مومیاي با اولین نگاه در 
گهان صداي بلند تینا او را اها گذاشت نلهش را روي نخستین پیکه آریا پادرست هنگامی

:سر جایش میخکوب کرد که با همان لحن خشن قبلی گفت
ـ کجا داري میري؟ 

:آریا براي یک لحظه حسابی جا خورد سپس با لکنت پاسخ داد
. خوام برم اتاقمو یه کم تمیز کنممی...یــ مـ 

. نیستدر ضمن اون اتاق مال تو. ـ من همرات میام
اعتمـادي و نفـرت بـی   کرد بیـ در این لحظه تنها فکري که در ذهن آریا خودنمایی می

زیـر لـب زمزمـه    . دلیل تینا نسبت به خودش بود که البته آریا به نفرت دیگران عادت داشت
"...ا از آدما بدترنهپري": کرد

آریـا هـم او را   . شـد تینا خیلی زود خودش را به آریا رساند و تقریباً زودتر از او وارد اتـاق  
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تینا نیز پس از چند دقیقه نظـاره  . هاي گرد و خاك گرفته شروع کردفهحندیده گرفت و از مل
، جلب شـد و بـدون   نظرش به تابلوهاي روي دیوار که با پارچه پوشانده شده بودند،گر بودن

تغیـر  آریا که با گوشه چشم حرکات او را زیر نظر داشـت متوجـه  . فوت وقت سراغ آنها رفت
ها را از روي تابلوها برداشت و آنها را گردگیري رفتار او شد که با احترام و احتیاط زیاد پارچه

. کرد
. تر آمدآریا نیز با دیدن آنها دست از کار کشید و نزدیک

. شدنسبتاً دور میيهابود که مربوط به زمانقطَمیريتابلوي اول یک تصویر از خانواده
شد شناخت که کنار همسر و دو پسر کوچکش همچون را به راحتی میطمیرقَدر آن تصویر 

اي جوان و با جذبـه  کوتاه و البته کاملاً سیاه با چهرهقطَمیرریش . کوهی استوار ایستاده بود
در . اي جذابخوش هیکل با موهاي طلایی و بلند و چهرههمسرش زنی بود قد بلند و.بود

يناپذیر بود در واقع تینا نمونه کوچک شـده ق تینا به او انکاراي شباهت عمینظر هر بیننده
. او بود

شد این جمله ناخودآگـاه از دهـانش خـارج شـده     آریا در حالی که از لحنش احساس می
:پرسید

!شبیه شماسترـ چقد
:اش را کامل کردناگهان تینا نگاه تندي به آریا انداخت و آریا با لحنی مردد جمله

تونم بپرسم اونا کین؟ می.. .می...ـ مـ 
. مادربزگم سارا، پدرم سورنا، عموم بردیا و پدربزرگـ 

. تینا عکس بیست سالگی بردیا را در خود داشتيقاب عکس بعدي طبق گفته
، چشمانی بـه رنـگ   موهاي مشکی،شایکاملاً متفاوت از کودکاي مرد جوانی با چهره

.  بسیار جذاب و جديیصورتهاي بلند و با مژهقطَمیرچشمان 
ک پسر جوان یينوجوان در دوران مدرسه بود به اضافهقطَمیرو تابلوي بعدي هم شامل 

. شناختهم سن آنها که تینا هم او را نمی
رسید و آریا هم از او در مورد پدر و آزرده خاطر به نظر میتینا با دیدن عکس پدرش کمی
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فضولی کرده باشد و تینا را بـیش  ت مکرر،است با سؤالاخومادرش سؤالی نکرد چرا که نمی
:ها بلند شداز پایین پلهقطَمیردر همین لحظه صداي . از این با سؤالاتش عصبانی کند

ـ تینا دخترم؟ کجایی؟ 
... ـ ما تو اتاق عموییم پدربزرگ

:ها بالا آمد و به محض ورود آرام پرسیداز پلهقطَمیر
. کنیندارین چکار میـ

. اینجا رو تمیز کنیمخواستیم کمیـ می
:پاسخ دادقطَمیرآریا سریع جلو آمد و با احترام سلام کرد و 

بخوابی؟ ، تونستی کمیـ صبح بخیر مرد جوان
. ـ بله مچکرم

:رو به تینا کرد و گفتقطَمیر
کردي؟ ـ بهتر نبود تا اومدن خودم صبر می

:ادامه دادقطَمیرمن کرد تا اینکه تینا در جواب او فقط منُّ 
دوتون بیاین کنار من بایستین تـا دلیـل حرفمـو متوجـه     هر. لازم نیست توضیح بدینـ 
. بشین

دست راستش را در هوا چرخانـد و چیـزي   قطَمیررا اطاعت کردند و قطَمیرآنها فوراً امر 
. زیر لب زمزمه کرد

بینین؟ ـ حالا فرقشو می
در . گرفت بودندنا فوراً متوجه تغییراتی که مقابل دیدگان آنها شکل میهم آریا و هم تی

، همه جا غرق تمیزي شد جوري که دیگر هیچ خبري از گرد و غبار در آن اتاق دیده یک آن
:تینا فوراً با خوشحالی فریاد زد. شدنمی

دین؟ پس کی به من یاد می! ـ پدر بزرگ
:شد، چند قدم که دور شد برگشت و گفتلبخندي زد و از اتاق خارجقطَمیر

. ـ دنبالم بیاین بچه ها
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که اطـرافش  یتینا فوراً پشت سر او از اتاق خارج شد و آریا نیز مات و مبهوت از چیزهای
... فتاد، دنبال آنها به راه افتادااتفاق می
کوچک يدریاچههمان. جایی که زیاد از آنجا دور نبود. آنها را از کلبه بیرون بردقطَمیر

آنجا از چیـزي کـه در   يمنظره. آمدشب قبل که این بار به طور باورنکردنی زیبا به نظر می
.  نمود بسیار متفاوت بودشب می

دورتـر از جـایی   ، کمیکردندخواندند و روي دریاچه پرواز میپرندگان با شادمانی آواز می
رسید عمـق آب زیـاد   جایی که به نظر می، درست ازکه آریا و بقیه مشغول قدم زدن بودند

هـاي رنگارنـگ خـود را زیـر نـور      پریدند و پولکشود ماهیان روي سطح آب به هوا میمی
. گذاشتند و گویی آنها نیز در شادي پرندگان سهیم بودندآفتابِ طلایی رنگ به نمایش می

، درسته؟ ـ ببینم آریا تو گفتی که پانزده سالته
زد این جملـه را بـه زبـان    قدم میجلوتر از آریا و تینا به آرامیکه کمیدر حالی قطَمیر

. آورد
. ـ من چیزي در موردش نگفتم ولی درسته

:هایش ادامه دادتري به حرفبالاتر گرفت و با لحن محکمسرش را کمیقطَمیر
... با هم حرف بزنیمـ شما رو آوردم اینجا که کمی

هـاي  ین کلمات هر دو کاملاً ساکت شده و آمـاده شـنیدن حـرف   تینا و آریا با شنیدن ا
. نگاهی گذرا به تینا کردشدند و آریا زیر چشمیقطَمیر

خوام که شماها بـا هـم رابطـه    شه و من میـ از این به بعد آریا عضوي از خانواده ما می
. خوبی داشته باشین

:گفتتهاجمیتینا با شنیدن این حرف فوراً برافروخته شد و با حالتی
...!ـ ولی پدربزرگ

:ادامه دادقطَمیر. انداخت و تینا فوراً ساکت شدتینابا تعجب نگاهی به قطَمیر
دارم کـه بـه   ولی من براي این کارم دلایل محکمی. ـ تو حق داري نگران باشی دخترم

که از قضا، اما فعلاً همین قدر بدون که آریا درست مثل ما یه پریه. موقع به تو خواهم گفت
اي نداشته پس از تو انتظـار دارم بـه عنـوان یـک پریـدخت      سرنوشت باهاش رفتار مهربانانه
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فهمیده، باهاش درست رفتار کنی و لازمه که اضافه کنم اون فعلاً مهمون ماست و ما پـري 
. گذاریمها مهمون رو دوست داریم و بهش احترام می

هاي روي زمین نیستیم و البتـه دوسـتان و   ما تنها پريکه نیدواحتمالاً می،تو آریااما و 
تونیم تو را از که به خاطر اونها نمی،آشنایانی داریم و همین طور خواسته یا ناخواسته روابطی

. دیگران پنهان کنیم
بدون قطَمیر. آریا به هیچ وجه انتظار این حرف را نداشت اما ترجیح داد فقط سکوت کند

:نا نگاه کند، ادامه داداینکه به آریا و تی
. ـ به همین خاطر من تصمیم گرفتم تو را به عنوان نوه خودم معرفی کنم

چند روز دیگه تولد پانزده سالگی تیناست و احتمالاً در آن زمان همه راجع به تو خواهند 
.و تو تا اون موقع باید خیلی چیزا یاد بگیريمن این موضوع رو براي اون زمان گفتم. پرسید

ا بیشتر آشنا بشی و مهمتر اینکه بیشتر از سه هفته به هتو باید با خُلق و خو و رفتار پري
. ، تو و تینا هر دو باید براي رفتن به مدرسه آماده شویدآخر تابستون نمونده

تونم یه سؤال دیگه بپرسم؟ ـ ببخشید می
. ـ اگه فقط یکی باشه اشکالی نداره

...ه مشکل حل نشدنی دارمیها در میان پريب من براي زندگی کردنخـ 
:تینا که تا این لحظه ساکت بود خیلی ناگهانی و با تعجب گفت

؟ !ـ چه مشکلی
...ـ اونجا رو ببینین

. اش اشاره کردجابجا شد و به سایهآریا کمی
و بـا  پنهان شدقطَمیربا دیدن سایه آریا فوراً جیغ بلندي کشید و بلافاصله پشت سر تینا

:وحشت گفت
! ـ پدربزرگ اون با خودش یه همزاد داره

:لبخندي زد و گفتقطَمیر
در مورد آریا مطالبی وجود داره که بعداً . این همزاد نیست. چیزي نیست،ـ نترس دخترم

. در موردش با هم صحبت خواهیم کرد
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 ـ. و آفرین بر تو آریا ی چیـزا بایـد یـاد    تو پسر باهوشی هستی ولی همون طوري که گفتم خیل
بینی کـه  هاست ولی میممکن، از غیرها همکیش اینه که از نظر آدما اصل وجود پريی، بگیري

. ممکن نیستروجود داریم پس هر غیرممکنی غیما 
:چند لحظه سکوت کرد سپس افزودقطَمیر

م خونه حالا زودتر بری. کنم ات هم نگران نباش خودم یه فکري براش میـ از بابت سایه
. که من خیلی گرسنمه
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، این روزها تینا هم صبح روز بعد وقتی آریا بیدار شد دوباره قطَمیر خانه را ترك کرده بود
. زد ماجرا مربوط به مرگ خواهرش باشداما آریا حدس می. آورداز کارهاي او سر در نمی

تینا هم بیرون از کلبه سر خودش . سر رفته بوداشبعد از خوردن صبحانه حسابی حوصله
. ها گرم کرده بودرا با شستن لباس

آموزان و ، دانشبه یاد خانم صدري. درخت بید پیر افتادوآریا ناخودآگاه به یاد پرورشگاه 
ولی اصلاً دلش . دلش براي درخت بید و خانم صدري تنگ شده بودمیان همه آنها،از. فتاح
. به دیگر مسائل پرورشگاه حتی فکر کندخواست نمی

:کرددر همین هنگام صداي تینا را شنید که با کسی صحبت می
. تونم با شماها بیامخیلی کار دارم نمی. ـ امروز نمیشه
. ، کاراتو بذار براي یه وقت دیگهـ بس کن تینا

دایی کـاملاً  زد و در همین حین کسی با ص ـاین صداي یک پسر بود که با تینا حرف می
:دخترانه پرسید

ـ تینا راستی اون روز چت شد؟ چرا اون جوري فرار کردي؟ 
. ـ از دست پدر بزرگ

:دخترك با تعجب پرسید
!چرا؟! ـ از دست قطَمیر خان؟

، اون روزم فهمید که من اونجام، منم مجبور شدم فرار ا نیامهـ آخه گفته بود اون طرف
. بعدشم حسابی تنبیه شدم. کنم

:دوباره صداي پسر بلند شد که با لحن خشنی گفت
شـه؟ حـالم ازش   تر از اونم تو دنیا پیدا میآخه خودخواه. م با این پدر بزرگتأـ برو بابا تو

... خورهبهم می
:کباره صداي تینا به طرز وحشتناکی بالا رفتی
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دم بـه  زه نمـی من بهت اجـا ... تو حق نداري در مورد اون این طوري حرف بزنی دیگو-
... پدربزرگم توهین کنی

پسري که تینا نامش را دیگو خوانده بود لحنش را به شکل تمسخر آمیـزي تغییـر داد و   
:فوراً جواب داد

؟اصلاً تو کی هستی که بخواي به من اجازه بدي یا نـدي ! ديتو بهم اجازه نمی! ـ چی
زنی؟ مثل اینکه یادت رفته با کی حرف می

قطَمیـر جوابش را بدهد ولی دیگو به او مهلت نداد و پشت سر هم به او و تینا سعی کرد
. گفتبیراه میوبد

طولی نکشید که تینا در برابر زبان تند دیگو . آریا از جایش برخاست و پشت پنجره ایستاد
. ، دیدگان سبزگونش را در آغوش کشیدتسلیم شد و اشک

توانست تصمیم نمی. در گرفت، حسابی جا خوردآریا از این دعواي ناگهانی که بین آنها
کرد یا نه؟آیا باید دخالت می. بگیرد

، جایی که تینا ایستاده بود چشم دوخت، تینا با قیافـه کلبهاز پشت پنجره به طرف بیرون 
، دختر غلتیدندهاي صورتی رنگش میهایش به گونهاي ایستاده بود و اشکگوشه،اي آشفته

ترسید حرفی بزند و دیگو با قیافه، انگار میمات و مبهوت ایستاده بوديیافهدیگري نیز با ق
انداخت و ، آریا را به یاد کریم میاین قیافه او. اي حق به جانب درست مقابل تینا ایستاده بود

. آوردخونش را به جوش می
:فاصله با همان لحن حق به جانب ادامه داددیگو بلا

اگه پدر و مادر درست و حسابی بالاي سرت بود ... مرد خرفتیاون پیرهم مثل اصلاً تو -
... شدي شاید بهتر تربیت می

. کسی به آسمان بلند شدق تینا از روي درماندگی و بیهق هبا این حرف او صداي 
:از کلبه بیرون آمد و مقابل تینا ایستاد و به او گفت،آریا همه چیز را فراموش کرد

... یشنداره با اینا دهن به دهن بـ تینا لزومی 
. گریستاما تینا فقط می



:دوباره دیگو با خنده گفت
اي ایـن  ه ـبه گمونم اینم یه احمقه که به جمع احمـق . ـ هی این پسره ترسو رو ببینین

... خونه اضافه شده
! ...نگفتم! ا رو از کجا آوردي؟هببینم این لباسـ 

... ر گذاشتهمرد خرفت رو اینم تاثیاون پیر
:تینا با گریه گفت

. ـ دیگو دهنتو ببند
شه؟ ـ اگه نبندم چی می

تینا مثل مواقعی که جلوي کریم از کوره يآریا با دیدن این صحنه و شنیدن صداي گریه
زنان به طرف دیگو حمله کـرد و بـا تمـام قـدرتی کـه      ، اختیار از کف بداد و نعرهرفتدر می

:او کرد و فریاد زديهچانيداشت مشتی حواله
!!!؟...حالیت شد یا بیشتر توضیح بدم... ـ تو حق نداري بهشون توهین کنی

از آنجایی که فهمیـده  . دیگو از شدت ضربه به زمین افتاد و با دهانی پر از خون بلند شد
:زده گفتشود فاصله خودش را از او حفظ کرد و وحشتبود حریف آریا نمی

"...بینی بچه گدایسزاي این کارتو م"
و بعد با سرعت از آنجا دور شد و دخترك هم که در تمام مدت مات و مبهـوت ایسـتاده   

. بود دوان دوان دنبال او رفت
آریا احساس کرد جراحـت لـبش بـه    آن پسر با عصبانیت آنجا را ترك کند،قبل از اینکه 

. کردر مسائل زیاد تعجب نمیالبته این روزها دیگر از دیدن این جو. سرعت التیام پیدا کرد
اي بهت زده به او خیره شـده بـود و انگـار گریـه     ، تینا باقیافهوقتی به طرف تینا برگشت

کـرد  چرا که احسـاس مـی  . زدهنوز عصبانیت در چهره آریا موج می. کردن را از یاد برده بود
او ساخته نبـود جـز   اما در این مورد کمکی از. تواند تحمل کندصورت اشک آلود تینا را نمی

:اینکه براي منحرف کردن افکار او ظرف آبی را از زمین بردارد و با احترام بگوید
. ، لطفاً صورتتونو بشورینـ صورتتون
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آریا سرش را به زیر انداخت و خیلی آرام . آنکه حرفی بزند ظرف آب را از او گرفتتینا بی
:زمزمه کرد

ولیت کـارمو بـه   ئکنم و تمام مس ـن معذرت خواهی میخاقطَمیرمن از . ـ نگران نباشین
. گیرم، هر چی که باشه، حتی اگه مجبور بشم به پرورشگاه برگردمعهده می

هـا  که سـال يدرست همان چیز. فضایی دنج و آرام. سپس بدون معطلی به اتاقش رفت
توانسـت  مـی . بود، و حالا که تازه به آن رسیده بود این اتفاق لعنتی افتاده آرزویش را داشت

امـا در واقـع هـیچ احسـاس     . شد تصور کندرا بعد از اینکه از ماجرا با خبر میقطَمیريقیافه
. شد به پرورشگاه باز گرددخاطر آن مجبور میه ، حتی اگر بدر درونش نداشتايپشیمانی

ا زده هایی که دیگو به تینروي تختی که روزي متعلق به بردیا بود دراز کشید و به حرف
:کردبود فکر 

... شديـ اگه پدر و مادر داشتی بهتر تربیت می
او نیـز  . حقیقت این بود که تینا نیز مثل او یتیم بود و همین طور مورد تمسـخر سـایرین  

. کشیدتنها بود و رنج تنهایی را به دوش می
برایش قابل راحتیه هاي سال در دل نگه داشته بود و بآریا تمام این دردها را براي سال

. آن روز براي اولین بار دلش براي تینا سوخت. کنددرك بود که تینا چه دردي را تحمل می
توانست احساس کند که براي اگرچه خودش همه آن دردها را در دل داشت اما به وضوح می

تواند عذاب آورتر باشددخترانه چقدر مییک دختر با احساسات لطیف .
تونم بیام تو؟ـ می

اي لحظـه از پشت در آرامش حاکم بر جو اتاق را از بین بـرد و پـس از   قطَمیرصداي 
بدون اینکه منتظر جواب آریا شود در را باز کرد و داخل شد و در طول اتاق شـروع کـرد بـه    

. قدم زدن
چـرا  قطَمیـر زد در تمام این مدت آریا از خجالت سرش را بالا نگرفت چراکه حدس مـی 

اش شروع به صحبت با همان آرامش همیشگیقطَمیرس از دقایق نسبتاً طولانی پ. آنجاست
. من امروز اونجا بودم. آریا اینو به تینا نگفتم و از تو هم انتظار دارم بهش چیزي نگی":کرد



"...ا ایستاده بودم و شاهد همه ماجرا بودمهپشت درخت
مـن  ":ز مکث کوتاهی ادامه دادبعد مانند همیشه دستی به ریش سفیدش کشید و پس ا

ولی ... م و همین طور شرافت خانوادگیمون از تو تشکر کنم ولیاه باید بابت دفاع کردن از نو
. تو به احمقانه ترین شکل ممکن این کارو انجام دادي

ترسـم ولـی از اونجـا کـه قاضـی      من از اونا نمی. اونی که زدیش پسر قاضی مکلین بود
.شهیک پري کوته فکره حتماً برامون مشکل ساز میمکلین هم مانند پسرش

کنی؟ به گمونت من به خـاطر  ببینم پسر تو در مورد من چه فکري می...!ه چیز دیگهیو 
"!گردونم؟م تو رو به اون پرورشگاه برمیاه دفاع کردن از نو

ارش شـد افک ـ اینها سخنانی نبودند که آریا انتظار شنیدنش را داشت و این امر باعث مـی 
. بیشتر بهم بریزند

چرا شما کاري نکردین؟ ـ 
. فهمیدمش میاه م داشتم و باید یه چیزایی رو درباره اب چون یه مرد تو خونخـ 

م رو با کسی که ه امن هیچ وقت نو. تونم بهش اعتماد کنمفهمیدم چقدر میمن باید می
. گذارمبهش اعتماد ندارم تنها نمی

:تري گفتپس از آن با لحن محکمدوباره مکثی کردقطَمیر
"!مخصوصاً با یک پریزاد"

حالا پاشو بریم پـایین  . ما باشیيتونی عضو خانوادهو امروز تو ثابت کردي که واقعاً می
. ببینیم تینا براي ناهار چه کرده

سر میز قطَمیر.، تینا هنوز درون آشپزخانه مشغول کار بودپایین رسیدنديوقتی به طبقه
:شست و بلافاصله صدا زدن

ـ دخترم ناهارو میاري؟ 
:تینا با صدایی گرفته که دلیل آن براي آریا قابل درك بود جواب داد

. ، الان میارمـ چشم پدربزرگ
:آریا از روي حس وظیفه از جایش بلند شد و گفت
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. رم بهشون کمک کنممیـ 
ثار آهنوز . کردرد میاهو را با کارد خداشت چند برگ کتینا،وقتی آریا وارد آشپزخانه شد

شـد فهمیـد کـه بعـد از رفـتن آریـا       به راحتی می. شداشک در چشمانش به وضوح دیده می
. حسابی گریه کرده

بنابراین . وقتی او را با این حال و روز دید طبق معمول ترجیح داد زیاد با او همکلام نشود
: فقط گفت

. ـ اومدم به شما کمک کنم
اصلاً این رفتارش. هاي کاهو ادامه دادرد کردن برگنا هیچ حرفی نزد و فقط به خما تیا

کرد اگر خودش هم جاي او بود همـین گونـه   منتظره نبود چرا که احساس میبراي آریا غیر
از این رو براي اینکه کاري کرده باشد چند قـرص نـان داخـل یـک سـینی      ،کردبرخورد می

آن را روي میز گذاشت و بدون هیچ حرفـی روي  . نشیمن بردچوبیِ ساده گذاشت و به اتاق 
. نشستقطَمیر، روبروي صندلی خودش

نـا بـا یـک    یبعد از چنـد دقیقـه ت  . هیچ حرفی رد و بدل نشدقطَمیرتینا بین او و تا آمدنِ
بزرگ پر از سالاد و چیزهایی شبیه به کتلت در یک دسـت و چنـد بشـقاب در دسـت     سینیِ

... آمددیگر به طرف میز
ا  خیلی مضطرب به نظر می. آریا در تمام مدت ناهار حواسش به تینا بود قطَمیـر رسید امـ

ها را جمع کرد بعد از ناهار تینا ظرف. کردوانمود میگونهاقل اینداد یا حداصلاً اهمیتی نمی
:و آریا سریع آنها را از دست تینا گرفت و خیلی آرام و متین گفت

. شورمـ من می
خانه مشغول شستن شود صداي تینا اما قبل از اینکه در آشپز. ها از آنجا دور شدبا ظرفو

:زدحرف میقطَمیررا شنید که با 
... خواستم به شما بگمـ پدربزرگ امروز اینجا یه اتفاقاتی افتاد که می

بزرگش و و پـدر خواهد بگوید در واقع براي اینکه ادانست او چه چیزي میآریا از قبل می
اما قبل از اینکـه تینـا حـرفش را تمـام کنـد      . ها را بهانه قرار دادرا تنها بگذارد شستن ظرف



:وسط حرف او پرید و گفتقطَمیر
و گفت که تو هیچ تقصـیري  ... آریا همه چیزو تعریف کرد و ... ـ لازم نیست چیزي بگی

... نداشتی
:کردرا قطع میقطَمیراین بار تینا بود که حرف 

... شما نباید آریا رو مقصر بدونین. ـ ولی پدربزرگ مقصر دیگو بود
:اي کرد و گفتموزیانهيبا صداي دلنشینش خندهقطَمیر

. کنمشاتنبیه ـ نگران نباش فعلاً قصد ندارم 
. تینا دیگر هیچ حرفی نزد و مابقی لوازم ناهار را از روي میز جمع کرد و به آشپزخانه آورد

. خبري زد و سرگرم شستن ظرفها شدخودش را به بیآریا کاملاً
:تینا بشقابی که آریا در دست داشت را از دستش گرفت و گفت

. شورمـ باقیشو خودم می
کـار نکـرد و آرام بـه طـرف اتـاق      يمصمم او را دید اصراري به ادامـه يآریا که چهره

:خیلی آرام او را به اسم صدا زددرست قبل از اینکه از در خارج شود تینا،نشیمن حرکت کرد
را جلـوي دامـنش   یتینا به طرف او برگشته و با دو دستش بشـقاب . آریا سرش را چرخاند

هایش را بـه  در حالی که از خجالت سرخ شده بود چشم. کردنگه داشته بود و با آن بازي می
:زمین دوخت و با لکنت گفت

. بابت امروز مچکرم... باب...ـ باب
آریا هم ترجیح داد در جواب . ها برگشتسریع حرفش را تمام کرد و به طرف ظرفخیلی
که هنوز سر میز نشسـته بـود و   قطَمیراز اتاق خارج شد و به ، پس به آرامی نگویداو کلامی

. ملحق شد،غرق در افکار خودش بود
".همراه من بیا پسر": از جایش بلند شد و گفتقطَمیرپس از چند لحظه 

به اتاق دیگري که کنار آشپزخانه قرار داشت رفت و آریا نیز به دنبال او وارد اتاق قطَمیر
. شد

،است یک تخت خواب بزرگ کنار دیـوار قطَمیراز ظاهر اتاق مشخص بود که اتاق خود 
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ش کـه حـالا   اخانوادهیک میز کار و یک صندلی در طرف دیگر قرار داشتند چند تابلو هم از
اما یکی از آنها بیشتر از سـایرین جلـب   . آنها نبود روي دیوار نصب شده بودندهیچ خبري از

. کردتوجه می
هـاي  لـب ، با لبخندي بر شباهت با تینا نبودک تصویر بزرگ از دختر زیبا رویی که بیی

آریا بـا اولـین   . شددید بدون شک دیوانه میزیبایی او را می، گوجه فامش که اگر آدمیزادي
شد که با نگاه کردن قطَمیربوده و متوجه نگاه قطَمیرشخیص داد که او روزي همسر نگاه ت

کشید و چند لحظه به آن خیره ماندیکوتاهبه عکس آه .
يصـندوقچه کوتاه راهش را به طرف دیگر اتاق جـایی کـه یـک    يپس از چند ثانیه

ن را باز کند به آریـا اشـاره   کرد قفل آقرمز رنگ قرار داشت کج کرد و در حالی که سعی می
تخت نشست و منتظر ماند تا ببیند او چه قصدي دارد؟ يآریا هم روي لبه. کرد بنشیند

یک لباس سیاه رنگ همراه یک شنل که آن هـم بـه   قطَمیرجستجوپس از چند دقیقه 
... اي به آنها خیره شدرنگ مشکی بود بیرون آورد و چند لحظه

. درون آنها دنبال خاطراتی است که شاید برایش خیلی عزیزنـد قطَمیرکرد آریا حس می
:ش گفتاهمیشگیها را به دست آریا داد و با همان لحن آرامِچند لحظه بعد آن لباس

نو نیستن اما هر چی باشـه از اون لبـاس  . رو بپوشـ تا وقتی برات لباس تهیه کنیم اینا
. اي آدمیزادي بهترهه

هایش انداخت که او را به خاطر لباسهاي دیگو مییا را به یاد حرف، آرقطَمیراین حرف 
:او را به خود آوردقطَمیرصداي . کردمسخره می

خوام یه چیز دیگه بهت بدم که فکـر مـی  ها رو بپوشی میـ قبل از این که بري و لباس
. خورهدردت میه کنم خیلی ب
:گفتبالأخرهکرد و جستجواي در صندوقچه چند ثانیهقطَمیر

. اینجاست،ـ پیداش کردم
. ها پیش اسـت بـه دسـت آریـا داد    و یک کتاب درب و داغان که مشخص بود مال قرن

تـر  عجیـب ). زمینیغیرمخلوقات زمینی و (روي جلدش با دست خط عجیبی نوشته شده بود



. خواندتوانست آنها را بآنکه آن خطوط فارسی نوشته نشده بودند اما آریا به راحتی می
جـدا شـد و بـه اتـاق     قطَمیرها را گرفت و بعد از یک تشکر مفصل از آریا کتاب و لباس

خواسـت اول کتـاب را نگـاهی    با اینکه خیلی دلش مـی . خودش یعنی همان اتاق بردیا رفت
افتاد که گفته بود اول لباس را بپوشد تا اگـر عیـب و ایـرادي    قطَمیربیندازد اما به یاد حرف 

، بنابراین کتاب را روي تخت گذاشت و لباس را که مرتب تا شده بود را برطرف کننددارد آن 
. باز کرد

عطري کـه بـه انسـان صـفاي     . بوي عطري تمام فضاي اتاق را پر کرد،با باز کردن آن
آریا از بوي بسیار خوش آن مات و مبهوت شد و در . بخشید و به پري صفاي باطنوجود می

. داداي مشامش را قلقلک میفوق العادهعین حال احساس سبکی
که تا زیر قوزك پاهایش بودها شامل یک شلوار و چیزي شبیه به یک ردا یا شنللباس

هاي آدمیزادها آمد اما مثل پارچهاي نسبتاً محکم به نظر میجنس آن همانند پارچه. رسیدمی
. کندهمواره پوست را نوازش میتر بود به طوري که گوییتر و ظریفنبود بلکه بسیار لطیف

رسـید  ها وقتی پایین پله. براي بررسی او پایین رفتقطَمیريآنها را پوشید و طبق گفته
. اي با تینا برخورد کردمنتظرهبه طور غیر

... ، بدون هیچ حرفیها دید مبهوتانه او را نگریستتینا وقتی او را در آن لباس
: ه باشد و خود را خلاص کند بـا لحـن شـیطنت آمیـزي گفـت     آریا براي اینکه حرفی زد

".خانِقطَمیردست پخت "
. تینا در جواب او لبخندي زد و از سر راه او کنار رفت

هایش را پشت کمرش به هم در اتاق نشیمن درست کنار میز ایستاده بود و دستقطَمیر
ابتدا حسابی او را نگریست و سـپس  با دیدن او در این لباس. داده بود و انگار منتظر آریا بود

و به اتاقش رفت، بعد از رفتن او تینا جلوتر آمـد و یـک بـار    "اندازته": به طور خلاصه گفت
: دیگر از نزدیک آریا را ورانداز کرد و گفت

!تونم باور کنم تو پري نیستیالان دیگه منم نمی... آره هم اندازته، هم خیلی بهت میادـ 
: گفتآریا با خوشحالی
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!راست میگی؟ـ 
:و تینا با لبخند پاسخ داد

اسـت  هها نمیدي همه چیزت مثل پري، تو الان دیگه هیچ شباهتی به انسانب آرهخـ 
... ازالبته غیر
!از چی؟ـ غیر
. کنیتو هنوزم مثل آدمیزادا رفتار می. از رفتارتـ غیر

ا ه ـمن داده که حتمـاً خیلـی چیز  پدربزرگت یه کتاب به. فکر کنم بتونم یه کاریش کنم
. گیرمازش یاد می

:تینا با تعجب گفت
تونم ببینمش؟ ـ چه کتابی؟ می

... دنبالم بیا،ـ البته
تخت نشسـت و  ياو روي لبه. تینا با هم به اتاق بردیا رفتند که حالا اتاق آریا بودآریا و

حدس زد که چقدر مشتاق خوانـدن  شدتینا میيشگفت زدهياز قیافه. کتاب را به تینا داد
: ، روي تخت نشست و گفتاش با آریابعد از چند لحظه تینا با حفظ فاصله. آن کتاب است

، اینو بخوامپدربزرگ ت نکردم از أجرخواست اینو بخونم ولی هیچ وقت همیشه دلم میـ 
حتماً از روي ه الانم که اینو بهت داد. آخه اون رو وسایل داخل اون صندوقچه خیلی حساسه

ونم بعضی وقتا قرضش بگیرم؟ تمی: بعد با لحنی خواهشمندانه گفت.حساب این کارو کرده
!تونیـ البته که می

. ـ مچکرم
: بعد مثل اینکه چیزي به یادش آمده باشد پرسید

راستی راجع به ماجراي امروز به پدربزرگ چی گفتی؟ـ 
: مکث و تردید پاسخ دادو آریا با کمی

...ب همه چیخـ 
: تینا متعجبانه پرسید



؟اون وقت اون بهت چی گفت؟ حتماً خیلی عصبانی شد! همه چیو؟ـ 
: آریا با اطمینان جواب داد

اون بهم گفـت کـه خیلـی    . راستش خیلی بهتر از چیزي بود که انتظارشو داشتم... بخـ 
... احمقم 

:انداخت گفتپایین میتینا دوباره از خجالت سرخ شد و در حالی که سرش را
. خواممعذرت می. ـ تقصیر من بود

. ـ نه تقصیر خودم بود، فکرشو نکن من به تنبیه و سرزنش شدن عادت دارم
: بعد براي اینکه فضا را عوض کند ادامه داد

کنین؟اینجا تنها زندگی میقطَمیرچرا تو و آقاي ـ 
: اي پاسخ دادتینا با لحنِ گرفته

خودم کجان؟يینه که خانوادهمنظورت اـ 
... خواستممن قصد فضولی نداشتم فقط می. نه. ـ نه

: تینا حرفش را برید و گفت
دونـم  البته خودمم چیـز زیـادي نمـی   . اشکالی نداره چیزي نیست که بشه پنهون کردـ 
. اصلاً دوست نداره در موردش حرف بزنهپدربزرگ چون 

 ـدر واقع مادربزرگم اهل اینجا بوده پدر. بزرگم اصلاً اهل اینجا نیستپدر خـاطر  ه بزرگ ب
حاصل ازدواج اونا دو تـا پسـر دوقلـو    . بعد از ازدواج اینجا موندگار شدهاون به اینجا اومده و

. ، سورنا و عمو بردیاپدرم. بوده که عکس هر دوشون اینجا هست
ر مورد بابـا و مامـان   من چند بار سعی کردم د. زنهبزرگ اصلاً راجع به اونا حرف نمیپدر

حتی تا چند روزم باهام حرف . ازش سؤال کنم ولی اون شدیداً عصبانی شد و داد و بیداد کرد
دونم پدرم و عمـوم چنـد مـاه    فقط می. زد منم از اون به بعد دیگه چیزي ازش نپرسیدمنمی

. رفتهمادرم هم موقع به دنیا اومدنم از دنیا قبل از اینکه من به دنیا بیام مردن و
گن اونا رو کشتن ولی در واقع هیچ کـس چیـز زیـادي    شناختن میبعضیا که اونا رو می

.کردندونه آخه اونا اینجا زندگی نمینمی
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آریـا  . خیـره شـده بـود   نـامعلومی يکـرد بـه نقطـه   وقتی تینا این چیزها را تعریـف مـی  
تا جاي زیادي سرگذشت چرا که . توانست تمام احساس درونی او را به درستی درك کندمی

آنها شبیه به هم بود و شاید در آن لحظه که تینا سکوت کرد هر دو به این موضوع فکر می
... کردند

هـاي  رسه ولی هـر چـی باشـه اونـم دغدغـه     بزرگ خیلی به من میپدر": تینا ادامه داد
نم اکثـر  م. خودشو داره و هیچ وقت فرصت اینو که اوقات زیادي را با من صرف کنه نداشته

آریـا بـراي   ".کـردم هاي مختلف صرف مـی اوقات خودم را با کارهاي خونه و خوندن کتاب
:، گفتاینکه حرفی زده باشد

گذرونی؟ ، چرا وقتتو با اونا نمیب دوستاتـ خ
ـ دوستام؟ 

... از وقتی یادم میاد همیشه با خوشحالی رفتم پیششون و با ناراحتی برگشتمـ 
: یدآریا با تعجب پرس

ولی آخه براي چی؟ـ 
: هایش را بالا انداخت و گفتو تینا شانه

بزرگم خیلـی منزویـه بـه همـین     پدر، هاي دیگو رو شنیديب خودت که امروز حرفخـ 
ها را منم که بایـد تحمـل   خاطر پشت سرش حرف و حدیث زیادي هست و ضربه این حرف

. دههاي سایرین نمیکنم چون اون اصلاً اهمیتی به حرف
ازش . بـه نظـرم اون حقـش بـود    . دلم خنک شد... امروز وقتی تو دیگو رو زدي راستش

، خواست باهاش دعـوا کـنم  همیشه دلم می. کنه، بیشتر از همه منو مسخره میاون. متنفرم
گفـتم  میپدربزرگ وقتی به . گرفتمرسه ولی از حرفاش آتیش میمیدونستم زورم بهش نمی

تینا در حالی که به نظر ".امروز خیلی ترسیده بودم... کردکردن منع میشدت از دعوا ه منو ب
ترسیدم که از این می": ادامه دادهایش تردید دارد به آرامیرسید در به زبان آوردن حرفمی

".کردماین دو روزي که تو اینجا بودي اصلاً احساس تنهایی نمی. تو رو برگردونهپدربزرگ 
این بـا اینکـه خجالـت    بنابر. ها به شدت معذب استتن این حرفآریا حس کرد او از گف



:شد گفتمانعش می
، منم تا حالا هیچ دوستی نداشـتم . ئهات شبیه زندگی توراستش زندگی منم از خیلی جه

شماها اولـین کسـایی هسـتین کـه منـو آدم حسـاب       ! من حتی پدربزرگی هم کنارم نداشتم
خیالت راحت مـا هـم آدم حسـابت    ": ر خنده و تینا گفتدو زدن زیبا این جمله هر... کردین
تو این دو روزه از این بابت زیـاد  . خدا را شکر که آدم نیستم": آریا در جواب گفت".نکردیم

امـروز وقتـی اون   . خواد شماها رو هم از دست بدماصلاً دلم نمی. شکر خدا رو به جا آوردم
"...ملش کنمکرد نتونستم تحپسره اون جوري با تو صحبت می

سپس از جایش بلند شد "بهتره دیگه فراموشش کنیم": تینا وسط حرف آریا پرید و گفت
".بهتره من برم به کارام برسم": و ادامه داد

بعـد از رفـتن او آریـا    . آریا به علامت مثبت سرش را تکان داد و تینا از اتاق خـارج شـد  
آن را . و سریعاً سـراغ کتـابش رفـت   اي گذاشتشنلش را باز کرد و به صورت تا شده گوشه

در صفحه اول هیچ اثري از . برداشت و در حالی که دراز کشیده بود شروع به وارسی آن کرد
همین طور کـه آن  . خوردکتاب و همچنین چیزي مانند فهرست به چشم نمیينام نویسنده

آگـاه  اخودن. زد متوجه شد زیر بعضی از جملات کتاب خط کشـیده شـده  را سرسري ورق می
اجنهّ اولین ساکنان زمین خاکی و ": یکی از این جملات را از چشم گذراند که نوشته شده بود

"...پریان حاکمان زمین
ياین جملات کنجکاویش را بیش از پیش تحریک کردند و او را وادار کردنـد تـا ادامـه   

:جملات را دنبال کند
"زمینی سرشته شود جنیان و پریـان در  از خاكل آدمی صدها هزار سال قبل از اینکه گ

پریان با آمدن آدمیان حاضر نشدند از ... کردند و از نعمات آن برخوردار بودندزمین زندگی می
ها برخاستند اما پریان بر این عقیده جنیان به مخالفت با انسان... حاکمیت خود دست بردارند

"...فرزندان آتش داشته باشندتوانند مزاحمتی براي هاي خاکی نمیبودند که انسان
. عجیبی بوديبراي آریا کلمه"فرزندان آتش"يکلمه

آورد که عنصر وجودي جن و پري از آتش است اما هاي پیشینش به یاد میاو در آموخته
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... رسیدتر از جن و پري به نظر میفرزندان آتش در این جا خیلی وسیعيکلمه
:بعد با این جملات برخورد کرديط صفحهکتاب را ورق زد و در اولین خ

گروه کثیري از ... حضور انسان روي زمین به زودي باعث تفرقه میان فرزندان آتش شد"
پادشاه پریان خود را کنار کشیدند ي، و دیوزادگان نیز از سلطهاجنهّ به فرقه شیاطین گرویدند

، حضرت شاه به حاکمیت شاه شاهانهاقلیلی از عفریت و عفریتهيو در این میان تنها عده
"...کاظم وفادار ماندند

عنی تمـام آن چیزهـایی کـه زمـانی     ی. شداز خواندن این جملات تمام بدنش مورمور می
ناپذیر شده بودند؟ هاي انکاراي بیش نیستند تبدیل به واقعیتکرد در حد افسانهتصور می

مابقی خطـوط حـاوي مطالـب مهمـی    غیر از خطوطی که زیر آنها علامت گذاشته شده
تردید کتاب را چند ورق دیگر جلو بـرد تـا بـه چنـد     نبودند بنابراین با کنجکاوي و البته کمی

گاه شروع به خواندن آات کتاب بود ناخودتر از دیگر صفحتیرهصفحه رسید که رنگ آنها کمی
:آنها کرد

دختر ارشد ،لام مخصوص سرپینا، غتر شد که جوفاروزگار براي پریان زمانی سخت... "
هاي حلقه به گوشـش  ها و عفریتروزي که شاهزاده همراه با ندیمه. شاه پریان، خیانت کرد

ندیمـه عفریت پلید همه خدمت کاران و بردبه قصد شکار و تفریح خارج از دربار به سر می
دفاع شاه دخت بیبراينماید و رساند و قصد تجاوز به سرپینا را میهاي دیگر را به قتل می

کند او به سختی خودش را از چنگ جوفا خلاص می. مانداي جز فرار باقی نمی، چارهو تنها
. گریزدو به جنگل می

خبـر روي اسـبش   کند که از همه جا بـی سرپینا در جنگل به انسان رهگذري برخورد می
کوبد و میرا به زمین میکه اسبش با دیدن سرپینا او. رفتنشسته بود و به راه خودش می

. رود
اي را که به شال کمر آدمیزاد جـوان  بیند عفریت به او رسیده خنجر نقرهسرپینا وقتی می

شـود  ولی تنها موفق می. کند با کمک آن خود را از جوفا حفظ کندکشد و سعی میبوده می
کی پس از دیگـري  ی که ییعفریت را با خنجر نقره لمس کند و در این بین انسان از چیزها



گیـرد و  شدند در شگفت بوده تا اینکه عفریت سرپینا را بـه چنـگ مـی   در مقابلش ظاهر می
. کند به نیت شوم خود برسدسعی می

کنـد و  مـی آیـد و جوفـا را زخمـی   آدمیزاد از روي غریزه درصدد کمک به سرپینا بر می
. گذاردعفریت ناگزیر موقتاً پا به فرار می

آورد امـا  سرپینا را به عقد انسان در مـی ،لاف عهدي که با زمین بسته بودشاه کاظم برخ
شوند و شب چهارشنبه آنهـا را در حـالتی مـی   ، شاهزاده و داماد جوان ناپدید میچند ماه بعد

،یابند که خون هر دوي آنها مکیده شده بود و اثري از ارواح آنان و فرزندي که در راه داشتند
هاي کهن آمده است که روح در افسانه. الم هستی و نیستی یافت نشددر هیچ کجاي هفت ع

آنان اسیر زمین است و تنها زمانی آزاد خواهند شد که فرزند آنها به حکم زمین بـاري دیگـر   
. تولد یابد و براي زمین خدمت کند

به هر حال بعد از آن هرگز کسی جوفا را ندید و تنها امیـد شـاه کـاظم بـراي جانشـینی      
نداشـتن  شاه کاظم دچار نفرین عمر و عذاب ابدي شد، عذابِ.ش توسط جوفا نابود شدخود

"...فرزند
کـرد کـه چـه جفـایی در     به سرپینا فکر مـی . باور کردن آن داستان براي آریا سخت بود

و از همـه  ،در انتظـارش اسـت  دانست چه سرنوشت شـومی حقش شده بود و انسانی که نمی
... سوختوز از دست رفتن فرزند تا ابد باید میمهمتر شاه کاظم که در س

حالا می. دیدشب در جنگل میچهارشنبه هاي فروزانی افتاد که هر ناگهان به یاد شعله
آن روز آریا با همین افکار به . تواند داشته باشدها چه معنایی میتوانست حدس بزند آن شعله

... فرو رفتخواب آرامی
:پرید که سرش را از لاي در به داخل آورده بودبا صداي تینا از خواب 

... آریا... آریاـ 
... خوام هر چه از پشت در صدات کردم جواب ندادي مجبور شدم بیام تومعذرت می

:آریا با صداي خواب آلود حرف تینا را ناتمام گذاشت و گفت
چی شده؟ ... ـ نه اشکالی نداره
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. بیا پایین.خواستم بگم شام حاضره، میهیچیـ 
: آریا با تعجب گفت

مگه ساعت چنده؟! شام؟ـ 
: تینا با تعجب پاسخ داد

.معلومه هنوز خوابیا! چی چنده؟ـ 
... واي خداي من! دونی چیه؟خواي بگی ساعتم نمیعنی مییـ 

میـز شـام بـه شـکل     . زیـرین رفـت  يآریا پس از رفتن او شنلش را پوشید و بـه طبقـه  
و تینا بدون اینکه لب به غـذا بزننـد   قطَمیري روي آن تزئین شده بود و آوري با غذاهااشتها

ش احسـاس کـرد او   ااین اولین باري بود که آریا در تمام طول زندگی. منتظر آمدن او بودند
هم براي دیگران داراي اهمیت است و در واقع صاحب خانواده است و از این بابت غوغایی از 

. خوشحالی در دلش بر پا بود
،و بلنـد شـد  ه ابه قصد کمک بها شد و آریا نیز بعد از شام تینا مشغول جمع کردن ظرف

:بود گفتقطَمیررو به آریا کرد با لحنی که به نظر آریا فقط مخصوص قطَمیرولی 
... ـ آریا براي تو چیزي دارم

:دکرد پرسیمیجستجوکوچکی از جیبش بیرون آورد و در حالی که درونش را يکیسه
ـ لباس روي تنت راحته؟ 

.مچکرم... ، بلهـ اوه
از درون کیسه چیزي شبیه گردنبند بیرون آورد و بدون اینکه به آن نگاه کنـد آن  قطَمیر

... را به طرف آریا گرفت
... ـ اینو بنداز گردنت

کوچک درون يک تکه آینهی. وارسی کردگرفت و کمیقطَمیرآریا گردنبند را از دست 
، قرار داشت و بـه یـک   ک بند انگشت بودیيقاب مسی کوچک و ضخیم که به اندازهیک

: آریا با تعجب پرسید. زنجیر مسی آویخته شده بود
این چیه؟ـ 



: اي مکث کرد و سپس به گردنبند اشاره کرد و گفتلحظهقطَمیر
سـایۀ  . خورشـید گـن سـایۀ  ، بهش میاین یه آینه است که از نقرة خالص ساخته شدهـ 

کنه کـه یـک   در واقع به تو کمک می. دارهکسی که اونو گردنش بندازه در خودش نگه می
... هاي دیگري هم داره کهالبته خاصیت. پري معمولی باشی

: آریا حرف او را قطع کرد و با وحشت گفت
!ا خطرناك باشههکردم نقره براي پريفکر میـ 

: لبخندي زد و گفتقطَمیر
نگران ": ، معلومه خوندن اون کتاب رو شروع کردي و بعد با لبخند ادامه دادرآفرین پسـ 

ا خطرناکه چون اونـا رو بـراي   هنباش اون کاملاً حفاظت شده است در ثانی اون براي پري
بینن چه خطري مـی ها از پشت پرده بیرون میاره ولی براي کسی که آدما اون رو میانسان

"تونه داشته باشه؟
البته تو نباید در مورد اون احتیاط رو ": شد ادامه داددر حالی که لحنش عوض میقطَمیر

... لباست همیشه بسته باشهياونو زیر لباست مخفی کن و دقت کن یقه. فراموش کنی
کنم با خوندن اون کتاب لازم به توضیح نباشه که اگه کسی اونو ببینه چه اتفاقی فکر می

"افته؟می
:را ادامه دادقطَمیرحرف آریا با تردید

... فهمه من یه پریزادم وـ اگه کسی اونو ببینه می
:حرفش را بریدقطَمیر

... باید مقابل پنج فرقه بایستیيـ اگه کسی بفهمه که تو پریزاد
ـ پنج فرقه؟ 

.هاي دریاییها و پري، عفریت، دیوها، اجنههاپري. ـ بله
!ـ پري دریایی؟

 ـ  . آبی هستند که عنصر اولیه وجود آنها از آب تشکیل شدههاي ـ پري زودي ه تـازه تـو ب
شن و کنند و در تو آشکار میها گرایش پیدا میکم غرایز تو به سمت پريشی و کمبالغ می
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. ها هم جایی نخواهی داشتدیگه در میان انسان
رخـورد کـرده باشـد    ضـوع ب وناگهان مثل اینکه تازه به این م. کردآریا که فقط گوش می

:یکباره پرسید
ـ چه غرایزي؟ 

: نفس عمیقی کشید و با آرامش جواب دادقطَمیرـ 
.زودي خواهی فهمیده بـ 

آنها اضافه شد و با سؤال خودش بحث را عوض يدر این هنگام تینا نیز به جمع دو نفره
: کرد

ا فلفان؟یما باید به کدوم مدرسه بریم؟ العالم پدربزرگ ـ 
اهـد در ایـن بحـث    تر از آنی است کـه بخو خبرآریا احساس کرد خیلی بی،با این سؤال
تینا با شور و اشتیاق ادامه . این تصمیم گرفت در این لحظه فقط سکوت کنددخالتی کند بنابر

راستش نظر من اینه . ، هم استاداي بهتري دارهپدربزرگ من شنیدم فلفان هم معتبرتره": داد
نگریست و ادامه انداخت که او را متعجبانه میقطَمیرتینا نگاهی به "درسه بریمکه به این م

بعد لبخندي زد و قطَمیر".خوامب معذرت میخیلی خ... ه پیشنهاد بودیالبته این فقط ": داد
:مل جواب دادأاز اندکی ت

. سارگنـ 
:ادامه دادقطَمیرتینا متعجبانه به چشمان پدربزرگش خیره شد و 

. ریناسم مدرسه ایه که شما به اون میسارگنـ 
اي مدرسـه هـا همچـین   دونم این نزدیکی؟ ولی پدربزرگ تا جایی که من میسارگنـ 
. نیست

:لبخندي زد و گفتقطَمیر
جایــی  . در سرزمین میدگاردهسارگنيمدرسه. ـ عزیزم منم نگفتم این نزدیکی هاست

. منهدر واقع سرزمین اجدادي و مادريِ. نیا اومدن و از دنیا رفتنکه همه اجداد من اونجا به د
شناخته شـده بـراي   يبهترین مدرسهسارگنلازمه بگم . منم تو همین مدرسه درس خوندم



. نسل ماست
بـا چهـره ذوق   . شنود باور کندتوانست چیزهایی را که میاز چهره تینا هویدا بود که نمی

: زده پرسید
شه؟اینجا چی می!... گ اینجاولی پدربزرـ 

: تفاوت جواب دادخیلی بیقطَمیر
.دونستی من هیچ وقت از موندن در اینجا راضی نبودمتو که می. اینجا هیچیـ 
حـالا  . گفتین اینجا موندین چون هنوز کارتون با اینجا تموم نشدهولی شما همیشه میـ 

خواین اینجا را ترك کنین؟ چی شده که می
: لبخندي زد و گفتقطَمیر

!کردم از این خبر ناراحت بشیـ فکر نمی
. ، فقط برام خیلی عجیبهناراحت نیستم. ـ نه

، من امشب خیلی کارا دارم که براي انجامش باید بیرون برم": گفتلبخندي زد وقطَمیر
".بعداً وقت براي صحبت کردن زیاده. شما هم بهتره برین بخوابین

آریـا فقـط   ،قطَمیـر بحث تینا و يهدر فاصل. فت و از خانه بیرون رفتاو این جمله را گ
تینا هنوز متعجبانه به در، کـه پشـت سـر    . در واقع چیزي براي گفتن نداشت. کردگوش می

:آریا براي اینکه سکوت را شکسته باشد گفت. کردبسته شده بود نگاه میقطَمیر
در حالی که آدما از هفت سـالگی مدرسـه رو   رن؟ ها اینقدر دیر به مدرسه میچرا پريـ 

!کننشروع می
ها علوم ابتـدایی مثـل خونـدن و    دونم ولی پريب من در مورد آدما چیز زیادي نمیخـ 

راسـتی تـو   . رنمیهاي بالاتر به مدرسه گیرن و فقط براي شاخهنوشتن رو تو خونه یاد می
خوندن و نوشتن بلدي؟ 

هـم  ،تـونم بنویسـم  هـم مـی  ،روو تا حدودي فرانسوي من فارسی و انگیسی و عربیـ 
. بخونم
هـا از یـک زبـان    آخه براي چی؟ چرا مثل پري. عنی آدمیزادا بیشتر از یک زبون دارنیـ 



71/ احافظیکیک خد

کنند؟ واحد براي حرف زدن استفاده نمی
همـون منطقـه   اي که باشن به زبان رسمیِها تو هر منطقهب این طبیعیه که انسانخـ 

. ا یک حکومت واحد ندارنهها مانند پريدلیلشم اینه که انسان. کننصحبت می
اینجوري هم قدرتشون و هم پیشرفتشون کـم مـی  . ـ ولی اینکه خیلی پیش پا افتادست

. شه
ا اولین ساکنان زمین هستن پـس  هب فکر کنم تو درست میگی به نظرم چون پريخـ 

دونی میدگارد یعنی چی؟ راستی تو می. تري هم داشته باشنطبیعیه که قوانین پیشرفته
میگن تا حالا پاي هیچ . ا اونجاستهـ میدگارد اسم جایـیه که مرکز حکومت همه پري

چرا بعد از این همه سـال تصـمیم   پدربزرگ فهمم ولی اصلاً نمی! آدمیزادي به اونجا نرسیده
. گرفته به اونجا برگرده

.ماي، اون که گفت به خاطر مدرسهبخـ 
... گردهـ آخه اون همیشه اعتقاد داشت مادر بزرگم یه روز بر می

مگه اون نمرده؟ ! گرده؟ـ برمی
، مادربزرگ گم شده و از اون موقـع تـا   مرد... از اون شبی که پدرم. دونمعنی نمیی، ـ نه

سـت و یـه روزي   اه همیشه معتقد بود که اون زندپدربزرگ . حالا هیچ اثري ازش پیدا نشده
ها پیش قصـد داشـت بـه زادگـاهش یعنـی      گرنه سالگرده براي همین اینجا مونده ومیبر

... دونم چی شده که تصمیمش عوض شدهحالا نمی. میدگارد برگرده
را به گردن انداخت و ناگهان احساس خورشیديآن شب آریا قبل از اینکه بخوابد سایه

کرد ولـی مطمـئن   آریا آن را درك نمیک احساس آشنا که ی، سبکی عجیبی به او دست داد
. بود مربوط به گردنبند است

به چیزهایی که امروز دانسته بود فکر کرد و به اینکه نسبت به دیروز چقدر بیشـتر مـی  
... داند

آیـا امکـان   . سرش آمـده کرد که معلوم نبود چه بلایی برتینا فکر میمادربزرگ به سارا 
نده باشد؟ اما اگر زنده بود چـه دلیلـی باعـث شـده بـود      داشت پس از این همه سال هنوز ز



بایست اثري از او پیـدا  ولی باز هم می. برنگردد؟ و شاید هم تا حالا یا همان موقع مرده بود
... شدمی

آریا از چند روز قبـل  . روزها یکی پس از دیگري گذشتن تا اینکه شبِ تولد تینا فرا رسید
او بارها در این جور کارهـا بـه خـانم صـدري     . عهده گرفتبه اصرار پختن کیک تولد را به 

هـاي  کرد تا کیکی درست کنـد کـه حتـی پـري    کمک کرده بود و تمام سعی خودش را می
به همین خاطر از شب قبل داخل آشپزخانه . آن را هرگز از یاد نبرنديمشکل پسند هم مزه

چرا که دلش مـی ! ل شدن ندادحتی به تینا هم اجازه داخ. رفت و درب را از داخل قفل کرد
ولـی در اولـین لحظـات کـار     . خواست آنها را غافلگیر کند البته به کار خودش ایمان داشـت 

چیـزي پیـدا   در واقع درون این آشپزخانه هـر . متوجه شد که با چه مشکل بزرگی روبروست
... یر شده بودداما براي این فکرها کمی. شد غیر از برق یا گازي که با آن بتوان کار کردمی

، ریخـت  هاي فلزي گردي که از قبل تهیه کرده بودخمیر کیک را آماده کرد و در سینی
، براي اینکه خمیر از زیـر نسـوزد  . ها حرارت ثابتی ایجاد کردذغاليو با منظم کردن فاصله

زیر هر سینی یک سینی خالی گذاشت و براي اینکه روي خمیر هم بپزد یـک سـینی خـالی    
. گداخته گذاشتذغالروي آن گذاشت و روي آن مقداري هم 

شد حرارت مستقیم به خمیر نرسد و خیلی آرام بدین طریق هواي بین دو سینی باعث می
. ک سینی کیک درست کردیشد مغز پخت شود ولی از طرفی با این روش هر دفعه فقط می

این بابت نه تنها ناراحت نبـود  به همین خاطر آن شب تا صبح آریا نتوانست بخوابد و البته از
. کردبلکه خیلی هم احساس رضایت می

کوچکتر بود و آنها را پس از او چهار سینی کیک درست کرد که هر کدام از دیگري کمی
هاي گیلاس به شکل زیبایی تـزئین کـرد و چهـار طبقـه را بـه      اینکه با خامه پوشاند با دانه

آخر پانزده شمع يطبقهم گذاشت و در نهایت روي ترتیب اندازه از بزرگ به کوچک روي ه
. گذاشت،درست کرده بودکه خودش از پی

با ردا و شنل سـفید  قطَمیراز آشپزخانه که بیرون آمد متوجه شد هوا کاملا ًروشن شده و 
با تعجب و با همان آریااو با دیدن . اي بشاش و سرحال سرِ میز نشسته، و با چهرهیک دست
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: اش گفتم همیشگیلحن آرا
!تو تمام دیشبو بیدار موندي؟ـ 

: آریا با لبخند سرش را خاراند و گفت
.، فکر کنم ارزششو داشتبخـ 

، بنابراین تصمیم گرفت به اتاقش برود و کمـی ایستادن نداشتاو از شدت خستگی نايِ
. استراحت کند

:کرد خمیازه نکشد گفتدر حالی که سعی می
. استراحت کنمرم کمییـ با اجازه م

. هـا بـالا رفـت   اي کرد و آریا از پلهبر زبان بیاورد با سر اشارهبدون اینکه کلامیقطَمیر
تـر  خوابی راحـت يراهروي طبقه دوم هنوز تقریباً تاریک بود و آریا این تاریکی را به منزله

... کردتلقی می
همین. رد و فوراً روي تخت ولو شدهایش را هم عوض نکآریا از خستگی زیاد حتی لباس

، ، درب چوبی اتاق صدایی کـرد و سـرِ تینـا از لاي در   که توي تشک گرم و نرمش فرو رفت
. هاي آریا خیره شدداخل آمد و مستقیم به چشم

و تینـا بـا   "سـلام ": تر از اونی که دست خودش باشد گفـت آریا که هول شده بود سریع
راسـتش باهـات کـار    . کردم بیدار باشـی صبح بخیر، فکر نمی": خیلی آرام جواب دادیصدای
"...دارم

و با . تخت نشستيآریا بدون اینکه چیزي را به روي خودش بیاورد بلند شد و روي لبه
:صدایی حاکی از رضایت و خوشحالی گفت

. شم کمکی کنمخوشحال می... ـ بیا تو
. لطفاً تو با من بیا. ـ نه

تینـا بـه   . له سرش را بیرون برد و آریا ناچاراً به دنبال او حرکت کـرد تینا با گفتن این جم
سرعت به طرف انتهاي راهرو جایی که اتاق خودش قرار داشت رفت و بعد از اینکه وارد اتاق 

. شد در را نگه داشت تا آریا وارد شود



گ رو بـه  بـزر ي، بلکه داراي یـک پنجـره  اتاق تینا بر خلاف اتاق آریا اصلاً تاریک نبود
. کردجنگل پشت کلبه بود که کاملاً اتاق را روشن می

اي نکردنی هایی از گل و جنگل و طبیعت بود که به طرز باوردیوارهاي اتاق پر از نقاشی
. وسایل اتاق درست مثل وسایل اتاق آریا بوديبقیه. زیبا نقاشی شده بود

:ورده باشد با تعجب داد زدتینا روي تختش نشست و مثل کسی که چیزي را به یاد آ
!ـ کیک

... آریا؟ کیک چی شد
در یک لحظه فکر شیطنت آمیزي به ذهـنش  . اش گرفته بودآریا که از نگرانی تینا خنده

. رسید
:تینا ادامه داد

... گیچرا چیزي نمیآریا؟-
:اش همه چی لو نرود گفتکرد از حالت چهرهآریا در حالی که سعی می

... تیناسفمأمتـ 
تینا با شنیدن این حرف تمام هیجانش یکباره از بین رفت و سـرش را پـایین انـداخت و    

:خیلی آرام و محتاط گفت
.تقصیر خودمه. ـ اشکالی نداره

:شه خیلی سریع گفتآریا که دید اوضاع داره خراب می
ـ راستی پدربزرگت باهات چیکار داشت؟ 

! ـ چی؟ پدربزرگ
از صداش معلوم بود . زد، شنیدم داشت صدات مینکه تو بیاي به اتاق منـ آره قبل از ای

... باهات دارهحتماً کار مهمی. خیلی هم نگرانه
:تینا با وحشت به آریا نگاه کرد و حرف او را قطع کرد

... رم ببینم چیکارم دارهـ من می
... آریا نیز او را دنبال کرد، وتینا در حالی که شروع به دویدن کرده بود این جمله را گفت
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.ـ تینا صبر کن منم بیام
. آنجا نبودقطَمیروقتی که پایین رسیدند . خوشبختانه بخت با آریا یار بود

عنی صداش از اونجا ی، آریا گفت فکر کنم تو آشپزخونه باشه"پس کجاست؟": تینا گفت
"...پـدربزرگ ": ام زمزمه کردتینا پشت درب آشپزخانه توقف کوتاهی کرد و خیلی آر. میومد

دستگیره تقی صدا داد . دستگیره را چرخاندنگاهی به آریا انداخت و به آرامی. اما صدایی نیامد
... و در با هولی که تینا به آن داد باز شد

تینا مات و مبهوت بـه  . ، بعد پشت سر او وارد شداي صبر کرد تا تینا وارد شودآریا لحظه
قبل که آن را دیده بود قشنگي، حتی در نظر آریا هم از دفعهاین بار... کیک خیره شده بود
. آمدتر به نظر میتر و وسوسه برانگیز

: تینا ناگهان چرخید و فریاد زد
...!ـ آریا

درست زمانی که فقط . ، به طرفش آمدو در حالی که دستانش را به طرف او باز کرده بود
. داشت ناگهان کاملاً متوقف شد و صاف ایستادچند سانتی متر با آریا فاصله

:از پشت سرش گفتقطَمیرصداي 
ـ با من کاري داشتی دخترم؟ 

: آریا سریع جواب داد. تینا سرش را پایین انداخت و صورتش به شدت سرخ شد
بـراي همـین تینـا    . کردیم براي شام قراره چه غذایی درست کنـیم ما داشتیم فکر میـ 

.شما را بپرسهخواست نظرمی
: لبخندي زد و گفتقطَمیر

.، بهتره راجع بهش صحبت کنیمفکر خوبیهـ 
:اي سکوت کرد و پس از آن گفتقبل از آنکه برود لحظه

. م به خوبی ظاهرش باشههشاه امیدوارم مز. کیک خیلی قشنگیه آریا
... ـ ممنونم قربان

... ـ این من و تیناییم که باید تشکر کنیم



:گفتاره مکثی کرد ودوب
ـ مگه نه تینا؟ 

:قبل از اینکه تینا جوابی بدهد ادامه دادو
، من مطمئنم تینا هرگز این لطـف تـو رو   ـ تو تمام دیشبو به خاطر این کیک نخوابـیدي

. کنهفراموش نمی
. ـ نه قربان نیازي به تشکر نیست

:تري ادامه دادبا لحن آرامآریا به پایین چشم دوخت و
علاوه مـن چیـزي نداشـتم کـه     ه ، بتر از این چیزهایینـ شماها براي من خیلی با ارزش

، براي تولد تینا بهش بدم
: سپس تینا را مخاطب قرار داد

.عنوان هدیه قبول کنیه وارم اینو از من بامیدـ 
با همان لحن مهربان. هاي آریا چشم دوختتینا سرانجام سرش را بالا گرفت و به چشم

: اش پاسخ دادو معصوم همیشگی
...تولدیه که تا به حال گرفتمياین با ارزش ترین هدیهـ 

".ازت ممنونم": اي مکث کرد و ادامه دادلحظه
آن روز صبح بعد از مشورت و بحث فراوان سر انجام قرار شد براي شـام سـه نـوع غـذا     

هر کدام نظریـات زیـادي   طمیرقَاین تصمیم به این خاطر گرفته شد که تینا و . درست کنند
آمدند در این بین آریا پیشنهاد داد که هر کدام از آنها یکی از داشتند اما هیچ کدام کوتاه نمی

بهترین غذاهایی را که بلد است درست کند اما تینا به اصرار خودش قرار شـد دو جـور غـذا    
. درست کند

:ها آریا رو به تینا کرد و پرسیدبعد از این بحث
ـ راستی بالا باهام چیکار داشتی؟ 

... خواستم نظرت رو بپرسممی!ـ آهان
ـ راجع به چی؟ 
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ــ  ـــ ــم   خ ــی بپوش ــه لباس ــب چ ــه امش ــه اینک ــع ب ــلاً   . ب راج ــداره فع ــکالی ن ــا اش ام
. کنیم، بعد از درست کردن غذاها راجع بهش صحبت میولش کن

یف خود رفتند و آریا هـم از همـان   و تینا هر کدام براي انجام وظاقطَمیربعد از صبحانه 
کرد اون براي درست کردن دو نـوع  که فکر میچرا. لحظه تصمیم گرفت به تینا کمک کند

، اما تینا اجازه نداد به او کمک کند چرا که اعتقاد داشت خودش بیشتر به کمک نیاز دارد،غذا
این آریا تصمیم گرفـت بـه   بنابر. آیدگرنه غذا خوب از آب در نمیتنهایی باید آشپزي کند و

آریا هیچ وقت تا به آن روز او را . کردکمک کند که خیلی هم با شور و علاقه کار میقطَمیر
کرد دانهاي را زیر لب زمزمه میاو در حالی که ترانه. این قدر خوشحال و سر حال ندیده بود

آریا کـه تـا ایـن    . کردهفت ساله مخلوط میيهاي نخود فرنگی را با روغن زیتون و سرکه
:، در این هنگام جلوتر آمد و گفتکردلحظه فقط مشتاقانه کار او را تماشا می

خواین؟ ـ کمک نمی
. استراحت کنیاي بهتره بري کمی، تو خستهـ نه آریا مچکرم

... لطفاً بهم اجازه بدین. من واقعاً دوست دارم کمک کنم! ، نهـ نه
ا رو بیـار تـا بهـت بگـم     هخواي برو اون گوجه فرنگیمیـ خیلی خوب حالا که خودت 

. چیکار کنی
. گفته بود انجام دادقطَمیرآریا سري به علامت مثبت تکان داد و با خوشحالی کاري که 

هاي بزرگ برداشت و آن را به صورت دایرهيک گوجهی، براي نشان دادن به آریاقطَمیر
.ا ادامه دادرد کرد و آریا نیز این کار رقطوري خ

با کمک آریا آمـاده  قطَمیرغذاي ،مداوم در آشپزخانهارِبعد از زمانی کمتر از نصف روز ک
.شد

يهاي گوشـت سـرخ شـده   تکه.غذاها را در دو سینی خیلی بزرگ ریختندقطَمیرآریا و 
هاي نخود فرنگی ظاهر غـذا را بـه شـکلی در    هاي گوجه فرنگی و دانهحلقهلايلابهپرنده 

هفت سـاله بـه   يعلاوه بوي روغن زیتون و سرکهه ب،آورده بود که نیازي به تزئین نداشت
. کرداي را تحریک میشکل غیر قابل تحملی اشتهاي هر بیننده



ها را بپوشانند به شکل عجیبی به یکی قبل از اینکه روي سینیقطَمیرآریا متوجه شد که 
. ماند تا نگاه پر سؤال آریا او را به خود آورداي به آن خیرهدقیقه،از آنها خیره شده

پوشاند بدون اینکه بـه آریـا   هاي مخصوص این کار میدر حالی که روي آنها را با ظرف
، درست اولین شبی که من و ها پیشسال": نگاه کند آهی از ته دل کشید و پس از آن گفت

... را براي من درست کرد، اون این غذاسارا زندگی مشترك خودمون رو شروع کردیم
قطَمیـر "...، ایستاده بودم و سارا هم جـاي مـن  اون شب من جایی که تو الان ایستادي

هیچ وقت خنده از لبش . زداون لبخند می": دوباره نفسی عمیق و طولانی کشید و ادامه داد
توانست میآریا . اي سکوت کردآخر چند لحظهيبعد از گفتن دو جملهقطَمیر"شدجدا نمی
خواست او ناور بود و آریا نمیشاش در خاطرات گذشتهقطَمیر. اش دلتنگی را بخوانداز چهره

:منتظره کار را راحت کردغیريبا یک جملهقطَمیررا از آن حس و حال خارج کند ولی 
... بریم ببینیم تینا چیکار کرده-

هم میزِ گرد کوچک از و چند تاییتعداد زیادي صندلی چوبی قطَمیربعد از ظهر آن روز 
. گیري کردند و در اتاق نشیمن چیدندبا کمک آریا آنها را گردزیرزمین بیرون آورد و

بعد از اتمام کار آریا روي یک صندلی لم داده بود و احسـاس چـرت و   ... کار راحتی نبود
. کردخواب آلودگی می

. ..ـ آریا
با تمام نیرویی که داشت از . زندکه تینا او را صدا میناگهان از جا پرید و متوجه شد آریا

. ها ایستاده بودتینا در میانه پله. جایش بلند شد
شه یه لحظه بیاي بالا؟ آریا می-
... باشه الآن میام-

:را از پشت سرش شنید که گفتقطَمیردر همین لحظه صداي 
ا رسـیدن مهمونـا اسـتراحت    ري ت ـچـرا نمـی  . رسینظر میه ؟ خسته ب...ـ چطوري پسر

؟ ...کنی
... خسته نیستمـ نه من اصلاً
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تو باید توي مهمونی سرحال باشی. فقط برو و استراحت کن... خواد چیزي بگینمیـ 
. ها راه افتادآریا با گفتن یک کلمه به سمت پله

.ـ چشم
هـا  از پلـه آرامیبه. کرد این موضوع را از دیگران پنهان کندخواب آلود بود اما سعی می

به محض اینکه . بالا رفت و مسیر حرکتش را به سمت اتاقش ادامه داد تا به جلوي در رسید
. ، جلوي او را گرفتدستگیره در را لمس کرد یک صداي آرام و ضعیف از انتهاي راهرو

؟ـ چطوره
ه حال به زیبـایی آن  ، در لباسی که نه تا بتینا با یک لبخند زیبا انتهاي راهرو ایستاده بود

لباسی . مثال بوددیده بود و نه تصوري از آن در ذهنش بود و بوي عطري که مانند لباس بی
، لباس یکسـره بـود و دامـنش از   زدبا رنگ سفید خیلی روشن که روشنایی آن چشم را می

کمر لباس با یک شال طلایی رنـگ  . شدپشت با زیبایی چشم نوازي روي زمین کشیده می
صـورت رشـته رشـته از    ه سر آن بنند کمربند با یک گره زیبا بسته شده بود و اضافه دوهما

. نددطرفین گره و در موازات موهاي صاحب لباس آویزان شده بو
رهـا شـده   هـایش  موهاي تینا بسیار زیباتر از یک آبشار طلایی رنگ از جلو و پشت شانه

دیدن این همه زیبـایی  . گذاردنده نمایش میبند تناسب باور ناپذیري را ببودند که با آن کمر
. شناسد، آریا را به اغمایی آنی فرو کشیده بود که گویی صدها سال است او را مییکجا

:روح جواب دادتینا بار دیگر سؤالش را تکرار کرد و آریا با صدایی سرد و بی
.عنی خیلی خوبهی... ـ خوبه

هایش اصلاً در آن زمان و ش مشخص بود که چشمآریا به تینا خیره شده بود اما از نگاه
براي لحظاتی سکوت سنگینی بین آنها حکمفرما شد جوري که تینا کم. مکان حضور ندارند

دستگیره در را رها کـرد و بـا   پس از چند ثانیه آریا به آرامی. کردکم داشت احساس شرم می
بود به راه افتاد و وقتی ایستاده او ی هایی لرزان و بسیار آرام به سمت تینا که در چند قدمقدم

. که به او رسید در همان سکوت سنگین فقط او را نگریست
زد و در این لباس انگار تازه آریـا  سادگی و صداقت در چشمان سبز و معصومش موج می



انگار شخصـیت واقعـی تینـا در ایـن     . ها را بین انسان و پري احساس کندتوانست تفاوتمی
... زدرا فریاد میلباس خودش 

. دادش به منپدربزرگ . بودهمادربزرگ ـ این لباس مال 
بالا نگه داشت و به سرعت روي یک پا به دور خودش بعد با دست دامن بلندش را کمی

:چرخی زد و با خوشحالی ادامه داد
، چطوره؟ بخـ 

تـر از آن  داشتنیشد بسیار دوستسادگی و صداقتی که در کلمات و رفتار تینا دیده می
. کردان کردن جملات سر در گم مییچیزي بود که آریا انتظارش را داشته باشد و او را در ب

!...ـ تینا
. بود که ناگهان درست پهلوي آریا ظاهر شد و با تعجب به تینا خیـره شـد  قطَمیرصداي 

. شدزد و صداي نفس کشیدن هر سه آنها به وضوح شنیده میهیچ کس حرف نمی
تینا دوباره دستانش را به هم داد و جلوي لباسش آویزان کرد و فقط به پدربزرگش خیره 

. شد
از کنـار آریـا   او بـه آرامـی  . هاي آرامش سکوت را شکسـت با صداي قدمقطَمیربالأخره

هاي تینا را گرفته بـود بـا   گذشت و خودش را به تینا رساند و در حالی که با دو دستش شانه
و از روي "...خدایا شکرت که ایـن روزهـا رو هـم دیـدم    ": و غمناك گفتصدایی شکسته
: اي بر پیشانی تینا زد و دستی به موهایش کشید و با خوشحالی ادامه دادمهربانی بوسه

اولـی کـه دیـدمت    يلحظه. تو این لباس یه خانوم کامل شدي! تو چقدر بزرگ شدي"
"...ونیاصلاً فکر نکردم تو همون تینا کوچولوي خودم

تواند در آن شرایط احساساتش را پنهان کند و فقط سعی نمیقطَمیرکاملاً واضح بود که 
سرخ شود دارد خوشحالی آنها را بر هم نزند و با این حرفش انتظار داشت تینا از خجالت کمی

... ، اما هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاداقل اینکه سرش را پایین بیندازدا حدیو 
. ها پایین رفتحرفش را ناتمام گذاشت و به سرعت از پلهرقطَمی

گذشـت متوجـه حلقـۀ    از جلوي آنهـا مـی  قطَمیرهم آریا و هم تینا در آخرین لحظه که 



81/ احافظیکیک خد

. پایین آمدن نداشتيجمع شده بود و انگار اجازهقطَمیراشکی شدند که گوشه چشم 
غالب شد هـر دوي آنهـا مـی   طمیرقَواضح بود که چه اتفاقی افتاد و چه حسی بر کاملاً

، براي یک آن، سارا را در مقابل چشـمان خـود   با دیدن تینا در لباس ساراقطَمیردانستند که 
. یافته است

چـوب در،  وحشتناك به سمت در اتاقش که باز بود دوید و در میـان چهـار  یتینا با بغض
در . اش پریـده بـود  اب از کلـه دیگر خـو . منگ و بهت زده بودآریا هم که کاملاً. ناپدید شد

. حالی که قدرت تفکر از او سلب شده بود وارد اتاق خودش شد
وقتی . پس از چند دقیقه طاقت نیاورد و از اتاقش خارج شد و به سمت اتاق نشیمن رفت

. را دید که کنار میز نشسته و غرق در افکار خودش استقطَمیرها رسید به پایین پله
ر گرفت و خواست که با پیش کشیدن بحثی به میان، حال و هواي حاکم قراقطَمیرکنار 

با بالا آوردن دستش مانع شد و دوباره سکوت وحشتناکی بر قطَمیربر خانه را عوض کند اما 
. هاي تینا بود که سکوت را شکستبار صداي آرام قدمو این. خانه حاکم شد

پـدربزرگ  خود را به ان لباس قبلی به آرامیتینا لباس را از تنش بیرون آورده بود و با هم
:گذاشت گفترساند و در حالی که دستش را روي دست او می

کنه وگرنه دونستم دیدن اون لباس این قدر ناراحتتون میـ پدربزرگ به روح سرپـینا نمی
... زدمهرگز بهش دست نمی

. رهـا کـرد  طمیـر قَهایش سرازیر شدند و خودش را در آغـوش  هاي اشک از چشمگلوله
:در آغوش گرفت و با اطمینان گفتهم او را به گرمیقطَمیر
... خیلی هم خوشحالم. من که ناراحت نیستم... نه عزیزم-

دست خیره شده بود با کشید و در حالی که انگار به دوراو با احتیاط دستی به موهاي تینا
:لحن کاملاً متفاوتی ادامه داد

متوجه نشدم تو کی و چه جوري بزرگ شدي انگار همـین دیـروز   من اصلاً... ـ میدونی
. بود که همه رفتن و منو با یه دختر کوچولوي جیغ جیغو تنها گذاشتن

هـایش را  خندید با پشت دست اشکجدا کرد و در حالی که میقطَمیرتینا خودش را از 



:ادامه دادقطَمیر. پاك کرد
ُاونم تو اون لباس، بیشـتر از  راستش تو. ، بزرگ بودـ قبول دارم امروز برام مثل یه شک ،

م برو اون لباس رو بپـوش چـون خیلـی بهـت     هحالا. هر وقت دیگه شبیه سارا شده بودي
. ر ضمن هر لحظه ممکنه مهمونا برسند. میومد

ها روانه کرد و آریا که شاهد ماجرا بود بیشـتر از آنهـا   با دست تینا را به طرف پلهقطَمیر
. ببیندقطَمیرتوانست امیدواري را در چشمان کرد و از طرفی هم میاس خوشحالی میاحس

با اینکـه آریـا   . ها یکی پس از دیگري پیدا شدمهمانيبعد از غروب خورشید سر و کله
توانسـت  دیـد کـه مـی   شناخت اما این را به عنوان یک فرصت میهیچ کدام از آنها را نمی

. ودها آشنا شبیشتر با پري
بر خلاف تصور آریا که انتظاري بیش ،آن شب تعداد میهمانان به بیش از سی نفر نرسید

بودند که اکثراً هم مثل خود او از سن و سال قطَمیردر واقع همه آنها دوستان . از این داشت
یالبته بعضی از آنها با فرزندان خودشان آمده بودند که آریا احتمال م. بالایی برخوردار بودند

شاید هم آنها روزگاري براي هم . زنده بودند حالا در همین سن بودندقطَمیرداد اگر پسران 
. دوستان خوبی بودند و حالا هم به احترام همین دوستی در این مهمانی حاضر شده بودند

انگار . کردندها و دخترها دور هم جمع شده بودند و یکسره با هم بگو بخند میتمام زن
مردهـا دور میـز   يبقیـه نیز بـا  قطَمیر. ود فرصتی براي این کار پیدا نکرده بودندها بمدت
وسط اتاق نشیمن نشسته بودنـد و در مـورد مسـائل سیاسـی اخیـر در دنیـاي پریـان        بزرگ

. کردندصحبت می
تینا . کرددر این بین، آریا تنها، سر یک میزِ گرد کوچک نشسته بود و دیگران را نگاه می

دیگر اتاق نشیمن دور یک میز يخوشحال با چند دختر هم سن و سال خودش گوشهشاد و
توانست صداي آنها را بشنود ولی متوجه شد تینا با دست آریا نمی. نشسته و گرم صحبت بود

پس از چند ثانیه تینا از . کننددخترها هم متحیرانه او را نگاه میيکند و بقیهبه او اشاره می
... و به طرفش آمدجایش بلند شد

. ها معرفیت کنمـ آریا بیا به بچه
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دخترها بـا  يهمه. آریا از جایش بلند شد و همراه تینا به گوشه دیگر سالن نشیمن رفت
تینا آریا را . آنها سلام کردينزدیک شدن آریا از جایشان بلند شدند و آریا نیز مؤدبانه به همه

که بنشیند اما آریا قبول نکرد و یک صندلی براي به سمت صندلی خالی خودش هدایت کرد
، او بـا  دخترها به تینا چشم دوخته بودنديدر حالی که همه. خودش آورد و روي آن نشست

:خوشحالی به آریا اشاره کرد و گفت
... هم حرف زدیمآریا که راجع بهش با،هاـ بچه

:و سپس به دخترها اشاره کرد و گفت
... تان من هستند بهتره باهاشون آشنا بشیـ آریا اینا دوس

:اولین دختري که بعد از تینا سمت راست آریا نشسته بود دستش را دراز کرد و گفت
. کنهتینا خیلی از شما تعریف می. ـ اسم من سیلویاست

".تینا لطف داره": آریا از روي ادب با او دست داد و جواب داد
او . ود بعد از سیلویا دستش را به سمت آریـا دراز کـرد  دختري که پهلوي سیلویا نشسته ب

اش به چشـم  موهاي خرمایی رنگ پر پیچ و تابی داشت که بیشر از سایر خصوصیات چهره
. آمدندمی

با صـداي  قطَمیرآریا با او هم دست داد ولی قبل از اینکه او فرصت حرف زدن پیدا کند 
:بلند نام او را صدا زد و گفت

پهلوي ما؟ ـ چرا نمیاي
آریا از دختر معذرت خواست و به سرعت خودش را بـه میـز بـزرگ رسـاند و روي تنهـا      

. صندلی خالی در ابتداي طول میز نشست
: جوري که فقط آریا بشنود گفت،که در عرض میز کنار آریا نشسته بود خیلی آرامقطَمیر

مرد سپید پیر".زا قرار بگیريواسه این گفتم بیاي اینجا که تو هم در جریان شرایط این رو"
خـواي بـه   شنیدم مـی قطَمیر": با صداي خشنی گفت،مویی که طرف دیگر میز نشسته بود

"میدگارد برگردي؟
:نگاهی به او انداخت و با لبخند گفتقطَمیر



!پیچهزود میرـ خبرا چقد
بگو ببینم براي چه مدت؟ ... خواي برگرديـ پس راسته که می

. ـ براي همیشه
:هاي آنها بود ادامه دادکه متوجه نگاهقطَمیر. نگاه کردندقطَمیرناگهان همه با تعجب به 

البته این درسته که من بیشتر عمـرم را  . دونید که من اهل اینجا نیستمشما میيـ همه
. انداینجا گذراندم اما همه پدران من در میدگارد متولد شدند و در همانجا هم از دنیا رفته

کرد اجدادي مان زندگی میيچند روز پیش به من خبردادند که تنها خواهرم که در خانه
در حال حاضر غیر از مـن کسـی   . از دنیا رفته و من براي مراسم سوزوندنش باید اونجا باشم

. نیست که از اموال و املاك پریزاد نگهداري کنه
. رت باشه، احتمالاً باید پسر خواهـ این پسرو تا حالا ندیدم

از حالا دوباره خـودم قـیم   . کردـ نه این نوه منه که در میدگارد پیش خواهرم زندگی می
. شماون می

لان موقع پرسیدن سؤالاتی که برایش پـیش آمـده   ادانست کرد و میآریا فقط گوش می
:با گفتن این جمله به سرعت بحث را تمام کردقطَمیر. نیست

. ندارم برگردمـ به هر حال من دیگه تصمیم
: در همین اثنا پیرمرد خنده رویی از میانه میز با حالتی توأم با عصبانیت و شوخی فریاد زد

. ترسم یادت برهمی. زي هم در مورد شام بگوییه چقطَمیرـ هی 
قطَمیردادند و چند ثانیه بعد بلندي سريهمه کسانی که در آن جمع حضور داشتند قهقه

سیاه بالاي سرش پدیدار شـدند و  يبار به هم کوبید و بلافاصله دو سایهکف دستانش را دو
درسـت  ،قطَمیـر دور تا دور اتاق نشیمن را با سرعت یک چشم به هم زدن پیمودنـد و کنـار   

آریا فرود آمدند و به زمین چشم دوختند و هر دو با لحنی کاملاً جدي و محکم فریاد يروبرو
:زدند

.ـ بله ارباب
اصله آریا سعی کرد طوري که جلب توجه نکند حسـابی آنهـا را ببینـد چـرا کـه      در این ف
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. دیدعمرش میعجیب ترین و ترسناك ترین چیزهایی بودند که در
چشمانی هایی کاملاً سیاه داشتند که گویی در تاریکی محض فرو رفته اند وآنها صورت

قبلاً هم کم . و کرك مانندبه رنگ آتش سوزان و دست و پاي پوشیده از موهاي سیاه رنگ
کـرد روزي ایـن   ها سم دارند ولی هیچ وقت فکرش را هـم نمـی  و بیش شنیده بود که جن

:خانه اشاره کرد و با لحن خیلی جدي دستور دادبه آشپزقطَمیر... چیزها را از نزدیک ببیند
... ـ سریع شام رو سرو کنین

. ـ بله ارباب
قبل خیلی محکـم و بـا هـم ادا کردنـد و     يمثل دفعهدو موجود سیاه رنگ این جمله را

... مانند باد و به شکل سایه دور شدند
اش مشخص بود که فرد خردمندي است مردي که ریش بسیار بلندي داشت و از قیافهپیر

:کنجکاوانه پرسید
؟قطَمیرـ تو واقعاً کی هستی 

: در این لحظه همه به او خیره شدند و او ادامه داد
،هایی که مقام بالایی نداشـته باشـند  ها براي پريدونم این عفریتجایی که من میتا ـ 

.کنندخدمت نمی
: غروري زد و گفتلبخند بیقطَمیر

خود منم قبل از اینکه بـه  . پدر من یکی از وزراي دربار بود. منحق با شماست دوستـ 
...اینجا بیام قاضی میدگارد بودم

شنیدند از تعجب خشک شدند و فقط را میقطَمیرهاي مع حرفهمه کسانی که در آن ج
قطَمیردستش را جلو آورد و دست . پیرمرد از جایش بلند شد و جلو آمد. نگریستندیکدیگر را 
:فشرد و فوراً گفترا به گرمی

. دونیدـ براي من افتخار بزرگیه که شما منو دوست خودتون می
را اجرا کردند و تمام میزهـا را از غـذا پـر    قطَمیره دستور ها در کمتر از یک دقیقعفریت

ها ساکت شده بودند و فقـط  در طول مدتی که آنها مشغول کار کردن بودند تمام زن. کردند



در خـلال  . کردنـد کردنـد نگـاه مـی   به آنها که با سرعت به این طرف و آن طرف پرواز می
ها بود کـه حتـی   صداي حرف زدن زنخوردن شام هیچ یک از مردان سخنی نگفت و البته

... یک لحظه هم قطع نشد
ها بساط شام را جمع کـرده بودنـد و مردهـا تـازه     چند دقیقه بعد از خوردن شام عفریت

ها با صداي بلند و البته با لحن کنایـه آمیـزي   شروع به صحبت کرده بودند که یکی از خانم
:گفت

زن؟ ها کیکم بلدن بپـ ببینم این عفریت
 ـها اشارهبه عفریتقطَمیر سـرعت ناپدیـد و   ه اي کرد و آنها نیز پس از تعظیم کوتاهی ب

. همراه با کیک حاضر شدند و آن را روي یک چهار پایه گذاشتند
زنی که این حرف را زده بود با دیدن کیک نگاهی به اطرافیانش انداخت و ترجیح داد که 

. دیگر حرفی نزند
کـی  یها با این کار او، شمع. ها گرفتا بالا برد و آرام روي شمععفریت دست سیاهش ر

رو قطَمیـر پس از دیگري شروع به روشن شدن کردند اما تازه سه شمع روشن شده بود کـه  
:به عفریت داد زد

!ـ صبر کن
... عفریت سریع دستش را پایین آورد و تعظیم بلند بالایی کرد و به سرعت ناپدید شد

:به جمعیت کرد و گفترو قطَمیر
کـنم  مـی ـ از اونجایی که آریا زحمت درست کردن این کیک رو کشـیده مـن خـواهش   

بعد از جایش بلند شد و در حالی که شنل سفیدش روي زمین . ها رو روشن کنهخودش شمع
آریا هـم  . شد به طرف دیوار حرکت کرد و یک مشعل برداشت و به دست آریا دادکشیده می

. آنها روشن شدنديها گذراند و همهی کرد و مشعل را با احتیاط از روي شمعتشکر کوتاه
، تینا هم از جایش بلند دستش را به طرف تینا دراز کردقطَمیرهمزمان ،در همین لحظه

. ، دست او را گرفت و کنار کیک حاضر شدشد
از آن آریـا انـداخت و   و پس قطَمیرها رو فوت کند نیم نگاهی به تینا قبل از اینکه شمع
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. ها را خاموش کـرد شمعياي چشمانش را بست و پس از آن با یک بازدم عمیق همهلحظه
... همراه دیگران او را تشویق کردنددخترها از شادي فریاد کشیدند ويدر این هنگام همه

احتـرام  ها حاضر شدند و کیک را خیلی سریع بریدند و بـا  عفریتقطَمیردوباره با دستور 
. بین جمعیت تقسیم کردند

آرامـی  اي بود که آریا مزد زحماتش براي درست کردن آن کیک را بگیرد ناحالا لحظه
زن. هاي مجلس را زیر نظر داشتهمۀ پريخورد و زیر چشمی خاصی در وجودش وول می

ه بودند بـا  کردند و البته دخترهایی که کنار تینا نشستپچ میها موقع خوردن کیک با هم پچ
در این بین تینـا در حـالی   . انداختندمیخوردند نگاهی هم به آریا اي از کیک که میهر تکه

:زد براي آریا دستی تکان داد و با اشاره گفتکه لبخند می
! ش عالیهاه ـ مز

کرد وقایع غیر منتظره بـه همـراه داشـت و البتـه     آن شب بیشتر از آن چیزي که آریا فکر می
... اي خواهد بوددانست که براي او شب به یاد ماندنیخوب می

ه بـه  ها رفتند غیر از دو عفریتی کـه یکبـار  مهمانيحوالی نیمه شب بود که تقریباً همه
تر داشتند کلبـه را بـه شـکل    اي آمده بودند و حالا هم با سرعت هر چه تماممنتظرهطور غیر

. کردندقبل از مهمانی مرتب می
دور میـز بـزرگ نشسـتند و قبـل از اینکـه      قطَمیرقبل از خواب به درخواست آریا و تینا 

دونم خیلی سؤال دارین کـه  ها میبچه": شروع به صحبت کردقطَمیربتوانند سؤالی بپرسند 
کنند ما خدمت میيها چهار نسله که براي خانوادهاول اینکه این عفریت. خواین بپرسینمی

".خدمتشان به من نیستو در واقع امشب اولین شب 
:تینا با تعجب پرسید

ـ ولی تا حالا کجا بودند؟ 
سارا هـیچ وقـت نخواسـت اونـا رو اینجـا      . اجدادي مون در میدگارد بودندياونا تو خونه

... بیاریم منم اجازه دادم در خدمت خواهرم بمونند
عنی چیزهایی که تو مهمونی در مورد خواهرتون گفتین درست بود؟ یـ



. معلومه که درست بود البته غیر از ماجراي آریاـ
لان مرده؟ اعنی اون یـ 
. سفانهأبله متـ 

... ـ همون شبی که آریا اومد به من خبر دادند که از دنیا رفته
اي درست همان لحظـه . ک پیرمرد خواستار ملاقات او بودهیتینا به یاد آورد که آن شب 
او . تینا بعد از آن شب ماجرا را کاملاً فراموش کـرده بـود  . بودکه آریا پا به خانه آنها گذاشته 

:دوباره پرسید
تر چیزي نگفتین؟ ـ ولی پدربزرگ چرا زود
در واقع اصلاً نمی. دونستیوقتی تو در مورد اون چیزي نمی،گفتمـ توقع داشتی چی می

. شناختیش
:ادامه دادآهی کشید وقطَمیر

. صلاً نتوستم بهش سر بزنماین اواخر ا... ـ حیف شد
ياون هیچ وقت رابطهمن و البته . تر بود اما خیلی پیر شده بودهشت سال از من بزرگ

اون نشون مـی . ، من از طرف خانواده طرد شدم، در واقع بعد از ازدواج با ساراخوبی نداشتیم
مرش خـدمت بزرگـی   این اواخر ع... داد که از من متنفره ولی همیشه دورا دور هوامو داشت

دوبـاره آه سـنگینی کشـید و    قطَمیـر . دونـم من در مرگش خودمو مقصر می. براي من کرد
، ریـم فردا صبح زود از اینجـا مـی  ": پس از سکوت کوتاهی ادامه داد. اي چیزي نگفتلحظه

البته باید بگم اونجا همه چـی هسـت بهتـره فقـط لـوازم      . خواین بردارینبهتره هرچی می
".و بردارینشخصیتون ر

بعد از گفتن این جمله به اتـاقش رفـت و در را پشـت سـرش بسـت ولـی بلافاصـله        او 
:گفتصدایش از پشت در آمد که می

... ـ شما که هنوز همونجا نشستین
هـا  وقتی که از پله. تینا به آریا اشاره کرد که بلند شوند و آریا نیز سریع از جایش بلند شد

:اي از تینا پرسیدصداي آهستهرفتند آریا با بالا می
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سوزونین؟ ، شما مرده هاتونو میـ ببینم درست فهمیدم
کنین؟ سوزونیم مگه شما این کارو نمیـ البته که می

... کردیمعنی میی، کنیمها رو دفن میما مرده.! ..هب نخـ 
:اي فکر کرد و بعد ادامه دادتینا لحظه

.ـ فکر کنم فهمیدم
ـ چی رو؟ 

ش آفریده شدیم و آخر سر هم باید به آتیش برگردیم و آدمام که از یب چون ما از آتخـ 
... خاکن

... باشهکنم حق با توردونم ولی فکـ نمی
دیگر از خستگی نـایی نداشـت کـه    . ، به تینا شب بخیر گفت و به اتاق خودش رفتآریا

این شنلش را در ردن نداشت بنابرچیزي هم براي جمع ک، البته بخواهد وسایلش را جمع کند
... هیچی نفهمیدهآورد و روي تخت ولو شد و دیگ
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:صبح روز بعد آریا طبق معمول با صداي تینا از خواب بیدار شد
... من و پدربزرگ پایین منتظرتیم،ـ آریا

. تینا این جمله را از پشت در گفت و رفت
، سر و وضعش را مرتب کرد و نگاهی به اطراف شنلش را پوشید. لند شدآریا به سرعت ب

تنها چیزهایی که به نظرش ارزش بردن داشتند کتابی که قطَمیر بـه او داده بـود و   . انداخت
.  اي جذاب و جديالبته با قیافه. تابلویی که تصویر صورت بردیا در آن بود

را را باز کند مانند کسی که چیز بسیار مهمی او این وسایل را برداشت و قبل از اینکه در
جا گذاشته باشد فوراً برگشت کتاب و تابلو را روي تخت گذاشت و دو زانو روي زمین نشست 

... و زیر تخت را نگاه کرد
با احتیاط آن را برداشت و در جیب لباسش، زیـر  . شاخه گل خشکیده هنوز زیر تخت بود

، بعـد هـم وسـایلش را از روي تخـت     وجـه دیـده نشـود   شنل جوري پنهان کرد که به هیچ 
. برداشت و خیلی سریع پایین رفت

قطَمیـر بـا   . تینا را دید که منتظـر او ایسـتاده بودنـد   وقتی به اتاق نشیمن رسید قطَمیر و
دیدن تابلوي بردیا نگاه مرموزي به آریا انداخت و آریا بعد از اینکه براي دیر آمدن عذرخواهی 

:فتکرد فوراً گ
تونم این تابلو رو با خودم بیارم؟ ـ می

:قطَمیر نگاهی به تابلو و سپس به آریا انداخت و پرسید
خواي اینو با خودت بیاري؟ ـ چرا می

... کنم بهش عادت کردم، فکر میـ خب
: اي به فکر فرو رفت اما بلافاصله پاسخ دادقطَمیر لحظه

. ، اشکالی ندارهـ باشه
این جمله صحبت را تمام کرد و سریع دستانش را بهم زد و بلافاصله دو عفریت قطَمیر با

روي ساك تینا که کنار صندوقچهاو بلافاصله وسایل آریا را از دستش گرفت و. ظاهر شدند
:ها فرمان دادگذاشت و رو به عفریت،قرمز رنگ خودش قرار داشتي
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. ـ شما این وسایل رو ببرین
. ـ بله ارباب

. وسایل ناپدید شدندها ور یک چشم به هم زدن عفریتد
قطَمیر آریا و تینا را از کلبه بیرون برد و در را پشت سـرش قفـل   ،هابعد از رفتن عفریت

، تینا براي آخرین بار نگاه پرمعنایی به کلبه انداخت و سرش را به نشانه افسـوس تکـان   کرد
:ت و گفتاو گذاشيقطَمیر دستش را روي شانه. داد

. ـ مطمئنم از اونجا خوشت میاد
دیگر همه جا در نورانیت محض فرو رفت و همـان احسـاس   پس از گفتن این حرف بارِ

هاي شدید حال بهم زن که سبکی و معلق بودن تمام وجود آریا را پر کرد و پس از آن تکان
، هـاي محکـم  رد تکـان او از شدت نور زیاد و تـرس از د . پیچانداش را در هم میدل و روده

. چوبی نبودي، هیچ خبري از کلبهچشمانش را بست و زمانی که آنها را باز کرد
هـاي عجیـب و   تمام دیوارها پـر از نقاشـی  . آنها در یک سالن بسیار بزرگ ایستاده بودند

. رفتندهاي بالا میهاي سنگی به طبقهغریب بودند و از چهار طرف سالن پله
درخشـیدند پوشـیده شـده    هاي سفیدي که همچون مروارید میاز سنگدیوارهاي سالن

بزرگ که دو به دو در دو طرف آن در ارتفاع حدوداً يچهار پنجرهيبودند و سالن به وسیله
بـزرگ و بسـیار   يها، شمعدانالبته غیر از این. شدچهار متري قرار داشتـند کاملاً روشن می

. ب شده بودند که حالا خاموش بودندزیبایی نیز در جاي جاي سالن نص
:اي سالن را از نظر گذراند و با خوشحالی گفتتینا چند لحظه
و ببینیم؟ رشه من و آریا بریم بیرونـ پدربزرگ می
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:اي مکث کرد و تینا فوراً با ناز و اشتیاق بیشتري ادامه دادقطَمیر لحظه
. کنمـ پدربزرگ خواهش می

.باشیناینجاقبل از ظهرونشینردوزیادفقطباشه،ـ 
. ـ چشم پدربزرگ

:تینا با خوشحالی این جمله را گفت و به سمت بیرون دوید
خواست دنبالش برود قطَمیر دست او را گرفـت و بـا صـداي    در آخرین لحظه که آریا می

:به او گفتآرامی 
!ـ مواظبش باش

:آریا طبق معمول گفت
. ـ چشم

. از در بزرگ سالن بیرون رفتو به دنبال تینا 
عنوان حیاط بیرون از قصر وجود داشت یک زمین بزرگ بود که پوشیده از ه چیزي که ب

هاي زیبا و منظم بود که در میان دیوارهایی از جنس درختان سـرو بسـیار  چمن و گل کاري
. ش شده بودندآنها راهروهایی بود که تماماً سنگ فرلايلابهبلند و زیبا احاطه شده بودند و 

و تمـام ایـن منـاظر در    ! به طور کلی آنجا بیشتر شبیه یک باغ بزرگ بود تا حیاط یا محوطه
. غلیظ فرو رفته بوداي از مهالههمیان 

اي چهـره تینا در انتهاي یکی از راهروها به دیوار نسبتاً کوتـاهی تکیـه کـرده بـود و بـا     
... هیجان زده به آسمان خیره شده بود

:گاه پرسیدآناخودآریا 
ـ چیه تینا؟ 

. رو ببینـ اونجا
. ..آریا هم کنار تینا ایستاد و به بالا نگاه کرد

ک قصر سنگی سراسر سفید رنگ که در اوج زیبایی سر به آسمان بلند کرده بود و بلنـدي  ی
ــود  ــده بـ ــرق شـ ــه غـ ــک . آن در مـ ــا برجـ ــراف آن بـ ــک اطـ ــی شـ ــاي مخروطـ لهـ
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هـاي  تـر از بخـش  یی قصر را به طرز وهـم آوري پهـن  هاي بالاکوچک و بزرگی که بخش
شـباهت بـه   شاید شکل ظـاهري قصـر از دور بـی   . دادند احاطه شده بودپایینی آن نشان می

شکلش را رو به آسمان بلند کـرده  هاي مخروطیدرخت بسیار بلند و غول پیکري که شاخه
. نبود،است

دید بیشتر مجـذوب آن همـه   تر میآریا فضاي اطرافش را با چشم مرور کرد هر چه بیش
گویی ،که او تا آن زمان دیده بود نداشتییهاشد آن فضا هیچ شباهتی به مکانزیبایی می

!طبیعت محض بود و نه دستان غارتگر آدمیزاديدست مستانهيتماماً ساخته و پرداخته
تـان کـاج و سـرو    قصر بر بلنداي یک کوه مرتفع بنا شده بود که دامنه آن تماماً بـا درخ 

تري شناور بود که باعـث مـی  مه غلیظ،، میان درختانتر از قلعهپایینکمی. پوشیده شده بود
کرد با تینا در همان حالی که با شگفتی اطراف را تماشا می. اي دیده نشودشد فضاي گسترده

:شد گفتشوري که در صدایش به وضوح احساس می
... اپذیره آریااینجا وصف ن. ـ باور کردنی نیست

:دادهکرد ادامبعد بلافاصله در حالی که لحنش را به شکل هیجان آوري عوض می
... ترـ بیا بریم پایین

، اما او منتظر جواب آریا نشـد و سـریع   آریا خواست به او بگوید که این کار درست نیست
. آریا هم ناچاراً دنبال او حرکت کرد. حرکت کرد

دوید و آریا نیز او را دنبـال مـی  ها به طرف بیرون میي سنگ فرشتینا با خوشحالی رو
اي ختم میتینا به دویدن ادامه داد تا جایی که دیوارهاي قلعه به یک سردر بزرگ میله. کرد

. رسید،شدند
دو طرف سردر دو ستون بزرگ قرار داشت که آن را نگه داشته بودند و روي هـر سـتون   

. ، به هم چسـبیده بودنـد  ل دو سرِ اسب که در دو جهت مخالف، به شکیک مجسمه مرمرین
. ه کشیدن بودندهو دیگري رو به بیرون و در حال شیکی رو به داخل ی

. ، سپس به اتفاق آریا از آن سـردر بیـرون رفتنـد   اي جلوي آنها توقف کردتینا چند لحظه
به طرف پـایین  کمیيهصورت پلکانی سنگی با زاویه ، راه بتر از پشت سردرآن طرفکمی
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. خوردکوه پیچ می
پیچیدنـد و پـایین مـی   ، به دور کوه مـی ها در میان انبوه درختان کاجِ سر به مه نهادهپله
انداخت تا مطمئن شـود  رفتند نگاهی به اطرافش می، آریا هر چند متري که پایین میرفتند

شد اما صـداي شرشـر آب از   ه نمیزیادي دیدي، فاصلهبخاطر مه. خطري متوجه تینا نیست
با این اتفاق آریا هم راغب شد که هر جور ،داداي نه چندان دوري گوش را نوازش میفاصله

. تر استرفت که گویی از تینا نیز مشتاقها پایین میاو جوري از پله. شده منبع صدا را ببیند
کم شود، کمداي آب کمتر میاي که به رفتن ادامه دادند آریا متوجه شد که صچند دقیقه

حالا تقریباً یک ساعت بـود کـه   . تر شد تا کاملاً از بین رفتهمان صداي کم هم دور و دور
هاي کاج که در مه رفتند و هیچ چیز جدیدي جز درختدرختان پایین میلايلابهآریا و تینا 
:آریا خواهشمندانه به تینا گفت. دیدندشدند نمیناپدید می
... گفت زیاد دور نشیمقطَمیر. رگردیمـ بیا ب

.ـ این قدر نگران نباش ما اون قدرام دور نشدیم
: آریا با تعجب گفت

؟گی دور نشدیم، اون وقت تو میریمما الان یه ساعته که داریم راه می! تیناـ 
: تر گفتو در ادامه حرفش خیلی جدي

. تر نمیامو سرجایش نشستمن دیگه یه قدمم پایینـ 
: تینا هم لج کرد و گفت

...رمم نیایی خودم میأتو. دونم چیهمن ساعت ماعت نمیـ 
تینا به سر . پیچیدندها خیلی ناگهانی به طرف راست میجلوتر پلهکمی. و دوباره راه افتاد

آریا که از شـگفت زدگـی تینـا    "...پاشو بیا اینجا... آریا! آریا": پیچ که رسید ناگهان فریاد زد
، کـه بـه آنجـا رسـید    هنگامی. تعجب شده بود سریع از جایش بلند شد و به طرف تینا دویدم

. باره قطع شدهمتوجه شد که صداي آب چرا یک
اي بـود کـه از ایـن    تر از جایی که صداي آب را شنیده بودنـد رودخانـه  جلودرست کمی

پیچیـد و از کـوه   هاي سـنگی مـی  خانه هم همچون پلهرود. شدقسمت کوه کاملاً دیده می
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. ، منتها در طرف دیگر کوهآمدپایین می
رودخانه بـه یکبـاره از   . رسیدند همین مکان بودها به هم میخانه و پلهدتنها جایی که رو

اي سفید رنگ، که از کوه آویزان شـده باشـد در میـان    ریخت و همچون پردهکوه پایین می
شد آب به شکل پودري شکلی ش باد باعث میوز. دادانبوه درختان کاج خودش را نشان می

لـک مـی  قلقصورت را خاست،که از آن بر میدر فضاي اطرف پراکنده شود و نسیم ملایمی
. داد

شدند اما فکر کردند و از تماشا کردن این منظره سیر نمیآنها در دل احساس خنکی می
، دادان شده است آریـا را آزار مـی  نگرقطَمیراینکه تا همین الآن هم دیر کرده اند و احتمالاً 

: بنابراین رو به تینا کرد و گفت
.، بهتره دیگه برگردیمشهپدربزرگت نگران میـ 

: تینا با نارضایتی جواب داد
...ب باباخیلی خـ 

آنها همان راهی را که آمده بودند را براي برگشتن در پیش گرفتند اما به محـض اینکـه   
:فریاد زدآهو شروع به دویدن کرد و با خوشحالیراه افتادند تینا مثل 

... دیمـ تا قلعه مسابقه می
... ـ تینا

:ادامه داد،کرداما تینا براي جواب آریا صبر نکرد فقط در حالی که به سرعتش اضافه می
... ـ زود باش دیگه ترسو

:آریا هم لبخندي زد و گفت
. ـ باااااااشــــه

. رد به دویدنشروع کتیناو پشت سر 
رفت و آریا هم سایه به سایه او را تعقیب میهاي پیچ در پیچ بالا میتینا با سرعت از پله

:تینا تابی در موهایش انداخت و با هیجان گفت. کرد
. ـ بازنده باید تا سه روز به برنده خدمت کنه
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!ـ پس مواظب باش نبازي
هـا را میـانبر زد و   پـیچ پلـه  . ها کج کـرد آریا این حرف را زد و راهش را به طرف درخت

. جلوي تینا ظاهر شد
. ..ـ هی تو تقلب کردي

. کنم در این مورد قولی داده باشمـ فکر نمی
اي زد و به سرعتش افزود و تینا هم که شرایط را این چنـین دیـد، در   آریا لبخند موزیانه

سر آن زد و در حالی که خیز نسـبتاً  اي به یک ، گرهحال دویدن شال دور کمرش را باز کرد
شال به اندازه چند متر باز شد و مانند شلاق . داشت آن را به طرف بالا پرت کردبلندي برمی

، از بالاي سر آریا بـا  تینا از شاخه آویزان شد و با تاب بلندي که خورد. دور یک شاخه پیچید
وراً موجی در شال انداخت تا سرعت گذشت و چند متر جلوتر روي یک صخره پایین آمد و ف

... از شاخه جدا شود
... ـ صبر کن تینا این درست نیست

... ـ فکر نکنم این موضوع مهم باشه
، دوباره شروع کـرد بـه   زدتینا ابروهایش را بالا انداخت و در حالی که لبخند شیرینی می

. اي ناپدید شدحلقه کردن شال و در کمتر از لحظه
هاي سنگی دو طرف سردر ورودي قلعه گذشت وقتی آریا از میان مجسمهچند دقیقه بعد 

آریا در حالی که . ها نشسته بود و به تنه یک سرو بلند تکیه کرده بودلبخند روي چمنتینا با
:زد گفتنفس نفس می

...تقلب کردي...تو... ـ تو
: تینا با لحن خیلی مطمئنی جواب داد

شـه کـه   تونی این کارو انجام بدي دلیل نمیچون تو نمی! تازه. خودت شروع کرديـ 
در ضمن یادت باشه از الان تا سه روز دیگه هر دسـتوري دادم فـوراً   . تقلب محسوبش کنی

!باید اطاعت کنی
. ها ولو شدآریا آهی کشید و از خستگی روي چمن
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 ـ يهاي سنگ فرش که به وسیلهچند دقیقه بعد هر دو از روي یکی از باریکه ه سـروها ب
شکل باشکوهی احاطه شده بود گذشتند تا اینکه آن راه باریک به ورودي سالن اصلی منتهی 

، ، سـاکت سـاکت  نبود در واقع سالنِ بـزرگ قطَمیروقتی وارد سالن شدند هیچ خبري از . شد
. بود

:آریا با تعجب گفت
ـ اینجا که کسی نیست؟ 

، به هر حال من که دیگه ناي بالا رفتن از پلهباشنهاي بالایی دونم شاید تو طبقهنمیـ 
. جا بشینیمها را ندارم بیا همین

که وسط سالن قرار داشت رفت و روي یک صندلی چـوبی  ايتینا به طرف میز طولانی
رسید خودش را به یـک صـندلی   تر به نظر میآریا هم که از تینا خسته. ، نشستخیلی شیک

. داددیگر رساند و روي آن لم
:گهان تینا از جایش پرید و گفتنا، بعد از چند دقیقه

!ـ فهمیدم
:آریا نیم نگاهی به او انداخت و او ادامه داد

ها بپرسیم؟ ـ چطوره از عفریت
کنند؟ ـ به نظرت اونا از تو هم اطاعت می

... دونمـ نمی
.کنندمیپدربزرگ اونا چند نسله که به اجداد من خدمت يولی طبق گفته

:اي مکث کرد و سپس با تردید ادامه دادتینا لحظه
... منم اطاعت کنندـ پس اونا باید از

. ب پس امتحانش کنخـ 
هـا  ، بلافاصـله عفریـت  تینا در حالی که مردد بود دستانش را بالا آورد و آنها را به هم زد

: کردند و با صداي بلند گفتندمانند سایه در هوا به گردش در آمدند و جلوي پاي تینا تعظیمی
.بله اربابـ 
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تینا . تینا با تعجب نگاهی به آریا انداخت و آریا نیز با لبخندي به او فهماند که ادامه بدهد
: هاي سیاه رنگ کرد و گفترو به عفریت

؟دونین پدربزرگ کجاستشماها میـ 
: هم جواب دادندها باعفریت

.تشریف بردندارباب بزرگ به کاخ حکومتیـ 
؟ ولی چرا به ما چیزي نگفت؟ !ومتیکـ کاخ ح

. خبر بودند، ارباب خودشونم بیـ از کاخ فرستادند دنبالشون
. تینا دوباره نگاهی به آریا انداخت و در همین حال به فکر فرو رفت

جـور  دانست که در ایـن آریا هم به همان اندازه فکرش مشغول بود اما در عین حال می
. شـود نمـی نگـردد هـیچ چیـز معلـوم     خودش برقطَمیرمورد است و تا رد فکر کردن بیموا

: ها انداخت که هنوز منتظر ایستاده بودند ناخودآگاه رو به آنها گفتنگاهی به عفریت
.تونین برینشماها میـ 

فتند اینکه ر، بعد ازها هم تعظیم کوتاهی کردند و مانند همیشه سریع ناپدید شدندعفریت
:تعجب گفتتینا با

ـ آریا متوجه شدي؟ 
ـ متوجه چی؟ 

. کنندـ اونا از تو هم اطاعت می
:آریا لحظه به فکر فرو رفت و پس از آن گفت

. منو به فرزند خوندگی قبول کردهقطَمیرـ فکر کنم به این خاطره که 
. کنمـ منم همین فکرو می

:و گفتتینا پس از چند دقیقه لحنش را عوض کرد
. میاد بریم بالا رو ببینیمپدربزرگ ـ چطوره تا وقتی 

هاي هم از پلهسپس هر دو بلند شدند و با".باشه": هایش را بالا انداخت و گفتآریا شانه
رفت نگـاه  طور که بالا میآریا همین. تر بود بالا رفتندسمت راست سالن که به آنها نزدیک
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. کوتاهی به بالا انداخت
د و در هر طبقه پلکان کوچکتري به شکلی رفتنپیچیدند و بالا میها به دور سالن میپله

. رفتمجاور میشد و به طبقههاي بزرگ جدا میزیبا از هر یک از راه پله
، توانست تعداد طبقات بالایی را بشمرددر واقع از جایی که آریا ایستاده بود به سختی می

رفتنـد و  پیچیدند و بـالا مـی  هایی بودند که به دور یکدیگر میدید فقط پلهچیزي که او می
.شدندهاي درخت تقسیم میالبته مانند شاخه

دوم رسید راهش را به طرف يهمین که به طبقه. کردجلوتر از آریا حرکت میتینا کمی
ا آریا هم بـه دنبـال او مسـیرش ر   . ، کج کردشدپلکان کوچکتري که از پلکان بزرگ جدا می

. تغییر داد
پلکان کوچک با قوس کوچکی به طرف سالن بسیار بزرگی که دکوراسـیون آن تقریبـاً   

شد با این تفاوت که اطراف آن درهاي بسیار زیادي وجـود  مشابه سالن پایین بود منتهی می
هر چیزي که آنجا وجود داشت همچون یک علامت سؤال با ذهن آریا و تینـا بـازي   . داشت

. کردمی
خوري بسیار طولانی وسط سالن بزرگ قرار گرفته بود که قادر بود صـدها  میز ناهارک ی

هاي اطراف آن هر بیننـده را  تمیزي بیش از حد میز و صندلی. مهمان را گرد خود جاي دهد
. انداخت که آن همه سکوت و تمیزي برازنده میزي با آن ابهت نیستبه این فکر می

شناخت بر روي دیوارها نصـب  که تینا هم آنها را نمیهاییتابلوهاي زیادي از شخصیت
غیر ه هاي بلند را در خود داشتند ب، تصویر پري مردانِ پیر با ریشاکثر آن تابلوها. شده بودند

در آن تابلو تصویري از یک عفریت سیاه رنگ . از یکی از آنها که با دیگر تابلوها متفاوت بود
. خوردو بسیار قوي هیکل به چشم می

تینا با خوشحالی چرخی در سالن زد و با شور و شوق بـه طـرف   ،پس از چند ثانیه توقف
. هاي بالاتر حرکت کردطبقه

پـایین  يوارد سالن طبقـه قطَمیربه محض اینکه چند قدم بالا رفت آریا متوجه شد که 
:واب دادفوراً جقطَمیر، براي اینکه تینا را متوجه کند با صداي بلندي سلام کرد و شد
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. امیدوارم از اینجا خوشتون اومده باشه! شماها برگشتین. ..ـ اوه
، ولی شما کجا رفته بودین؟ ـ البته

: در این هنگام تینا وسط حرف آریا پرید و گفت
اي مکـث  سپس لحظـه ...یم یه گشتی داخل قصر بزنیمخواستپدربزرگ من و آریا میـ 

...البته اگه اشکالی نداره: دید ادامه داداش را صاف کرد و با تر، سینهکرد
: لبخندي زد و گفتقطَمیر

.تري هست که باید بهش بپردازیمولی فعلاً کاراي مهم. البته که اشکالی ندارهـ 
، اي از سالنکه گوشهقطَمیرتینا و آریا بعد از شنیدن این حرف هر دو پایین آمدند و به 

. حق شدندروي یک صندلی راحتی نشسته بود مل
ما بایـد  . ما قبل از هر چیز باید براي مراسم سوازندن خواهرم آماده بشیم": گفتقطَمیر

. مراسم را اون جوري که شایسته او باشد انجام بدیم
اي که شما اینجا نبودین من به شهر رفتم و شخصاً تمام کسانی را که لازم بود در فاصله

".در مراسم حضور داشته باشند دعوت کردم
اتون برین و کمـی هحالا به اتاق": زد ادامه داددر حالی که دستانش را بهم میقطَمیر

:آریا قبل از اینکه از جایش بلند شود گفت".ظهر آماده بشیناستراحت کنین و براي بعداز
ـ کمکی هست که تا اون موقع بتونم انجام بدم؟ 

. تقریباً همه کارها انجام شده،ـ از لطفت مچکرم
: رو به آریا گفتقطَمیرها بروند خواستند همراه عفریتدر آخرین لحظه که آریا و تینا می

اي جا آریا لحظه"...اي نداشتهدونن که خواهر من فرزند خواندهراستی تمام اهالی اینجا می"
. جواب سؤالش را دریافتقطَمیرهاي خورد ولی در ادامه حرف

. من با نوه هام به اینجا بازگشته امآنها گفتم که يـ من به همه
. ها راه افتادآریا سرش را به علامت مثبت تکان داد و همراه تینا پشت سر عفریت

چهارم يطبقه. چهارم بالا رفتنديبه زبان بیاورند تا طبقهها بدون اینکه کلامیعفریت
ن تفاوت که راهروي داخل آن البته با ای. رسیدجنگلی به نظر میيدوم کلبهيهمانند طبقه
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آنجا پر از درهایی بود که به طور منظم در طول سالن در یک . تر بودبسیار بزرگتر و طولانی
، ، درست جایی که آخرین درها قرار داشتنداتاق تینا و آریا در انتهاي سالن. ردیف قرار داشتند

هاي اینجا بسیار بزرگ و دلباز جنگلی اتاقياما بر خلاف اتاق کلبه، روبروي هم قرار داشت
. بودند

هاي بزرگی بودند که رو به جنگل و کوهسـتان  هم اتاق آریا و هم اتاق تینا داراي پنجره
اي هاي ایـن طبقـه داراي همچـین پنجـره    زد تمام اتاقآریا حدس می. شدندمه آلود باز می

. باشند
آریا در خواب هم نظیر آن در یک سمت اتاق آریا یک تخت خواب مجلل قرار داشت که 

درست ، و در طرف دیگر یک کمد لباس که چندین دست لباس راحتی و رسمیرا ندیده بود
. آریا در آن قرار داده شده بودياندازه

شد این بود که در اتاق به این مجللی هیچ میز تحریـري  چیزي که باعث تعجب آریا می
خت قرار داشت که روي آن وسـایلی را کـه   فقط یک میز سادة کوچک کنار ت،وجود نداشت

. جنگلی آورده بود قرار داده بودنديآریا از کلبه
مقابل پنجره نصب کرد و شاخه معطلی تابلوي بردیا را برداشت و آن را روي دیوارآریا بی

. گل خشک شده را از جیب لباسش در آورد و آن را با احتیاط بالاي تابلو قرار داد
به نظرش آمـد کـه   . ش را جابجا کرد و آن را با زحمت کنار پنجره کشیدپس از آن تخت

پـس از آنکـه روي   . تواند جـذاب باشـد  ها میقبل از خواب تماشا کردن ستاره،در این ارتفاع
همـان کتـابی کـه    . ، چشمش به آخرین چیزي که روي میز قرار داشت افتـاد تختش نشست

. شروع کرد به ورق زدن آنآن را برداشت و. به او داده بودقطَمیر
ها معتقدند که قتل عروس و داماد کار جوفا بوده و البته دلایـل انکارناپـذیري   خیلی... "

دیـو صـفت   خفقـانِ يبعدها مشخص شد که جوفا دست نشانده... هم براي آن وجود دارد
ست که و البته بر همه مشخص ا. شاه کاظم استيدشمن قسم خورده،خودبوده که خفقان

. خفقان از به دنیا آمدن فرزندي که از دامن سرپینا و نسل انسان باشد وحشت داشته
تواند خفقان را نابود تـنها کسی است که می،در واقع تـنها یک پریزاد در دربار شاه کاظم
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تواند بر عکس نیز به وقوع این موضوع می. کند و کینه چند میلیارد ساله را به پایان برساند
"...تواند سقوط کندوندد، حکومت شاه کاظم نیز تنها به دست یک پریزاد میبپی

داند و حـالا  فهمید که هیچ چیز در مورد خودش نمیآریا با خواندن این مطالب تازه می
:را درك کندقطَمیرهاي توانست معناي واقعی حرفکم میکم

گیـرد  پنج فرقه جنگ در میدانست که اگر بفهمند او یک پریزاد است در میانحالا می
اما یک . اش بیرون کرداو را آن طور از خانهقطَمیرفهمید که روز اول چرا حالا می. یعنی چه

چطور حاضر شده ریسک قطَمیرمرد با سیاستی مثل اینکه پیر... چیز برایش خیلی عجیب بود
خبر است؟ آن بیاي در سر دارد که آریا از نکند نقشه. نگهداري یک پریزاد را بپذیرد
داد که اگر این چنین بود او ، اما در دل به خودش امید میلرزیدآریا با این افکار تنش می

... داداین کتاب را به او نمی
تـا اینکـه صـداي    . او آنقدر در این افکار غرق شد که اصلاً متوجه صداي پشت در نشـد 

:گفتبار میعفریت از پشت در او را به خود آورد که براي چندمین 
ـ ارباب آریا براي ناهار تشریف نمیارن؟ 

:آریا با دستپاچگی جواب داد
. ـ بله بله الان میام

، امـا قبـل از  آریا سریع از اتاق بیرون رفت و متوجه شد عفریت پشت در منتظـر اوسـت  
:اینکه آریا سؤالی بپرسد عفریت گفت

. کنم دنبال من بیایینی، خواهش مـ ارباب براي رفتن به سالن غذاخوري
، بـه آنجـا کـه    دوم بـه راه افتـاد  يآریا با سر جواب مثبتی داد و عفریت به طرف طبقـه 

قطَمیـر اقل ا این بار از این کار آنها یا حداما آری،و تینا هنوز منتظر آریا بودندقطَمیررسیدند 
ی که دوباره آن کتاب کرد چرا که افکارش از موقعبه اندازه دفعات پیش احساس رضایت نمی

رفت اما هر در تمام مدت ناهار با خودش کلنجار می. را خوانده بود به کلی بهم ریخته بودند
. آمداي به نظرش میلحظه فکر تازه

مسـتقیماً  قطَمیرو تینا را به شک انداخته و قطَمیرناگهان متوجه شد که با رفتار خودش 
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تواند پی به افکارش برد به همین خاطر میقطَمیرد که یاد آوره ب. کندبه چشمان او نگاه می
اي دارد یا نه؟ سعی کرد افکارش را منحرف کند اما تردید داشت که فایده

سـپیدي بـه تـن کـرد و در مراسـم      ظهر آن روز آریا نیز مانند بقیه لباس رسـمی در بعداز
ي خانوادگی بود انجـام  ک مقبرهی، جایی که به مثال مراسم بالاي قلعه. سوزاندن حاضر شد

. شدمی
آریـا  . شناختندنمیافراد زیادي آنجا حاضر شدند که نه آریا و نه تینا هیچ یک از آنها را 

اي غریبانه ایستاده است کنار او رفت و تـا  در همان ابتداي مراسم وقتی تینا را دید که گوشه
. آخر مراسم هم همانجا ایستاد

شناسی؟ اینجا هستند رو میکه ـ تینا تو هیچکدوم از کسانی 
. هیچ وقت ندیدمش. شناختمـ نه بابا من خود سوسا رو هم فقط به اسم می

کردند ها در حالی که پیکر سوسا را روي سر و با احترام حمل میچند دقیقه بعد عفریت
.کردند هفت بار او را دور قلعه چرخاندندآنها در حالی که آرام پرواز می. ظاهر شدند

سپیدي روي پیکر سوسا انداخته شده بود و تمام صورت او نیز پوشیده شده بـود  يپارچه
نیز تحت تیناحتی . شناختها بود او را میانگار سال. لرزاندولی با این حال ته دل آریا را می

. سرازیر شدندهایش به آرامیاشک،ثیر سوساأت
هاي بسیاري بود که از البته آنجا جایگاه. دجایگاه مخصوصی براي او از قبل تهیه شده بو

: پچ کنان گفتآریا دوباره پچ. نظر ظاهر و ارتفاع با هم تفاوت داشتند
کنن؟تو میدونی چرا این سکوها با هم فرق میـ 

:هایش را پاك کرد و با لحن مهربانی گفتتینا اشک
که داره تعیـین  روي مقامیجایگاه سوزوندن اون از . دارهـ هر پري در زمان مردن مقامی

. شهمی
ـ منظورت از مقام جایگاه اجتماعیه؟ 

تونه از شخصیتی که در عالم ما هیچ کس نمی. منظور مقام روحانی پریاست! نه مطلقاًـ 
داره فرار کنه چون حتی اگه این کارم بکنه بعد از مرگش فقط جایگاه حقیقـی اون جنازشـو   
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هایی که از نظر تو پایین هستند ممکنه از خیلی از ین جایگاهاینجا رو ببین ا. گیرهتحویل می
. ماها بزرگتر باشند

ـ اون جایگاهی که از همه بلند تره مال چه کسانی بـوده؟ تـا حـالا چنـد نفـر روي اون      
سوزانده شدند؟ 

. ـ فکر کنم اون جایگاه زناهرة بزرگ باشه کسـی کـه اولـین بـار ایـن قلعـه رو سـاخته       
. اون فرزند خورشید بودهگه پدربزرگ می

ا فرزنداي آتیش نبودن؟ هاین یعنی چی؟ مگه پري! ـ فرزند خورشید؟
بـه همـین   . ا نـه هـ آره اما فقط شاه کاظم و خفقان متولد خود آتش هستند مابقی پري

. هاي آبی فرزندان ماه هستنمثلاً پري. گن نیمه خالصخاطر به ماها می
. سته سخراین دیگه خیلی م! ماه! ـ چی؟
، مـاه . گه آتش داراي شـش فرزنـد بـوده   هست که میدونم ولی یه افسانه قدیمیـ نمی

از این بین ماه و خورشید دلـداده هـم شـدن و بـراي     . ، خفقان، جان و کاظم، نسیمخورشید
بینه بـه اون دل  میرسیدن به هم پرواز کردن و از آتش جدا شدن اما زمین که خورشید رو 

خورشـید از عشـق مـاه    . گیرهمیکنه و بین ماه و خورشید قراربه ماه حسودي میبنده و می
گن هر وقت که کسوف یا خسوف میشه زمـین  می.شعله ور شد و هنوز هم در حال سوختنه

ها معتقدن زمانی که خورشـید و مـاه   خیلی. گیره که بهم نرسنجلوي ماه و خورشید قرار می
گریه کردن اشکاشون به سمت هم پرواز کردن و روي زمین براي اولین بار از غم دوري هم

هـاي مـاه در   اي نیمه خالص به وجود اومدن اما اشکههاي خورشید پرياز اشک. ریختند
!اي آبی رو به وجود آوردنهدریا ریختن و پري

ـ پس کاظم و خفقان چی؟ اونا ازدواج نکردن؟ 
رم شـد و خفقـان هـم بـا     سنا سرپینا و نکاظم که با نسیم ازدواج کرد و حاصل ازدواج او

. جان ازدواج کرد و نسل دیوها رو به وجود آورددخترِ
هـا  ها پایین آمدند و با احترام پیکر سوسا را روي یکی از جایگـاه در همین هنگام عفریت

. که نسبتاً بلند هم بود گذاردند و با تعظیم باشکوهی به او، جایگاه را ترك کردند
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ا صورتی آکنده از اشک سرد از جایگاه بالا رفت و کنار جایگاهی کـه خـواهرش   بقطَمیر
دون اینکه حرفی بزند یا حرکتی کنـد همانجـا  باو دقایقی را . روي آن آرمیده بود قرار گرفت

. سنگ خیره شدهایستاد و به جسم آرمیده روي تخت
دستش را بالاي گشت سپس دست راستش را بالا برد و همین طور که اطراف سوسا می

از پارچه سفید رنـگ  به آرامییپس از چند ثانیه دود سفید رنگ،حرکت دادپیکرش به آرامی
برخاست و بلافاصله پس از آن پیکر سوسا همراه با شعله نارنجی رنگی به آسمان بلند شد و 

. بالا رفتبه آرامی
ا احاطه کرده بودند و بـه  هاي نارنجی رنگ او رپس از چند ثانیه سوسا در حالی که شعله

. آلود ناپدید شدگشتند آن قدر بالا رفت تا در میان آسمان مهرنگ آبی متمایل می
هنـوز چشـم بـه    قطَمیـر حالا همه جا را سکوتی سنگین فرا گرفته بود و همه مخصوصاً 

. آسمان داشتند
... جا مانده بودندهحالا تنها چیزي که از سوسا باقی مانده بود خاطراتی بودند که از او ب
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دگارد
پنجمفصل 
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اول يبعد از اتمام مراسم همه مهمانان که اکثراً هم مردان سالخورده بودند به سالن طبقه
:طبق قاعده در عرض میز بزرگ ایستاد و بلافاصله شروع به صحبت کردقطَمیربازگشتند و 

ر این مراسم شما که به سوسا و من احترام گذاشتید و ديقبل از هر چیز از همهـ 
هام اومدیم که دونین که من و نوهشما میياحتمالاً همه. کنمشرکت کردید تشکر می

اینجا بمونیم و قراره که من به کار سابقم برگردم و از شما انتظار دارم تا موقعی که شرایط ما 
. اینجا به حالت عادي برگرده به ما کمک کنیددر

دستی به ریش سفید بلندش کشید و با لحن ملایمیمردي از آن طرف میز بلند شد وپیر
:گفت

، و مایـه ما باعث خوشحالیه که شما تصمیم گرفتین بمونینيبراي همهقطَمیرـ جناب 
. میادافتخار ماست اگه کاري از دست ما براي کمک به شما بري

".، این نظر لطف شماستمچکرم": با لبخند جواب دادقطَمیر
و در طرفین او نشستند و بدون اینکه خودشان را وارد قطَمیربق معمول کنار آریا و تینا ط

. کردندبحث کنند فقط به او و دیگران گوش می
: در این هنگام پیرمردي که در اواسط طول میز نشسته بود گفت

خواهید دوباره قضاوت میدگارد را به عهده بگیرید به نظر مـن لازمـه   حالا که شما میـ 
البتـه  : سپس با لحن مـرددي ادامـه داد  .هم از شرایط سیاسی اینجا با اطلاع شویدکه کمی
خوام بگم شاید براي نوه هات چیزي که می... دونی کهمی... نویسنها همه چیزو نمیروزنامه

؟کهفهمیدونستنش ضروري نباشه می
: لبخندي زد و گفتقطَمیر

ن آریا و تینـا هـم بهتـره در جریـان اوضـاع و      فهمم اما نگران نباشینگرانی شما را میـ 
.احوال قرار بگیرند

خواست جلوي آنهـا حـرف   دانستند پیرمرد از اینکه نمیالبته هم آریا و هم تینا خوب می
... دانستندبزند منظور دیگري داشت اما اینکه دقیقاً چه منظوري؟ آنها هنوز نمی

:وش آریا زمزمه کردتینا ناگهان از جایش پرید و پچ پچ کنان در گ



109/ میدگارد

!ـ حالا یادم اومد
چی یادت اومد؟ ! فهممـ نمی

!همون شبی که تو اومدي! کلبهـ این همون پیرمردیه که اون شب اومد درِ
: را مخاطب قرار دادقطَمیرمرد دوباره پیر
درست مثل چند سال پیش که شما هنـوز اینجـا   . ا حسابی بهم ریختههشرایط این روزـ 
.نظر من شما بدترین موقعیت را براي برگشتن انتخاب کردینبه. بودید

: با تعجب پرسیدقطَمیر
ـ منظورت چیه؟ 

در این چند وقت . تر به این موضوع فکر کنیدجديخوام کمیفقط می. ـ منظوري نداشتم
. هاي مشکوکی اتفاق افتاده که طبق معمول شایعات بسیاري هم به دنبال داشتهاخیر قتل
... ها مشترك بودهاین قتليین دفعه یه چیزي در همهاما ا
:مرد مکثی کرد و با تردید ادامه دادپیر
... مقـتولین تا آخرین قطره مکیده شده بوديخون همهـ 

اي به یکدیگر نگاه کردند و در همین هنگام شـخص دیگـري بـا    آریا و تینا براي لحظه
:محکم ترگفتلحنی قاطع و

ها هم بر ایـن باورنـد کـه خفقـان     بعضی. گن جوفا برگشته تا انتقام بگیرهها میبعضیـ 
نمـی . خواد حواس همه را منحـرف کنـه  قصد داره به میدگارد حمله کنه و به این طریق می

کنم در این شرایط قضـاوت در ایـن شـهر کـار بسـیار      خوام تو دلت خالی بشه ولی فکر می
. مشکلی خواهد بود

در واقع انتظار داشتم از شما . ی که گفتی خودمم کم و بیش در اطلاع بودم، از چیزایبلهـ 
. چیزاي بیشتري بشنوم

براي لحظـه . خواسته جلوي او و تینا حرف بزندآریا هنوز در این فکر بود که چرا او نمی
پـس از چنـد   ... م خیره شده اندهبهقطَمیراي به پیرمرد نگاه کرد و ناگهان متوجه شد او و 

:انیه پیرمرد دستی به ریش خود کشید و از جایش بلند شدث
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. ـ بهتره من دیگه برم
کـرد ناگهـان   خروجی سالن حرکـت مـی  او این جمله را گفت و در حالی که به طرف درِ

. بقیه نیز پشت سر او یکی یکی ناپدید شدند. غیب شد
نا بلافاصله بلند شد و به یت. دندبوقطَمیر، تینا و حالا تنها کسانی که باقی مانده بودند آریا

دست قطَمیرآریا هم همین قصد را داشت اما به محض اینکه از جایش بلند شد . اتاقش رفت
:او را گرفت و گفت

. باید با هم حرف بزنیم،ـ بشین
جایش نشست اما آریا سعی کرد خود را خونسرد نشان دهد بنابراین بدون هیچ حرفی سر

:گفتقطَمیر
. بریم به اتاق من،جا نهـ این

... ها حرکت کرد و آریا هم به دنبال اواو بلافاصله به طرف پله
او تابلوي سارا را به دیوار اتاقش آویخته بود و . متفاوت بودتینابا اتاق آریا و اتاقش کمی

اتاق گذاشته بود و تخت خواب دو نفـره قبلـیش را بـه    يقرمزش را هم گوشهيصندوقچه
ش را اشد که او تمام سـعی میاولین نگاه به سهولت تشخیص دادهبا. منتقل کرده بودآنجا

داد که سنگینی به فضاي اتاق میاش را حفظ کند و این موضوع جوِکرده تا ظاهر اتاق قبلی
اما چیزي که بیش از همه باعث شگفت زدگی ،شد، گرفتار آن میاي در اولین نگاههر بیننده

از داخل دیوار بیرون آمد و فوراً شروع کـرد  ،کسی از کنار پنجرهناگهان بود که آریا شد این
هـایی در مـورد جوفـا و    او همان پیرمردي بود که چند دقیقه پیش حرف. به صحبت کردن

. دیگر مسائل گفته بود و اول از همه سالن را ترك کرده بود
ـ چرا دیر کردي؟ 

:ا لحن کنایه آمیزي ادامه دادپیرمرد نگاهی به آریا انداخت سپس ب
!ـ فکر کردم تنهایی

. بشین،دمـ توضیح می
این جواب را خیلی سریع داد و با دست چپش به میز کوچکی که با چند صـندلی  قطَمیر
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هـا از جـاي   بلافاصله میز و صـندلی . اشاره کرد،در گوشه اتاق قرار داشتبود و آراسته شده 
حرکت کردنـد و کنـار دسـت او میخکـوب     قطَمیربه طرف خودشان کنده شدند و با سرعت 

. ایستادند
. اي بعد از آنها پیروي کردفوراً نشستند و آریا نیز ثانیهقطَمیرپیرمرد و 

 ـبه هر حال دیر . برام خیلی مهمه که اونم در جریان باشه. بزرگ منهيآریا نوه- ا زود ی
!شهاون سرپرست خانواده می

ن و چند سـؤال  ها چه معنایی داشتند و چندیاین حرف. جا خوردطمیرقَآریا از این حرف 
. رفتنددیگر که در ذهن آریا بالا و پایین می

، نگـاه کوتـاهی بـه آریـا انـداخت و      تري به خود گرفتجدييپیرمرد خیلی سریع قیافه
. که روبرویش نشسته بود گرداندقطَمیررویش را به طرف 

ها توسـط شـخص جوفـا صـورت     داریم که تمام قتلدارك محکمی، ما مقطَمیرـ جنابِ 
... گرفته

آریـا ناخودآگـاه   . مرد خیـره شـد  را در هم کشید و به چشمان پیراش یکباره چهرهقطَمیر
. احساس کرد از شنیدن نام جوفا وحشت عجیبی تمام قلبش را فرا گرفت

ـ جناب تراروس شما از کجا این قدر مطمئن هستید؟ 
:دادبا لحنی کاملاً جدي این سؤال را پرسید و تراروس با همان لحن پاسخقطَمیر

. ـ اون خودش پیغام گذاشته
:کرد مردانه نشان دهد گفتآریا که تا این لحظه ساکت بود با لحنی که سعی می

دونین پیغام توسط خود جوفا گذاشته شده؟ شاید کس دیگري خواسـته  ـ شما از کجا می
!کنهشما را منحرف 

:تراروس نگاه تندي به آریا انداخت و خیلی سریع گفت
. کنهـ جوفا بازوي تمام مقتولین را با انگشتر سرپینا مهر می

... اون یه پیغام دیگه هم گذاشته
!؟ـ چه پیغامی
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. هاي وحشت زده این سؤال را پرسیدندو آریا هردو با هم و با قیافهقطَمیر
ه دختر نوزده ساله که روي بدنش با شمشیر ی. د انسان بودـ آخرین کسی که به قتل رسی

".منتظر من باشین"نوشته شده بود 
دونـی  مـی ،افراد محدودي از این اطلاعات با خبرند. ما هنوز دلیل این کارشو نفهمیدیم

... که
. کافی وحشت کردنيهمین جوریشم مردم به اندازه

:گفتدر حالی که در فکر فرو رفته بود قطَمیر
ـ چرا اومدین سراغ من؟ 

. کنهب ما فکر کردیم تو بهترین کسی هستی که در این مسائل فکرش خوب کار میخـ 
! قبل که قاضی میدگارد بودي از یاد نبردهيهیچ کس هنوز نبوغ تو رو در دوره

مـا بـه درایـت تـو در حـل      يهاي حکومت شاه کاظم شدیداً سسـت شـده و همـه   پایه
. بینمتفردا در قصر حکومتی می. من دیگه باید برم. داریممشکلات نیاز

احتـرام  يدر حالی که کاملاً سـاکت بـود بـه نشـانه    قطَمیرتراروس از جایش بلند شد و 
... سرش را تکان داد و تراروس در جاي خود محو شد

و در توانست باور کند که بیدار اسـت  نمی. آریا هنوز از چیزهایی که شنیده بود منگ بود
میان کسانی که حتی انسان نیستند نشسته و حالا یکی پیدا شده که به طرز وحشتناکی کمر 

!گناه بستههاي بیبه قتل پري
اي آرزو کرد کاش از این خـواب وحشـتناك بیـدار شـود و دوبـاره در همـان       براي لحظه

، اي نداشـتند فایدهولی دیگر این فکرها . پرورشگاه لعنتی باشد اما دوباره اسم جوفا را نشنود
، آن ، ولی از یک چیز کاملاً مطمئن بـود او حالا تقریباً مطمئن نبود که حتی روي زمین باشد

:رشته افکارش را پاره کردقطَمیرصداي . این چیزها واقعیت دارنديهم این بود که همه
. چقدر برام اهمیت داريـ براي این تو را آوردم اینجا که بفهمی

دونی کـه اون احساسـات   خودتم می. به گوش تینا برسهها کلامیام از این حرفخونمی
مونه و ، پس این مطالـب بین ما میشهلطـیفی داره و دونستـن این چیزا باعث وحشتش می
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... اي که باید بهت بگمیه مطلب دیگه
ی و مـراقبش  خوام تمام مدت ازش جـدا نش ـ ازت می. رینمیسارگنتو و تینا از فردا به 

. ، هم مراقب خودتهم مراقب اون. باشی
؟ ما سـه  يامتوجه. خوام تکرار بشهگه نمیی، دپسرم من یک بار خانوادمو از دست دادم

... هاي زندگی گذر کنیمها و غمنفر حالا یه خانواده ایم و باید هر سه با هم از خوشی
مطمئن باشین با تمام توانم ازش . ندونیـ ممنونم که منو عضوي از خانواده خودتون می

. کنممراقبت می
: نفس عمیقی از ته دل کشید و ادامه دادقطَمیر

. پسرم... مچکرم... ـ آه
هایش را از یاد برد و از افکاري که تا دقـایقی  آریا با شنیدن این کلمات تمام غم و غصه

. ، در دل احساس شرمندگی کردپیش در سر داشت
کـردم  فکر مـی . باید درباره شما باهاش صحبت کنم. و ببینمسارگنو مدیر من باید برمـ 

. اونو تو مراسم ببینم اما به دلایلی در مراسم شرکت نکرد
ـ ممکنه اون مارو نپذیره؟ 

در . نگران نباش دلیلی براي این کار وجود نداره به علاوه اون از دوستان نزدیـک منـه  ـ 
از هر لحاظ . ا خیلی وفادارنهاون عفریت. افن و موکا بگیننبود من اگه کاري داشتین به د

. قابل اطمینانن
، آریا به اتاق خودش رفت اما به محض ورود به اتاق صـداي در بلنـد   قطَمیربعد از رفتن 

. شد
.ـ بیا تو

هـا را روي  کرد وارد اتاق شد و همه لبـاس تینا در حالی که خرواري از لباس را حمل می
.آریا ریخت

اینا چیه؟ ـ 
. ـ باید بشوریشون
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؟...دي به موکا و دافنچرا نمی! ؟من بشورم! ی؟چـ 
: تینا با لحن شیطنت آمیزي حرف آریا را قطع کرد

.تو شرطو باختی! ادت که نرفتهی. خوام خدمتکار خودم اونا رو بشورهمیـ 
:در را براي او باز کرد و گفتاي ها را برداشت و تینا با لبخند موزیانهکنان لباسآریا غرغر

... ـ از این طرف
مـی سختی از پشت آن همـه لبـاس   ه کرد و آریا در حالی که بتینا جلو حرکت می

آنها از قصر خارج شدند و از راهروهاي پـر  . کردتوانست جلوي پایش را ببیند او را دنبال می
باغ از آنچه آریا . ، گذشتندنکردهکسی از آنها عبورستهاشاخ و برگی که مشخص بود سال

کرد بسیار بزرگتر بود چرا که پـس از چنـدین دقیقـه پیـاده روي در میـان      همیشه تصور می
امـا پـس از پیمـودن چنـد     . درختان سرو و راهروهاي مه آلود هنوز انتهاي آن معلـوم نبـود  

درخـت گـردوي   ، به مکانی رسیدند کـه  راهروي کوچه مانند، که حسابی متروکه شده بودند
سخت بیرون میجوشید و از زمینِزلالی میيبسیار تنومندي قرار داشت و زیر آن چشمه

هاي کوچک متعددي حوضچه،هاسنگلايلابهکرد آمد و در مسیر خود که از باغ عبور می
:تینا گفت. درست کرده بود

.شروع کن. همین جا خوبه. بخیلی خـ 
کنان کنار آب نشست سـپس در حـالی   گی گذاشت و غرغرسنها را روي تختهآریا لباس

:داشت زیر لب گفتکه اولین تکه آنها که یک دامن لیمویی رنگ بود را بر می
. کنمـ به وقتش حالیت می

:میلی گفتنشست با بیسنگ دیگر میهتینا در حالی که روي یک تخت
! ـ شنیدم چی گفتی

محض انجـام  ه اما ب. تی دامن را زیر آب فرو کردآریا بدون اینکه جوابش را بدهد دو دس
هایش را از آب بیرون آورد و فوراً چند قدم به طرف عقب برگشت و این کار به سرعت دست

:با صداي نسبتاً بلندي لب به اعتراض گشود
. شورممن نمی. ـ تینا این آب خیلی سرده دستم یخ زد



115/ میدگارد

:اي زد و پاسخ دادتینا لبخند موزیانه
. حق با سیلویا بود. مونیاز اولم معلوم بود سر قولت نمی. خودتهـ میل
! ـ چی؟

. قول و مسئولیت چیهاي که بفهمیـ هنوز خیلی بچه
هـا  هایش را از خشم روي هم فشرد و به طرف لباسآریا بدون اینکه جوابی بدهد دندان

کـه گـویی از بـین    آب آنقدر سـرد بـود  .سپس با سرعت شروع کرد به شستن آنها. برگشت
سرما تا مغز استخوانش نفوذ کرد ولی تحمل آن از تحمل نیش و . آیدخروارها یخ بیرون می

. تر بودهاي تینا بسیار سادهکنایه
: تینا دوباره لبخند شیطنت آمیزي زد و گفت

یم اما از حق نگذر. کردنت اشتباه میاه ها درباربچه. کنم حق با خودم بودرفک! نه باباـ 
... شیخدمتکار خوبی می

: آریا بدون اینکه حرفی بزند به کارش ادامه داد اما در دلش پاسخ او را داد
شـه کـی خـدمت کـار     اون وقت معلوم می. رسهنوبت منم می. اشکالی نداره تینا خانمـ 
.خوبیه

:ها به پایان رسید و آریا با لحن نیش داري گفتشستن لباسکارِبالأخره
!تونم برممیـ حالا
. کنماگه کاري داشتم صدات می،ـ آره

آن . کرد از آنجا دور شد و بلافاصله بـه اتـاقش رفـت   آریا در حالی که زیر لب غرغر می
شب وقتی روي تختش دراز کشید احساس کرد بیش از هر زمان دیگري محتاج حرف زدن 

البته تنها کسی . توان گفتمی، اما یاد گرفته بود که همه چیز را به همه کس نستابا کسی
. شدمی توانست با او حرف بزند تینا بود که فعلاً اربابش محسوب که او می

آریا آرام روي تختش دراز کشید و تمام اتفاقات آن روز را از سر گذراند به امید آنکـه بـا   
. همین افکار به خواب رود

. چگونه غمناك شده بودبه کوهستان مه آلود اندیشید که هنگام سوزاندن سوسا 
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... به آبشار بزرگ فکر کرد که نه ابتدا داشت و نه انتها
. ..زمینی خوانده بودکه در کتاب مخلوقات زمینی و غیربه چیزهایی 

. ..که در مورد جوفا و خفقان شنیده بودحرف ها و مسائلیبه 
در واقـع بـا   . کندتوانست آن را انکاربه ترسی که در وجودش بود و به هیچ طریقی نمی

. همین ترس تمام شب را سپري کرد و تا صبح نتوانست افکارش را از آن خلاص کند
، کنـار  داد و آریـا روي تخـتش  کم جاي خود را به روشناي سپیده دم میتاریکی شب کم

اي در آن اي رنگ که به خاطر وجود مه هیچ ستارهپنجره دراز کشیده بود و به آسمان سرمه
آلودترین روزهایی بـود کـه کسـی در تمـام     آن روز صبح یکی از مه. نگریست، میدپیدا نبو
. ..بودش دیدهازندگی

قطَمیـر يآماده شد و به توصیهسارگنآریا به همراه تینا براي رفتن به ،بعد از صبحانه
. پوشیدندهر دوي آنها لباس رسمی

کرد بلکه بسیار مشتاق بـود تـا   میآریا بر خلاف انتظارش اصلاً احساس خواب آلودگی ن
. اي که آن همه تعریف از آن شنیده بود را ببیندمدرسه

بروند قطَمیر، تا وقتی که آنها غیب و ظاهر شدن را یاد بگیرند همراه قرار بر این شده بود
. و بعد از مدرسه هم همراه او به خانه بازگردند

. هر میدگارد ظاهر شدندبنابراین آنها از جلوي قصر مستقیماً داخل ش
که بـه وسـیلۀ دیوارهـاي    قرار داشت یتالار پنج گوشۀ بزرگ،ابتداي یک خیابان مه آلود

و شد میمنتهیمرتفع احاطه شده بود و توسط یک راه باریک به خیابان اصلی بسیار سنگی 
ام محلی بود که نقل و انتقالات فرازمینی تحت نظارت دقیق نیروهـاي حفـاظتی در آن انج ـ  

هاي بلورین رنگارنگ به شـکل  هاي میدگارد با سنگهمانند تمام خیابانتالارکف . می شد
و مانند هپنج پايِ درشت هیکلی که پوستی ژلزیبایی فرش شده بود و موجودات سرخ رنگ

، در پنج گوشۀ تالار روي سه پايِداشتندهاي بلندنیش به شکل مرمر و از جنس ییدندانها
شدند مـی نشسته بودند و با دقت به کسانی که ظاهر و ناپدید میحالت آرامیعقب خود به 

. نگریستند
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که داشت در آن هیچ اثري از ماشین و اینجـور چیزهـا بـه    اي میدگارد علی رغم بزرگی 
. رفتندهاي زیبایی که به این سو و آن سو میاما به جاي آن پر بود از پري. خوردچشم نمی

دگی در تلاش بودند و با اشتیاق در صبحی بـه آن زودي فعالیـت روزانـه    انگار همه براي زن
پیکري که ظاهر آنها به هیچ هاي غولگاهی اوقات در آسمان پرنده. کردندخود را آغاز می

زیرا مه به حدي ،شدندشدند و بلافاصله دوباره ناپدید میوجه قابل تشخیص نبود ظاهر می
رتر قابل دیدن نبود به همین سبب فقط هر از چنـد گـاهی   غلیظ بود که بیش از چند متر دو

کرد که به هم خوردن دو بال غول آسا را در نزدیکـی بـالاي سـرش حـس     آریا احساس می
!دیدکرد چیزي جز آسمان شیري رنگ مه گرفته نمیمیکند اما وقتی نگاه می

: آگاه پرسیدخودنا
؟چرا ما مستقیماً در مدرسه ظاهر نشدیمـ 

:داشت پاسخ دادهمچنان که آرام و استوار قدم برمیقطَمیر
ينامـه تواند حرکت ماورائی داشته باشد مگر اینکه اجازهاز اینجا به بعد هیچ کس نمیـ 
. داشته باشدرسمی

ـ حرکت ماورائی؟ 
ها از نیروهاي مـاورائی اسـتفاده   ، پريهایی که به واسطۀ اونحرکتيهمهیعنی ، ـ بله
. مثل همین چیزي که تو بهش میگی غیب شدن،ا اینکه از زمین جدا بشنکنن و ی

بلند و با اشکال ناموزون تـاب دار  يهاآنها وارد خیابانی شدند که اطراف آن با ساختمان
اطراف قدیمیيهاساختمانيها که از همهجلوي یکی از ساختمانقطَمیر. احاطه شده بود
کنم شما بعـد  اینجا جاییه که من کار می": ا اشاره به آنها گفترسید ایستاد و بتر به نظر می

چون امروز . از مدرسه باید اینجا بیاید و منتظر من باشین تا من بیام و با هم به قلعه برگردیم
سپس نگـاهی  ".گذاریم واسه یه روز دیگهکاراي مهمتري داریم آشنایی با محیط کارمو می

پـس از چنـد دقیقـه    . یستاده بودند انـداخت و دوبـاره راه افتـاد   به آریا و تینا که دو طرف او ا
با شمشـیري  بزرگ سنگی از شاه کاظم يراهپیمایی آنها به میدانی رسیدند که یک مجسمه

.در دست، در مرکز آن قرار داشت
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ایستاد و با احترام بر آن تعظیم کـرد و آریـا و   قطَمیرهمین که روبروي مجسمه رسیدند 
. بعیت از او این کار را انجام دادندتتینا هم به 

، که با غرور روي شمشیرش او مردي بود بسیار بلند قامت و با هیبت با سبیل بلند تابیده
. تکیه زده بود

هاي آن بـه  آنها دوباره حرکت کردند و به خیابان دیگري پیچیدند که از تعداد ساختمان
که به یک شد تا جاییوان آن افزوده میشد و به تعداد درختان کهن سال و جتدریج کم می

. ، هیچ چیز از پشـت آن پیـدا نبـود   دیوار بلند رسیدند که به خاطر بلندي آن و البته مه شدید
که در طرف دیگر خیابان دیگر ساختمانی نبود و ، تا جاییدیوار در امتداد خیابان ادامه داشت

. شدکم به جنگل کاج منتهی میکم
با این . ، رسیدسفید نبوديشباهت به سردر قلعهه یک سردر بزرگ که بیدیوار ببالأخره

دو موجود که آریـا اصـلاً   ي، مجسمهها بجاي سر اسبتفاوت که در طرفین آن روي ستون
يایسـتاد و بـه قلعـه   قطَمیردانست آنها چه موجوداتی هستند قرار داشت در این هنگام نمی

. شت خیره شدبزرگی که آن سوي دیوار قرار دا
. ..پیرمرد رفتی دیگه پشت سرتم نگاه نکردي!؟...قطَمیر. بینمـ خداي من درست می

ظاهر شد با شور و اشتیاق این جملات را به سـرعت  قطَمیرپیرمردي که به یکباره کنار 
. او را در آغوش کشیدبه زبان آورد و

:او را در آغوش کشید و گفتهم به گرمیقطَمیر
! چند ساله که ندیدمت؟... شیث، منـ خداي 

که هنوزدر آغوش گرفتند در حالیآن دو پس از اینکه چندین دقیقه یکدیگر را به گرمی
آریا و تینـا از تعجـب   . هاي گرما گرمشان ادامه دادندهاي هم را گرفته بودند به صحبتشانه

اگر آنهـا تـا   . کردندفکر میهر دوي آنها در این لحظه به یک چیز . نزدیک بود شاخ درآورند
تـرین دوسـتش   در مراسم سوزاندن خواهر نزدیـک شیثاند پس چرا این حد با هم صمیمی

حاضر نشده بود؟ 
و یادت میاد؟ راولین روزي که به این مدرسه اومدیم... قطَمیرـ 
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:آهی کشید و گفتقطَمیر
!...شه یادم برهـ مگه می

... ، منم به سوسا گفتم و اون خدمتت رسیدو زديتو من... با هم دعوا کردیم-
حلقـه  قطَمیردر هم رفت و اشک در چشمان شیثيبا آوردن نام سوسا به یکباره چهره

... زد
:آهی از ته دل بر آورد و گفتشیثاین بار 

... ـ انگار همین دیروز بود
... ـ آره یادش بخیر

:ناگهان لحنش را عوض کرد و گفتقطَمیر
سارگنشنیدم که مدیر از دوستان قدیمی. ـ راستی دیروز اومدم ببینمت اما اینجا نبودي

. شدي
معلومـه حسـابی جویـاي    . کنم یه پانزده سالی باشه که این پستو به مـن دادن ـ فکر می

!احوال ما بودي
، من خیلی دنبالت گشتم ولی راستی یهویی کجا غـیـبت زد؟ هیچ کس ازت خبر نداشت

. خواستی کسی پیدات کنه باید سر فرصت همه چیزو تعریف کنیگار تو نمیان
. اما الان باید برم. منم خیلی حرف برات دارم. ـ حتماً

، آره؟ ـ ببینم اگه درست فهمیده باشم اینا باید نوه هات باشن
:به آریا و تینا اشاره کرد و گفتقطَمیر

اي نـوه تو چیکار کـردي؟ ببیـنم اصـلاً   . لنل اوهر دوشون سا. ـ این آریا و اینم تیناست
داري پیرمرد؟ 

:گفترا بدهد لبخندي زد وقطَمیربدون اینکه جواب شیث
مثـل  ! خداي من این کـه خـود ساراسـت   ! ...اوه. ـ نگفتم حسابی جویاي احوال ما بودي

راسـتی کجاسـت؟ چـرا بـا خـودت      ! زنـه اصلاً مو نمـی ! سیبی که از وسط نصف کرده باشن
سالاري اعتقاد داري؟ کنم تو هنوزم به مردرفکنیاوردیش؟ 
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. ..فترس بوديتو که تو دادگاه. کنـ آه محض رضاي خدا بس
... ـ اما تو دادگاه که حرفی از سارا زده نشد مگه اونم اونشب

:حرف او را قطع کردقطَمیر
بکنی اما که فکرش روهر جا ،شیثـ نه سارا کشته نشد اما ناپدید شد همه جارو گشتم 

. ..دریغ از حتی یک نشونه
شـد  مشکوك و وهم آور بود که اگه میون مردم پخش میرـ چی بگم اون ماجرا اونقد

شـو هـم   براي همین حکومت فوراً سر و ته. دونیکردن و خودت بقیشو میهمه وحشت می
. آورد

:کند گفتاندکی در فکر فرو رفت و سپس براي اینکه بحث را عوض قطَمیر
... ـ راستی من به کار سابقم برگشتم

. گمبهت تبریک می،ـ آره خبرشو دارم
، منم باید براي مدیر شدنت بهت تبریک بگم ولی فکر کنم دیگـه خیلـی دیـر    ـ ممنونم

... شده باشه
. هاي آنها برگشتدوباره لبخند به لب،قطَمیربا این شوخی 

. ارم حسابی مواظبشون باشسپها رو به تو میب دیگه بچهخـ 
.ـ خیالت راحت باشه

یث از آریا و تینا خداحافظی کرد و رفت و آنها همـراه  قطَمیر بـزرگ داخـل   از سـردرِ شـ
آریـا و تینـا   . رفـتــند پر بود از دانش آموزانی که این طرف و آن طرف مـی سارگن. رفتـند

. ردندکرفتند و به اطرافشان نگاه میمیشیثمشتاقانه دنبال 
خوردنـد و یـک طـرف مدرسـه بـه      درختان کهنسال در جاي جاي مدرسه به چشم مـی 

تر از جایی کـه درختـان   پایینشد و کمیکوهستان و درختان کاج روي دامنه کوه منتهی می
آمد قبـل از اینکـه از   درختان کاج از کوه پایین میلايلابهاي که از کاج بودند آب رودخانه

اي کوچکی به وجود آورده بود به گونـه يها دریاچهشود در کنار چمنمدرسه خارجيگوشه
اي سر جایش ایستاد تا بهتـر بتوانـد از   که آریا با اولین نگاه شیفته آن شد براي همین لحظه
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. توي مه آنجا را ببیند
!آریا. ..ـ آریا

:زدرا صدا میآریا آنقدر غرق تماشا کردن دریاچه بود که به سختی متوجه تینا شد که او
. ..ـ آریا راه بیفت دیگه

. ـ باشه دارم میام
آموزان کوچک قلعه مملو از سر و صداي دانش. وارد قلعه شدندشیثآریا و تینا به همراه 

در سـالن طبقـه دوم چنـدین میـز     . رفتنـد و بزرگ بود که با شادي این طرف آن طرف مـی 
شـد فهمیـد   ته بودند که با همان نگاه اول مـی طولانی بود و اطراف آنها دانش آموزانی نشس

دو جاي خالی پیدا کرد و آریا و تینا را به آنجا راهنمایی کرد و شیث. همه سال اولی هستـند
. خودش رفت

آنهـا اهـل   يآموزان سال اولی سالن را برداشـته بـود و تقریبـاً همـه    صداي دانشو سر 
. هم گرم صحبت بودندشناختند و بامیدگارد بودند و یکدیگر را می

، ساکت سر جـاي  کردنددر این بین آریا و تینا که میان آنها بدجوري احساس غریبی می
. ، تا اینکه ناگهان همه ساکت شدندکردندخود نشسته بودند و فقط به بقیه نگاه می

تاده بود ایسشیث، ، روي جایگاه ویژهانتهاي سالن جایی که خیلی از آریا و تینا دورتر نبود
. و دستش را بلند کرده بود

دستش را پایین آورد و شروع شیثبعد از اینکه سکوت سرتاسر سالن بزرگ را فرا گرفت 
:به صحبت کردن کرد

. خوش آمدینسارگنبه ... ، آقایانهاخانم-
يهمـه شـما متشـکرم و از   يرا براي تحصیل انتخاب کردین از همهسارگناز اینکه 

امیدوارم قدر بودن در اینجا را بدونین و از . خودتون بدونینيخوام که اینجا را خونهمیشما 
. این فرصت نهایت استفاده را ببرین

آموزان سال بالایی هاي شما هم مثل دانش، چون کلاسگیرممن زیاد وقت شما را نمی
. ر شما هستندشه و در حقیقت مشاورین ما همین حالا منتظاز همین امروز شروع می
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غه ایه؟ یـ مشاور دیگه چه ص
:جب این سؤال را زیر لب از تینا پرسید و تینا جواب دادعآریا با ت

... دلخواه خودمون درس بخونیميکنن که ما در شاخهـ مشاورین به ما کمک می
؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟ !الآن باید اینو به من بگی! ـ چی؟

اي شاخه، تو خودت باید تصمیم بگیري که تو چه گفتمب من چی باید بهت میخـ 
. خواي تحصیل کنیمی

دونسـتم کـه همـین روز    دونم خودم باید تصمیم بگیرم ولی من از کجا باید میـ بله می
! اب کنم؟تحصیلیمو انتخيد شاخهیاولی با

:تینا با عصبانیت گفت
منطقیه که ما اول باید بگیم چـه چیـزي   این یه چیز طبیعی و ! دونستم؟عنی چی نمییـ 

!خواهیم بعد انتظار داشته باشیم اونو به ما بدنمی
که احساس کرد حـق  ، چراآریا از سر عصبانیت نفس عمیقی کشید و دیگر چیزي نگفت

قـوانین مطـابق میـل او باشـد و از طرفـی      يبا تیناست و اینجا دنیاي آدما نیست که همـه 
، چقـدر  ها معمول بـوده هایی که میان انسانآموزشی نسبت به شیوهياندیشید که این شیوه

. تر استعقلانی
کـرد  ک میز را راهنمایی مییآموزان چند پري دخت جوان آمدند و هر کدام از آنها دانش

گروهی که آریا و تینا در آن بودند از یـک راهـرو کـه در    . بردو از سالن به محل مشاوره می
. گذشتند و از آنجا به سالنی دیگر رفتندسالن بود يگوشه

، دادنـد آنهـا کـار مشـاوره را انجـام مـی     يآنجا تعداد زیادي اتاق وجود داشت که همـه 
. بنابراین طولی نکشید که نوبت آریا رسید که با یکی از مشاورین صحبت کند
کلاس دویست و پري دختی که آنها را به آنجا راهنمایی کرده بود نزد آریا آمد و او را به 

. ..آریا چند ضربه به در زد و داخل شد. دو فرستاد
، با لبخندي آریا را با اسم صدا کرد زن نسبتاً مسنی که پشت یک میز کوچک نشسته بود

. و او را تعارف به نشستن کرد
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يشـاخه من براي این اینجام که بهـت کمـک کـنم    . متینپروفسور، اسم من متینه-
اي درس بخونی؟ خواهی تو چه رشتهب آقاي آریا شما میخ. خاب کنیتحصیلیت رو انت

:آریا با تردید گفت
... دونمـ راستش هنوز نمی

:اي زد و گفتمتین لبخند مهربانانه
يهمـه این افتخارو داره که سارگنيمدرسه. ب من براي همین اینجا هستمخ-
. ارائه کنه، راینه تحصیل کننتونن در اون زمها میهایی که پريشاخه

؟شه بیشتر توضیح بدینـ می
ما اینجا براي دانش آموزانی در سن تو، پنج شاخه کلی براي تحصیل ارائـه مـی  . البتهـ 

فعالیتيها باید دروس مربوط به آن را در رأس همهکنیم که تو با انتخاب هر کدوم از اون
تحصـیلی اینجـا علـوم سیاسـی و     يمتـرین شـاخه  اولین و مه. خودت قرار بديهاي علمی

پس طبیعیه که اگه به ایـن  . قضاییه که البته سخت ترین مباحث هم در این رشته قرار دارند
يدومـین شـاخه  . کـافی اراده و اسـتعداد داشـته باشـی    يشاخه علاقه داري باید به انـدازه 

ایـن عقیـده   ها بره حتی بعضیاولی سختيماوراست که اینم تقریباً به اندازهتحصیلی علوم
رحال ایـن  هبه. ترهعلوم سیاسی و قضایی هم سختيعلوم ماورا از شاخهياند که شاخه

شه درکت نسبت به جهان اطراف بیشتر میباعث که هایی است شاخه از اون سري شاخه
. یبش ـو در این زمینه صاحب یک شخصیت علمی یبشه و مخلوقات خداوند را بهتر بشناس

يشـاخه . کنم که خود من هم در این شاخه درس خوندممیدر آخر یک نکته را هم اضافه 
این شاخه و شاخه طبابت بیشترین طرفدار را در بـین  . خوام معرفی کنم تاریخهبعدي که می

هاي خودشـون  ها هم سختیبا این حال طبیعیه که این شاخه. آموزان سال اولی دارندانش
تحصیلی که ياما آخرین شاخه. ترهتاریخ مشکليطبابت از شاخهيته شاخهرو دارند و الب

خواد کـه  شه جایگاه مقدسی داره و البته استعداد خاص خودش رو هم میاینجا تدریس می
. هر کسی نداره

؟شه بگین این چه شاخه ایهـ می



میدگارد/ 124

، اي درس بخـونی اخهخواي تو چه شب حالا بگو ببینم تو میخ! هنريشاخه. ، البتهـ بله
پسرم؟ 

. بیشتر توضیح بدیناءشه یه مقدار در مورد علوم ماورـ می
در . هاي تحصـیلیه یکی از سخت ترین شاخهءـ ببین همون طوري که گفتم علوم ماورا

، ریاضـیات زمینـی و   شناسی و نجومستاره: هاي مشکلی بخونی مثلاین شاخه تو باید درس
. اي که همه مشکلندهاي دیگهدوشناسی و مقابله و همین طور درس، جازمینیاضیات غیرری

. خواي تو این شاخه تحصیل کنی باید بیشتر فکر کنیبه نظر من اگه تو می
. ولی من میخوام تو همین شاخه درسم رو ادامه بدمپروفسورـ متشکرم 

!؟ ادامه بدي!ـ چی
. ـ نه منظورم این بود که تو این شاخه درس بخونم

خـوبی  ياي که تو داري اگر وارد این شاخه بشی موفقیتت حتمیه و آیندهآفرین با اراده
. بیا اینجا این نامه را بگیر و به کتاب خونه برو و کتاباتو تحویل بگیـر . نیز در انتظارت هست

هاي سال بالایی بپرس نشـونت  اگه گم شدي از بچه. بالاستيدر ضمن کتاب خونه طبقه
. دنمی

فسور متین یک نامه را که از قبل با خط خوشی نوشته شـده بـود از کشـوي میـزش     پرو
سـپس  . ، زیر آن اسم آریا را نوشت و با انگشتري که به دست داشت آن را مهر کردبرداشت

. نامه را به او داد
اش معلـوم  از چهره. تینا درست پشت در منتظر او ایستاده بود. آریا از در اتاق بیرون آمد

:که خیلی خوشحال است و با دیدن آریا با شور و هیجان شروع به صحبت کردبود
... دونی چقدر خوشحالمـ واي آریا نمی

آریا که شادي خودش هم کمتر از او نبود بدون اینکه با حرف زدن از خوشحالی خودش 
تینا . تمانع از حرف زدن او شود ساکت ایستاد و با تمام احساسی که داشت فقط او را نگریس

:کردپرید و صحبت میها بالا و پایین میمانند بچه
ایـن کـم   . شـیم محسوب مـی سارگنما از همین امروز رسماً دانش آموز ،ـ فکرشو بکن
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ن بایـد  تازه من همـین الآ . رو از نزدیک ببیننسارگنها آرزو دارن خیلی! چیزي نیست آریا
. برم کتابامو از کتابخونه تحویل بگیرم

ایـن  . کرددید او این قدر خوشحال است از ته دل احساس خوشحالی میریا از اینکه میآ
شاید یکی از دلایلی که او .حال ندیده بوده همه سرزندگی و شیطنت را در هیچ دختري تا ب

. کرد همین نشاط و سرزندگیش بودرا تا این حد شیفته تینا می
کرد اما هنوز چند قدم بیشتر جلو نرفته بود بالا حرکتيتینا با خوشحالی به طرف طبقه

که در جایش میخکوب شد مثل اینکه تازه مطلبی را به یاد آورده باشد رو به آریا کرد و گفت
:

ياي را انتخاب کردي؟ نکنه شـاخه تو چی شد؟ تو چه شاخهيـ صبر کن ببینم مشاوره
... تاریخ

، نگاهی به دست آریا انـداخت کـه   م نشدتینا حرفش را تمام نکرد و منتظر جواب آریا ه
بدون معطلی آن را از دست او بیرون کشـید و خیلـی   . فسور متین هنوز در آن بودوپرينامه

سپس نامه را از جلوي صورتش کنار برد و براي چند ثانیه که بـه نظـر   . سریع از نظر گذراند
... آریا خیلی طولانی آمد به چشمانش خیره شد

، طوري که تمام کسانی که در سالنِ آن طبقه بودند همه چیز لندي کشیدو یکباره جیغ ب
... را رها کردند و به آن دو خیره شدند

دانست چگونه آن را ابراز کند و آریا به این فکر بود تا تینا به قدري خوشحال بود که نمی
آنجا را ترك حواس اطرافیان را به طریقی پرت کند اما هیچ راهی به نظرش نیامد جز اینکه

. بالا رفتيبنابراین خیلی سریع همراه با تینا به طبقه. کنند
ش از اگـنجید بیشتر شـادي در تمام طول مسیر تینا از خوشحالی در پوست خودش نمی

این بابت بود که هر دو در یک شاخه ثبت نام کرده بودند و این بهترین اتفاق آن روز بـراي  
. هر دوي آنها بود

ه به کتابخانه رسیدند یک مرد جوان پشت یک میز در ابتداي راهرویی که بـه  کهنگامی
دانش آمـوز کـه   نشسته بود و با چند ،شدشمار کتاب ختم میهاي بیسالن مطالعه و قفسه
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منتظر ماندند تا نوبتشـان  بنابراین آنها کمی. قبل از آریا و تینا آمده بودند مشغول صحبت بود
. بشود

هاي آن دو را گرفت و به هر کدام از آنها یـک نقشـه داد تـا    وشرویی نامهمرد جوان با خ
. هاي مورد نیازشان را پیدا کنندبروند و کتاب

.اي به این بزرگی ندیده بودآریا در تمام طول عمرش کتابخانه
تـا جـایی کـه    . بزرگ را به خود اختصاص داده بـود يکل طبقه سوم آن قلعهکتابخانه،
پیکر کتاب بودند که پشت سر هم و گـاهی هـم روي   هاي غولرد فقط قفسهکچشم کار می

. یکدیگر جا داده شده بودند
و از تماشا کردن ایـن منظـره بهـت    دیدن آن همه کتاب به هیجان آمده هردوي آنها از 

. زده شده بودند
:کتابخانه بود گفتي، تینا که غرق در نقشهچند لحظه بعد

سر در میاري؟ ـ آریا ببین از این 
:خودش را باز کرد و با دقت آن را نگاه کرد و پس از چند ثانیه گفتيآریا نقشه

. دههاي درسی رو نشون میببین اینجا محل کتاب. سته ساديـ اینکه فقط یه نقشه
:گفت اشاره کرد و اضافه کرداش را جلو آورد و به قسمتی که میآریا نقشه

ي، قفسهدومي، طبقه، راهروي نوزدهمهاي ما بایدنوشته کتابطبق چیزي که اینجا ـ 
. هشتم تا شانزدهم باشن

ـ ببینم تو این همه چیزو با یه نگاه از کجا فهمیدي؟ 

.ـ بببین اینجا خودش نوشته
... ـ خوب اینکه فقط یه کسره

ه فقط با اونا مـی مشخص داره کآره ولی یه نگاه به اطرافت بنداز اینجا سه تا علامتـ 
. شه به یه همچین جاي بزرگی نظم داد
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راهروهاي بزرگ و طولانی که هر کدوم چند طبقه اند و همین طور هـر طبقـه کـه بـه     
. شهچندین قفسه تقسیم می

پس طبیعیه که مخرج کسر شامل اجزاي بزرگتري مثل راهروها بشه و مخـرج دوم هـم   
. ها را شامل میشهئیاتی مثل قفسهاحتمالاً شامل طبقات و صورت کسر هم جز

:تینا با تعجب پرسید
دونی؟ ـ ببینم تو این همه چیزو راجع به نقشه خونی از کجا می

:آریا لبخند تیزي زد و گفت
... ب ما اینیم دیگهخـ 

آریا که حس . کرد و با عجله به طرف راهروي نوزدهم به راه افتادتینا هم در جواب اخمی
:راحت شده با شتاب بیشتري پشت سر او حرکت کرد و خیلی سریع گفتکرد تینا نا

. کردم ناراحت بشیباور کن فکرشم نمی. ـ هی تینا باهات شوخی کردم
:جدي گفتیتینا با لحن

. ـ من ناراحت نیستم
. خوام، معذرت میب باباخیلی خـ 

:خند گفتزد و با همین لباین بار تینا بود که لبخند شیطنت آمیزي می
، گذاشتم، منم داشتم سر به سرت میب لازم نیست عذر خواهی کنی آقا پسرـ خیلی خ

. ، در، به اونپس این
:رفت ادامه دادتینا در حالی که راه می

ـ حالا بدون طفره رفتن راستش رو بگو ببینم تو چه جوري تونستی به این زودي از اون 
نقشه سر در بیاري؟ 

... بهت گفته بودمب من که خـ 
:تر آورده بود ادامه دادآریا نگاهی به دور و برش انداخت و در حالی که صدایش را پایین

. ، منم همین طوررنـ آدما از هفت سالگی به مدرسه می
! ـ پس با این حساب تو باید تا امروز هشت سال درس خونده باشی؟
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.، آرهبخـ 
دونی؟ نکنه آدما چنین چیـزي  تحصیلی چیزي نمیهاي جوري در مورد شاخهه ـ پس چ

؟ندارن
اول از هـم جـدا   يهاي تحصیلی زیادي دارن اما اونا همون دفعـه آدما هم شاخه. ـ چرا

هاي تحصیلی هم از هم جـدا مـی  آموزان جلوتر میرن شاخهشن بلکه به مرور که دانشنمی
. گیرنشن و فاصله می

. اینجا داریم خیلی بهترهـ ولی به نظر من این روشی که ما 
:تفاوتی جواب دادهایش را بالا انداخت و با بیآریا شانه

.دونم شاید حق با تو باشهـ نمی
. هاي هشتم تا شانزدهمحالا باید بگردیم دنبال قفسه. ببین اینجا راهروي نوزدهمهـ 

تابخانه بـه آنهـا   که جلوتر رفتند آریا یک نردبان آورد و از روي لیستی که مسئول ککمی
. د برداشتجلدوم پیدا کرد و از هر کدام دو يها را یکی یکی از طبقهداده بود تمام کتاب

هاي ریـز و درشـت   چند دقیقه بعد آریا و تینا در حالی که هر کدام دستانشان پر از کتاب
ها یده پایین پلهآمدند یک پیرزن خمها پایین میدر راه که از پله. کتابخانه خارج شدندبود از

. ایستاده بود و به آنها زل زده بود
:قبل از اینکه آریا و تینا به او برسند پیرزن با صداي بلند پرسید

ـ شما دوتا سال اولی هستین؟ 
:آریا با تعجب نگاهی به تینا انداخت و تینا از همان جا جواب داد

. ـ بله
اي؟ـ چه شاخه

:هردو با هم جواب دادند
.ءماوراـ 
.فسور سوفی چند دقیقه پیش رفت سرِ کلاسوپس چرا سر کلاس نیستین؟ پرـ 

:این بار آریا پرسید
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ـ کدوم کلاس؟
!ـ کلاس خودش دیگه

. کرد از آنها دور شدپیرزن این جمله را گفت و در حالی که زیر لب غرغر می
گذشـتند و بـه   سـارگن چ در پیچ ، از راهروهاي پیها پایین آمدندو آریا با عجله از پلهتینا

. اول رفتنديطبقه
. آموزان نبوددیگر خبري از هیاهوي دانش
رفتند به اولین دانش آموز سال بالایی که رسیدند آریا آدرس در حالی که با عجله راه می

فسور سوفی را از او پرسید و او با عجله راه را به آنها نشان داد و با عذرخواهی به وکلاس پر
. آریا و تینا نیز به سمت کلاس سوفی حرکت کردند. مت کلاس خودش حرکت کردس

ها را بـه زحمـت روي   ، آریا کتابزدندوقتی به آنجا رسیدند هر دوي آنها نفس نفس می
پس از چند ثانیه در باز شد و . کوتاه به در زديیک دست گرفت و با دست دیگر چند ضربه

. آنها داخل شدند
هایی که قبلاً در آنها درس خوانده بود فرق زیادي ا ظاهر آن کلاس با کلاساز نظر آری

.نداشت
اي خشن و ریش سیاه بلند و ژولیـده کـه یـک شـنل     فسور سوفی مردي بود با قیافهوپر
کـلاس قـرار   ياي رنگ هم روي دوش انداخته بود و پشت یک میز بزرگ که گوشهسرمه

با ورود آریا و تینا به آنهـا  . آموزان چشم دوخته بوددانشينشسته بود و به قیافه،گرفته بود
:اشاره کرد که بنشینند و در ادامه گفت

ه شما حواستون باشه ب ـيکنم پس همهـ من اصلاً دیر آمدن سر کلاس رو تحمل نمی
. خاطر دیر اومدن تنبیه نشین

:د به حرف زدنرفت شروع کربعد از جایش بلند شد و در حالی که در کلاس راه می
. کنم دیگه کسی مونده باشهب فکر نمیخـ 

زمینـی درس  دونین من ریاضیات زمینـی و غیر شما میيهمون طوري که احتمالاً همه
ها هـم  دم و تصمیم گرفتم این زمان رو هم اختصاص بدم به ریاضیات زمینی و پنجشنبهمی
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. زمینـی اضـیات غیر یدرس شیرین ردیم به قبل از ظهر تا هنگام ناهار رو هم اختصاص می
کسی سؤالی نداره؟ 

. آموزان به او خیره شدندآریا خیلی سریع دستش را بلند کرد طوري که تینا و سایر دانش
.ـ بپرس

زمینی چیه؟ رق ریاضیات زمینی با ریاضیات غیرفسور فوـ پر
. ـ سؤال خوبی بود مرد جوان

ین هم قوانین خاص خـودش رو داره و ایـن   کنیم و زمـ ببینید ما روي زمین زندگی می
ریاضیات هست که این قوانین وقوانین ممکنه در جاهاي دیگري غیر از زمین صادق نباشن

. را براي ما به وجود میاره
پس ما باید یاد بگیریم که هر جایی که هستیم برابر با قوانین طبیعی آنجا رفتار کنـیم و 

امیدوارم جواب . کنیما به محیطی که در اون زندگی میزنیم یا به خودمون صدمه مییگرنه 
ب قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بهتره ببینیم شماها خ. سؤالت رو گرفته باشی مرد جوان

.دونینچقدر می
:تینا بدون اینکه رویش را برگرداند زیر زبانی از آریا پرسید

ـ منظورش چیه؟ 
:یواش در گوشش گفتبه طرف او خم شد و خیلی آریا هم کمی

. خواد امتحان بگیره، فکر کنم میدونمـ نمی
!اون که هنوز چیزي درس نداده! ـ چی؟

کرد در جـایی کـه هـیچ چیـزش بـه      آریا دیگر جوابی نداد چرا که پیش خودش فکر می
سـوفی در  . گیرنـد قوانین آدمیزادي شباهتی ندارد حتماً قبل از درس دادن امتحان هم مـی 

:هایش ادامه دادرفحيادامه
کسانی که در این کلاس حضور دارند تا حالا باید با اصول مقدماتی ریاضیات زمینی آشنا 

. پرسمبراي اینکه بفهمیم چقدر یاد گرفتین یه سوال می. شده باشن
ریش ژولیده و سیاهش را خاراند پیمود کمیسوفی همان طوري که عرض کلاس را می
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. ، سپس شروع به نوشتن کردفکر کردکمی . ادو کنار تخته سیاه ایست
اند و بعضی چرا برخی از قوانین حاکم بر زمین بین عالم خاك و عالم مجردات مشترك"

"دیگر با هم تفاوت دارند؟
آنها در حال فکر کردن بودند اما به نظر يتمام کلاس در سکوت فرو رفته بود انگار همه

از بـودن در کـلاس   کرد بعضی از آنهـا کمـی  که او فکر میچرا. آریا این تمام حقیقت نبود
آنها براي اولین بار در کلاس درس پا گذاشته بودند و يمضطربند شاید بدین خاطر که همه

. این برایشان تازگی داشت
، توانست استرس را در وجود تینا که کنارش نشسته بود نیز به خوبی احساس کندآریا می

!ترسید که لب باز کنددانست اما میسؤال را هم میشاید او حتی جواب 
مثـل همیشـه   ... بـرد هیچ وقت اولین روزي را که خودش به مدرسه رفته بود از یاد نمـی 

امروزِ تینا از ياندازهاو هم آن روز به ... خانم صدري آن روز تنها کسی بود که همراه او بود
آریا در همین افکار بود . دادمیه تینا حق ترسید و از این بابت ببودن در کلاس درس می

:که سوفی به کسی اشاره کرد و گفت
... ـ بله خانم جوان

همه به یکباره به طرف عقب برگشتند و به کسی کـه دسـتش را بلنـد کـرده بـود نگـاه       
. کردند

میبود با موهاي پر پیچ و تاب که از این فاصله خرمایی رنگ به نظراو دختر ریز اندامی
توانست او آورد نمیآمد اما آریا هر چه به ذهنش فشار مینظر آشنا میه اش بچهره. آمدند

در همین هنگام تینا که چشمش به او افتاد ناگهان با صداي نسبتاً بلندي گفت. یاد آورده را ب
:

! ...ـ فالی
او . نگلی دیده بودجيهمین کلمه کافی بود تا آریا به یاد آورد که او را شب آخر در کلبه

که شب قبل از آن شب نیز هنگامی. همان دختري بود که فرصت نشد خودش را معرفی کند
هاي شب او را در اعماق جنگـل تاریـک در   اول حضورش در آن کلبه قصد فرار داشت نیمه
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. دیده بود،که به طرز وحشتناکی در حال تاب خوردن بودحالی
نگاهی گـذرا بـه تینـا انـداخت و در حـالی کـه لبخنـد        او همان طور که دستش بالا بود 

ها براي او تکان داد سپس شروع به حرف زدن بـا  زد دستش را مانند دختر بچهمیمرموزي
:فسور سوفی کردوپر

شه چنـد تـا   خواستم بگم می، میفسور من منظور شما رو درست نفهمیدموـ ببخشید پر
. مثال بزنین

رفت چشم به زمین دوخت و دستی به ریشش کشید و گفتسوفی همان طور که راه می
:

دونین این همان طوري که خود شما هم می. اندـ ببینین موجودات روي زمین دو دسته
فقط همین قدر بدونین که برخی از . دمشه پس منم زیاد توضیح نمیمربوط به درس ما نمی

وجود دارند به نـام آدمیـزاد کـه    حیوانات از نوع مخلوقات خاکی اند و همین طور موجوداتی
 ـ شـمار  ه شاید بعضی از شما در مورد اونا شنیده باشین که آنها هم یکی از انواع بشر خاکی ب

. رنمی
. روندشمار میه موجوداتی از این قبیل از عالم آتش بيها و اجنه و کلیهپري

که در برخی مراجـع  ،زمین بر وزنقوانین زمین یا بهتر بگم قوانین طبیعی مثل حاکمیت
از آن به عنوان کشش زمین نیز نام برده شده که بر مخلوقات خاکی تـأثیر خیلـی بیشـتري    

بـا ایـن   . گـذارد ه بر هر دو دسته به طور یکسـان اثـر مـی   ک،و در مقابل آن قدرت باد. دارد
تونه به سؤال جواب بده؟ توضیحات کسی می

. آریا بلافاصله دستش را بلند کرد
.مرد جوانـ بله 

...آریا با تردید شروع کرد به حرف زدن
یعنـی  وجـودي موجـودات  يشه به عنصر اولیهـ به نظر من این مسأله کاملاً مربوط می

، چون عنصر اولیـه آنهـا   کندموجودات خاکی را جذب میبدین خاطر بیشتر،زمینيجاذبه
فرزندان آتش به همین دلیـل  و در مقابل . همان خاك است که زمین نیز از آن تشکیل شده
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هر يتونه بر عنصر اولیهدونم نیروي باد میکه من میاز این قاعده مستثنا هستند و تا جایی
. گذارهدو دسته اثر بگذاره پس در نتیجه به محصولات آنها هم تأثیر می

. کنـد هایش متوجه شد که سوفی مستقیماً به چشمان او نگـاه مـی  آریا در پایان صحبت
آریـا  . نگردآموزان کلاس حتی تینا هم او را میدانشيشتر که دقت کرد متوجه شد همهبی

:نگاهی به اطرافش و سپس به سوفی کرد و گفت
ـ جوابم اشتباه بود؟ 

سوفی در ابتدا جوري رفتار کرد که انگار صداي آریا را نشنیده است و فقط در جواب آریا 
:از او پرسید

ي؟ ـ از کدام خانواده ا
. فسوروـ خانوادة زنِاهره، پر

. دونستم جناب زناهره نوه هم دارنـ نمی
. آریا ترجیح داد در جواب او چیزي نگوید

کنم براي روز اول فکر می. معلومه که خیلی مطالعه داشتی. جوابی که دادي درست بودـ 
... تونین برینمی. کافی باشه

تینـا . بـه طـرف درِ ورودي کـلاس هجـوم بردنـد     جز تینا و آریا ه آموزان بدانشيهمه
هـاي او و  سـرش کتـاب  که فالی بود رفت و آریا پشـت بلافاصله به طرف ته کلاس جایی
تینا با خوشحالیِ وصف ناپذیري فالی را در آغوش کشـید  . خودش را برداشت و دنبالش رفت

:و گفت
... شحالم که اینجاییخوردونی چقدنمی! کردم اینجا ببینمتفکرشم نمی...! ـ فالی

:فالی چند بوسه بچه گانه از سر و صورت تینا گرفت و فوراً پاسخ داد
تونستم آخـه هـیچ جـا رو بلـد     خواستم بیام بهت سر بزنم اما نمیمی. من دیروز اومدمـ 
.نیستم

اش نگه داشته بود جلو رفت و خیلی مؤدبانـه سـلام   هایی که روي سینهآریا هم با کتاب
شد با لبخندي حاکی از خجالت جواب سلام آریا را الی هم در حالی که از تینا جدا میف. کرد
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:داد و گفت
. کنن، همه دارن نگامون میـ بهتره بریم بیرون

آمـوزان بـه طـرف درب    آریا و تینا با سر حرف او را تأیید کردند و پشت سر دیگر دانـش 
. خروجی کلاس حرکت کردند

رفت با گوشه چشم حواسـش بـه   و فالی از کلاس بیرون میتیناه آریا در حالی که همرا
آریا و تینا به همراه فـالی از  . کردسوفی بود که چگونه با نگاهش آنها را تعقیب میپروفسور

. مدرسه شدنديساختمان اصلی خارج شدند و وارد محوطه
به فـالی و آریـا   تینا با شور و نشاط روي یک پا به دور خودش چرخی زد و با هیجان رو 

:گفت
. ـ هنوز به ظهر خیلی مونده چطوره یه گوشه بشینیم و صحبت کنیم

آریـا کـه تـا    . هایش را بالا انداختزد در جواب تینا فقط شانهفالی در حالی که لبخند می
هاي آنها دور نگه داشته بود براي اینکه خود را وارد بحث این لحظه تقریباً خود را از صحبت

اش را صاف کرد و این در حالی بود که او پشـت سـر آن دو   صداي نسبتاً بلندي سینهکند با 
تینا و فالی با شنیدن صـداي  . اش پشت خرواري از کتاب پنهان شده بودایستاده بود و چهره

:ها بیرون آورد و گفتاو به سرعت به طرف عقب برگشتند و آریا صورتش را از پشت کتاب
. تونیم بریم کنار دریاچه بشینیمشته باشین میـ اگه شماها دوست دا

سراسر مه گرفته ياچهیها به درتر جایی که چمنآریا با سرش به چند صد متر آن طرف
آریـا بـراي اینکـه زودتـر خـود را از      . ها نیز موافقـت کردنـد  شدند اشاره کرد و دخترختم می

هنوز تینا و فـالی  . از آنها جلو افتادخواهی کرد وخلاص کند از دخترها عذرها سنگینی کتاب
پیر دریاچه رسید و زیر یک بید مجنونِيچند متري بیشتر جلو نرفته بودند که آریا به کناره

. ها را زمین گذاشت و به دخترها اشاره کرد که به آنجا بروندکتاب
:فالی با دیدن این صحنه با کنایه به تینا گفت

... تیکه هاـ این پسر عموت خیلی رمان
زد و پاسـخ  يلبخنـد زیر لب ، تینا که به آریا خیره شده بود بدون اینکه به فالی نگاه کند
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:داد
... دیروز حسابی حالشو گرفتم. ، خیلی مغرورهدارهـ پسر خوبیه فقط زیادي تو

چه بلایی سر این بیچاره آوردي؟ بلا؟ـ چیکار کردي 
... ـ حالااااا

:د و راه تینا را سد کرد و کنجکاوانه گفتفالی پرش کوتاهی کر
... بگو بگو بگو بگو بگو. حس فضولیمو تحریک کردي. ـ بگو دیگه بدجنس

:راند حرفش را قطع کردتینا در حالی که او را از جلوي راهش کنار می
. دیروز مجبورش کردم تمام لباسامو بشـوره . گمالان می. ب بابا آبرومونو برديخیلی خـ 

آخه اون یه شرطو به من باخت و قرار شد تا سه روز از دستورات مـن  . خیلی سردبا آبِاونم
. اطاعت کنه

کـاش  . بیچاره آریا چه دختر عمویی نصیبش شـده ! ـ خیلی بدجنسی چطوري دلت اومد؟
. داشتممن یه پسر عمو مثل این داشتم اون وقت دو دستی نگهش می

. ..دهنتو ببند! ـ فالی
تو این قحطـی  ! هام زن یه عفریت شدهیکی از دخترخاله. گم دیگهاست میب چیه رخـ 

. خوب کم پیدا میشهشوهر پسر
!شنوهصداتو می! ـ بسه دیگه

درخت بید او را به یاد بید داخل پرورشـگاه  . آریا زیر درخت نشسته و به آن تکیه زده بود
جوري که بـا همـان نگـاه اول هـر     از آن یکی  بود تر پیرالبته این درخت بسیار ،انداختمی

هـاي  درخـت کهنسـال بـا شـاخه    . کـرد اي نسبت به سن و سالش احساس احترام میبیننده
هاي لطیفش که خود را در اختیار اش فضاي زیادي از دریاچه را پوشانده بود و برگچروکیده

. کردنـد مـی باد گذاشته بودند آن قدر پایین آمده بودند که به راحتی صورت آریـا را نـوازش   
، گـاهی آن دو،  کـرد سراسر آبی رنگ در برابر نسیمِ مه آلود همچنان مقاومت میيدریاچه

. کنندبراي تصاحب یکدیگر تلاش میییآمیختند که گوچنان در هم می
زدند در حالی که آریا زیر درخت نشسته بود تینا و فالی در امتداد دریاچه با شادي قدم می



میدگارد/ 136

اما ایـن فقـط   . خندیدندشنید که با صداي بلند میریا صداي آنها را میو هر از چند گاهی آ
که مفهوم آن صداها برایش کاملاً نامفهوم پیچید در حالیصداي آنها بود که در گوشش می

اندیشید که چگونه پیش رویش میيبود چرا که اصلاً حواسش به آنها نبود بلکه به دریاچه
اي در آن به چشم نمیداد هیچ موجود زندهودش نشان میعلی رغم آن همه انرژي که از خ

. خورد
! ـ این دریاچه ماهی نداره؟

دور از او ه اما تینا و فالی ب. آریا بدون اینکه متوجه اطرافش باشد این سؤال را پرسیده بود
تا اینکه صدایی از پشت سرش جـواب  . گرم صحبت خودشان بودند و اصلاً متوجه او نبودند

:داد
. اي هم توش نیستـ نه تـنها ماهی نداره بلکه هیچ موجود زندة دیگه

رسید جلو آمد و دسـتش را جلـو   پسر جوانی که تقریباً هم سن و سال خودش به نظر می
:آورد و خودش را معرفی کرد

هایی که پرييکیارش نسبت به بقیهيچهره".منم ایرانیم. ، من کیارش هستمسلام"
. آمدتر به نظر میگـندم گونتر و مردانهان دیده بود کمیآریا تا آن زم

:آریا از جایش بلند شد و با او دست داد و با خوشحالی گفت
! ـ راست میگی؟

:کیارش با لحنی کاملاً جدي پاسخ داد
دنیا يگن روزگاري سرزنده ترین دریاچهها میبعضی. خاموشيگن دریاچهـ بهش می

دونه چرا به این روز افتاده؟ الآن صدها ساله که دیگه هـیچ موجـود   نمی، اما هیچکس بوده
. اي تو این دریاچه دیده نشدهزنده

دونی؟ پس این همه اطلاعات رو ازکجا می. ـ گفتی از ایران اومدي
يهااین چیزا رو هم از بچه. ها به اینجا اومدمب من دو هفته زودتر از شروع کلاسخـ 

. ها من خیلی دوستش دارمولی با تمام این حرف،دمتوي خوابگاه شنی
. نظرم یه مظلومیت خاصی دارهه ب. ـ آره منم همین طور
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در همین هنگام تینا و فالی نیز به جمع آنها پیوستند و آریا کیارش را به آنها معرفی کرد 
. و اضافه کرد که او هم مانند آنها از ایران آمده است

! رانی هستین که با دیگو مکلین دعوا کرده بود؟ایـ پس شما همون پسرِ
با صدایی توأم با هیجان این جمله را ادا کهکیارش نگاه معنی داري به فالی کرد و فالی

: دادکرد ادامه می 
".. !!نزنهمه تو خوابگاه در مورد شما حرف می"

".بس کن فالی لازم نیست بزرگش کنی": کیارش
"!اینجاست؟همدیگو مگه ! چی؟":تینا

: و آریا با تعجب گفت
"شناسین؟شماها همدیگه رو می"

".نیبا هم دعوا کردگفته که تینا": فالی 
".تو و کیارشهمنظورم ": آریا

".فالی دختر عمومه":کیارش
: فالی با ناراحتی خطاب به کیارش گفت

. خواستم سربه سرشون بذارمچرا بهشون گفتی؟ می...ـ اهَ
یارش خطاب بـه آریـا   ک. ت و تینا هنوز در فکر دیگو بودنگریستعجبانه به فالی میآریا م

: گفت
. دل نگیر دختر عموي من یکم شوخهه ـ ب

: فالی با بد عنقی گفت
. ، با نمکـ شوخ نه

: در این لحظه تینا دوباره وارد بحث شد و گفت
اون اینجا چه کار میکنه؟ . ـ از دیگو بگو فالی

گفـت  مـی اون جوري که. آره یادم رفت که بهت بگم اونم تو خوابگاه پسراست...ـ اوه
. قضاوت درس بخونهيخواد در شاخهمی
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:تینا رو به آریا کرد و گفت
. ـ کارمون در اومد
. تفاوت فقط او را نگریستاما آریا خیلی بی

شناسین؟ ـ مگه شما هم اونو می
:تینا فوراً با لحنی توأم با کنایه جواب داد.کرداین بار کیارش بود که صحبت می

. ، من و آریا از قبل با اون آشنایی داریمـ بله
:آریا رو به تینا کرد و گفت

. ، حتماً پدربزرگ الآن منتظرمونهـ بهتره دیگه بریم
موافقت تکان داد و آنها از کیارش و فالی جـدا شـدند و بـه طـرف    يتینا سر را به نشانه

. بزرگ حرکت کردندسردرِ
، به نظر تو سوفی استاد خوبیه؟ ـ آریا

:آمد این سؤال را پرسید و آریا در جواب گفتمردد به نظر میتینا در حالی که کمی
خـودش خیلـی چیـزا    يدونم که در شاخهدونم چه جور شخصیتی داره اما اینو مینمیـ 

. دونهمی
:اش را صاف کرد و محتاطانه ادامه دادسینهتینا با تعجب به آریا خیره شد و آریا 

. ها رو احساس کردمب من این چیزخـ 
؟ !ـ که احساس کردین

:تینا با لحنی کاملاً کنایه آمیز این جمله را بیان کرد و آریا با خونسردي در جواب گفت
!مگه چیه؟. ب آرهخـ 

!کنمکم دارم به تو شک میـ آریا من کم
!ـ ولی آخه چرا؟

:رفت ادامه دادبیرون میسارگنبزرگ ینا در حالی که از سردرِت
. ـ اون از نقشه خونیت تو کتابخونه و اینم از سخنرانیت سر کلاس

... دونیب هرکس ندونه تو که میخـ 
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:آریا صدایش را پایین آورد و ادامه داد
ها هم می، حتی بچهنیکردم و این چیزا رو هر انساها زندگی میـ من تا حالا بین انسان

. دونن
. ، ولی تو باید این چیزا رو به منم یاد بديـ باشه قبول

:حوصلگی جواب دادآریا با بی
...ـ باشه بابا
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ِن،  مهوازسار
ششمفصل 
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چنـد  . هر دو از ابتداي همان خیابان طولانی به طرف میدان وسط شـهر حرکـت کردنـد   
اش را تمام کرده او تازه کار روزانه. فتندیامحل کارشجلوتر از را کمیقطَمیردقیقه بعد آنها 

تینا با دیـدن  .برود که آریا و تینا زحمت را براي او کم کردندسارگنبود و تصمیم داشت به 
: اي گفتاو فوراً به طرفش دوید و خودش را در آغوش او رها کرد و با ناز دخترانه

.دلم واستون تنگ شده بودـ 
: اسخ دادشادي کرد و پيخندهقطَمیر

ها را نگه داشـته  آریا هم در حالی که کتاب.منم دلم واسه شماها تنگ شده بود عزیزمـ 
جواب سـلام او را بـا شـادمانی داد و رو بـه تینـا      قطَمیر. بود جلو رفت و با لبخند سلام کرد

: گفت
... معلومه حسابی خوش گذشته هاـ 

"...!خیلی": د گفتکرجدا میقطَمیردر حالی که خودش را از تینا
زمینی آزاد اي که در آن نقل و انتقالات فراپنج گوشهتالارهر سه همراه با هم به طرف 

در میانه راه تینا یکباره لحنش را به صـورت تعجـب آمیـزي تغییـر داد و     . بود حرکت کردند
: گفت

يامـروز حسـابی اسـتاد سـوفی و بقیـه     ...!باهوشـه ردونـی آریـا چقـد   پدربزرگ نمیـ 
.رو غافلگیر کردنآموزادانش

: رفت نگاهی همراه با لبخند به آریا انداخت و گفتهمان طوري که راه میقطَمیر
.تونی ازش یاد بگیري دخترمکه میر؟ سعی کن هر چقد... آرهـ 
.دونه به منم یاد بدهراستش خودمم همینو بهش گفتم و قرار شد هر چی که میـ 

: پاسخ دادا لحن کنایه آمیزيندي زد و بلبخقطَمیر
؟خاطر همین کتاباتو دادي برات بیارهه ب پس بخـ 

اما آریا . هایش را از او بگیردسرخ شد و به طرف آریا برگشت تا کتابتینا از خجالت کمی
: گفتقطَمیرمخالفت کرد و رو به 

. ، خودم اینجوري خواستمنه اشکالی نداره،نهـ 
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آریا با شور و اشتیاقی که داشت بعـد  . سفید رسیدنديوباره به قلعهطولی نکشید تا آنها د
. اش بینـدازد هاي درسـی از خوردن ناهار یک راست به اتاق خودش رفت تا نگاهی به کتاب

تنها یک روز از زمانی کـه اتـاق بـه او تعلـق     ،، هر چنداتاقش مثل همیشه سوت و کور بود
همیشه اتاقش ساکت باشد او را همچنان همراهـی  گذشت اما این احساس که گرفته بود می

. تخت خوابش که از صبح به صورت نامرتب رها شده بود هنوز به همان شکل بـود . کردمی
. ، از پنجره نگاهی به اطراف قلعه انداختخودش را روي تخت ول کرد و نفس راحتی کشید

صدایی از پشت . به عنوان هواي آفتابی وجود نداشتهمچنان مه آلود بود و انگار چیزيهوا 
جایی خیلـی دورتـر از میـدگارد    ،اما آریا حواسش بیرون اتاق. ورود خواستياجازهدر اتاق 

ها چقـدر از آن متنفـر   اندیشید و اینکه بعضی وقتواقع او به اتاقش در پرورشگاه میدر. بود
. ه استشدمی

فوراً . ورود خواست آریا متوجه شد تینا پشت در استياجازه، دوم که دوباره صدايدفعه
شه چند لحظه می": کرد تختش را مرتب کند گفتاز جایش بلند شد و در حالی که سعی می

به سرعت تخت خواب را مرتب کرد و سپس به طرف در رفت تا آن ".الآن میام. صبر کنی
آریا به یاد شاخه گـل افتـاد کـه آن را بـالاي     ، محض اینکه تینا وارد اتاق شده ب. را باز کند

... اما براي این فکر دیگر دیر شده بود. تابلوي بردیا گذاشته بود
:نگاهی به اطرافش انداخت و گفتتینا

ـ تخت خوابت رو خودت بردي کنار پنجره؟ 
. دیشب جا به جاش کردم،عنی آرهی، ـ ها؟ نه

. منم باید همین کارو بکنم. خیلی بهترهنجوري یا،ت عالیهاه ـ واي آریا سلیق
. ـ اگه کمک خواستی حتماً بهم بگو

.ـ ممنون
 ـ هـم داده  ه تینا رو به آریا روي تخت نشست و آریا روبروي او در حالی که دستانش را ب

. بود ایستاد
یا ، تا اینکه آربه زبان بیاورند به یکدیگر نگاه کردنداي آنها بدون اینکه کلامیچند لحظه
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:طاقت نیاورد و به زمین چشم دوخت و سر انجام تینا سکوت را شکست
. خواي درس بخونی با هم بخونیمخواستم ببینم اگه میـ می

آریا که در واقع هنوز بخشی از فکرش مشغول پنهان نگه داشتن شـاخه گـل بـود چنـد     
. اي در سکوت به نگاه کردن به زمین ادامه دادلحظه

. اري من بعداً میامـ اگه الآن کار د
شد این جمله را گفت اما آریا که انگار تازه متوجه کلام تینا در حالی که از جایش بلند می

:دستپاچه گفتوراً راه او را سد کرد واو شده بود ف
. کردم فردا چه درسی داریم، فقط داشتم فکر میمن... ـ من

بخونی؟ خواي درس امروز رو عنی نمییبراي فردا؟ ! ـ چی؟
عنـی  ی. خونـدم رفتم با این روش درس میولی قبلاً که به مدرسه می. خونمالبته که می

از مطالب رو در ذهـنم جـا بـدم و هـم     خوندم تا هم کمیها رو قبل از معلم یه بار میدرس
صـد در صـد   با ایـن روش هـم  . ، روز بعد از معلم بپرسمفهممهایی رو که نمیاینکه بخش

ها سرم رو پایین بندازم شم مثل احمقفهمم و هم اینکه سرکلاس مجبور نمیمیها رادرس
. و بِرّ استادو نگاه کنمو یا اینکه بِرّ

. کنممنم همین کارو می. این فکر خیلی خوبیه. ـ حق با توئه
به کلی ماجراي شاخه گل را فراموش کـرده  . آریا جلو آمد و در طرف دیگر تخت نشست

. انـد هاي سبزِ بلوري تینا شد که به بالاي تابلوي بردیا خیره شدهان متوجه چشمبود که ناگه
اي جز سکوت ندید و در دل دعا کرد تینـا مـاجرا را بـه رویـش     چاره. فهمید بند رو آب داده

اما تینا بلافاصـله از  . اي براي کارش به او بدهدنیاورد و گرنه مجبور بود توضیح قانع کننده
روي پنجه پا ایستاد و آرام شاخه گل را برداشت و بـه آن  . ه طرف تابلو رفتجا برخاست و ب

تینا بدون اینکه برگـردد  . آریا احساس بدي داشت استرس تمام وجودش را پر کرد. خیره شد
:پرسیدبا لحن ملایمی 

ـ این همون گله؟ 
هیچ وقت شداز خجالت داشت آب می. اما آریا هر چقدر سعی کرد نتوانست جوابی بدهد
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کرد نگه داشتن آن شاخه گل باعث شود روزي میـان عقـل و احساسـش    فکرش را هم نمی
بارید بـا  ش میسبزهاي چند لحظه بعد تینا برگشت و در حالی که شیطنت از چشم. گیر کند

: تمام گفترحمیبی
ـ زود باش بگو براي چی نگهش داشتی؟ 

بی هم نداشت که به او بدهد و قائله را خـتم  هیچ جوا. آریا حسابی جا خورد،با این سؤال
خواست اعتراف بگیرد و زجـر اعتـراف   دانست اما میانگار تینا بهتر از آریا حقیقت را می. کند

:آریا با استرس پاسخ داد. هاي او ببینداحساس را در چشم
ونجـا  چون تا ا... کردم برات مهم باشهر، فکخواستم بدمش به خودتب میخ...خ...خـ 

... اومدي دنبالش
اش مشخص بود تیـرش بـه سـنگ خـورده ابروهـایش را بهـم       تینا در حالی که از چهره

: نزدیک کرد و گفت
بعد با عصبانیت شاخه گل را از پنجره به طرف بیرون پرت کرد .نه اصلاً برام مهم نبودـ 

شسـت و  کرد خودش را عادي نشان بدهـد برگشـت و روي تخـت ن   و در حالی که سعی می
".ب بهتره شروع کنیم به درس خوندنخ": گفت

: دانست ماجرا هنوز تمام نشده است اما نفس عمیقی کشید و جواب دادآریا با اینکه می
منظورم اینه که فردا چه درسی داریم؟...مـ! چه درسی؟ـ 

: نازك کرد و پاسخ دادپشت چشمیتینا
ت کجان؟کتابا. فکر کنم بدونم جواب سؤالت کجاستـ 

هایش را از زیر تخت بیرون آورد و روي آن گذاشـت و  آریا بدون اینکه حرفی بزند کتاب
بارید دستش را به سرعت در هوا حرکتی داد در حالی که هنوز عصبانیت از چشمانش میتینا

لايلابـه ها به محیط اطراف پخش و پلا شـدند و نقشـه کتابخانـه از    و ناگهان تمام کتاب
: آن را پشت و رو کرد و گفت. بیرون آمد و در دستش قرار گرفتها کتاب
.ها اینجا نوشته شدهگروهيدرسی همهيبرنامهـ 

آریا که هنوز مبهوت حرکت جادویی او مانده بود نقشه را گرفت و با دقت آن را بررسـی  
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علاوه بر زمان ر داشت و اي بود که پشت آن نقشه قرادرسی آنها دومین برنامهي، برنامهکرد
او تـاریخ  . ها نیز در آن مشخص شده بودکلاسي، مکان و شمارههااري کلاسزدقیق برگ

:فردا که روز یکشنبه بود را نگاه کرد و گفت
. شناسی داریمـ فردا درس تاریخ و ستاره

:، برداشت و پاسخ دادشناسی را که پایین تخت افتاده بودسپس کتاب ستاره
ها رو بخونیم و هر چی فهمیـدیم بـه   کنم هر کدوم از ما یکی از کتابد میمن پیشنهاـ 

. هم یاد بدیم و در مورد مطالب آنها با هم بحث کنیم
. ـ فکر خوبیه

. خونم و تو هم تاریخ بخونشناسی میـ پس من ستاره
شت و آریا هم کتاب تاریخ را بردا. این جمله را گفت و شروع کرد به ورق زدن کتابتینا

کتابِ بسیار قطوري بود تا حدي که موجـب تعجـب و علاقـه آریـا     . قدري آن را ورانداز کرد
نمود که ایـن خـود حـاکی از    تعداد صفحات آن از هزار هم بیشتر می. نسبت به خودش شد

. خاك داشتغیرتاریخ دور و دراز و پربار عالم 
با یـک سـؤال حواسـش را پـرت     آریا با همین افکار خواست که کتاب را بگشاید که تینا 

:کرد
کنه؟ ـ آریا به نظر تو دیگو برامون مشکل درست نمی

. کنیـ نه مشکلی که تو بهش فکر می
! ـ منظورت چیه؟

خان شب قبل از اومدن به اینجا به همـه گفـت کـه مـن     قطَمیر، اگه یادت باشه بخـ 
دونن که لی مردم اینجا میو. کردیپیش سوسا بودم که پدر دیگو هم بدجوري به من نگاه

شب خودش ترسم چون اونبه علاوه من بیشتر از دیگو مکلین از فالی می! سوسا تنها بوده
. خان را شنیدقطَمیرهاي تو مهمونی تولدت حضور داشت و حرف

:تر شده با ملایمت جواب دادآمد حالا اندکی آرامتینا که به نظر می
. ونم ازش بخوام که چیزي به کسی نگهت، میترسمـ من از فالی نمی
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. میکنهاین درست نیست چون اگه به کسی هم چیزي نگه خودش کنجکاوينهـ 
داد کلافه شـده بـا   اش نشان میتینا اندکی با خودش فکر کرد سپس در حالی که چهره

ا: اعتراض گفت
. افته بیافتهبگذار هر اتفاقی که می،اصلاً ولش کن... هاَـ 

لبخندش را کنترل کـرد و دوبـاره کتـاب تـاریخ را برداشـت و جلـد آن را بـا نـوك         آریا 
. توانست پی به اهمیت آن ببرداز ضمختی آن می. انگشتانش لمس کرد

، ناگهان چنان بـه  او همچنان که کتاب را در دستانش نگه داشته و به آن خیره شده بود
خـاکی  غیرالات زیـادي دربـاره عـالم    سـؤ . فکر فرو رفت که گویی در این عالم حضور ندارد

توانست امیدوار باشد که بـه آنهـا   ها به دنبال جوابی براي آنها بود و حالا میداشت که مدت
، طوري که احساس کرد دیگـر  آن لحظه تمام افکارش متمرکز کتاب شده بود. نزدیک شده

ایـن  . کـرد ي مـی تواند از فکر کردن به آن دست بردارد و به آن احساس علاقـه شـدید  نمی
احساس وقتی شدیدتر شد که ناگهان حس کرد با وجود باز بودن چشمانش دیگر هیچ چیـز  

. کشیدک جاذبۀ قوي از طرف کتاب او را به سمت خودش میی. بیندنمی
تمام محیط اطرافش در سیاهی کامل فرو رفت و هیچ صدایی جز صداي تپیـدن قلـبش   

. شدشنیده نمی،تپیدکه حالا شدیدتر از هر زمان دیگري می
جـوري  . همه جا سیاه سیاه شده بـود . انگار دیگر در آن اتاق و در کنار تینا حضور نداشت

. که این سیاهی انتهایی براي خود قائل نبود
زده وحشـت . ناگهان قلبش از تپیدن باز ایستاد و سکوت مطلق همـه جـا را فـرا گرفـت    

وح خبیثی بود که حالا او انگار کتاب حاوي ر... اطرافش را نگریست بدون اینکه چیزي ببیند
. اب کرده بودرا انتخ

، جوري که همه چیـز  به یکباره یک جریان شدید و پیوسته از کتاب به دستانش وارد شد
هاي پر نوري که یکبـاره  درست همانند جرقه. در مقابل چشمانِ تاریکش ناگهان سفید شد

. روندآیند و میمی
گذشت تمام اطراف آریا سیاه سیاه و یا در روشنایی مطلق فرو میه میاي کدر هر لحظه
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... شدانگار یک منبع نور با سرعت زیادي روشن و خاموش می. رفت
ولی او ،قدرت کتاب آن قدر شدید شد که دستانش دیگر توان نگه داشتن آن را نداشتند

هیچ توانی در وجودش نمانـده  . نددیگر حتی اختیار دستانش را نداشت که بتواند آن را رها ک
. زدن و کمک خواستن نیـز نداشـت  او حتی توان فریاد. بود که با استفاده از آن مقاومت کند

خودش هم نفهمید یکباره چه اتفاقی برایش افتاد که به این روز افتاد انگار واقعاً روحش می
د و تاریکی کمتر و کمتـر  شها افزوده مییکم بر شدت روشنایکم. خواهد از بدنش جدا شود

. شدمی
مرد؟ عنی داشت مییـ 

این سؤالی بود که براي یک لحظه از ذهنش گذشت و تنها افسوسی که در آن لحظه از 
ش را در مورد آن گل به تینا اعتراف کـرده  ایعزندگیش خورد این بود که کاش احساس واق

ند جـاي خـود را بـه روشـنایی     اي که آخرین لحظات تاریکی داشـت اما درست در لحظه. بود
این صداي تینا بود که در گوشش بالأخرهآن سکوت از بین رفت و يدادند همهمحض می

. پیچیدمی
!ـ آریا تو چت شده؟

. آریا خود را در حالی دید که روي زمین افتاده بود و کتاب تاریخ هم پیش رویش بود
!ـ چرا اینجوري کردي؟

بهت و وحشت هنوز در چشمانش هویـدا  . به تینا چشم دوختآریا از همان جایی که بود 
: تینا با دیدن قیافه رنگ پریده آریا با تعجب پرسید. بود

!تو حالت خوبه؟... آریاـ 
چرا که هنوز در حیرت آنچه که برایش اتفاق افتاده بود دست و پا می. اما آریا جوابی نداد

: دستانش و سپس رو به تینا کرد و گفت، بهنگاهی به اطرافش انداخت و پس از آن. زد
تو هم دیدي؟ـ 

: تینا جواب داد
!ها خودتو از رو تخت پرت کردي زمینن فقط دیدم مثل دیوونهمچی رو؟ ـ 
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!عنی تو ندیدي که همه جا تاریک شد؟یـ 
خواي من تـاریخ رو  می! گی؟ اصلاً چرا کتابو انداختی؟چرا پرت و پلا می! ـ تاریک شد؟

. شناسی بخونو تو ستارهبخونم
تینا خم شد تا کتاب را از روي زمین بر دارد اما قبل از اینکه دستش به کتاب بخورد آریا 

. خیلی سریع و با شدت دستش را کنار زد و مانع از این کار شد
کنی؟ ـ چرا اینجوري می
. کنم، خواهش میـ به اون دست نزن

ـ ولی آخه چرا؟ 
. هـ فکر کنم برق دار

برق دیگه چیه؟ ! ـ چی؟
:در آخرین لحظه آریا فریاد زد. تینا دست آریا را کنار زد و کتاب را برداشت

... ـ نه
آریا از وحشت دهـانش را بسـت و بـی   . اما دیگر دیر شده بود و تینا کتاب را برداشته بود

. حرکت ماند
.ـ اینم از کتاب

:تینا ادامه داد
.که مشکلی ندارهـ این

آرام دسـتش را جلـو   . هم ریخته و زبانش بند آمده بوده ام افکار آریا از شدت تعجب بتم
. هیچ خبري از آن جریان نبود. آورد و با نوك انگشتانش کتاب را لمس کرد

؟ ...ولی...! ـ ولی
بگم بیاد؟ پدربزرگ خواي به ـ ولی چی؟ می

. من حالم خوبه! نه! ـ نه
که چرا. ا از دست تینا گرفت و شروع به ورق زدن آن کردآریا براي اثبات حرفش کتاب ر

تینـا هـم   . هاي پرورشگاه به سلامت عقل او شک کننـد و تینا مانند بچهقطَمیرخواست نمی
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اما . بعد از چند دقیقه کل ماجرا را فراموش کرد و دوباره شروع کرد به خواندن کتاب خودش
فهمید چراکه هنـوز در خمـاري دانسـتن    نمیآن ، چیزي اززدآریا با اینکه کتاب را ورق می

. زدو پا میدلیل اتفاقی که برایش افتاده بود دست
:بعد از چند دقیقه که هنوز از این افکار خلاص نشده بود تینا با خوشحالی گفت

شنیدي چی گفتم؟ ... ـ من فصل اول رو تموم کردم
؟ ...نهاـ 

خوندي؟ رچِقدتو . ـ گفتم من فصل اول رو تموم کردم
. ، راستش اصلاً تمرکز ندارمدونم، نمیـ من

!عنی هیچی نخوندي؟یـ 
اصلاً بگو ببینم خودت چی یاد گرفتی؟ . هیچی بابا... ولی. ـ چرا

راحت بود و تقریباً هرکس با یکبار خوندن مییب راستش فصل اول این کتاب خیلخـ 
. وضیح داده شدهصورت داستان وار ته چرا که همه چیز ب،فهمه

. ـ خب اگه اینجوري باشه که خیلی خوبه
، اینجوري صورت خلاصه از این فصل برات بگمه اگه بخوام ب. منم همینهنظر! ب آرهخـ 

:بود که
در ابتداي زمان، روزي که هنوز نه زمینی وجود داشـت و نـه خورشـیدي در جـایی از     "

، اجرام آسمانی در اثـر گـردش بـه دور    دارند، خورشید و دیگر سیارات وجود آسمان که زمین
، تا اینکـه آنهـا در اثـر    اجرام دور و بر را به طرف خود کشیدنديخود مانند یک گرداب همه

اي از تراکم رسیدند که نهایتاً با یک انفجار بزرگ از هم نزدیکی بیش از حد به هم به مرحله
 ـ  ياونا یک مجموعهيجدا و متلاشی شدن و باقی مانده دور ه کوچک به وجـود آورد کـه ب

هسته خود یعنی خورشید پیوسته در گردشن و زمین یک عضو تقریباً کوچک از این مجموعه 
".است

. ب حالا تو تعریف کنخـ 
در واقـع چیزهـاي کـه در    . آریا علی رغم سعی زیادش نتوانست ذهنش را متمرکـز کنـد  
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:ین جواب دادبنابرا. آوردکتاب تاریخ خوانده بود به یاد نمی
. شه زحمت خوندن اینم تو بکشاگه می. ـ راستش من اصلاً حواسم جمع نیست

تینا ابرویی در هم کشید و به آریا خیره شد اما پس از چند ثانیه لبخنـدي زد و بـا لحـن    
:کشدار و کنایه آمیزي گفت
... ـ خیلی خب پسر عمو

شد تمام سطح آن پوشیده از آب اش خلقدرآغازین روزگاري که زمین به شکل کنونی"
"...روندهاي آبی اولین ساکنان آن به شمار میبود و بدین سبب ثارها یا همان پري

کرد که گویی خودش آنجا بوده و خواند آریا چنان تصور میوقتی تینا این جملات را می
را از قبـل مـی  خواند که تینا میییتمام آن چیزها را از نزدیک دیده و در واقع تمام چیزها

دیگه . درست مثل این بود که خودش قبلاً تمام کتاب را چند بار با دقت خوانده است. دانست
. کردبود و او هنوز در ناباوري محض فقط گوش میخارجتحملش حداین چیزها از 

آورد که تا به حال این چیزها را جـاي دیگـري خوانـده    کرد به یاد نمیهر چقدر فکر می
. هاي سرسري چیزي در ذهنش مانـده باشـد  توانست باور کند با آن نگاهطرفی نمیاز . باشد

فقط به صفحات کتاب نگـاه کـرده   کهدانستدانست اما خودش که خوب میهر کس نمی
ترسید به تینا هم حرفـی بزنـد از   دیگر حتی می. بدون اینکه یک کلمه از آن را خوانده باشد

در . بنابراین در برابر تمام این اتفاقات فقط سکوت کرد.بیم آنکه به سلامت عقلش شک کند
... بودندسارگننظرش چیزي نگذشت که دوباره آنها در 

کلاس هنوز شروع نشده بود و طبق معمـول شـیطنت تینـا    . آمده بودندزودترآنها کمی
. شـوند گل کرد و به آریا پیشنهاد کرد که گشتی در مدرسه بزنند تا با محیط آن بیشتر آشـنا 

: آریا با نگرانی جواب داد
.بیا همین جا بمونیم. ما اجازه نداریم، ممکنه تنبیه بشیمـ 

: اما تینا با کنایه گفت
! يم بایـد بیـا  أتـو . رم اون وربه هر حال من دارم می! کردم اینقد ترسو باشینمیرفکـ 

.هنوز سه روز تموم نشده
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شـد  رودخانه وارد آن میبه طرف جایی که آبِاو حرفش را تمام کرد و در امتداد دریاچه 
. آریا هم ناگزیر از او تبعیت کرد،حرکت کرد

. اي بـه آن بریـزد  رودخانهشد اصلاًآمد که تصور نمیآب دریاچه آنقدر ساکن به نظر می
زدنـد در  که هر دو با هیجان و کنجکاوي اطـراف را دیـد مـی   آریا و تینا قدم زنان در حالی

لو رفتند تا جایی که در یک سمت آنها ساختمان مدرسه و در سـمت دیگـر و   همان مسیر ج
هاي کاج قرار گرفت و این منظره با مه غلـیظ کـه   ها و جنگلي کوهتر دامنهورالبته کمی د

شدند که انگار نیروي مرموزي آنها را در هم شد چنان در هم محو میتر میهر لحظه غلیظ
ان درختان با ساختمان مدرسه کمتـر شـد طـوري کـه از آن     ي میکم کم فاصله. پیچاندمی

رفتند از با هر قدمی که آنها جلو می.ي سنگ فرش یک راه باریک بیشتر باقی نماندمحوطه
. شدروشنایی محیط کاسته می

. فکر کنم آخرش بن بست باشه. رسه، بیا برگردیم این راه به جایی نمیـ تینا
:وانست ترس را از صدایش احساس کند جواب دادتتینا در حالی که آریا می

خوام ببینم این سنگ فرش چرا ادامه من فقط می. ریم جلوـ نترس فقط یه کم دیگه می
. پیدا کرده

تینـا دوبـاره شـروع بـه     . رسـد آمد راه به پایان میتر از آنها به نظر میچند قدم آن طرف
. صحبت کرد ولی این بار با جدیت بیشتري

. ، من خیلی سردمهآریا-
. ولی اینجا که اصلا سرد نیست! سردته؟-

کمی جلوتر از جـایی کـه آنهـا در    .رفت نگاهی به جلو انداختآریا همان طور که راه می
حال راه رفتن بودند دو ستون سنگی قرار داشت که یک در سنگی بزرگ را نگه داشته بودند 

:لرزید گفتتینا در حالی که صدایش می.گی نبودسناما کمی که جلوتر رفتند اثري از آن درِ
!الآن اینجا یه دیوار سنگی نبود؟-
. خیالاتی شدينه بابا حتماً-
. ترسمبیا برگردیم من خیلی می،ولی من خودم دیدمش آریا-
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. همین که آریا خواست حرف بزند تینا به سختی خودش را به او رساند و دستش را گرفت
کشید اما همین که دست آریـا را  بود و از شدت سرما به سختی نفس میدستش سرد سرد

.انگار پس از چند دقیقه از زیر آب بیرون آمده است... گرفت نفس عمیقی کشید
در همین لحظه ناگهان دود سیاهی در فضا پیچید و چند عفریت قوي هیکل به سـرعت  

اي طول کشید تا اینکه تنها ثانیه. ردندباد ظاهر شدند و با همان سرعت آریا و تینا را بلند ک
وقتی چشم باز کرد در یک اتـاق بـزرگ و مرتـب بـود کـه      . آریا محکم با زمین برخورد کرد

جلوي میز ایستاده شیث. نسبتاً زیادي از آن را یک میز دفتري بزرگ اشغال کرده بوديفضا
.  بود و با عصبانیت به آریا و تینا چشم دوخته بود

بر سر یکی از آنها کـه  . ها انداخت که همگی جلویش زانو زده بودندبه عفریتاو نگاهی 
:جلوتر از بقیه قرار داشت فریاد کشید

!از دروازة اصلی هم رد شده بودن؟-
. نه قربان ولی بازش کرده بودند-
یث با عصبانیت فریاد زدش:
کردین؟ ها چه غلطی میپس شما احمق-
. ما را ببخشین قربان،ها عمل نکردندونم چرا افسوننمی.قربانما دیر متوجه شدیم-
. رسمخدمتتون میاز جلوي چشمم دور شین بعداًفعلاً-

شیث خودش را بر روي پروفسور. ها ناپدید شدندي عفریتدر یک چشم بهم زدن همه
ه مقابل میز بزرگی آنها از ترس مثل مجسم. اش رها کرد و دوباره به آریا و تینا زل زدصندلی

فقط هر چند . آوردندبر زبان نمیکه جلوي شیث بود ایستاده بودند و کوچکترین کلامی
. کردندبه هم نگاه میلحظه یک بار زیر چشمی
اندیشید و البته مطمئن هایی که شنیده بود میلرزید و آریا به حرفتینا دیگر از سرما نمی

پس از چند ثانیه صداي شیث آنهـا را بـه خـود    . کندکر میبود که تینا هم به همان چیزها ف
. آورد

اصـلاً ! دونم شما چه جوري از اون همه افسون حفاظتی گذشتینکنم نمیهرچه فکر می
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بگین ببینم شما اونجا چه کار داشتین؟ 
: ی لرزان جواب دادیآریا با صدا

خواستیم بفهمیم اونجا چه خبره؟ما فقط کنجکاو بودیم میـ 
! ، هان؟ـ پس کنجکاو بودین

: پس از آن با عصبانیت فریاد زداي سکوت کرد وشیث لحظه
.یه کنجکاوي بهتون نشون بدم که حظ کنینـ 

هـایش  ، سرش را میـان دسـت  سپس با سکوتی که هر لحظه امکان داشت منفجر شود
. ریا فوراً متوجه شدکرد آن را پنهان کند اما آسعی میو آگاه اشکش در آمد تینا ناخود. گرفت

:گفتبدون اینکه سرش را بالا بگیرد به آرامیشیثچند دقیقه بعد 
.برین سر کلاستونفعلاًـ 

فاصله پس بلا. تینا آرام و بدون کوچکترین سر و صدایی از اتاق شیث بیرون آمدندآریا و
 ـ "...تینا": از بسته شدن در آریا رو به تینا کرد و گفت : داد و آریـا ادامـه داد  اما تینا جـوابی ن

، سرش را به علامت مثبت تکان هتینا بدون اینکه حرف بزن".افتهنگران نباش اتفاقی نمی"
هـاي  تینا در حالی که چشم"...بخند دیگه دختر عمو": اما آریا با لحن خاصی ادامه داد،داد

آریـا  مان زاغِزدند سرش را بالا آورد نگاهش را به چشسبزگونش از تعجب و شادي برق می
این نگاه آنقـدر حـرف بـراي    . طراویدهایش میسبز چشممحبت خالصانه از طبیعت. دوخت

تینا هم لبخندي . گفتن داشت که آریا در برابر آن طاقت نیاورد و فوراً نگاهش را از او دزدید
ی که در تمام مدتآن،بعد از . داد به زمین چشم دوختزد و در حالی که به مسیرش ادامه می

. آنها به کلاس درس رسیدند نه تینا و نه آریا دیگر حرفی نزدند
شناسی خـانمی نسـبتاً  استاد درس ستاره. کلاس شروع شده بود،وقتی وارد کلاس شدند

.دادجوان بود که صورت بانمکش از سنش کمتر نشان می
دست داشت او پشت میزش نشسته بود و با ابروانی در هم کشیده از بالاي کتابی که در

آریا در را پشت .به شاگردانی که با تأخیر سر کلاس درس حاضر شده بودند چشم دوخته بود
استاد مستقیماً به چشمان آریا . سر خود و تینا بست و همراه تینا کمی جلوتر آمد و سلام کرد
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: خیره شد و با لحنی نه چندان دوستانه گفت
اسمت چیه پسر؟ـ 

.ـ آریا
. خواهرت باشهـ و اونم باید 

:تنیا خواست حرف بزند اما استاد به او مهلت نداد
از هـر  . شینشما دو تا جریمه می. پذیرمـ من هیچ دلیلی را براي تأخیر سر کلاسم نمی

. حالا برین بشینین. شهکدومتون دو نمره کم می
از . نشسـتند آریا و تنیا به تبعیت از حرف استاد رفتند و در تنها جاهاي خالیِ تـه کـلاس   

: ردیف جلوي آنها فالی سرش را برگرداند و با کنایه از آریا پرسید
این طور که معلومه روز خوبی رو شروع کردین؟ـ 

: آریا با خنده جواب داد
.تا حالاش که عالی بودهـ 

تینا نگاه غضب آلودي به آریا انداخت و آریا که حسـاب کـار دسـتش آمـده بـود فـوري       
از جایش بلند شد و کنار تخته سیاه ایستاد و شروع کرد به صحبت فسورپرو. دهنش را بست

:کردن
هـاي آسـمانی   گردبادي داشتیم دربـاره . ، گمان کنم بهتره دوباره بریم سراغ درسبخـ 

کسی در این مورد اطلاعاتی داره؟ . کردیمصحبت می
. پسر جوانی از جلوي کلاس دستش را بلند کرد

؟ـ بله آقاي جودسک
ها و اجرام آسمانی را به درون خـود  چرخند و ستارهـ گردبادهاي آسمانی به دور خود می

. کشندمی
کنه یا نه؟ حالا بگو ببینم آیا این اتفاق تا ابد ادامه پیدا می. ـ آفرین درسته

ایـن بـار دختـري بـا     . رسید که جوابی نـدارد چنین به نظر می.سک دیگر حرفی نزدجود
: سارنوش گفت. مجعد دستش را بالا بردموهاي بور و 
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.اسم شما را یادم رفت خانم جوانـ 
".مکسیتا هستم": و دختر جواب داد

و جواب شما؟ ... ـ اوه بله
بـاد بزرگتـر   چقدر اجرام آسمانی به درون گردباد کشیده شوند گردـ استاد به نظر من هر 

. شه درست مثل گردبادهایی که روي زمین هستندمی
شه از شما یه خواهشی بکنم؟ کسیتا میانم مـ خ
؟بله استاد": کسیتا با لحنی همراه با تردید و تعجب جواب دادو م"

: اي ادامه دادو سارنوش با لحن حکیمانه
شه خواهش کنم شما لطف کنین و از این به بعد نظراتتون را بـراي خودتـون نگـه    میـ 
؟دارین

ست جلوي خودش را بگیرد و در حالی که سرش را پایین تینا نتوان،با این حرف سارنوش
اما خنـده او بـه انـدازه کـافی بلنـد بـود کـه        . داشت زیر لبی شروع به خندیدن کردنگه می

. ..سارنوش را متوجه خودش کند
.یستیداببلند شین و ،ـ شما خانم جوان

از جایش بلند عاًسارنوش با عصبانیت این جمله را بیان کرد طوري که تینا سریپروفسور
:سارنوش ادامه داد. شد و ایستاد

خندین؟ آموزان بگین که چرا میشه به من و بقیه دانشـ حالا می
.ـ ببخشید استاد

. ري بیرونگی یا از کلاس میـ یا دلیل خندیدنتو می
. از سر عقل نبودـ راستش استاد جوابی که ایشون دادن خیلی آبکی بود و اصلاً

. شما یه دلیل عقلانی ارائه کنینشه ـ می
ب استاد اجرام آسمانی همون جوري که از اسم اونـا پیداسـت داراي جـرم هسـتند و     خـ 

پـس در  . مانند باد از عالم غیر نیستند پس طبیعیـه قـوانین حـاکم بـر اونهـا متفـاوت باشـه       
د کـه در  شونبادهاي آسمانی اجرام آسمانی پس از نزدیک شدن به هم آنقدر متراکم میگرد
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اثر جمع شدن نیروي رانش بعد از مدتی با یک انفجار از هم دور شده و در فضا پراکنده می
دهند و ایـن گردبادهـا بـه مـرور بـه      شوند و تشکیل چندین گردباد کوچک را در اطراف می

. شهتکرار میشوند و این دوره مکرراًپیوندند و بزرگتر مییکدیگر می
، محکـم  کردنازك میکه پشت چشمیبالا گرفت و در حالیسارنوش سرش را پروفسور

:گفت
. ـ درسته

فاصـله بعـد از کـلاس    بلا. از اخلاق تندش مشخص بود که در کارش بسیار جدي است
اما نکتۀ جالب توجه این بود کـه  ،شدتر شروع میشناسی کلاس تاریخ چهار طبقه بالاستاره

اي به پایان کلاس مانده بود هنوز چند دقیقه.شداین درس نیز توسط سارنوش تدریس می
قد کوتاه وارد شـد و  نسبتاًپس از چند لحظه یک عفریت سیاه. کلاس را کوبیدکه کسی درِ

کاغذ را باز کـرد و  پروفسور. داد و با یک تعظیم کوتاه ناپدید شدپروفسورتکه کاغذي را به 
.چنین خواند

ناهره باید بعد از کلاس به دفتر مـدیر مدرسـه   نا زِا سورِناهره و خانم تینآقاي آریا بردیا زِ
. بروند

آموزان به طرف آنها برگشـت در ایـن میـان نگـاه تینـا      هاي دانشي نگاهبه یکباره همه
سـبزِ  هايسؤال و ترس در چشم. سخت ترین نگاهی بود که در آن لحظه به آریا دوخته شد

داري بـه آریـا و تینـا    سارنوش نگاه معنـی پروفسوردر همین هنگام . زدمعصومش موج می
"!؟پس شماها نوه هـاي قطمیـر هسـتین   ": تنفر، گفتبا اي توأم انداخت و با کنایه و چهره

بنابراین زیاد عجیب نیست که دیر سـر  ": داد ادامه دادسپس در حالی که سرش را تکان می
".ینکلاس حاضر شین و درست روز دوم اومدنتون به دفتر مدیر احضار بش

ب شما خیلی خ": پچ پچ میان دیگر شاگردان بلند شد و سارنوش پس از چند لحظه گفت
تینا از کلاس درس بیرون آمدند و از راهروهاي طولانی از بـین  آریا و".تونین بریندوتا می

آخـر از سـالنِ مقامـات    يها گذشتند و از پلکان مارپیچ بالا رفتند تـا در طبقـه  دیگر کلاس
سالن مقامات بود و دو عفریته جلـوي در ایسـتاده بودنـد و    آخرین دفترِ،فتر مدیرد. گذشتند

خیلی جدي چشم به جلو دوخته بودند و به محض نزدیک شدن آریا و تینا هر دوي آنهـا بـا   
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: هم گفتند
.همون جا که هستین بایستینلطفاًـ 

: یکی از آنها جلو آمد و گفت
.مدیر مدرسه لطفاًينامهـ 
ا نامه را در دست سیاه و پرموي عفریت گذاشت و عفریـت نگـاهی بـه او انـداخت و     آری
: گفت
.اول آقاي آریاـ 

تینـا را بـه   ،آریـا بـا اشـاره   . تینا با شنیدن این حرف مخالفت کرد اما عفریت جوابی نداد
. شدشیثسکوت دعوت کرد و خودش وارد دفتر 

آریا آرام و با . اي بودمشغول نوشتن نامهخیلی آرام پشت میز بزرگش نشسته بود وشیث
پس از چند دقیقه نوشتن را . جوابی نداد و فقط به نوشتن ادامه دادشیثترس سلام کرد اما 

نامه را مهـر کـرد و رو بـه تنهـا     يتمام کرد و با انگشتري که به دست داشت درِ بسته شده
د دستش را بلند کرد و پس از چنـد  از یک تابلوي نقاشی بزرگتر بواتاقش که کمیيپنجره

یث . سفیدي با سرعت از پنجره وارد دفتر شد و روي دستش نشستثانیه کبوتر بـا دقـت   شـ
نامه را پیچید و به پاي کبوتر بست و کبوتر را دوباره از همان پنجره بیرون فرستاد و سـپس  

شیثکه روبروي اي ی روي تنها صندلآریا".بشین": رو به آریا کرد و خیلی آرام به او گفت
فکـر  آریا کمـی "ب تعریف کن ببینمخ": با خونسردي ادامه دادشیثقرار داشت نشست و 

: کرد و شروع به صحبت کرد
دونسـتم رفـتن بـه    نمیخواستم اطراف مدرسه را ببینم اصلاًب راستش من فقط میخـ 

!اونجا ممنوعه
اینکه شما نباید اونجا باشین ندیـدین  خواي بگی که هیچ اخطاري مبنی بر عنی تو مییـ 

و نشنیدین؟ 
!ـ هیچی

ـ در سنگی رو چه جوري باز کردین؟ 
: صدایش را بالاتر برد و ادامه دادآریا کمی
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.ـ اگه منظورتون اون دوتا ستون سنگیه باید بگم اونجا هیچ دري ندیدیم
سفیدش ه ریش کاملاًسرش را به زیر انداخت و با ابروهایی در هم کشیده دستی بشیث

:اما آریا بعد از چند لحظه سکوت را شکست. اي را در سکوت سپري کردکشید و چند لحظه
تونم از شما یه خواهشی کنم؟ میپروفسورـ 

. بر زبان بیاورد با ابروهایی در هم کشیده به او نگریستبدون اینکه کلامیشیث
کـنم، هـر   خـواهش مـی  . منو تنبیه کنیـد . نکنم تینا رو تنبیه نکنیـ ازتون خواهش می

. کنمتنبیهی که بگین قبول می
. را زیر پا گذاشتهسارگنـ چرا باید یه همچین کاري کنم؟ اونم مثل تو قوانین 

اون به اصرار من . این من بودم که مجبورش کردم. اون هیچ کار خلافی نکرده! نه. ـ نه
!اونجا اومد
:سردي گفتو مشغول نوشتن شد و با خوننداخت سرش را پایین اشیث
. دونی چی در انتظارته، اونم وقتی که نمیخود فداکاري نکنـ بی

رانه ادامه صبا گفتن این جمله ته دل آریا خالی شد ولی بدون اینکه به روي خود بیاورد م
:داد

!کنم، اون حقش نیست تنبیه بشهـ من فداکاري نمی
:تفاوت گفتنداخت و بیهایش را بالا اشانهشیث

راسـت بـه   هاي مدرسه یـک ، تو از همین امروز موظفی که بعد از کلاسـ هرجور میلته
، از نظافت گرفته تا امور مربوط به رسیدگی به کتابخانه بروي و کلیه کارهاي مربوط به آنجا

کـردن  شوند را انجام بدي و تا یک ماه دیگـر حـق تـرك   هایی که وارد و یا خارج میکتاب
!مدرسه را نداري

امـا  "اعتراضـی نـداري؟  ": با تعجب پرسیدشیثو "چشم ": آریا تنها در جواب او گفت
نگاه آریا تـازه متوجـه   . جب به بالاي سر او خیره شدعقتی با پاسخ منفی آریا روبرو شد با تو

اوي آریـا از روي کنجک ـ . شدندچشمان او شد که هر از چند گاهی به همان نقطه خیره می
در حـالی کـه دسـتانش را دور بـازوانش گرفتـه بـود       قطَمیر. نگاهی به پشت سرش انداخت

. پشت سرش ایستاده بوددرست در یک قدمی
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: آریا با حیرت و خجالت سریع از جایش بلند شد و سلام کرد و ادامه داد
!؟شما کی اومدینـ 

".خیلی وقته":دستی بر سر آریا کشید و گفتقطَمیر
: حرف آنها را بریدشیث

، اونـا خودشـون   کنند بدههایی که در کتابخانه خدمت میاین نامه را بگیر و به عفریتـ 
، بایـد  تونی به سالن غذاخوري بـري دونن چیکار کنن و یادت باشه براي غذا خوردن نمیمی

.تونی بريحالا می. همونجا غذات رو بخوري
:و به او کرد و گفترقطَمیروقتی که آریا جلوي در رسید 

... تونه براي تو یه فرصت خوب باشهـ آریا این می
:زد ادامه داددر حالی که چشمک غمگینی میقطَمیر

. ـ سعی کن ازش خوب استفاده کنی
خارج شد، اما به محض خروج با چشمان سبز و معصـوم  شیثآریا لبخندي زد و از دفتر 

. نتظرندتینا مواجه شد که انگار سال هاست م
ـ چی شد؟ اون چی گفت؟ 

:آریا با لبخند جواب داد 
.سپس به سمت کتابخانه به راه افتاد.اونجاستقطَمیرنگران نباش جناب ـ 

ها چند عفریت در کتابخانه مشغول نظافت و چندتاي دیگر نیز در حال مرتب کردن کتاب
:کوتاه گفتا جلو آمد و پس از تعظیمیهآریا یکی از عفریتدر بدو ورود. ها بودنددرون قفسه

ـ چه خدمتی از دست من ساخته است قربان؟ 
را بدست او داد و عفریت پس از نگاه کوتاهی به شیثيآریا بدون اینکه حرفی بزند نامه

:، متواضعانه گفتآن
قفسـه آورند را تحویل گرفته و در ، میهایی را که دانش آموزانـ شما باید هر روز کتاب

ها را با کلیه جزئیات در دفتر بزرگ ثبـت  هاي مربوطه قرار دهید و کلیه ورود و خروج کتاب
بـار  ها را جارو کنید و هر هفتـه یـک  کنید و همین طور هر روز باید کف حداقل دوتا از سالن

آوریم و شما تنهـا بـراي حضـور در    ما غذاي شما را به اینجا می. همه جا را گرد گیري کنید
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. توانید از اینجا خارج شوید که آن هم مطابق برنامه کلاسی شماستها میلاسک
آریـا  . و بعد از گفتن این جملات همراه با دیگران از زمین جدا شد و به سرعت محو شد

... نامه را که روي زمین افتاده بود برداشت و نگاه کرد اما نامه سفید بود
سر رضایت کشید و نگاهی به اطرافش انداخت و او نگاهی به اطرافش انداخت و آهی از

، بـا قـدمهاي   در حالی که رداي مخملین سیاه رنگش قوزك پاهایش را در آغوش گرفته بود
بدون اینکـه  . حال به سمت میزي که دفتر بزرگ روي آن قرار داشت حرکت نمودآرام و بی

اهـایش را از آن  روي میـز نشسـت و پ  ،به خودش زحمت بدهد و به طرف دیگر میـز بـرود  
اش مـی تمام اتفاقاتی که امروز برایش افتـاده بـود از چهـره   يخستگی و غصه. آویزان کرد

با همین افکـار  . وجدانش آسوده بودشد کمیبارید، اما در ته دلش از اینکه تینا مجازات نمی
کرد که داشت شروعاي بلند شد و جاروي دسته دارِ بلندي برداشت و با وجود تمام خستگی 

بزرگ غـذا پدیـدار شـد و    ساعت عفریتی با یک سینیِچند پس از . به جارو زدن کف راهرو
، امـا آریـا اصـلاً    هوا ناپدید شدپس از تعظیم کوتاهی سینی را روي میز گذاشت و دوباره در

... داداشتهایی به غذا نداشت و فقط با افکار درهم و برهم جارو را حرکت می
توانست به یاد آورد که شب قبـل چـه موقـع    که بیدار شد مشکل میصبح روز بعد وقتی 

هم دیر بیدار شده بود بنابراین با عجله ردایش را برداشت و در علاوه کمیه خوابیده است؟ ب
او باید همزمان با طلوع خورشید براي کلاس عناصر وجود .راه پایین رفتن آن را به تن کرد
گذراند دوان دوان طور که نقشه را از چشم میاو همان.رفتبه کلاس شماره چهل و نه می

پیچ سنگی را پشت سر گذاشت تا به هاي زیادي گذشت و راهروهاي طولانی و پیچ دراز پله
هـا از چـوب نبـود بلکـه از     دربِ این کلاس برخلاف دیگر کـلاس . و نه رسیدکلاس چهل

ک ح ـو نه بـا اعـداد یونـانی    چیزي شبیه سنگ یشم تراشیده شده بود و روي آن عدد چهل
. شده بود

هـا  همین که آریا پشت این در رسید متوجه تفاوت و اهمیت آن نسبت به دیگـر کـلاس  
. کردندشدت از آن محافظت میه ، بچراکه دوعفریت تنومند با شمشمیرهاي عربیِ آخته. شد

. شان کنار ایسـتادند سنگی روي در را چرخاندند و خوديها با دیدن او فوراً دستگیرهعفریت
. در بازشد و او داخل شد
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آموزان آنجا حضور داشتند و از قرار معلوم فقط منتظر او دانشيوقتی آریا داخل شد همه
در کلاس ندید بلکه تمـام محـیط   اي صندلی هرچه با چشم جستجو کرد هیچ میز و. بودند

وسـط  .، خالیِ خالی بـود دورودي آن از جنس یشم سبزِ خالص بومانند درِکه داخل کلاس 
هاي آن با کلمـات  سقف و کف کلاس نقش دو ستاره عجیب و غریب قرار داشت که حاشیه

نقش ستارة . اندتري پر شده بود که او حتی نفهمید به چه زبانی نوشته شدهو جملات عجیب
محض ورود آریا دختـر  ه ب. روي سقف درست مقابل و روبروي ستارة کف کلاس قرار داشت

لباس سفید و . داشتمی، با وقار و سنگین گام بردختر. جوان و زیبایی جلو آمد و سلام کرد
سـفیدي پوسـت   . دوخته شده بودیبسیار بلندي به تن داشت که از حریر بسیار لَخت و لطیف

رنـگ  هتنش چندان با رنگ لباسش تفاوتی نداشت و همین طور با موهاي بلند صافش که ب
کردند طوري که انگار در هـوا شـناور   هاي زیبایی درست میموجبه آرامیبود کهسفید براق 

. بودند
... براي هیچ کس حتی آریا کار مشکلی نبود که حدس بزند او یک پري معمولی نیست

:دختر با صداي لطیف و دلنوازي ادامه داد
.ما منتظرت بودیميهمهـ 
!منتظر من؟ـ 

بـزرگ  يآموزان که همگی وسط ستارهدانشيف بقیهدختر لبخندي زد و آریا را به طر
از اي از ستاره با فاصـله کمـی  تینا و فالی در گوشه. کف کلاس جمع شده بودند هدایت کرد

فالی فوراً به سمت او برگشت و با . آریا به سمت آنها رفت و سلام کرد.دیگران ایستاده بودند
در همین لحظه دختر . تینا رویش را از او برگردانداي سلامِ او را جواب داد اما روحیه سرزنده

:سپید مو جلوتر آمد و گفت
. ها آقاي آریا هم که اومد پس دیگه دلیلی نداره این جا بمونیمخب بچه

:آریا دستش را بلند کرد و گفت
مگه قراره جایی بریم؟ اگه این طوره پس چرا اینجا اومدیم؟ ـ 

:دختر دوباره لبخندي زد و گفت
کنـیم و در جـواب   برگزارتونیم کلاس عناصرِ وجود را اینجا بله این طبیعیه که ما نمیـ 
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شـه در اون  یم ـهایی در میدگارده کـه  سوال دومت باید بگم که اینجا یکی از معدود مکان
. عمل انتقال رو انجام داد

: آریا با تعجب گفت
پس شما استاد این درس هستین؟ـ 

: سخ دادو دختر با لبخند پا
اشکالی داره؟ـ 

: آریا سرش را خاراند و با تردید گفت
.نه آخه شما خیلی جوونینـ 

: دختر دوباره با همان لبخند و با تمسخر ادامه داد
امـا در هـر   ! انتظار نمیره که اطلاعاتش در مورد ثارها تا این حد کم باشهقطَمیراز نوه ـ 

. کنمو دو ساله میشم براي تولدم حتماً دعوتت میچند روز دیگه پونصد و هشتاد حال من تا
.اگه دیگه سوالی نداري بهتره بریم

يبراي چند لحظه همه. آموزان قرار گرفتجلو آمد و وسط ستاره در میان دانشپروفسور
محیط کلاس در روشنایی مطلق فرو رفت و همان احساس همیشگی که موقـع انتقـال بـه    

ه     .اق افتادداد دوباره اتفآریا دست می این بار زمانی که چشمانش را بـاز کـرد صـداي چهچـ
درختان سرسبز و سر به فلک کشیده . خواندند او را به خود آوردپرندگان که با شادي آواز می

. گذردمیانهرکدام پیدا بود هزاران سال از عمرشيکه از قطر تنه
رفت آریا به سمت تینا و فالی آموزان از فرط خوشحالی به هیجان آمده بودندتمام دانش

:تر ایستاده بودند و رو به تینا گفتطرفآنکه کمی
ـ تو حالت خوبه؟ 

. رویش را از او برگرفت و جوابی نداداما تینا مجدداً
ـ ببینم از من دلخوري؟ 

: تینا رو به فالی گفت
.بهش بگو با من حرف نزنهـ 

: سپس با خنده گفت. ش را بالا انداختهایفالی نگاهی به آریا انداخت و شانه
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. شد واسه من اینقد مایه میذاشتبابا کاشکی یکی پیدا میـ 
: آریا پاسخ داد

...تینا واسه ماجرايـ 
:با فریاد گفتهنوز حرف آریا تمام نشده بود که ناگهان تینا از کوره دررفت و

مـن اگـه فـداکاري تـورو     اصـلاً ! ی از تو خواستم که جرم منو به گردن بگیري؟ـ من ک
!هان؟!نخوام کیو باید ببینم؟

...!آخه...!ـ آخه
. صداي آرام دختر سپید مو آریا را به خود آورد

درس عناصـرِ وجـود   پروفسـور شما متوجه شدین من يها همون طوري که همهـ بچه
کنن میسوده صدامپروفسوراما همه . است"زا سوده،سلماپروفسور"نام کامل من . هستم

. تونین با همین نام صدام کنینشما هم می
:سوده با همان صداي مهربان و مغرورش ادامه دادپروفسور

مقدمه چینی کنم که البته شاید اکثـر  خوام کمیاول درسمونه میيـ امروز چون جلسه
. گم رو بدونینشما چیزهایی که می

:زد ادامه داده قدم میدر حالی کاي سکوت کرد و مجدداًلحظهپروفسور
هـا رو  مثـال کنیم بریم به عمق جنگل تا بتونین ـ خب بهتره همین طور که صحبت می

اي که به وجود آمـده دو  کنیم هر چیز زندهها تو دنیایی که زندگی میبچه. بهتر درك کنین
د شـکل مـی  هر دو جنبه در آغاز تول. روحانیياول جسمانی و دوم جنبهيجنبه: جنبه داره

هاي مختلف زمـانی از  بلکه در برهه. کنندگیرند اما طی مراحل رشد هر دو با هم رشد نمی
رسد چرا که روحانی است که به کمال میياما در نهایت این جنبه. گیرندیکدیگر پیشی می

. عمر جسم بسیار کوتاه است اما روح جاودانه است
، راهش را گرفت و دنبال سـوده حرکـت کـرد   اوآریا که دید تینا بدون محل گذاشتن به 

:حرکتش را تندتر کرد تا به سوده برسدکمی
ـ ببخشید استاد منظور شما اینه که درختام روح دارن؟ 

حتی خارج خاکی ويها و هر چیزي که روي این کرهه ، پرندها، گلهادرخت.اوه بلهـ 
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!کنهزندگی میاز اون
:د ادامه دادسوده با صداي بلنپروفسور

شود با عالم خاك ها هم میالبته باید اضافه کنم که ارتباط عالم غیر، که شامل ما پريـ 
. فقط تا زمانی یک طرفه هست که آنها از نظر روحی ضعیف باشن

کسیتا دستش را بلند کرد و پرسیدم :
!؟یننتونن ما رو هم ببداشته باشن میاي ها اگه روح قوي عنی اینکه آدمیـ 

: سوده با خوشحالی پاسخ داد
ها اینم در نظر داشته باشین که ما هـم اگـه بـه    البته بچه. درستهکاملاً.کسیتاآفرین مـ 

تونیم خیلی کارها انجام بدیم به عنـوان مثـال همـین درختـاي     تقویت روحمون بپردازیم می
ر قدرتمندي دارند اگـر مـا   ها از آن موجواتی هستند که روح بسیادرخت. اطراف را نگاه کنین

تـونیم از دانـش و   اي از توان روحی برسیم که بتونیم با آنها ارتباط برقرار کنیم میبه مرحله
تونـه بـه ایـن مرحلـه از     و باید اضافه کنم هر کسی نمـی . اطلاعات آنها سود زیادي ببریم

،اه ـو تقریبـاً تمـام اون  در تمام تاریخ تنها چند نفر تونستن به این مرحله برسن . توانایی برسه
.هنرمند بودن

مـا آریـا   اردنـد  در این هنگام آریا و تینا همزمان دستشان را براي پرسیدن سؤال بلنـد ک 
. کوتاه آمد و سریع دستش را پایین آورد

ـ بله خانم تینا؟
:سوده تغییر داد و گفتپروفسورـ تینا نگاهش را از آریا به طرف 

بینند؟ ها ما رو میـ استاد درخت
کـنم شـما هـم    ها با ما مثل رابطه ماسـت بـا آدمیزادهـا و فکـر مـی     رابطه درخت. بلهـ 

. خواستین چیزي بگین آقاي آریامی
:آریا نگاهی به تینا که همچنان اخم کرده بود انداخت و سؤالش را این طور مطرح کرد

روند؟ شمار میه ترین موجودات بیعنی از این نظر درختان قدرتمندـ استاد
تو دنیایی کـه  . معلومه که نه! بازم که از استعداد و هوش سرشارت استفاده کردي بچهـ 

!شدکنیم همیشه دست بالاي دست وجود داره وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیما زندگی می
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. توانست بگویدداد اما چیزي نمیهاي سوده آریا را به شدت آزار مینیش و کنایه
رفت تا جایی که پس از چنـد دقیقـه   طور به طرف عمق جنگل پیش میسوده همانپروفسور

دانش آموزان همگی پشت سر سوده ایسـتادند و او مسـیرش را بـه طرفـی کـه      ،پیاده روي
دقایقی بعد تنها . تر از جاهاي دیگر روئیده بودند عوض کرددرختانش بسیار بلندتر و پر تراکم

صداي پرندگانی بود که انگار هیچ غم ،رسیدش میانتها به گوبیصدایی که در جنگل سبزِ
سـوده پشـت   پروفسور. کردنداي نداشتند و در شادمانی و خوشبختی تمام زندگی میو غصه

ها را کنار بزنند و از همه خواست تا در سکوت بوتهها ایستاد و با صداي آرامیدیواري از بوته
، هر گز در خواب ها عبور دادبوتهلايلابها از آریا با دقت سرش ر. طرف دیگر آنها را ببینند

توانست باور کند که چنین موجـوداتی بـه ایـن    حتی نمی. و رؤیا هم چنین چیزي ندیده بود
، استوار و با ابهت در حال چریدن و برخی دیگر با کرشمه و وقار آرام. زیبایی واقعاً وجود دارند

هـاي  تنها فرقی که با اسـب . زدند، بال میی تمامکردند و با سنگینروي سر مابقی پرواز می
اي پیکـر و زیبـا و چهـره   معمولی داشتند هیکل درشت و زیباي آنها بود و البته دو بال غول

گستردند و بـدون  کردند با نجابت و شکوه بال میکه قصد فرود آمدن میهنگامی. دلفریب
شـدند و ممـاس بـا    ین نزدیک مـی به زم،ساختندحرکت آنها را به سمت پایین متمایل می

روي زمـین  بالأخرهدویدند بدون اینکه با زمین تماسی داشته باشند تا اینکه سطح زمین می
کشـیدند  تر در امتداد بدن میها را باشکوه و سنگینی هر چه تمامتاختند و بالچهار نعل می

را بشـکافند و جلـو   تا در هنگام تاختن همچون تیري که از کمان رها شده است فضا و هـوا  
. بروند

:ها بیرون کشید و گفتبوتهلايلابهسوده سرش را از 
دونه؟ ـ چه کسی اسم این جانورها را می

:فالی با هیجان پاسخ داد،پس از چند لحظه سکوت
!ـ استاد اینا رخشن

.ـ باور نکردنیه
:اسخ دادسوده با مهربانی پ. این جمله آریا بود که با تعجب بیان شده بود

. ـ آفرین فالی
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ودي اونا تشکیل عنصر وج. دوست داشتنی هستندیها در نوع خودشون موجوداترخشـ 
. طوري که عنصر غالب باد و عنصر مغلوب خاك بودهه ب،شده از خاك و باد

کسیتا پرسیدم:
؟ پروفسوریـ این یعنی چ

ت درآمیختنشون با عناصر دیگر ـ ببینین قاطرها موجوداتی کاملاً خاکی هستند اما خاصی
تواند با فرزندان باد ترکیب شود و حاصل ایـن ازدواج  که به راحتی میبسیار زیاده به طوري

. ها هستندرخش
هایی که امروزه ما شاهدشون هستیم افته و تقریباً تمام رخشالبته این اتفاق به ندرت می

بگذریم به هر حال . شهکم پیدا میها هستند و رخش اصیل خیلیحاصل آمیزش خود رخش
ن یدر حقیقت به هم. ها مانند باد استعنصر خاك مغلوبه چرا که تمام خواص فیزیکی رخش

توانند انتقالات علت است که اهلی کردن آنها کار بسیار مشکلیه، کسانی که به هر دلیلی نمی
بـه همـین   . ا سرعت جابجا شوندتوانند به وسیله این جانورها بماوراءالطبیعه داشته باشند می

هر کدوم از . شهمد محسوب میآهاي پر درخاطر تربیت رخش در جوامع امروز یکی از شغل
دم که البته ها را تربیت کنه من بهش نمره کامل میشما بتونه تا آخر ترم یکی از این رخش

. این کمترین پاداش براي اون شخصه
ـ منظورش چیه؟ 

:آریا را دادسوده جواب پروفسور
. می، بهتره برگردخوب دیگه براي امروز بسه! خودت متوجه خواهی شدـ 

: فالی خواهشمندانه گفت
شه بیشتر بمونیم؟استاد نمیـ 

: سوده لبخندي زد و درجواب او گفت
، دوماً ایـن روزهـا اینجاهـا    دهاول اینکه وقت کلاس بیشتر از این اجازه نمی. نه عزیزمـ 

.نیستاصلاً امن
:آموزان بار دیگر دور هم جمع شدند و سوده سرش را رو به بالا گرفت و گفتدانش

را برگردونین؟ـ لطفاً ما
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اطراف ايگردباد کوچک و قويبه محض اینکه سوده این حرف را زد از جاي نامعلومی
طـول روز  در تمـام . بودند49آموزان در کلاس آنها را فرا گرفت و چند ثانیه بعد همه دانش

رفتن بـه کتابخانـه   ها آریا در مسیرِتینا یک کلمه هم حرف نزد تا اینکه بعد از اتمام کلاس
". خواستم ناراحتت کـنم باور کن نمی": ک بار دیگر به سمت تینا آمد و با شرمندگی گفتی

کث آریا چند ثانیه م. نزدیتفاوتی به چشمانش انداخت و هیچ حرفتینا در پاسخ فقط نگاه بی
. کرد و سپس به راهش به طرف کتابخانه ادامه داد

بغـض سـنگینی   . کرد، درد عمیقی درون سرش احساس میهم ریخته بودنده افکارش ب
انگار دنیا دیگـر بـرایش ارزشـی    . فشردراه گلویش را سد کرده بود و غم بزرگی قلبش را می

در دلش . تینا از او دلخور باشد، هرگز دوست نداشت در دنیایی زندگی کند که در آن. نداشت
. کردآرزوي مرگ می

مـن  ! نـه . شد؟ من که همه چیو خـودم گـردن گـرفتم   چرا باید اینجوري می!آخه چرا؟"
از . کنه من با این کار خواستم خودمو بـزرگ جلـوه بـدم   میراون حتماً فک. غرورشو شکستم

امـا مـن   . اون گفت بیا برگردیم، آخه کردمکاش هرگز پیشنهادشو قبول نمی. خودم بدم میاد
".احمق قبول نکردم

خواست کسـی مـزاحم   ، چون نمیدرب را پشت سرش بسته بود. دربِ کتابخانه صدا کرد
. اما حالا برعکس شده بود. اش شودتنهایی

، آمدصداي عفریت از پشت در می. وقت ناهار بود اما اصلاً حوصله نداشت و جوابی نداد
:گفتکه می

. ان ناهار براي شماـ قرب
. ، ببرشخورمـ نمی
. امروز حتماً باید غذا بخورین. ، شما دیروز و دیشب هم چیزي نخوردینتونم قربانـ نمی

چانه زدن با عفریت را نداشت ناگهان اختیار از کف بداد و فریـاد  يآریا که دیگر حوصله
:کشید

. خوامـ لعنتی نشنیدي چی گفتم؟ نمی
يحظه سکوت همه جا را فرا گرفت اما پس از آن صداي چرخیدن دسـتگیره براي چند ل
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او به طرف دري که در حال باز شدن بـود فریـاد   . ، بار دیگر کنترل آریا را از او سلب کرددر
:زنان حمله کرد

!؟...خورمگم نمیـ عفریت احمق مگه نمی
ایسـتاده بـود و بـه    تینا با یک سینی غذاي مدرسه پشـت در . آریا سر جایش خشک شد

آریا سرش را به زیر انداخت و بـا شـرمندگی   . چشمانِ سیاه و خشمگینِ آریا چشم دوخته بود
...کردمرخوام فکمعذرت میـ : گفت

: تینا آرام حرف او را برید
.دونم، میلازم نیستـ 

. آریا سینی را از دستش گرفت و روي میز گذاشت
. صحبت کنه تا تو کارها بهت کمک کنمشیثپروفسورـ از پدربزرگ خواستم با 

آریا یک صندلی برایش جلو کشید و تینا دامن بلندش را جمع و جـور کـرد و نشسـت و    
:بلافاصله با لحن آرامش ادامه داد

راستش من دوست داشتم خـودم  . پدربزرگ همه چیزو برام گفت،ـ دیروز بعد از رفتن تو
مـی ! اصلاً دوست ندارم کسی برام دلسـوزي کنـه  . مجازات کاري رو که کردم متحمل بشم

فهمی؟ 
. خوامـ معذرت می

: تینا لبخند شیرینی زد و با لحنی شیطنت آمیز گفت
بخـور مـی  توحالا غذا. بخشمتاگه پسر خوبی باشی و قول بدي دیگه تکرار نشه میـ 

.ت شدهاه دونم حسابی گشن
، سینی غذا را جلو کشید و با اشتها شروع بـه  دادآریا در حالی که پاسخ او را با لبخند می

: ، با دهانِ پر پرسیدچند قاشق که خورد. خوردن کرد
م کنی؟قخواي چاخواي که بترکم؟ شایدم میزیاد آوردي؟ نمیرحالا واسه چی اینقدـ 

کرد تا اینکه یک لحظه ناخودآگاه قیافـه  کرد و شوخی میپشت سر هم دهنش را پر می
: گرفت و گفتجدي به خودش

.به هر حال این همه غذا براي یه نفر خیلی زیادهـ 
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. ناگهان متوجه شد که تینا براي یک نفر غذا نیاورده بلکه خودش هم هنوز نهار نخـورده 
: پس با شرمندگی گفت

خودت ناهار خوردي؟! تینا. کن ببینمرصبـ 
: تینا در جواب او فقط لبخند زد و آریا ادامه داد

.، زود باش تا همشو نخوردمزود باش! گی پس؟یچی نمیچرا هـ 
که لبخند نازي روي لبش نقش بسته بود با خجالت شروع به خوردن کرد و تینا در حالی

:بعد از چند دقیقه پرسید
رفتیم؟ راستی فهمیدي ما چرا مجازات شدیم؟ در واقع چرا نباید به اونجا میـ 

: و گفتآریا غذاي درون دهنش را قورت داد
چرا؟ـ 

.شدجایی که ما رفتیم به یکی از دهلیزهاي درك ختم می. ـ من تحقیق کردم
عنی چی؟ ی! ـ درك؟

. هزندان عالم غیردرك وحشتناك ترین . ـ نام درك از نام آخرین طبقه جهنم گرفته شده
شـایع  همـه جـا  . شنمیجایی که بدترین و خطرناك ترین مجرمان عالم به اونجا فرستاده

. شده که فترس فرار کرده
: آریا دوباره با دهان پر پرسید

؟این دیگه کیه! فترس؟ـ 
: و تینا جواب داد

گن ها میحتی بعضی. اون یکی از کسانیه که در توطئه علیه شاه کاظم دست داشتهـ 
ه گ ـمـی پـدربزرگ  . گرفتهاون جزو معدود کسانی بوده که مستقیماً از خفقانِ دیو دستور می

. خوندهاون یه زمانی تو همین مدرسه درس می
!... ـ چی؟

:کرد با تعجب ادامه دادآریا در حالی که سرفه می
! خان بوده؟قطَمیرعنی اون همکلاسی ی! ه بار دیگه بگویـ 

يگــن خیلــی هــم باهوشــه تــا جــایی کــه در دوران جــوانی جــایزه، تــازه مــیـــ بلــه
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اي از قـدرت  گن اون در اواخـر آزادیـش بـه درجـه    یا میرا گرفته و حتی بعض"پري واقعی"
!تونسته با حیوانات صحبت کنهروحانی رسیده بوده که می

: داشت ادامه دادتینا در حالی که ظرف خالی غذا را برمی
بهتـره بـریم بـه    . ، بسـه اي که معلوم نیست درست باشه یا نهشایعهصحبت در مورد ـ 

.کارهاي کتابخونه برسیم
اتاق به دو بخش آشپزخانه و اتـاق  . یا ظرف غذا را از او گرفت و به اتاق پشت میز بردآر

، نزد تینا بازگشت و به اتفـاق هـم بـراي مرتـب     شد او بعد از شستن ظرفخواب تقسیم می
آمـوزان بـاز   هایی که دانـش کتاباي از آریا دسته. ها به اعماقِ کتابخانه رفتندکردن کتاب

کرد و تینا یـک  هاي مربوط به خودشان حمل میرا براي برگرداندن به قفسهگردانده بودند
آریا در حـالی کـه   . کرددر دست داشت و از روي آن آریا را راهنمایی میرا نقشه از کتابخانه 

: کرد کتابی را در قفسه جاي دهد پرسیدسعی می
پري واقعی چیه؟يجایزهـ 

: مکث جواب دادت با کمیرفو تینا در حالی که با نقشه ور می
البتـه  . شـه که هر ساله به باهوش ترین پري اون سال اهـدا مـی  این جایزه ايِ، بخـ 

فکرشو بکن سـلما  . شهبره از دانشمندانِ باهوش حساب میخیلی معتبره و کسی که اونو می
ه هنـوز  العاده باهوشه و پونصد و هشتاد و دو سـال سـن دار  فوقسوده با اینکه یک دانشمند

!ش ندارهه اون جایزه رو تو کارنام
: کرد ادامه دادکه لحنش را عوض میآریا در حالی

چرا اینجاست؟. در مورد اون دهلیز بگوـ 
دونم چرا اینجاست ولی حفاظت از اون را به هرکسی نمیـدن چـون بـه اون دنیـا     ـ نمی
در اياس و کلیـدي بسـیار پسـت حس ـ  سـارگن به همین خاطر پست مدیریت . ارتباط داره

!رهحکومت به شمار می
خان اینها را گفته؟ قطَمیرـ گفتی 

ک بار نامزد دریافت اون جـایزه شـده  ی، خوندهدرس میسارگنـ آره چون اونم وقتی تو 
. اما موفق نشده
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!ـ واقعا؟ً
: زد جواب دادرا ورق میتینا در حالی که یک کتاب کهنه و قدیمی

.البتهـ 
کـرد یـک کتـاب را در قفسـه بـالاي      ي پنجه پا بلند شد و در حالی که سعی میآریا رو

: سرش جا بزند دوباره پرسید
خونی؟اون چیه که میـ 

: اي مکث کرد سپس جواب دادتینا لحظه
. سارگناسمش اسرار کتابخانه .. ببین...این خیلی جالبهـ 

: آریا نفسِ عمیقی کشید و به طرف او برگشت
.، بدم نمیاد یه نگاهی بهش بندازمالبهآره جـ 
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وس،   آر
ِن ی سار وا

هفتمفصل 



173/ آرتوس، مدیر واقعی سارگن

این . ها را هم جارو کردندها با کمک هم کف یکی از سالنآنها بعد از مرتب کردن کتاب
بار با کمک تینا کارها خیلی زودتر انجام شدند و البته آریا در کنـار او احسـاس نشـاط فـوق     

دنبال تینـا  قطَمیرهاي غروب بود که نزدیک. برداي داشت که خستگی را از یادش میالعاده
هایش را مرور کوتاهی بعد از رفتن آنها آریا درس. سفید بازگشتنديآمد و آنها با هم به قلعه

آن را . شد، چشمش به کتاب اسرار کتابخانه افتادکرد و آخر شب که براي خوابیدن آماده می
هاي آنجا قطر اما برخلاف اکثر کتاب،بوداي کتابِ قدیمی. برداشت تا نگاهی به آن بیاندازد

از کتاب به زبـان عجیـب و غریبـی    بیشتر از نیمی. نگاه گذرایی به آن کرد. چندانی نداشت
اول کتاب بـود کـه بـه    يتنها چند صفحه. نداشتنوشته شده بود که اصلاً برایش مفهومی

يعربـی را در مدرسـه  در دل خدا را شکر کرد که حداقل زبـان . زبان عربی نوشته شده بود
تنهـا  . در این چند صفحه هم چیز زیادي عنوان نشده بـود . پرورشگاه به خوبی آموخته است

آن هم اینکه در کتاب به جـایی از  ، که کنجکاویش را به شدت تحریک کردیک مسئله بود 
شدند و از آن قسمت بـه  هاي خطرناك در آن نگهداري میشد که کتابکتابخانه اشاره می

هاي با ارزش و در توضیح آن آمده بود که کتاب. مخفی نام برده شده بوديوان کتابخانهعن
و در جایی ثبت و ضبط شدند و هخطرناك در زمان پادشاه قبلی از سراسر دنیا جمع آوري شد

. جاي آن با رمزي نوشته شد که هرگز کسی نتوانست آن را بشکند
اش را در پیدا تصمیم گرفت تمام سعی. و شدبا خواندن این مطالب بیش از پیش کنجکا

دانست این کـار از عهـده او   چند خودش هم میهر. کردن راه حلی براي خواندن کتاب کند
پري واقعی را برده بودند و در مقابل اسـرار  خارج است چرا که با وجود دانشمندانی که جایزه
ورق به ورق گشت تا شاید نکتـه کتاب را . این کتاب درمانده بودند شانس او دیگر صفر بود

. اقل موردي که به او کمک کند بیابد اما دریـغ از یـک کلمـه   در خصوص رمز آن یا حداي 
البته انتظار چنین چیزي را هم داشت چرا که در طول هزاران سال هیچ کس نتوانسـته بـود   

هـداري مـی  هایی نگاین مسئله که بفهمد در آن کتابخانه چه جور کتاب. پی به رمز آن ببرد
اندیشـید در  ها به کتاب خیره شده بود و با خـود مـی  او ساعت. آوردشوند حرصش را در می

، به طور کـاملاً نـاخود آگـاه دسـتش بـه      پرداختحالی که کنجکاوانه به ورق زدن کتاب می
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، در اثر بازي کردن بـا چفـت   رفت و بدون اینکه حواسش باشدخورشیدطرف گردنبند سایه 
. ، گردنبند باز شد و زمین افتادزنجیر آن

هایش به طور غیر قابل کنترلی سنگین شـدند و کتـاب بـه    پلک،به محض باز شدن آن
ناگهان همه جا سـیاه سـیاه شـد و    . شدت داغ شد تا حدي که حس کرد به دستش چسبیده

همـه . هایش وارد شدتر از کتاب به دستعجیب و بسیار قوي با سرعت هر چه تمامیینیرو
لرزید و توان جدا شدن از کتـاب را نداشـت   آریا به شدت می. افتادچیز خیلی سریع اتفاق می

هـاي  قبل جرقـه يدوباره مانند دفعه. شدهر لحظه بیشتر از قبل قدرت تفکر از او سلب می
بـه ناچـار تسـلیم شـد و     . دیگر توان مقاومـت نداشـت  . نورانی شروع به آمدن و رفتن کردند

. خواهد ببرددر اختیار کتاب گذاشت تا او را به هر کجا که میخودش را کاملاً
،کم کم همه جا پر شد از نورهاي سفید که همه جا را فرا گرفته بودند و در میان سفیدي

رفتند انگار به راستی داشـت از میـان مسـیري از    آمدند و میکلماتی بودند که مانند برق می
بلکه همه چیز . نه اثري از لرزش بود و نه چیزهاي دیگرچند لحظه بعد . کردکلمات عبور می

. رسید به جز یک چیزعادي به نظر می
. او دیگر در اتاق خواب کتابخانه نبود

کرد دید که با نگاهش مسیري را در کتابخانه دنبال میبلکه فقط می. اصلاً هیچ جا نبود
حرکت عوض شد و بـه طـرف   در وسط سالن ناگهان مسیر . و از سالن شماره سیزده گذشت

،تر از چیزي بود که او به خـاطر داشـت  ار نوتر و شیکیمحیط کتابخانه بس. بالا قرار گرفت
. ها پیش بودانگار آن منظره متعلق به سال

هـاي شـب   وسط سقف یک لوستر بسیار بزرگ قرار داشت که روشنایی آن تماماً از گل
. نداشتشد و هیچ مشعلی در آن قرارچراغ تأمین می
از ها بود جامیها بیشتر از سایر جاوسط لوستر درست جایی که تراکم گلدرآریا دید که 

يبزرگ نقره به شـکل یـک شـعله   يجنس مرمر قرار گرفته بود که در میان آن یک قطعه
. شمع ایستاده است

سـالن و  در انتهاي . ، آن را برداشت و مجدداً به طرف راهرو حرکت کردک دست سفیدی
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تري نسبت به بقیـه  ایی با طول بسیار بلندم محلی قرار داشت که در آن کتابهسويدر طبقه
ها را که تماماً به سه تایی از کتابردیفدوباره آن دست جلو آمد و دو. ها قرار داشتندکتاب

. سبز بودند برداشتگرن
يه شکل همـان سـتاره  پشت آنها چیزي نبود جز یک دیوار سنگی که البته یک ستاره ب

نصـف  . ، جام را جلویش گذاشتدست سفید رنگ. ک شده بودحکلاس چهل و نه روي آن 
قدري هم نمک به آن اضافه کرد حالا فقـط  . آن را از شیر و نصف دیگرش را از آب پر کرد

ه ، جام را برداشت و به مشعلی کدست سفید. ، بیرون مانده بودکه از جنس نقره بودياشعله
وسط جام شعله ور شد و مایع اطراف آن در حالی يبلافاصله نقره،به دیوار بود نزدیک کرد

روي ي، جام را به طرف ستارهدست. کرد شروع به جوشیدن کردمیمتصاعدکه دودي سبز 
. دیوار حرکت داد و تمام مایع سبز رنگ را به دیوار پاشید

. ايچ اتفاق تازه، بدون هیاي در سکوت سپري شدچند ثانیه
چنـد لحظـه   . شدیدي در وجودش افتاد و نور سفید همه جا را فرا گرفتتاشاکباره ارتعی

يکتابخانـه بعد آریا وقتی چشمانش را گشود روي زمـین افتـاده بـود و کتـاب اسـرار      
دیگر حتی رمق اینکه از جایش بلند شود و روي تختش دراز . را در آغوش گرفته بودسارگن

شاید خودش متوجه نشد که همانجا و در همان حالت بـه خـواب سـنگینی    .بکشد را نداشت
. فرو رفت

. رسیدمیهاي کتابخانه به گوشهوا روشن شده بود و صداي آواز پرندگان از پنجره
،را بـه گـردنش آویخـت   خورشـید سـایه  .ش را شست و با ردایش خشک کردتآریا صور

هاي کرد به طرف کلاساشت و در حالی که موهایش را مرتب میکتاب ماوراء الطبیعه را برد
وقتـی بـه   . شـدند حرکـت کـرد   هاي ماوراء الطبیعه تشکیل مـی زیر زمینی جایی که کلاس

. کلاس درس رسید هنوز هیچ کس در کلاس حضور نداشت
. ی که روي آنها وسایل عجیب و غریب آزمایشگاهی قرارداشـت یکلاس پر بود از میزها

کرد که با صداي فالی از جا اي شاد و سرحال داشت یکی از میزها را بررسی میا روحیهآریا ب
: او به طور ناگهانی و از پشت سر با شادي فریاد زد. پرید
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!بخیرحصبـ 
هایش را روي هم فشار داد امـا بـه محـض اینکـه بـر      اي چشمآریا از ترس براي لحظه

: اوضاع مسلط شد به طرف فالی برگشت و گفت
.ترسوندیم! ؟چه خبرته دخترـ 

هایش ریخت و فالی حرکتی به سرش داد و موهاي پیچ دارِ خرمایی رنگش را روي شانه
: اي سرزنده و بشاش جواب دادبا روحیه

هـاتو سـرش   حیف نیست صبح به این قشنگی یه پريِ زیباتر از خودت ببینی و عقـده ـ 
!؟خالی نکنی

: اش گفتان شادابی همیشگیسپس چرخی در کلاس زد و با هم
به نظرت این کلاس جالب نیست؟. اینجا رو ببینـ 

: اي برداشت و گفتآریا یک ظرف شیشه
. رسه، فعلاً خیلی جالب به نظر میچراـ 

: زد پرسیدجلوتر آمد و در حالی که موهایش را از جلوي صورتش کنار میفالی کمی
منظورت چیه؟ فعلا؟ًـ 

: ش را بالا انداخت و با کنایه جواب دادهایآریا ابرو
!؟باید دید موقع امتحان دادنم این چیزا به نظرت جالب میان یا نهـ 

کشید عقب رفت و روي یک صندلی نشست و چند ثانیه فالی در حالی که ابرو در هم می
: بعد دوباره گفت

؟تونم یه سوال بپرسممیـ 
.ـ البته

داري؟ قطَمیرا و جناب ـ تو واقعاً چه نسبتی با تین
!ـ چی؟

.منو احمق فرض نکننده ولی لطفاً،خواي جواب نديـ اگه می
... شما خیلی باهوش هستین ولیاتفاقاً! نه! ـ نه
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!زود اومدینرـ هی شما چقد
آریا در دل خدا را شکر کرد چـرا  . تینا حرف آریا را قطع کرد و این جمله را با خنده گفت

دانست که ایـن  میار بود و تینا برایش فرشته نجات شده بود ولی از طرفیکه شانس با او ی
اما بر خلاف انتظارش . ا زود دوباره گریبانش را خواهد گرفتیموضوع هنوز حل نشده و دیر 

کرد رخ داد چرا که تینا به محض اینکه به آنها نزدیک تر از آنچه فکر میاین اتفاق خیلی زود
: شد لبخند زنان گفت

؟زدینشماها داشتین در مورد من حرف می. ..سلامـ 
هاي آریـا نتوانسـتند   طبق معمول چشم. و بعد با چشمان سبز و درشتش به آریا خیره شد

و ایـن  . در مقابل تیر نافذ نگاه او دوام بیاورند و از او دیده برگرفتند و به زمین معطوف شدند
: رفتگکلام را در دست میيبار فالی بود که رشته

خان داره و همین طور گفتم اون قـدرام  قطَمیرمن ازش پرسیدم که چه نسبتی با تو و ـ 
.کنین احمق نیستمتا فکر میکه شما دو

: اش را با خنده ادا کرد و ادامه دادفالی آخرین جمله
.گم فقط خودم کنجکاومنمیالبته مجبور نیستین جواب بدین چون من به کسی ـ 

آریـا و تینـا و فـالی بـه     . آموزان وارد کلاس شـد همراه دیگر دانششیثدر همین موقع 
در حالی که به ریش بلند و سفیدش دست میشیثپروفسور. ترتیب پشت یک میز نشستند

. کشید طول کلاس را چند بار پیمود
دونیـد اسـتادي کـه سـال قبـل ایـن درس را       ها همون طور که خودتون میب بچهخـ 

. کشته شدهکرد تدریس می
:ها همهمه برپا شدمیان بچهدر
"... کی اونو کشته؟..! کشته شده...! کشته شده"

: تر برد و گفتبالاها صدایش را کمیدر جواب بچهپروفسور
ه نفر بگه مـاوراء  ی. هاشون رو باز کننهمه کتاب. کنممن تدریسش میب پس فعلاًخـ 

"؟الطبیعه چیه
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د کرد و گفتکسیتا دستش را بلنم :
استاد ماوراء الطبیعه یعنی جادوگري؟ ـ 

: کسیتا را ادامه دادفوراً حرف مشیث
ب پس جادوگري یعنی چهخـ 

. جادو یعنی کاري که چگونگی انجام اون هیچ دلیل منطقی نداره،ـ استاد
: دستش را بالا برد و گفتشیث

ادي وجود دارن کـه شـماها کـم و    در عالم هستی قوانین طبیعی زی. این درست نیستـ 
امـا . تهاس ـبیش با آنها آشنایی دارید و البته درس ریاضیات زمینی بـراي همـین آشـنایی   

اطلاعیم اگر چه بعضی از طبیعی ندارن و یا ما از آنها بیأقوانینی هم وجود دارن که یا منش
افته مگـر  فاقی نمیدر هر صورت هیچ ات. گیریمزمینی فرا میآنها را در درس ریاضیات غیر

اینکه یک دلیل منطقی براي آن وجود داشته باشه حالا ما این دلایل را بدونیم یا ندونیم در 
اعمالی . اتفاق رخ خواهد داد،اصل قضایا تأثیري نداره و در صورت فراهم شدن شرایط لازم

. شوندمثل جادوگري با تکیه بر این قوانین انجام می
استفاده از يخواهیم نحوهدیم بلکه میط جادوگري آموزش نمیاما ما تو این کلاس فق

بـراي اینکـه بتـونیم وارد مباحـث اصـلی      فعـلاً . نیروهاي ماوراء الطبیعه رو به شما یاد بدیم
. در مورد آن صحبت کنیمجادوگري بشیم لازمه کمی

عمومـاً  جادوهایی که . جادوها انواع مختلفی دارن و هر روزه نیز در حال گسترش هستن
کار بردن کلماتی که داراي نیروهـاي عظـیم هسـتند    ه گیرند اغلب با بمورد استفاده قرار می

شه و نیروي خودشون رو در بعضی مواقع از به این کلمات گاهاً ورد گفته می. شوندانجام می
؛باشـند به غیر از وردها بعضی اجسام نیز داراي نیروهاي جادویی مـی . گیرنصاحبانشون می

... اي جادویی وه، سنگيهاي بلور، گويها و عصاهاي جادوبچو
هاي جهان نما و از این قبیل وجود داره کـه البتـه   تري هم مثل جامقوياجسام جادوییِ

".ها فقط قسمت کوچکی از دنیاي جادوگري هستنهمه این
: پسر بنفش پوستی از آخر کلاس دستش را بلند کرد و پرسید
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ند تا جام جهان نما وجود داره؟استاد مگه چـ 
: دستی به ریش بلندش کشید و جواب دادشیثپروفسور

در حال حاضر یک جام بیشتر وجود نداره که سابقاً در قصر پادشاهی و در اختیـار شـاه  ـ 
اي که حدود هشتصد سال پیش به حکومـت شـد جـام بـه     اما طی حمله. شاهان قرار داشت

آمده که یـک  هاي قدیمیاما در افسانه. ختیار خفقان قرار داردون در انسرقت رفت و هم اک
جام دیگر نیز وجود داره که توسط اولین پادشاه پریان از بین برده شد چرا که از اتحاد نیروي 

ها روایت شده که او جام را از بین نبرده دو جام در هراس بود با این حال در بعضی از افسانه
".ست جن و انس به اون نرسه پنهان کرده بلکه آن را در جایی که د

:کرد بدون اینکه دستش را بلند کند گفتکه تا این لحظه فقط گوش میتینا
؟؟استاد پادشاه قبلی دیگه کیهـ 

: نگاه خشمگینی به او کرد و در یک کلمه جواب دادشیث
.خورشیدـ 

: آریا دستش را بالا برد. و تینا فوراً ساکت شد
؟توضیح بدینهاي جادویی هم کمیشه در مورد چگونگی کارکرد معجوناستاد میـ 

هـایش را پشـت سـرش    دستروي صندلی مخصوصش کنار تخته سیاه نشست وشیث
. حلقه کرد

جادویی هستند و در ادامه باید بگم که اجسامیتیم بعضی از اجسام داراي نیروهايگفـ 
ه با مخلـوط شـدن بـا دیگـر اجسـام داراي      که به تنهایی داراي نیروي خاصی نیستن ممکن

. گیما محلول مییالعاده بشن که به این جور مواد معجون هایی با نیروهاي فوقخاصیت
کسیتا دستش را بالا برد و پرسیدم :
استاد جادوي سیاه چیه؟ـ 

ابروانش را در هم کشید و قدري به شیث...  ها به سمت او برگشتنگاهيبه یکباره همه
: او خیره شد سپس جواب داد

به همین . جادوي سیاه خطرناك ترین جادوي شناخته شده در تمام اعصار گذشته استـ 
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.ضبط شدمنابع مربوط به آن ثبت ويخاطر در زمان پادشاه گذشته ممنوع اعلام شد و کلیه
:خلوت کشید و گفتبه مکانی آریا تینا را ،بعد از کلاس

؟الی چی بگیمبه نظر تو باید به فـ 
. خورهخیلی باهوشیه به هیچ وجه گول نمیاون دخترِ.دونمـ نمی

ه تو جنگل نزدیک کلبه دیدم که بعد از نیمـه  عه دفی! خیلی هم نترسه. ـ آره متوجه شدم
. شب تو تاریکی مشغول تاب خوردن بود

. مشناسم دختر قابل اعتمادیه شاید بهتر باشه بهش بگیـ من اونو از بچگی می
تـو هـم   . ها رو مرتب کنمباید کتاب. رم کتابخونهمن می. دونم هر جور تو بخوايـ نمی

. باهات حرف بزنماگه وقت کردي بهم سر بزن باید راجع به موضوع مهمی
راست بـه کتابخانـه رفـت و درب بـزرگ     شیر تهیه کرد سپس یکآریا سر راهش کمی

سـالن  يند پیدا کرد و با زحمت آن را به میانـه ک نردبان بلی. کتابخانه را پشت سرش بست
آن را درست زیر لوستر بزرگ ثابت کرد و بدون معطلی از آن بالا . سیزده هول داديشماره
درست مانند چیزهایی که در خواب دیده . هاي شب چراغلوستر پوشیده شده بود از گل.رفت
بزرگ بـود قطـر آن از چهـار متـر     لوستر خیلی. کردجستجوها را حسابی گللايلابه. بود

در هر گوشه هر بـار از نردبـان   جستجوکرد به همین دلیل آریا مجبور بود پس از تجاوز می
شـد  هاي شب چراغ آنقدر بود کـه بـه سـختی مـی    تراکم گل. پایین بیاید و آن را جابجا کند

کـه  تصـادفی هنگـامی  ید شده بود تا اینکه به صورت کاملاًامناتقریباً. آنها را دیدلايلابه
در یک لحظه بدنش آنچنان گر گرفت . ها فرو کرده بود به شدت سوختدستش را میان گل

از نـوك  گرما مستقیماً،اما همه چیز کمتر از یک ثانیه اتفاق افتاد. که نزدیک بود فریاد بزند
پاره شد منتهی شد و در چشم بهم زدنی زنجیر گردنبندخورشیديانگشتش به گردنبند سایه

هـا را  راحتـی گـل  ه ، بلافاصله سوزش دستش قطع شد و توانست ببا افتادن گردنبند. و افتاد
هاي از گلعظیمیيجام مرمرین درست به همان شکلی که دیده بود میان توده. کنار بزند

خاطر تماس دستش با قطعه ه شد و از قرار معلوم سوزش دست آریا بشب چراغ محافظت می
تعجـبش از آن بـود کـه بـا     . قرار داشتاي کوچکی میان جام که به شکل شعلهبود ي انقره
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جـام را برداشـت و   . تماس نقره با دستش دیگر اثري بـر او نداشـت  خورشیديافتادن سایه
پیـدا  . آن را با آب و شیر و نمک پر کرد و همراه خود به جایگـاه مخصـوص بـرد   . پایین آمد

بـه محـض   .روي یک نربان ایستاد و آنها را برداشـت .تی نبودکار سخها اصلاًکردن کتاب
داخل آن شعله ور شد و با یک شـعله ينقره، نزدیک کردن جام به شعله مشعلِ روي دیوار

معجون داخل آن به رنگ سبز تغییر کرد و بخار سـبز  . خیلی بزرگ شروع به سوختن کردي
براي پاشیدن آن . شدمیاطراف منتشررنگی نیز از آن متصاعد شد که به سرعت در فضاي 

سـردي در  وامیـدي به دیوار ناگهان دلهرة عجیبی به جانش افتاد تا جایی که احسـاس نـا  
امـا  ،وجودش پخش شد و از کارش منصرف شد جام را کنار گذاشت و خواست پـایین بیایـد  

دیـوار  حک شده روي يیکباره تصمیمش را عوض کرد و بدون معطلی معجون را به ستاره
. همه جا شروع به لرزیدن کـرد . پس از چند ثانیه نداي مهیبی از سوي دیوار بلند شد. پاشید
ترس . روي دیوار تغییر رنگ داد و از مرکز به صورت دورانی شروع به باز شدن کرديستاره

ت اینکـه  أجـر . کـرد از کاري که کرده بود احساس پشیمانی می. مرموزي ته دلش را پر کرد
تصمیم گرفت حفـره را  . در رؤیایی که دیده بود از این جلوتر نرفته بود. رود را نداشتجلوتر ب

ترسـید  مـی . ، بنابراین از نردبان پایین آمدبه همین صورت بگذارد و مدیر مدرسه را خبر کند
شد؟ تا گفت آیا دوباره تنبیه نمیمیشیثاما اگر به . دهدباش دوباره کار دستش کنجکاوي
!نبود، جرم کمیی هم که رفته بودهمین جای

اي ستاره، با احتیاط وارد حفره ايدوباره از نردبان بالا رفت و بدون هیچ فکر اضافه
هاي زیادي که در طول به محض ورود او، ستاره به هم آمد و بسته شد و مشعل. شکل شد

ها دالان زیاد روشـن  مشعلبا وجود. دالان روبروي او وجود داشتند خود به خود روشن شدند
نشد اما در طول نه چندان طولانی آن سکوت وهم آوري حکمفرما بود بـه طـوري کـه هـر     

شد به یک سـالن خـالی   دالانِ سیاه منتهی می. رفتاي میلحظه انتظار اتفاق غیر منتظره
پـاي  فاصله بعد از تماس کـف  بلا. تر بوداز سطح دالان پاییناي شکل بزرگ که کمیدایره

راوش کـرد و بـه سـرعت در وسـط سـالن      تآریا با کف سالن مه غلیظی از همه جاي سالن 
ترس شدیدي بر . نحیفی از وسط آن بلند شديمتمرکز شد و پس از چند ثانیه صداي سرفه
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، اما صدایی بـا فریـاد او را سـر    قلبش غالب شد تا حدي که بدون معطلی پا به فرار گذاشت
: جایش میخکوب کرد

. جلوتر بیا جوانـ 
. آریا با ترس و لرز به طرف عقب برگشت و سر جایش ایستاد

چیزي که میان سالن بود هـیچ شـباهتی بـه    . کم در فضاي اطراف محو شدمه سفید کم
. پري یا انسان یا هیچ موجود دیگري که آریا تا آن زمان دیده بود نداشت

ـ چگونه به اینجا آمدي جوان؟ 
سـفید و  از موهاي کـاملاً انبوهیبود که از میان خشن و رسمی،خشکصدایش کاملاً

شـد آریـا بـا شـهامتی کـاملاً      سختی شنیده مـی ه لخت او که روي هم تل انبار شده بودند ب
: مصنوعی قرص و محکم ایستاد و گفت

کنین؟شما کی هستین؟ اینجا چکار میـ 
میان موهـایش دیـده   ی ازسخته صورتش ب،موهاي سفید از جلوي چشمانش بالا آمدند

موهایش آنقدر بلند بودند که از قدش فراتر رفته بودند و چنـد متـري زیـر پاهـایش     . شدمی
اما با این وجود صورت نسبتاً زیبایی داشت که همین موضوع بـه آریـا آرامـش    . ریخته بودند

از هـایش نـاخن . پیرمرد آه عمیقی کشید و موهایش را از جلـوي صـورتش کنـار زد   . دادمی
يشد فهمید که چندان پیر هـم نیسـت امـا چهـره    اش میاز قیافه. تر بودندانگشتانش بلند

. اندهاي جهان بر او نازل شدهاي داشت طوري که انگار تمام سختیشکسته
شما که هستید؟ چه طور وارد اینجا شدید؟ . ـ نام من آرتوسِ

آید و درست نیست تماً تینا به آنجا میآریا در این فکر بود که تا حالا وقت ناهار شده و ح
: که با درِ بسته کتابخانه روبرو بشود بنابراین فوراً گفت

.تونم با شما حرف بزنم الآنم باید برممن نمیـ 
: فریاد زدیآرتوس ناگهان بر افروخته شد و با صداي سنگینيقیافه

.نی بري تو باید منم با خودت ببريتوتو نمی! ی؟چـ 
... دیگر طاقت نیاورد و از ترس پا به فرار گذاشت و پیرمرد نیز به دنبال اوآریا 
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کرد آریا به سرعت به سمت دالان شروع به دویدن کرد اما آرتوس در حالی که سعی می
. او را دنبال کند موهاي بلندش میان پاهایش گیر کردند و باعث شدند محکم زمـین بخـورد  

او . را گرفت و آریا نیز به زمـین افتـاد  پاي آریا رساند و آناما در آخرین لحظه دستش را به 
شد تا اینکه برگشـت و بـا   کرد رها نمیمحکم پاي آریا را گرفته بود و آریا هرچقدر تقلا می

با ضربه آریا ناگهان دست . دست پیرمرد وارد کرده اي بتمام نیرویی که در بدن داشت ضربه
فوراً پاي آریـا را رهـا   سر می داد،که فریاد سوزناکی آرتوس تا آرنج آتش گرفت و در حالی

چند متري که جلو رفت احساس کرد که . آریا سریع از جایش بلند شد و وارد دالان شد. کرد
آرتـوس پشـت   . کند به همین خاطر برگشت و عقب را نگریسـت دیگر کسی او را دنبال نمی
. نامرئی بسته شده بـود يدیواريوسیلهانگار بین او و دالان به. ورودي دالان گیر کرده بود

:کردکرد به آریا التماس میپیرمرد جلوي دالان زانو زده بود و در حالی که گریه می
کنم کمکـم  خواهش می... دیگه طاقت ندارم... کنم منم با خودتون ببرینـ خواهش می

... کنین
نان کند بنـابراین او را بـا   اطمیتوانست به اواي دلش براي او سوخت اما نمیبراي لحظه

هایش تنها گذاشت و به طرف ستاره حرکت کرد اما ستاره تبدیل شده بود به یک جاي جهض
سـبز رنـگ دوبـاره    نورانیِيمعطلی کف دستش را میان آن قرار داد و ستارهبی. کف دست

یرونـی  بيبعد از خارج شدن متوجه شد که سـتاره . پدیدار شد و به همان شکل قبلی باز شد
. نیز به جاي دست تبدیل شده و جام مرمرین نیز ناپدید شده

آریا کجایی؟ . ..ـ آریا
: فوري از نردبان پایین آمد و جواب داد. گشتصداي تینا بود که دنبالش می

!الآن میام. من اینجامـ 
،عجله از طول راهروي سیزدهم گذشت تا به تینـا رسـید ولـی تینـا تنهـا نبـود      سپس با

ش و فالی نیز همراه او آمده بودند فالی یک لباس ظریف و تا حدي سوسولی که بیشتر کیار
: تینا گفت. شبیه لباس مهمانی بود به تن داشت

!گردیمدادي؟ ما ده دقیقه است که داریم دنبالت میچرا جواب نمیـ 



میدگارد/ 184

: هایش را بتکاند جواب دادکرد گرد و خاك لباسآریا در حالی که سعی می
چه خبر؟. صداتونو نشنیدم. کردمها رو مرتب میراهروهاي آخري داشتم قفسهتوـ 

: فالی گفت
.رو شنیدیم اومدیم بهت کمک کنیمتاتنبیه يما قضیهـ 

: آریا نگاهی به تینا انداخت و تینا فوراً گفت
عنی نیازي نبود که بگم چون تو تمـام  ی. من بهشون نگفتم،اینجوري به من نگاه نکنـ 

!خواستی از دهلیز عبور کنیمدرسه پر شده که تو می
! ؟به همه گفتهشیثـ پس یعنی 

. ها دهن لقی کردهیکی از عفریتدونم احتمالاًـ نمی
. کنم اونجا دهلیزي وجود داشته باشهـ به هر حال من که فکر نمی

: کیارش خودش را وارد بحث کرد و گفت
هاي حفاظتی لسمطدیم اونجا بریم ولی خیلی زود به رکنی ما امروز سعی کاشتباه میـ 

.بر خورد کردیم
: آریا پاسخ داد

.رفتیم چنین چیزي اونجا ندیدیمولی وقتی ما میـ 
: زد گفتملوسی میيیید کرد و فالی در حالی که خندهأتینا حرف آریا را با سر ت

شه از روش بپریم؟ نمی؟لسم دفاعی چیهطببینم این ـ 
: هاي فالی کرد و گفتاي به لباسش اشارهکیار

!خواي این کارو بکنی؟حتماً با همین لباس میـ 
: م با عصبانیت جواب دادأفالی با لحنی تو

!؟مگه لباسم چشهـ 
بـرد  عذر خواهی بالا میيکیارش که دید اوضاع خرابه در حالی که دستانش را به نشانه

: یک قدم به عقب برداشت و گفت
ی کردم بابا چرا جوش میاري؟شوخـ 
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: آنها را قطع کرديتینا با صداي بلند مجادله
!من در موردش تحقیق کردمـ 

: فالی و کیارش ساکت شدند و به او نگاه کردند و او ادامه داد
! ها در مقابل افسون آخري که بین دوتا ستون سنگی آخر قـرار داره هیچـه  لسمطاون ـ 

هاي حفاظتی موجود به شمار از کهن ترین افسون. لی از نقره نیستنقره ایه وياسمش پرده
اي را در جـایی اجـرا   در واقع اگه کسی افسون پرده نقـره . میاد که شکستن اون از محالاته

.تونه اونو بردارهکنه دیگه هیچ کس غیر از خودش نمی
: آریا با تعجب گفت

!ولی روزي که رفتیم اونجا نبود
: داد پرسیدبه میز پشت سرش تکیه میکیارش در حالی که

و این یعنی چی؟ـ 
: آریا فوراً گفت

که کسی که اون افسون رو اونجا گذاشته هنوز زنـده اسـت و اون روزم   این یعنی اینـ 
!همون اطراف بوده

آریا این جمله را گفت و ناگهان همه ساکت شدند و به هم خیره شدند پس از چند ثانیـه  
: ه پرسیدسکوت آریا دوبار

ها رو اونجا گذاشته؟ولی کی اون افسونـ 
: و کیارش جواب داد"!فترس": فالی گفت

وز جد فترسم به دنیـا نیومـده   ها رو اونجا گذاشتن هن، زمانی که اون افسوننابغه خانومـ 
.بوده

هایش را در هم کشید و رویش را به حالت قهـر برگردانـد تینـا رو بـه کیـارش      فالی اخم
: گفت
؟حالا تا کی دیگه ناز اینو بکشیم! تو چکار به این جیغ جیغو داري آخهـ 

: کیارش با خنده پاسخ داد
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!؟بینینفهمم شما چطور این همه نبوغو نمیمن نمی. گم دیگهب راست میخـ 
: ، فالی دیگر طاقت نیاورد و منفجر شدبا این حرف

خواي بگم پارسال تو مهمونی تولدت می. دهبا این پسري که تربیت کر،نابغه اون باباتهـ 
!!!؟؟چکار کردي

، صورت کیارش سرخ شد و ملتمسانه از روي میز بلنـد  به محض شنیدن جمله آخرِ فالی
در این هنگام تینا آرام در گوش آریا زمزمه . شد و آرام آرام شروع کرد به صحبت کردن با او

: کرد
.رهیه دقیقه بعد یادشون میهمیشه از این دعواها باهم دارن اما ـ 

آریا و تینا هـم  . چند دقیقه بعد فالی یه گوشه بق کرده بود و کیارش در یک گوشه دیگر
: اش سر رفت و گفتنگریستند تا اینکه فالی حوصلهدر سکوت سنگینی آنها را می

.هرچی بود تموم شد رفت پی کارش بابا! به من چه؟اصلاً...اهَـ 
: سالن برداشت و در ادامه گفتيجاروي دسته بلندي را از گوشهسپس جستی زد و 

.اگه این یارو فترسم این طرفا پیداش شد فقط به خودم بگین تا حسابشو برسمـ 
دیگري برداشت و در حالی که به سمت دیگـر سـالن مـی   يکیارش لبخندي زد و جارو

:رفت داد زد
دت نره به آخرین درخواسـتش گـوش   ای. فقط قبل از اینکه بکشیش لباستو عوض کنـ 
. ..کنی

کـه  آریا و تینا هم نگاهی به یکدیگر انداختند و در حـالی . سپس با خنده از آنها دور شد
. خندیدند براي نظافت کتابخانه رفتندهنوز به آن دو می

براي اولین بار در زندگی حس کرد . کرداي در دلش احساس میسابقهبیالیِحآریا خوش
اما این احساس او . گذارندنیست و او هم دوستانی دارد که هیچ وقت او را تنها نمیکه تنها

خاطر تنهایی غرورش را زیر پا گذاشته بود و بـه  ه را به یاد مردي انداخت که دقایقی پیش ب
!کرد خودش هرگز مرتکب شودکاري که فکر نمی. او التماس کرده بود

ایـن  . ند وجدانش را از این افکار خلاص کنـد تواپس از گذشت ساعتی احساس کرد نمی
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. ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که شک تینا را هم بر انگیخت
خواي بگی تو چه فکري؟ نمی. حواست اینجا نیستـ آریا امروز اصلاً

: آریا براي اینکه موضوع را عوض کنه صدایش را پایین آورد و پرسید
به فالی گفتی؟ـ 

: داد و گفتتینا سرش را تکان
.ره بعد از کلاس همه چیز و بهش گفتم ولی باور نکردآـ 

!چرا؟! ـ باور نکرد؟
اون هیچ وقت پـريِ . همچین کاري انجام بدهپدربزرگ گفت که چطور ممکنه ـ اون می

. یه دلیلی براي خودش داره که به ما نگفتهاون حتماً: گفتاحتیاطی نبوده فالی میبی
دونـه کـه   من میيخیلی چیزا دربارهقطَمیربه نظر من . ربط نگفتهبیب فالی زیادمخـ 

. فهممبهم نگفته ولی دلیل این کارش رو نمی
گفـت  دیشب سر شام مـی . به نفع خودته من مطمئنمدلیلش هر چیزي که باشه حتماًـ 

. جات خیلی خالیه و این یعنی اینکه بهت عادت کرده و دوست داره
آن روز با همکاري فالی و کیارش به سرعت نظافت . ا فقط سکوت کردآریا در جواب تین

کار را تا حد زیادي از بین برد و هاي فالی سختیِالبته شیرین زبونی. دو سالن به اتمام رسید
. به تفریح تبدیل کرد

آنها همگی ناهار را در کنار هم و در کتابخانه خوردند و بعد از ظهر آن روز آنهـا از آنجـا   
. ند و دوباره آریا تنها ماندرفت

به انتهاي راهروي سیزده رفت و نردبان . بعد از غروب آفتاب حتی یک لحظه درنگ نکرد
ستارهفوراً،با قرار دادن کف دستش روي علامت. سرعت بالا رفته را به دیوار تکیه داد و ب

. سبز رنگ و نورانی زیر دستش ظاهر و باز شدي
دسـتش تـا   . شت آرتوس هنوز با همان وضع روي زمین افتاده بودوقتی آریا از دالان گذ

. سوخته بود و سیاه و کبود شده بودآرنج کاملاً
ی داشت از قیافهمصورت بسیار شکسته و مظلو. آریا نزدیک رفت و قدري او را نگریست
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!اش معلوم بود که پري بسیار ساده ایست که دلش شکسته
 ــ ــاده بـــود و اشـ ــا او را . ریخـــتک مـــیآرام روي زمـــین افتـ چیـــزي از درون آریـ

داد داشت تا به او اعتماد کند و از او نترسد بر خلاف چیزي که عقلش به او فرمان میمیوا
. اي گذشتنقرهيجلو رفت و از پرده

اي از سر شـادي  محض اینکه متوجه حضور آریا شد از جایش بلند شد و خندهه آرتوس ب
. سر داد

... ممنون. گردي جوان ازت ممنونمدونستم برمیـ می
:دست آرتوس کرد و گفته اي بآریا اشاره

. سفم دست خودم نبودأمت. ـ دستتون حسابی سوخته
نکنه ! تو چه جوري اینجا را پیدا کردي؟. دونم دست خودت نبودـ نه نه اشکالی نداره می

کتاب رو ترجمه کنی؟ یبا این سن کمت تونست
:که بدهد بنابراین گفتآریا جوابی نداشت 

. ـ بگذارید دستتون رو ببینم
، از شـدت درد فریـاد بلنـدي کشـید و     او را لمـس کـرد  يمحض اینکه دست سوختهه ب

. دستش را سریع عقب کشید
مـی رتوس فقط سکوت کرد در حالی کـه بـه او  آما آریا لب به عذر خواهی گشود ا

:آورد و به آن نگاه کردنگریست پس از چند ثانیه دستش را بالا 
اي نقـره يتـو، تـو از پـرده   ... ه جادوگر سـیاهی یو ت... ـ خداي من این جادوي سیاهه

کـه  آرتـوس در حـالی  .آره تو فرزند جوفا هسـتی ! گذشتی پس تو باید پسر اون نامرد باشی
:اش را فرا گرفته بود شروع به عقب رفتن کرد و فریاد زدرعب و وحشت چهره

... تو را فرستادهـ پدرت 
کتابو که برد دیگه از من چی مـی . خواد؟ اون از من سوءاستفاده کرداون از من چی می

خواد؟ 
:د کشیدآریا از کوره در رفت و فریا
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!؟...شه بس کنیـ می
. دهنش را بسترتوس فوراًآ

نجام فقـط  کاري هم به تو ندارم اگرم ای. تا حالا ندیدمشاصلاً. ـ من فرزند جوفا نیستم
. تونم برمحالا هم اگه از بودنم در اینجا ناراضی هستی می،قصد کمک دارم

:بلند شداي نشست اما فوراًآرتوس خجالت زده سرش را به زیر انداخت و گوشه
متولـد شـدید؟ بلـه    بالأخرهپس !؟متوجه نشدمچطور قبلاً! ـ خدایا من چقدر نادان شدم

... به دنیاي ما خوش آمدید عالیجناب !يپریزاد افسانه ا! شما خودشین
خودش را جلوي پاهاي آریا به زمین انداخت و شروع کرد به گریـه و طلـب   آرتوس فوراً
:بخشش کردن

...من شما را نشناختم من مستحق مجازاتم. مرا عفو کنیداحترامیسرورم بیـ 
. آریا حیرت زده او را نگریست

عنی از کجا فهمیده بود؟ یـ
. شدین سوالی بود که دائم در ذهنش تکرار میا

.بلند شین لطفاًـ 
:آرتوس بلند شد و روي سکویی که کنارش بود نشست آریا پرسید

دونی؟ ـ تو از جوفا چی می
. جوفا بود که مرا اینجا زندانی کرد. اون یه خائنه. ـ جوفا به من بد کرد

و جور مـی را از زیر دست و پا جمعآرتوس آه بلندي کشید و در حالی که ریش بلندش
: کرد ادامه داد

نامزدم را اسیر کرده بود و با جادو خودش را به شکل او در آورده بود در آن ،اون نامردـ 
اسرار کتابخانه شـده بـودم و   يمور ترجمهأمزمان من مدیر مدرسه بودم و از طرف حکومت 

بعد از یک سال و نیم یک شب دیر وقت هبالأخر. کردمشب و روز وقتم را صرف این کار می
که فقط من و نامزدم تو کتابخونه مشغول کار بودیم من آخرین رمـز کتـابو کشـف کـردم و     

اما وقتی وارد این سالن شدیم فهمیدم اون نامزدم نیسـت، بلکـه   . دالان مخفی رو پیدا کردم
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ندانی کرد و کتابو بـراي  اون منو اینجا ز. خواستاون کتاب جادوي سیاه را می. جوفاي خائنه
از اون روز پانصد و پنجاه سال می... آه": او آه بلندي کشید و ناامیدانه ادامه داد. اربابش برد

کردم دنبالم دونستم چه بلایی سرم اومده فکر میاولش نمی. تنهاي تنها. گذره و من اینجام
".اما هرگز خبري نشد. کننگردن و خلاصه پیدام میمی

! کردي؟کجا تهیه میـ غذا از
اینجا طوري ساخته شده که نه کسی ": اي از سر دل شکستگی کرد و گفتآرتوس خنده

نـه صـدایی   نه صدایی داخل میـاد و ،نه سرمایی هست و نه گرمایی،گرسنه بشه و نه تشنه
ا ب. پري اینجا فقط با خاطراتش باید زندگی کنه. اینجا یک زندان واقعیه پسرم. رودبیرون می

کتاب عروسی کنیم حتی نمیيقرار بود بعد از ترجمه. اسمش سلما بود... خاطرات عشقش
...دونم اون نامردا چه بلایی

ق هقهصداي این کار را ندادند و يهایش به او اجازهاشک. تمام کندنتوانست جمله را
رد و در حالی هایش را باز کآرتوس از جایش بلند شد دست. اش فضاي سالن را پر کردگریه

... کرد چرخی زد و ناگهان همه چیز تغییر کردکه چیزي زیر لب زمزمه می
تصویرهاي مختلفی از دختر جـوانی کـه بـا نـاخن روي     ... هاي کتاب نمایان شدندقفسه

. خورددیوارهاي سنگی خراشیده شده بود همه جا به چشم می
! نه؟نامزد شما او! سوده استپروفسورکه این،ـ خداي من

! ؟ خداي من اون زنده است؟!عنی امکان دارهی! سوده؟پروفسور! ـ چی گفتی؟
. اش رخت بربست و سر جایش نشستاما ناگهان شادي از چهره

. جوفاي خبیثهاون حتماً. امکان نداره،کننـ اونا ولش نمی
!تونم باور کنم که اون جوفا باشهاون خیلی مهربون بود من نمی! نه! ـ نه

... اي گرفت و از جایش بلند شدا این حرف آریا آرتوس جان تازهب
!...کنممنو از اینجا بیرون ببرین خواهش می. کنهـ پریزاد اشتباه نمی

دش را جمـع  یآریا به او قول مساعدت داد و او با روحیه شادي ریش و موهاي بلنـد سـف  
گذاشـت و بـه طـرف دالان    کرد و به دور کمرش پیچید و دست سالمش را در دسـت آریـا  
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. حرکت کرد
دیـد  نمـی همین که آریا خواست وارد دالان شود صورتش محکم به چیـزي کـه اصـلاً   

. برخورد کرد
. ک دیوار سنگی جلویش بودیاي به محکمینقرهيپرده

:امیدي برگشت و گفتآرتوس با نا
. ـ قربان شما خیلی جوان هستین هنوز قدرت شما کامل نشده

. سوختخیلی دلش به حالش می. در دل احساس شرمندگی کردآریا
. که بخواین براي نامزدتون ببرمتونم هر پیغامیـ من می

.من باشهيمن شک دارم اون سوده. نه ممنونم. ـ اوه
!کیه؟ب راهی نیست که بشه فهمید اون واقعاًخـ 

رو برد و یک گردنبند لباسش فياي به فکر فرو رفت و سپس دست در یقهآرتوس لحظه
ه بود بیرون آورد و چند ک شدحاي که اسم خودش و سوده روي آن به شکل قلب تیر خورده

:ن را به آریا دادآن خیره شد و سپس آلحظه به 
اینو بهش بده . خیلی برام عزیزه. که اون بعد از آشناییمون به من داداین اولین هدیه ايِ

اگه خودش بـود جـاي منـو    . و از رو زمین پیداش کرديگرنه بگاگه شناختش که خودشه و
. بهش نگو البته اگه تمایلی به دونستن داشته باشهفعلاً

کنم شـما  دونم اون ازدواج کرده یا نه ولی فکر نمیمن نمی. س نخونأیيـ اینقدر آیه
. رو از خاطر برده باشه

. دمو بهش نشون میفردا گردنبند . دیگه باید برم امشب بعد از شام کلاس دارم
گردین؟ ـ کی برمی
. ـ فردا شب

وقتی آریا بیرون آمد دیگر وقتی براي شام خوردن باقی نمانده بـود و او بایـد بلافاصـله    
. شدشناسی حاضر میروي برج ستاره

آریا . شدشناسی ختم میبالاي کتابخانه مستقیم به برج ستارهيپلکان مارپیچی از طبقه
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که بندهاي ام رفتن به محل تشکیل کلاس ردایش را به تن کرد و هنگامیطبق معمول هنگ
خاطر آورد قبل ه ب. را به گردن نداردخورشیديبست متوجه شد که سایهردایش را میيیقه

اما نه وقتش را داشت که این همه پلـه را  . از اینکه به دالان مخفی وارد شود آن را باز کرده
. اي براي پنهان کردن وجود نداشتچرا که شب بود و سایه. رااش باز گردد و نه حوصله

سر یک رخش بـالاي  سنگیِيمجسمه. شدندبزرگ ختم مینسبتاًيها به یک آینهپله
مجسمه سنگی با صداي کلفتی ،محض قرار گرفتن آریا روي آخرین پلهه ب. آینه قرار داشت

:شروع به صحبت کرد
.ـ لطفاً نامتان را بگویید

.ـ آریا
ـ کدام آریا؟ 
.ناهرهـ آریا بردیا زِ

آیا تمایلی به انجام آن دارید؟ . شناسی منتقل شویدـ شما فقط مجاز هستید به برج ستاره
. ـ بله لطفاً

کسی را بـه  پس از جواب آریا آینه مانند آبشاري مواج در آمد به طوري که امواج آن هر
زودگذري در تمام يسرما. ت از احساسش وارد آینه شدیبعتآریا نیز به . طلبیددرون خود می

ک اتـاق در  ی. نکه وارد شد از طرف دیگر آن خارج شدیمحض اه وجودش احساس کرد اما ب
. بسته واقع بر روي برج ستاره شناسی

حدي بود کـه  ارتفاع برج در. از درب که خارج شد چیزي جز بهت و تحیر در سر نداشت
شـد کـه بـه صـورت     اي از مه دیده مـی تر هالهلکه هزاران متر پایینشد بمیدگارد دیده نمی

. گسترده سطح میدگارد را پوشانده بود
. هاي کوچک و بزرگ تمام محیط بالاي برج را پر کرده بودندتلسکوپ

طوري که . ها مشغول نگاه کردن به آسمان بودندبور پشت یکی از تلسکوپچند پسر مو
... آریا جلو رفت تا با آنها هم صحبت شود. متوجه حضور آریا نشدند

.هاـ سلام بچه
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. پسر مو بور قد بلندي که پشت تلسکوپ قرار داشت به طرف آریا برگشت
... او دیگو مکلین بود. شدـ بد شانسی از این بزرگتر نمی

ویه ستصمیم نداري ت!کوچکی به من داشتیتو بدهیِ. چه به موقع اومدي بچه... ـ به به
!کنی؟

... ـ من دنبال دردسر نیستم دیگو
جـوري کـه   . به کمر آریـا کوبیـد  ناگهان یکی از دوستان دیگو از پشت سر لگد محکمی

. لگد دیگري نثار صورتش کردجلوي پاهاي دیگو به زمین افتاد و دیگو فوراً
را پیچید در یک حرکت سریع پاي دیگو آریا در حالی که روي زمین از درد به خودش می

از . اش نشستسینهمحض افتادنش آریا چرخی زد و رويه ب. کشید و او را به زمین انداخت
فشرد مشتش ش را محکم روي هم مییهاشدت خشم کنترلش را از دست داده بود و دندان

اما قبل از آنکه . صورت دیگو کرديرا گره کرده بالا برد و با آخرین قدرتی که داشت حواله
خودش برخورد کرد و او را به طـرف  يسینهبرخورد کند نور سبز رنگی به به صورت دیگو 
. دیگري پرت کرد

!ـ اینجا چه خبره؟
...زدشدت فریاد میه صداي سوفی بود که ب
جمعیت خودش را به لايلابهلرزید از جایش بلند شد و کیارش از دیگو در حالی که می

،رت آریا غرق خون بود تینا با دیدن آریا در آن حالتصو. آریا رساند و او را از زمین بلند کرد
هاي بلـور  در حالی که قطرات اشک از چشمان سبز رنگش بر گونه. مات و مبهوت مانده بود

. غلتیدندمانندش می
. ـ بعد از کلاس هر دوي شما تو دفتر من باشین

!اونا اول شروع کردنپروفسورـ ولی 
حـالا بهتـره بـري اون    . رمی ـگه تصمیم بدتري برات مـی ـ با من بحث نکن زنِاهره وگرن

... پشت صورتت رو بشوري و برگردي سر کلاس
فالی و کیارش پشت در دفتر سوفی ماندند و آریا در را پشـت سـرش   ،تینا،بعد از کلاس
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. دفتر سوفی پر بود از ماکت سیارات و صور فلکی و تصاویري از این قبیل. بست
آریا هم . در مقابل او روي صندلی چوبی کوچکی نشسته بودسوفی پشت میزش و دیگو

. پس از سلام کردن روي صندلی دیگري که کنار دیگو قرار داشت نشست
کامل صـور فلکـی   يدیگه نقشهيشه و اگه تا دو هفتهـ از هرکدام بیست نمره کم می

. جبار را با ذکر جزئیاتش نکشید و نیارید از امتحان محرومین
:، فالی و تینا با هم پرسیدندمحض خروج آریا از دفتر سوفیه ب

ـ چی گفت؟ 
صـور  يدیگه نقشـه يهیچی، بیست نمره از امتحانم کم کرد و گفت اگه تا دو هفتهـ 

.کنهفلکی جبار رو براش نیارم از امتحان محرومم می
:سف نشان داد و گفتأتيکیارش سري به نشانه

. اش کنیکنیم تهیهن ما کمکت میـ زیاد خودتو ناراحت نک
،ـ من از تنبیه سوفی ناراحت نیستم از این ناراحتم که نتونسـتم اون پسـره رو ادب کـنم   

!راستی اون چی بود؟. کردماگه اون نور لعنتی بهم نخورده بود بهش حالی می
:تینا بغضش را فرو داد و گفت

. لسمو سوفی نامرد بهت زدطاون ـ 
:دوباره در حال غمگین شدن است، میان صحبت آریا و تینا پریدفالی که دید جو

. بانمـک شـده  رنگـاه کـن الان قیافـت چقـد    ! خیال بابا کتک خوردن نمک زندگیهـ بی
. کاشتمن میمچشه بادمجون زیریشد کاشکی یکی هم پیدا می
:خندید گفتهاي همه نقش بست و تینا در حالی که میدوباره لبخند روي لب

. تونم این فداکاري رو در حقت انجام بدماگه خیلی دوست داري من میـ
!ـ حالا من یه چیزي گفتم تو چرا باورت شد

:آریا رو به تینا کرد و گفت
!گردي؟راستی تو مگه امشب به قلعه برنمیـ 

.مونمـ نه امشب تو خوابگاه می
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. سته امرم بخوابم خیلی خب پس بهتره همراه فالی بري منم میخـ 
!ه لحظه صبر کنیـ 

تینا دست در کیفش برد و مقداري گوشت سرخ شده به اضافۀ چند تخـم کبـوترِ آب پـز    
. شده که با سلیقه درون کاغذ پیچیده شده بودند به آریا داد

. سر شب وقتی برات شام آوردم نتونستم پیدات کنمـ 
. آریا با لبخند از او تشکر کرد و بعد از هم جدا شدند

را به گردن خورشیديمحض بیدار شدن اولین کاري که کرد سایهه صبح روز بعد آریا ب
برود جلوي خوابگاه دختران منتظر تینا شد که با 49این بار قبل از اینکه به کلاس . آویخت

آریا از دور . آیدهاي سرسرا پایین میاما قبل از آمدن آنها کیارش را دید که از پله. هم بروند
ها در طرف مقابل سرسرا کـه  کرد و قبل از اینکه کیارش جوابش را بدهد از بالاي پلهسلام

. اي شاد و سر حال سلام کردندشد تینا و فالی با روحیهبه خوابگاه دخترها ختم می
وقتـی  . تـرك کردنـد  49سرسرا هنوز چندان شلوغ نبود که آنها آنجا را به طرف کلاس 

ده تازه به کلاس رسیده بود و به محض دیدن آریا جلو آمد و سوپروفسوروارد کلاس شدند 
:پرسید

ـ براي صورتتون چه اتفاقی افتاده؟ 
. نیستچیز مهمی. ـ هیچی

يهایش ریخـت و بـا کنایـه   سوده حرکتی به سرش داد و موهایش را روي یکی از شانه
:غلیظی به صحبت ادامه داد

... ي باشندجوراینقطَمیرکردم فرزندان ـ فکر نمی
:تینا با خشم حرفش را برید و گفت

!ـ چه جوري؟
به پاي تینـا زد و  آرامیياما آریا براي اینکه بحث را کوتاه کند دور از چشم سوده ضربه

:کلام را به دست گرفتيخودش رشته
کـافی پـس دادم و دلیـل    يمن تاوان گناهی که مرتکب نشدم رو به انـدازه پروفسورـ 
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. فهممرو نمیقضاوت شما
ياز آن چهـره طرز صحبت کردن سوده به کلی روحیۀ آریا را خراب کرد چرا که اصـلاً 

. فرشته مانند انتظار چنین رفتاري را نداشت
سوده چشم تو چشم نشود تا زمـانی کـه   پروفسوردر تمام طول کلاس آریا سعی کرد با 

زیـرا در آن  . حشی نزدیک شوندهاي وسوده از شاگردانش دعوت کرد تا سعی کنند به رخش
ها حمله آموزان با شادي به سمت رخشدانشيهمه. زمان رخش سیاه آنجا حضور نداشت

. کلاه ماندبردند اما آنها به محض اینکه احساس خطر کردند به پرواز در آمدند و سر همه بی
که به آرتوس داده آریا وقتی دید سوده از دور به تنهایی صحنه را زیر نظر دارد یاد قولی 

بنابراین در حالی که . عمل بپوشانديبود افتاد و علی رغم میلش تصمیم گرفت به آن جامه
. ها سرگرم بودند آنها را ترك کرد و به سمت سوده حرکت کردآموزان با رخشدیگر دانش

کنی یکی شونو بگیري؟ ـ چرا مثل بقیه سعی نمی
!دادینکامل به رام کنندشون نمیـ اگه گرفتنشون آسون بود شما نمرة

گرنـه مـنم مثـل    ـ استدلال خوبی نبود بهتره برگردي و یه راه دیگه رو امتحان کنـی و 
!کنمسوفی باهات رفتار می

سوفی دیشب پروفسوردونم چه چیزي باعث شده شما و نمی! پیچهخبرا چه زود می... ـ ا
فقـط دلـم بـه حـال اون     . برام مهم نیسـت اصلاً. اونم آخر شب با هم ملاقات داشته باشین

!سوزه که دلش به شما خوشهاي میبیچاره
،شهبخاطر توهینی که کردي پنج نمره ازت کسر می. ـ مواظب حرف زدنت باش زنِاهره

. حالا برگرد سر تمرینت
:سف گفتأبا تآریا گردنبند آرتوس را از جیبش بیرون آورد و 

و زمین پیدا کردم فکر کردم بهتره به شما نشونش بـدم  خواستم بگم اینو رـ من فقط می
!شاید بدونین صاحبش کیه

محض اینکه چشمش به آن افتـاد  ه میلی گردنبند را نگاهی گذرا انداخت اما بسوده با بی
انگار فراموش کرده بود آریـا کنـارش   . را وارسی کردرا از دست آریا قاپید و با حرص آنآن
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. اصلاً انگار نه انگار که حـدود ششصـد سـال سـنش بـود     . نگردا میایستاده و با تعجب او ر
بوئیـد و اشـک   فشرد و مـی هاي بیست ساله گردنبند را در آغوش میبچهدرست مثل دختر

. ریختمی
:اش را صاف کرد و گفتنجا نماند سینهآاست دیگر آریا که احساس کرد که بهتر 

. متهـ آرتوس بهتون سلام رسوند و گفت سالم و سلا
فشرد با چشمان اشک آلود و بهت زده سوده در حالی که گردنبند را دو دستی به سینه می

:آریا هم مکثی کرد و ادامه داد. چشم به آریا دوخت
!نگرانش نباشین،ـ اگه هنوز براتون مهمه

هـایش را محکـم و بـا    قدم. اش را تمام کرد و از همان راهی که آمده بود بازگشتجمله
ها عشقی که سال. شک نداشت که عشق واقعی را در چشمان سوده دیده. داشتبرمیغرور 

و هـایش  یاد حرفه آریا ب. در دل حبس شده بود و امروز یکباره قلبش را به آتش کشیده بود
آوري آن یـاد کشـید و از از خودش خجالت می. که دقایقی پیش به او کرده بود افتادتوهینی

پیکـر کـه   ک رخش سیاه و غـول یر همین اوضاع و احوال ناگهان د. شدکلمات عصبانی می
همه. پیدا شد و با غرش مهیبی جلوي پاي آریا بر زمین نشست،معلوم نبود تا حالا کجا بوده

شد که از آریا مـی آموزان از ترس فرار کردند و در میان آنها صداي تینا شنیده میدانشي
ــد   ــرار کن ــت ف ــر   . خواس ــن کــار غی ــا ای ــش ســیاه روي     ممکنام ــه رخ ــرا ک ــود چ ب

زد هاي بزرگش را به هـم مـی  آمیزي بالیستاده بود و مرتب به صورت تهدیددو پاي عقب ا
. تزاز در آورده بودهبه اجوري که باد، رداي مشکیش را مانند پرچمی

در دلش آتشی . براي او که به اندازه کافی از قبل عصبانی بود این دیگه قوز بالا قوز بود
. تر بودور شده بود که صد مرتبه از آنچه پیش رویش بود وحشتناكشعله

:هاي رخش سیاه دوختهایش را مستقیم به چشمچشم
ریختی که غیر از تهدید کردن هیچ کـار دیگـه  تو فقط یه اسب بی. ترسممن ازت نمیـ 

. اي ازش ساخته نیست
 ـ   يبا گفتن این جمله رخش شیهه اش را بـه قصـد   وییسـهمناکی کشـید و دو پـاي جل
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آریا با یک خیز به موقع خودش را به زیر شکم . کوبیدن بر فرق آریا با قدرت تمام فرود آورد
هاي مشکی و بلندش را گرفت و بال،محض پایین آمدن پاهاي رخشه رخش پرت کرد و ب

د کردنآموزان داد و فریاد میدانشيهمه. ها به پشت رخش انداختخودش را با حرکت بال
رخش شیهه مـی . تر از همه برایش قابل شناختن بودهاي تینا بیشو از این بین صداي جیغ

پروفسوراي آریا براي لحظه. زدصورت آشفته بال میه پرید و بمرتب بالا و پایین می،کشید
. اش کوبید و او را نقش زمین کردسوده را دید که رخش لگدي بر سینه

...  سودهپروفسور... پروفسورـ 
هایش را محکـم  رخش بال. رسیدآموزان به گوش نمیصداي آریا در میان همهمۀ دانش

. بهم کوبید و پاهایش از زمین کنده شدند
. یدبهایش را چسآریا هم پاهایش را محکم دور کمر رخش قفل کرد و دو دستی بال

 ـ ود شـاهانه و  رخش بر فراز جنگل سرسبزي که در آن هیچ خبري از مه و گرد و غبار نب
. کردمانند باد پرواز می

رفـت  سرعت به طرف زمین شیرجه میداشت و باحرکت نگه میهایش را بیگاهی بال
تر از قبل به او محکمکرد اما آریا و درست قبل از برخورد به درختان مسیرش را عوض می

هـانش را بـه   د. خاطر صدمه دیدن سوده حسـابی جـوش آورده بـود   ه چرا که ب. یده بودبچس
:گوش رخش نزدیک کرد و با خشم گفت

مـن  . ریخت این بار با بد کسی طرف شـدي ترسم اسب بیمن که بهت گفتم ازت نمی"
"...مثل بقیه نیستم که ازت بترسم من یه پریزادم فهمیدي پریزاد

یی دانـش اهم ـبـه محـل گرد  امید شد و فوراًرخش با شنیدن این کلمات به یک باره نا
آریا از رخـش  . بالاي محوطه چرخی زد و در آرامش کامل به زمین نشست،برگشتآموزان

سهمگینی کشید و با دهان دستهيپایین آمد قبل از اینکه بخواهد حرکت کند رخش شیهه
آریـا  .دیگر پرواز کـرد يک شیههیکند و جلوي پاهاي آریا گذاشت و با هایش رااي از یال

خـون  . که دور سوده حلقه زده بودنـد آموزان رفتدانشيبقیهها را برداشت و به طرفیال
کرد ولی همچنان به گردنبنـدي کـه در   هاي شدیدي میزیادي از گلویش آمده بود و سرفه



199/ آرتوس، مدیر واقعی سارگن

. نگریستدست داشت می
یث پروفسـور صداي هوم شدیدي آمد و چند عفریت سیاه و قوي هیکـل بـه همـراه     شـ

:کباره ظاهر شدندی
. درست حملش کنین. درمانخانهـ سریع ببرینش 

:نزدیک آریا آمد و با تشویش پرسیدشیثها به سرعت همراه سوده ناپدید شدند عفریت
ـ تو حالت خوبه؟ 
...!سوده پروفسورـ من خوبم ولی 

شـه و  اون به زودي خـوب مـی  . هاستتر از این حرفنگران نباش اون دختر خیلی قوي
. ..گرده سر کلاسدوباره برمی

:دانش آموزان را به محل انتقال برد و به مدرسه بازگرداند و به آریا گفتشیث
. ـ زنِاهره تو به دفتر من بیا

آریا از تینا و فالی خواست تا در سرسرا منتظر او بنشینند و خودش به سمت آخرین طبقه
زه وارد دفترش که تاشیثپروفسور. رفت،جایی که دفتر مدیر مدرسه قرار داشتسارگني

. شده بود از آریا دعوت کرد که بنشیند
. زنی چرا خواستم بیاي اینجاـ حتماً حدس می

در رابطه با اتفاق تو جنگله قربان؟ ـ 
خودتم میاحتمالاً. هایی که داري جلوي بقیه استفاده کنیببین پسرم تو نباید از توانایی

.که هنوز کنترلی بر قدرتت نداريیدون
:را قطع کرد و گفتشیثحرف آریا 

! خان به شما چیزي گفته؟قطَمیرـ 
از کودکی قطَمیردونم و البته تو هم باید بدونی من و تو میيبله من همه چیزو دربارهـ 

بـه  قطَمیرياندازهتونی به تو می. عمیقی داریم و به هم اعتماد کامل داریمبا هم دوستیِ
.  شهبراش فرستادم الآن دیگه پیداش میمن اعتماد کنی من یک پیغام

در حالی که نفس نفس میقطَمیرقبل از اینکه حرف او تمام شود در، با شدت باز شد و 
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با دیدن او از جا بلند شدند و هر دو شیثآریا و . رنگش مثل گچ سفید شده بود. زد وارد شد
. با هم سلام کردند

:نفس عمیقی کشید و گفت. او را بغل کردبه سمت او دوید و محکم فوراًقطَمیر
.ترسیدمردونه چقد؟ خدا می!ـ تو سالمی

. رو هم با خودش آوردهشرکانهاي آریا یال. قطَمیرگم ـ تبریک می
:هاي سیاه رنگ درون دستش انداخت و زیر لب زمزمه کردآریا نگاهی به یال

!هشرکانـ پس اسمش 
:با عصبانیت فریاد زدشیثبه آریا را رها کرد و رو قطَمیر

! خواستی ازش مراقبت کنی؟این جوري می! ـ این بود قولی که دادي؟
ناسلامتی اون استاد خودمون . محتاطیهسوده پريِپروفسوردونیم ـ هم من و هم تو می

... نبودهشرکاندونم چه اتفاقی افتاده که اون حواسش به نزدیک شدن من نمی! هم بوده
.خوام ببینمشن کجاست؟ میـ الا

.شدهبه شدت زخمی،نه تحت درمانِاتو درمانخـ 
:دستی بر پیشانی بلندش کشید و گفتقطَمیرـ 

. ـ خداي من مرا ببخش
:پرسیدشیثسپس رو به 

! ـ حالش چطوره؟
العـاده  هرچی باشه اون یـه ثـاره و فـوق   بالأخرهمونه ولی خیلی صدمه دیده زنده میـ 

. حساسظریف و 
. آرام گرفت و نشست و از آریا نیز دعوت کرد که بنشیندکمیبالأخرهقطَمیر

تـا پـري رو   دونی اون رخـش تـا حـالا چنـد    هیچ می. پسرم خدا خیلی بهت رحم کردـ 
 ـ دونی چند نفر تا حالا میمی! کشته؟  ـ  ه خواستن سوار اون بشـن و ب دسـت  ه خـاطر طمـع ب

تو نباید کارهـاي غیرعـادي از خـودت    . ست رو جمع کنیتو باید بیشتر حوا! آوردنش مردن؟
دونی اگه مشتت به اون خورده بـود  هیچ می، شنیدم دوباره با دیگو درگیر شدي. نشون بدي
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!افتاد؟چه اتفاقی براي اون پسر بیچاره می
این رفیق دیگو بود که از پشت ! من که کاري به اونا نداشتم! ـ ولی اونا اول شروع کردن

... تازه بعدشم دیگو صورتم رو زیر لگدهاش له کرد! مله کردبه من ح
! ولی آیا لایق مردن بودن؟. ـ قبول دارم اونا در حق تو ظلم کردن

:شد و گفتقطَمیروارد کلام شیث
. تونی بري خونهاز امروز می! ـ برو وسایلت رو جمع کن

.ـ باشه ممنون
یک ،کتابخانه یک خنجر تیزيو از آشپزخانهراست به کتابخانه رفتآریا بلند شد و یک

آرتوس روي سکوي بغـل دیـوار   . مخفی رفتيآینه و یک ظرف آب برداشت و به کتابخانه
. با دیدن آریا از جا پرید و به شدت به هیجان آمد. نشسته بود و مشغول کتاب خواندن بود

. ـ انتظار نداشتم به این زودي برگردي آخه گفتی امشب میاي
راستش یـه خبـر خـوب    . مجبور شدم الان بیام شاید دیگه به این زودي نتونم ببینمتـ 

عاشـقته و دیگـه   خبر خوب اینه که سوده هنوز دوست داره و واقعـاً . ه خبر بدیبرات دارم و 
. اسیر جوفا نیست
! گی؟ـ راست می

... ها شروع کرد به جست و خیز کردنآرتوس به هیجان آمد و مثل بچه
... گذاريدونستم تنهام نمیمی. خدایا شکرت. خداوندا شکرتـ

...ـ اما خبر بد
. بی حرکت به آریا خیره شدگهان ساکت وآرتوس نا

. شهگفت خوب میشد ولی نگران نباشین مدیر مدرسه میـ اون امروز زخمی
چرا ؟! شد؟ـ چی؟ چطوري زخمی

باور نکردنی بود که دو نفر تا این حد بـه  این براي آریا. بغض ناگهانی گلویش را پر کرد
هم علاقه داشته باشند 

. ک رخش سیاه به اون لگد زدیـ 
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حقیقـت  ! خـداي مـن افسـانه نیسـت    ! اون هنوز زنده است؟ پیشگویی درسته! ؟شرکانـ 
...میرهمن تا فردا میيسوده! محضه

رکان هـاي  یالآریا ماجرا را به صورت کامل براي آرتوس گفت و آرتوس با دیدن در شـ
... دست آریا مثل برق از جا بلند شد و

! ـ من درست شنیدم تو سوارش شدي؟
... ب آرهخـ 

از اول هم درست بوده اون به دنیا آمده تا بـه شـما سـواري    .درستهکاملاً،ـ این درسته
شما مـی . را نداره این در کتاب آمدهشرکانهیچ کس غیر از شما لیاقت سوار شدن بر . بده

. منو نجات بدیديتوانید سوده
:کرد به پاي آریا افتاد و التماس کنان ادامه دادآرتوس در حالی که گریه می

.کنمازتون خواهش می! ؟کنین مگه نهـ شما این لطف را در حق من می
.اون تمام امید من به زندگیه. را ندارمیمن تو دنیا غیر از اون هیچ کس

؟بلند شیشه لطفاًـ می
. بلند شدآرتوس فوراً

!شهسوده خوب میپروفسوراونا که گفتن ؟حالا به من بگو مشکل چیهـ 
.ایـن محالـه  . جان سالم بـدر ببـره  شرکانتونه از لگد هیچ کس نمی. دوننـ نه اونا نمی

ممصـدو لگد بزنهجلوپاهايبااگهولیکشه جا میاگه با پاهاي عقب لگد بزنه درشرکان
!میرهمیماهآمدنبالاواقع به محضدر. مدت کوتاهی زنده می مونهفقط

سوده هر کاري که بتـونم مـی  پروفسورمن براي نجات ! ب بهم بگو باید چکار کنمخـ 
. خاطر خودشه نه ب! خاطر شماه البته فقط ب،کنم

 ـشرکانشه که خود فقط در صورتی خوب میشرکانـ جاي لگد  ه و ایـن  اونو لیس بزن
. گیرهآخه اون در تمام عالم فقط از شما دستور می. کار فقط از شما ساخته است

ها را هم به همین خاطر بـه  اون یال. دنیا آمده تا به شما خدمت کنهه طبق افسانه اون ب
اگر شما یکی از آنها را آتش بزنید اون هرجا که باشه مثل باد خودشو به شما مـی . شما داده
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. رسونه
.کنمـ من سعی خودمو می

.کنمیه روزي جبران میحتماً.ـ مچکرم قربان
!دست آوردي؟ه ـ راستی گفتی این اطلاعات را از کدام کتاب ب

ها دوید و پس از چند آرتوس با خوشحالی ریش و موهایش را جمع کرد و به طرف قفسه
. ثانیه با یک کتاب سیاه رنگ و قطور برگشت

د؟پریزايـ  افسانه
درضـمن خیلـی مراقـب کتـاب باشـین داخـل اون       ! بله قربان ولی دیگه افسانه نیستـ 

!دست کسی بیفتهه چیزهایی نوشته شده که نباید ب
خواي در مورد تو به کسی حرفی بزنم؟ ـ چرا نمی

ثانیاً مـن در قبـال امنیـت    ،شناسناولاً اونایی که اون بیرون هستن هیچ کدام مرا نمیـ 
.ک بار به من سر بزنیدیشما اگر توانستید هر چند وقت . لمئوه مساین کتابخان

ک خنجـر و یـک آینـه بـرات آوردم     یيمقداري آب به اضافه. ـ باشه من دیگه باید برم
.گفتم شاید بخواي یه کم به سر و وضعت برسی

...  خیلی بهش احتیاج داشتم ،ـ ممنونم قربان
هایش را درون کوله پشتی کوچکش ریخـت و بـه   آریا از دالان خارج شد و فوري کتاب

حرکت کرد اما از در کتابخانه که خارج شد تینا و فالی و کیارش را دید کـه  شیثطرف دفتر 
:کیارش با دیدن او گفت. گشتنددنبال او می

. ـ هی پسر شنیدم امروز گل کاشتی
. رف بزنمحشیثپروفسورمچکرم ولی الان وقت این حرفا نیست من باید با ـ 

. ـ مگه هنوز نرفتی پیشش
. ـ چرا اما دوباره باید ببینمش

. بالا دویديآریا این جمله را گفت و با سرعت به سمت طبقه
.دادنددو عفریت همچنان جلوي در نگهبانی می
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.صحبت کنمشیثپروفسورـ باید با 
.تونین داخل بشینمی... ـ لطفاً چند لحظه صبر کنید

پریشونی؟ رسر؟ چرا اینقدـ چی شده پ
.من باید کمکش کنم. سوده در خطرهپروفسورـ جون 

!هاي درمانخانه مدرسه گفتن حالش خوبهـ ولی طبیب
. میـره دونن به محـض بـالا آمـدن مـاه اون مـی     چیزي نمیشرکانـ اونا در مورد لگد 

 ـشرکانکنم بذارین بهش کمک کنم اگه خواهش می ه اون مـی جاي لگد خودشو لیس نزن
... میره

!خواي همه رو به کشـتن بـدي؟  می! اونم تو مدرسه! و احضار کنیشرکانخواي تو می! ـ چی؟
!اون یک شیطان واقعیه پسر! دونی تا حالا چند نفرو کشته؟هیچ می

اون از . ش بودهه اـ نه نیست اون هر کسی را که کشته فقط در دفاع از خودش و خانواد
.اور کنینمن حرف شنوي داره ب

ـ اصلاً تو این چرندیات را از کی شنیدي؟ 
.سوده در خطرهپروفسورـ این مهم نیست مهم اینه که جان 

بهتره دیگه بري خونه فکر کنم فضاي کتابخونه روي . ـ این فکرا رو از سرت بیرون کن
.مغزت تاثیر گذاشته

.کنینـ امیدوارم بفهمین دارین چی کار می
.خارج شدشیثمام کرد و با عصبانیت از دفتر اش را تآریا جمله

شه به منم بگی اینجا چه خبره؟آریا می:تینا جلو آمد و پرسید
. تو راه براتون توضیح میدم. ، باید بریم خونهـ بیا

گفته بود براي آنها نیز تعریف کرد و جلوي در از شیثماجراي سوده را تا جایی که براي 
حرکت کردنـد و از  قطَمیرفظی کرد و به همراه تینا به طرف محل کار فالی و کیارش خداحا

نیز قطَمیرگفت اما قطَمیردر طول مسیر موضوع را به . دیسپيآنجا سه نفري به سمت قلعه
. را تایید کردشیثهاي حرف
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کر سـوده و  ف. به اتاق خودش رفتآریا عذرخواهی کرد و مستقیماً،وقتی به قلعه رسیدند
او باید راهی براي نجات سوده پیدا می. کرداش میقولی که به آرتوس داده بود داشت دیوانه

. اش بیرون آورد و شروع به ورق زدن کردپریزاد را از کوله پشتیيکتاب افسانه. کرد
موجودي خیالی به نام پریزاد اسـت يهایی در بارهها و داستاناین کتاب شامل افسانه"

امـا  . حال بر کسی آشکار نشـده ه بوجود این موجود تا. ستاکه حاصل ازدواج انسان و پري
تا به حال نتوانسته اي هایی وجود دارند که هیچ پري لسمطو ، وردها هادر این کتاب فرمول

از این جهـت ایـن یکـی از    . است بدون صدمه زدن به خودش و دیگران از آنها استفاده کند
این کتـاب هشـدار داده مـی   يبه خواننده. رودهاي ممنوعه بشمار میکتابخطرناك ترین 

".شود به هیچ وجه سعی نکند جادوهاي این کتاب را امتحان کند
:صفحه دوم کتاب شامل فهرست موضوعات آن بود

3يپریزاد صفحهيدرباره«
10تولد 

15زندگی 
30شرکان
"... 35قدرت 

ورق زد و شروع به خواندن 30يکتاب را تا صفحهرکانشيمحض دیدن کلمهه آریا ب
:کرد

هـیچ  . میـرد نه زاده شده و نه مـی . که اربابی نداشته و ندارداست ، تنها رخشی شرکان«
. دنیا آمده استه یاد ندارد که او چه زمانی به کس ب

درت و هـا بـراي رسـیدن بـه ق ـ    مده است زمانی که خفقان پادشـاه پلیـدي  آها در افسانه
 ـ کـه سل به جادوي سیاه شدمتو،حکومت بر چهار عنصر مـدن موجـودي   آوجـود  ه باعـث ب

هیچ کس تا . شد شیطانی که حتی حاضر نشد به خفقان سواري بدهدشرکانشیطانی به نام 
هرکس که از پشت بخواهد به او حمله کنـد در دم بـا لگـد او    .حال از لگد او زنده نماندهه ب

ماند و بـه محـض بـالا    از پاهاي جلویی لگد بخورد تا شامگاه زنده میشود و اگر هلاك می
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غیر از پریزادگـان  ه بشرکانزنِاهره در نقل است که ،بزرگاز پريِ. دهدآمدن ماه جان می
شناسـد و از  اش را از نشانی که بر سینه دارد میبه احدي سواري نخواهد داد و ارباب واقعی

کنـد بـراي   ماند و به او خـدمت مـی  هنگام مرگ در کنارش میگیرد و تا طینت او رنگ می
سیرت یا پریان نیک روي و شـاید  حکومت خفقان دیو. نابودي حکومتی که اربابش بخواهد

زاده جادوي سیاه است شرکانتمام اجنه نقل شده که پدربزرگ حکومت پریزادگان و از جان 
"...و زوال او نیز با جادوي سیاه خواهد بود 

دانست حرف کتاب را باور نمی.شد و او هنوز هیچ کاري نکرده بودکم تاریک میکمهوا
سریع و بدون سـر و  . اما دیگر زمانی براي ریسک کردن وجود نداشت. راشیثکند یا حرف 

، جایی که مراسم سـوزاندن  ها بالا رفت تا به پشت بام قلعهصدا از اتاقش بیرون آمد و از پله
را بـا مشـعلی کـه    شرکانرا انجام داده بودند رسید یکی از موهاي یال طمیرقَسوسا خواهر 

. اش آسمان را پر کردهمراه آورده بود آتش زد که ناگهان صداي شیهه
در آن هواي مه آلود مانند دودي در هوا نمایان شد و پـس از چرخشـی در اطـراف بـرج     

. ا با خشم در چشمان آریا دوختهایش رپیش روي او پایین آمد و نفس تندي کشید و چشم
شیطان را از گردن باز کرد و پس از آن ردا و پیراهن را نیز از تـنش بیـرون   يآریا سایه

. آورد
.وجود آمديه خاطرش به کسی که تو ب،ـ این منم، اربابت

روي دو پا ایستاد و شروع به بال زدن و شیهه رخش با دیدن علامت روي سینه آریا فوراً
به یکباره از سر تا دم، به رنگ سفید روشن و یکدست در آمـد و جلـوي پـاي    . کردکشیدن 

شد غیر از شـوق بـه   در چشمان سیاهش دیده نمیدیگر هیچ تنفر و خشمی. اربابش نشست
:آریا دستی بر سرش کشید و گفت. خدمت
ون الان ا. میرهدیگه میيکردي و اون تا چند دقیقهتو امروز بهترین استاد منو زخمیـ 

ادت باشه براي این کار نباید به هیچ ی. خوام بري و نجاتش بديه ازت میسارگنتو درمانگاه 
. کس دیگه صدمه بزنی

آریا با نگاهش او را تعقیب کرد تا جایی که ،پرواز کردبلندي کشید و فوراًيرخش شیهه
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.  در هواي مه آلود میدگارد ناپدید شد
بنابراین قبل از اینکه کسی . یین نظرش را به خود جلب کرددر همین لحظه صدایی از پا

. سر برسد پیراهن و شنلش را برداشت و به اتاقش برگشت
در همـین زمـان صـداي    . شنل سیاهش را روي تخت انداخت و پیراهنش را بر تن کـرد 

فریاد مهیبی فضاي قلعه را پر کرد که برایش قابل شناسایی نبود اما بلافاصله صـداي جیـغ   
د و به طرف طبقهیسراسیمه از اتاق بیرون پر. تینا را شناخت که در کوهستان طنین انداز شد

. پایین جایی که منبع صدا بود شروع به دویدن کردي
هاي قوسی شکل که شد دافن را دید که غـرق خـون روي زمـین افتـاده خـون      وارد پله

عفریت بیچاره پر شده بود و رد زیادي روي زمین ریخته شده بود تمام سالن نشیمن با خون
آریا بهت زده به اطراف و عفریت بیچاره که روي زمـین  . خون تا بیرون از سالن ادامه داشت

صورت سیاهش بـه سـختی از   . چند قدم دیگر به طرف عفریت برداشت. افتاده بود نگریست
با این گمان آریا به . رسید هنوز جان داشته باشدها قابل شناسایی بود اما به نظر میزیر خون

. چشمانش را باز کرد و آریا را بـالاي سـرش دیـد   . کشیدهنوز نفس می. عفریت نزدیک شد
دست سیاه و پر مویش را بالا آورد و با آخرین نیرویی که در بدن داشت بـه بیـرون از قلعـه    

نگریسـت بـدون اینکـه    آریا همچنان مات و مبهوت به عفریت غرق در خون می. اشاره کرد
...!فهمد چه بلایی سرش آمده ب

... صداي تینا بود. صداي جیغ دیگري از بیرو ن به گوش رسید
. ها را که روي زمین ریخته شده بود را دنبال کردبه سرعت از قلعه بیرون آمد و رد خون

شد به پلکانی که از کوه بـه طـرف   هاي جلوي قصر منتهی میادامه آن از روي سنگ فرش
تینا يعلاقه... گذشتاوهام و تصورات آشفته مثل برق از دریچۀ ذهنش می. رفتپایین می

بـدون اینکـه بفهمـد    . توانست به آن بیاندیشداین تنها چیزي بود که آریا می... به آن آبشار
انگار پاهایش روي زمـین قـرار   . دویدمی،کند با آخرین سرعتی که در توان داشتچکار می

ایـن  . تواند بـا ایـن سـرعت بـدود    انست که هیچ انسانی نمیدخودش هم خوب می. نداشتند
گذشـت و  زمان برایش بـه کنـدي مـی   . دویداش بود که این چنین میدومین بار در زندگی
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ها که گذشت موکـا را دیـد   از پیچ پله. شدتر میهاي تینا نزدیکلحظه به لحظه صداي جیغ
تینا پشت سر عفریـت ایسـتاده بـود و بـا     . کندکه از تینا در میان چند عفریت دیگر دفاع می

عفریت بیچاره یک تنه با سه عفریت . کشیدنگریست و مرتب جیغ میوحشت به عفریت می
هاي زیادي برداشته بود و سراپاي وجودش غـرق خـون   با اینکه زخم.جنگیدقوي هیکل می

آوردنـد  مـی شهاي خبیث از هر سو به طرف تینا یورعفریت. کرداما هنوز مقاومت می،بود
هـا از  دیگر یاراي مبارزه نداشت یکی از عفریت. شدندشمشیر موکا مواجه میياما با ضربه

پشت خنجرش را در پهلوي موکا فرو کرد و دیگري از جلو شمشـیرش را در شـکم عفریـت    
. سیاه و بلندش گردن موکا را جویديهابیچاره فرو کرد و او را در آغوش کشید و با دندان

:ا با اشک و عقده جیغ بلندي کشیدتین
!ـ موکااااا

. حرکت در آغوش عفریت ماند و شمشیر از دستش افتاداما موکا بی
رفت و تینا در حالی عفریت سوم شمشیرش را در دست نگه داشته بود و به طرف تینا می

هاي غـرق در خـون جلـوتر آمـد و     عفریت با چشم. رفتریخت عقب عقب میکه اشک می
.هاي بلند و سیاهش را به طرف صورت او آوردهپنج

ارادي بالا آورد تا جلـوي نزدیـک شـدن    هایش را با حالت غیرتینا از شدت وحشت دست
وقتی . آریا او را به خود آورديهایش را بست که ناگهان صداي نعرهعفریت را بگیرد و چشم

اش بیرون آمده که از سینهحرکت ایستاده بود و به شمشیريچشمانش را باز کرد عفریت بی
. خـودش بـود  . آلود را نگاه کـرد تینا نیز با چشمانی بهت زده شمشیر خون. نگریستبود می

... شمشیر موکا
در . جـان رهـا شـده بـود    تر در آغوش دو عفریت دیگر،کاملاً بـی آن طرفاما موکا کمی

شـد و در نتیجـه   عفریـت بیـرون کشـیده    يهمین اثنا شمشیر با یک حرکت سریع از سینه
هـاي  ، در حـالی کـه اشـک چشـم    هاي خون آلودآریا با دست. موجود خبیث نقش زمین شد

. هایش را به هم میسائید نمایان شدسیاهش را پر کرده بود و دندان
هایش به طرز غیر قابل باوري سرخ شده بود و همچون فلزي کـه  شمشیر موکا در دست
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. کشیداشد شعله میتازه از کوره آهنگري بیرون آمده ب
ماجرا آنقدر سریع اتفاق افتاد کـه  . دو عفریت دیگر هنوز مشغول مکیدن خون موکا بودند

. آنها را متوجه وقایع نساخت
ش را بـه هـم   یهاآریا با دیدن آنها بار دیگر کنترلش را از دست داد و در حالی که دندان

موکا بـود  يجنازهکه مقابل صورت عفریتی. داد با فریاد به طرف آنها حمله کردفشار می
. فوراً متوجه آریا شد و شمشیرش را به قصد فرق آریا بالا برد

! آریا... ـ نه
ن بار از ترس ندیدن یاو براي چندم. صداي فریاد تینا در فضاي مه آلود کوهستان پیچید

رت و ، دسـتانش را جلـوي صـو   اي که مقابل دیـدگانش در حـال اتفـاق افتـادن بـود     صحنه
. دیدگانش گذاشت
اما طـولی نکشـید کـه    . ها فضا را پر کردهاي عفریتهاي آریا در میان نعرهصداي فریاد

. براي بار دیگر سکوت بر همه جا سایه گسترد
رسید صداي آبشار بزرگ بود که انگار اصلاً به اتفاقاتی کـه  تنها صدایی که به گوش می

. اددافتاد اهمیت نمیاش میدر همسایگی
تینا در مقابل این سکوت وحشتناك دیگر طاقت نیاورد و دستان ظریف و بلـورینش را از  

... کنار بردمقابل دیدگان سبز گونش به آرامی
شکم پاره پـاره شـده   ، عفریت دیگري بااش پاره شده بودتر از عفریتی که سینهدورکمی

دیگري با فرق شکافته شـده، در  ، روي زمین افتاده بود و طرفی دیگر عفریتغرق در خون
موکـا  يشد روي زمین افتاده بود و آریا کنـار جنـازه  حالی که دود سیاهی از فرقش بلند می

. دو زانو بر شمشیرش تکیه زده بود اما شمشیر هنوز گداخته بوديرو
این آرامش دوام زیادي نیاورد چرا که با صداي هوم بسیار شدیدي همـه جـا شـروع بـه     

. ردلرزیدن ک
. سرعت از جایش بلند شد و شمشیرش را دو دستی نگه داشته آریا ب

ها چند ثانیه طول کشیدند و ناگهـان صـداي هـوم جـاي خـودش را بـه صـداي        لرزش
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شدیدي مانند انفجار داد و گلوله بسیار بزرگی از جنس آتش از آبشار بزرگ با سرعت زیادي 
براي بار دیگر صداي جیغ تینا را شـنید کـه از   او در آخرین لحظات . سمت آریا پرتاب شده ب

بعد از . شدت وحشت صورتش به رنگ بنفش در آمده بود و اشک چشمانش خشک شده بود
آن به سرعت تمام وجودش را آتشی سوزناك فرا گرفت و تصویر تینا مقابل چشمانش محـو  

و پیکر او را غـرق  آن گلوله آتش درست مقابل دیدگان تینا با فرق سر آریا برخورد کرد . شد
. تر پرت کرددر آتش به چندین متر آن طرف

تینا ملتمسانه به جایی که آریا پرت شده بود خیره شد اما هر چقدر که انتظار کشید آریـا  
. حرکت نکرد

اشـک  . وحشتناکی تمام وجـودش را پـر کـرد   امیديِزي درون قلبش فرو ریخت و نایچ
. گونه سرازیر شداز چشمان معصومش به به آرامیگرمی

... در همین اثنا صداي نعره وهم آوري او را به خود آورد
با صداي مهیبی از هم گسست و موجود آبی رنگ بزرگـی بـا   آبشار بزرگ با آن عظمت،

. تاریک و تنگ از آن بیرون آمدیچشمان
هاي روي زمین انداخت و با خشم سرش را رو به آسـمان بلنـد کـرد و    نگاهی به عفریت

. ها از روي زمین محو شدندعره بسیار بلندي کشید که در دم تمام جنازهن
زمانی که سرش را پایین آورد خون تمام اطراف پوزه پهنش را پـر کـرده بـود و دنـدان    

زبـان سـیاهش را   . هایش مانند دندان گرگ دراز شده بودند و از دهانش بیرون آمـده بودنـد  
د و در همین حال صورت زشـتش را بـه طـرف تینـا     بیرون آورد و اطراف دهانش را لیسی ز

. برگرداند و از دور او را بویید
هاي چنگال مانندش را به طرف تینا دراز کرد و با لبخند کریهی به سمت او حرکت دست

. چند قدم بعد یکی از دستانش را که مشت کرده بود درست جلوي صورت تینا باز کرد. کرد
او آرام . گار نه انگار که چه سرنوشتی در انتظارش اسـت تینا سرجایش خشک شده بود ان

. کشیدریخت و هرلحظه انتظار مرگش را میامیدانه اشک میایستاده بود و نا
. کـرد انگشتر زیباي سرپینا در دست زشـتش خـود نمـایی مـی    . جوفا مشتش را باز کرد
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تر میدر آن گداختهآمد انگشتر هرچه دستش نزدیکتر می. هاي تیزش را نزدیک آوردچنگال
جوفا با دست دیگرش گردن تینا را گرفت و انگشتر را که حالا سرخ شده بود به بـازوي  . شد

تر از آن انگشتري چپ تینا چسباند اما انگار آتشی که در درون تینا شعله ور بود بسیار سوزنده
. دبود چرا که تینا با سوختگی آن انگشتر کوچکترین حرکتی حتی به چشمانش ندا

هاي سبز رنگش را که حالا بیشتر قرمز بـه نظـر مـی   چشم. کم نفسش به شماره افتاداما کم
هاي تاریک جوفا دوخت که یک لبخند زشـت روي صـورت کـریهش نقـش     رسیدند را به چشم

. اما ناگهان لبخندش محو شد و با یک غرش تینا را رها کرد. بسته بود
هـایش  ساقاز پشتش شدند و خون آبی رنگی پاهاي بزرگش از سم تا زانو غرق در آت

... جاري شد
 ـ . سوختآریا همچنان هنوز در آتش می سـختی  ه تمام بدنش سیاه و کباب شده بـود و ب

. براي تینا قابل شناسایی بود
جوفا با عصبانیت غرشی کرد و تینا را رها کرد و به طرف آریا برگشت اما تا بـه خـودش   

د و ضربه سنگین دیگري به پهلوي راسـتش وارد کـرد و زخـم    آمد آریا شمشیرش را بالا بر
. عمیقی روي آن برجاي گذاشت

. جوفا نعره دیگري کشید و دستش را بالا برد و با کوهی از آتش بـر سـینه آریـا کوفـت    
شدت ضربه به حدي بود که شمشیر از دست آریا جدا شد و به طرفـی پـرت شـد و آریـا در    

به طرفی دیگر پرت شد و در حالی که روي زمین افتاده بود از تابانههاي آتش بیمیان شعله
اما ناگهان صـدایش قطـع شـد و جـز     ،کشیددلشدت درد و سوختگی چند فریاد بلند از ته 

. آتش چیزي از گلویش خارج نشد
، بدون اینکه دیگر حتی رمق جیـغ زدن داشـته   تینا هم سرجاي خودش روي زمین افتاد

یک طرف صورتش روي زمین افتاده بود و بدون اینکه کاري براي آریا از او عاجزانه با . باشد
نهایت درد و زجـر آنهـا را   هاي آریا بود که در دستش ساخته باشد فقط نظاره گر آخرین نفس

. گذاشتپشت سر می
هاي آتش پیچ و تـاب  آریا با آخرین نیرویی که در بدن داشت مدتی روي زمین در میان شعله
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. ..تلو خوران به طرف جوفا حرکت کردجایش برخاست و تلو خورد سپس از
شود افسون آتشین دیگري به طرف سـر او پـرت   جوفا وقتی دید او همچنان نزدیک می

اي از حرکت باز ایستاد و پس از چند فقط لحظه. کرد اما این بار آریا کوچکترین تکانی نخورد
اي از برد آریـا همچـون گلولـه   ش را بالا میاین بار وقتی جوفا دست. ثانیه دوباره حرکت کرد

و . تا جوفا به خودش آمد آریا بـه صـورتش رسـیده بـود    . آتش به دستش چسبید و بالا رفت
هر دو با هم به زمین افتادند و در همان حالت . بلافاصله مشتی حواله چشمان تاریکش کرد

. گلاویز شدند
. کـرد و به هیچ قیمتـی او را رهـا نمـی   آریا دستانش را دور گردن جوفا حلقه کرده بود 

کم جوفا را نیز در خود فرا گرفت طوري کـه باعـث شـد    سوخت کمآتشی که آریا در آن می
. دن روي زمین کند و فریادهاي مهیبی بکشدیجوفا شروع به غلت

حواله آریـا کـرد و   سرانجام جوفا یکی از پاهایش را درون سینه جمع کرد و لگد محکمی
اما آریا بلند شد و به سـرعت خـودش را بـه جوفـا رسـاند و      . صخره مقابلش کوبیدآریا را به 

ایـن بـار   . جوفا تعادلش را از دست داد و دوباره روي زمین افتـاد . کمرش را دو دستی گرفت
آنها در حالی . اي گرفته بودتر از دفعه قبل شد انگار آریا نیروي تازهدرگیري آنها بسیار شدید

کردند و هر غلتیدند و ضربات مرگباري نثار یکدیگر میبودند روي زمین میکه با هم درگیر 
زد و با یـک حرکـت سـریع    یک لحظه آریا غلتیدر . آمدبار یکی از آنها بر دیگري فائق می

روي سینه جوفا نشست و مشتش را بالا برد و با یک افسون آبی رنگ خیلـی بـزرگ پـایین    
ریاد سهمگینی برآورد و گردن آریا را محکم گرفـت و او  آورد و به صورت جوفا کوبید جوفا ف

اش پایین کشید و بار دیگر هر دو روي زمین گلاویز شدند و در حالی که مینهیرا از روي س
. دند همراه با آبشار بزرگ از دره پرت شدندیغلت

... نه خداي من آریا...نه... نه...! آریااااااااااا..! ـ نه
 ـپیچید و مانند ابر بهـار گر که در تمام کوهستان میاین صداي تینا بود  کـرد در  ه مـی ی

دانسـت هرگـز جـوابی نخواهـد     اما خودش هم خوب می. زدحالی که پیوسته آریا را صدا می
دانست ممکن نیست کسی در آن دره پرت شود و دیگر حتی جنازهخوبی میه شنید چرا که ب
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. دست آیده اي از او ب
. افت و جوفا پرواز کنان و با سرعت از میان سـیاهی دره بـالا آمـد   نیسکوت آنجا دوامی

. خاستتمام هیکلش سوخته بود و دود سیاهی از سراپاي وجودش بر می
... بدبخت خائن بیا منم از دره پرت کن... ترسوي بزدل بیااااا. بیا منم بکش... ـ بیا لعنتی

گریه کنان و با خشم به سمت هاي کوچکشتینا به سختی از جایش بلند شد و با مشت
. جوفا یورش برد

امـا همـین مقـدار هـم بـراي بـاز       . داد کلمات را درست ادا کندگریه اجازه نمیهق هق 
از شـدت  . که به سرعت پاهایش را مقابل تینا بـه زمـین کوبیـد   گرداندن جوفا کافی بود چرا

بیشتر به تینـا نزدیـک شـود    اما قبل از اینکه بخواهد . ساییدهایش را به هم میخشم دندان
بسیار قوي بر سینه جوفا کوبید و در همین یسراسیمه مابین آن دو ظاهر شد و افسونقطَمیر

هـاي  هاي حکومتی به زمین نشستند و همگی با نیزهاثنا تعداد زیادي عفریت سوار بر رخش
مان به پرواز الماس و شمشیرهاي آختۀ عرب به سمت جوفا حمله کردند اما جوفا فوراً در آس

در آمد و قبل از اینکه سربازان بتوانند کوچکترین حرکتی بکنند مانند دود در آسمان مه آلود 
. ناپدید شد
. ریختفوراً به طرف تینا برگشت که همچنان روي زمین افتاده بود و اشک میقطَمیر

! دخترم حالت خوبه؟! تینا! ـ تو حالت خوبه؟
...بزرگ... پدر،آریا مرد!بزررگ...پدر...ه ...ـ آر

وقتی این کلمات را از زبان تینا شنید دستش را روي سرش گذاشت و دو زانو کنار قطَمیر
.انگار پاهایش سست شدند.. تینا روي زمین افتاد

مـا درش  . ..ش اونجا بمونـه اه نباید بذاریم جناز...پدربزرگ ما باید آریا را بیرون بیاریمـ 
...کنمزرگ خواهش میمیاریم مگه نه؟ پدرب

کنیم پدربزرگ مگـه  اون که غیر از ما کسی رو نداره ما که اینجا ولش نمی. ..آخه...آخه
!نه؟

اشـک . خـودش گذاشـت  يتینا را در آغوش گرفت و سرش را روي شانهقطَمیر
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، لـرزش  گریـه مردانـه اش  هق هق صداي . چکیدندهایش از صورتش به ریش سپیدش می
... کــــرد ، انــــدوه درونــــش را بــــه وضــــوح هویــــدا مــــی     هــــایششــــانه
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ی داحا
نهمفصل 
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صبح روز بعد مراسم سوزاندن جنازه موکا و دافن همراه با مراسم خداحافظی از آریا طبق 
اي که آنجا حضور داشت تنها جنازه. گرفترسم شاه پریان روي قلعه خانوادگی انجام می

. حکومتی تا جایگاه خانوادگی حمل شدهايجنازه دافن بود که با احترام توسط عفریت
شد اما به اي سوزانده میمعمولاً رسم بر این بود که جنازه خدمتکاران در جایگاه جداگانه

. ، جنازه دافن با عزت و احترام کامل در جایگاه خانواده زنِاهره سوزانده شدقطَمیرخواست 
شناختند با لباس را میقطَمیریا تمام دانش آموزان کلاس به اضافه کلیه کسانی که آریا 

. سپید در مراسم حضور داشتند
ریخت و کیـارش بـدون اینکـه    تینا را در آغوش گرفته بود و همراه با او اشک می،فالی

خشـم از  . کرد بغضش را کنترل کنـد حتی یک قطره اشک از چشمانش فرو بچکد سعی می
. دهش هویدا بوابارید و نفرت از چشمان سیاش میچهره

: از میان جمعیت عبور کرد و مقابل همه قرار گرفت و سپس شروع به صحبت کردشیث
تنهـا عـده   . شاید تمام کسانی که اینجا حضور دارند آریا را به درستی نشـناخته باشـند  "

. قلیلی از ما این شانسو داشتند که بزرگی این جوونو درك کنند
دت زیادي را بین ما زندگی نکرد امـا در همـین   شاید درست باشه که آریا بردیا زنِاهره م

. مدت کم بزرگی خودش را به همه ما ثابت کرد
ایـد کـه   احتمالاً همه شما کم و بیش شایعاتی درباره اتفاقی که روز قبل رخ داد شـنیده 

. شاید بعضی از آنها تا حدودي نادرست باشند
ر برابر جوفاي خائن و افرادش ایستاد واقعیت اینه که آریا بردیا زنِاهره روز قبل یک تنه د

اون پسر توانست سه عفریت خائن به پادشاهی را هلاك کنـد  . و تا سر حد مرگ مبارزه کرد
. کند کاري که هیچ کس تا حالا نتوانسته انجام بدهو او حتی توانست جوفا را شدیداً زخمی

. دفاع کرد و مرداش در برابر جوفاي خیانت کار ، از خانوادهاو با شهامت تمام
. آریا بردیا زنِاهره مردانه جنگید و مردانه در راه دفاع از عزیزانش کشته شد

ها جوفاي خـائن را از مخفیگـاه خـودش    بله دوستان، آریا اولین پري بود که پس از سال
. بیرون کشید و با اون جنگید
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از این بابت بـه خـودم   دلیري آشنا شدم ومن خوشحالم که در زمان حیاتم با چنین پريِ
. هر چند این آشنایی بسیار کوتاه بود. بالممی

دانیم که او همـین الان  کنیم و میامثال آریا بردیا زنِاهره زیاد نیستند ما به او افتخار می
. شنودصداي ما را می

، حضرت شاه کاظم شخصاً قدردانی خود را از آریا اعلام داشـتند و پادشاه پادشاهان عالم
به دستور ایشان لوح یادبودي بـه انضـمام مهـر مخصـوص     . از فقدان او اظهار تأسف کردند

این افتخار بزرگیه کـه  . ایشان ساخته شده که در جایگاه خانوادگی زنِاهره قرار خواهد گرفت
شه و ما وظیفه داریم راه این قهرمان ملی بزرگ را ادامه دهیم و ثابـت  نصیب هر کسی نمی

".او بیهوده نبودهکنیم که مرگ 
گـاه  ی، لـوح سـنگی بزرگـی را تـا جا    سربازان حکومتی با احترام و آرایش کامـل نظـامی  

مخصوص حمل کردند و در جایش قرار دادند و جلوي آن تعظیم با شکوهی کردند و سـپس  
. با همان آرایش به طرف عقب برگشتند

اشـک در  . ، پناهنـده شـد  دکه جلوي همه ایستاده بوقطَمیردر این هنگام تینا به آغوش 
. حلقه زده بود و انگار تنها منتظر اشاره تینا براي جاري شدن بودقطَمیرچشمان 
سوفی ایستاده بود و با نگاهی مملو از تحسین به لوح سـنگی مـی  پروفسور،قطَمیرکنار 
. نگریست

. ک شده بودحاي به زبان فارسی نمایی از صورت آریا و زیر آن نوشته
کاظم به پاس دلاوري و ایستادگی آریا بردیا زنِاهره در لوح یادبود از طرف پادشاهاین "

اي از باشـد کـه ذره  . گـردد مقابل دشمنان حکومت و مردم به خانواده آن دلیر مرد اعطا می
".هاي آریا را ارج نهاده باشیمفداکاري

. و زیر آن با مهر مخصوص پادشاهی تزئین شده بود
کیـارش  . تفرق شد و فقط عده قلیلی از دوستان و آشنایان مانده بودنـد کم کم جمعیت م

. کنـد اي دور از جمعیت نشسته و مانند ابر بهار گریه مـی سوده گوشهپروفسورمتوجه شد که 
شد و علـی  سارگندیده بودند که چگونه رخش سفید وارد سارگنتقریباً همه دانش آموزان 
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هاي زندگی سوده زخم او را با آب نه شد و در آخرین ثانیهرغم تلاش نگهبانان وارد درمانخا
دهن التیام بخشیده بود اما هیچ کس نفهمیده بود که آن رخش از کجا و به دستور چه کسی 

! آمده؟
کیارش و فالی تنهـا  ،شیث. کم در حال تاریک شدن بود و تقریباً همه رفته بودندهوا کم

همراه با غروب خورشید آسمان نیز غرش کـرد و قطـرات   . کسانی بودند که آنجا مانده بودند
. صورت اولین باران پاییزي نثار میدگارد کرده اشک خود را ب

هاي روبرو که بـه  به پلهقطَمیرنشسته بود و قطَمیرکنار شیثآن شب در سالن نشیمن 
انگار منتظـر  .اي به زبان بیاوردطرف بالا ادامه داشتند خیره شده بود بدون اینکه حتی کلمه

... ها پایین بیایدبود هر لحظه آریا از آن پله
. تینا هم طرف دیگر میز در کنار فالی و کیارش نشسته بود، بدون آنکه حتی پلک بزند

مـی تنها صدایی کـه  . سکوت سنگینی آکنده از اندوه بر همه جا سایه افکنده بود
... کرد و دیگر هیچیک بار ابراز وجود میآمد صداي رعد و برق بود که هر چند دقیقه

آرام و . چشم دوخته بـود لـب بـه سـخن گشـود     همان طور که به نقطه نامعلومیقطَمیر
.کرد بودزد انگار مواظب کلماتی که بیان میسنگین حرف می

... ما به حضورش عادت کرده بودیم... ـ اون خیلی زود رفت
.دوباره اشک چشمان تینا را پر کرد
اون پسر در طول زندگی کوتاهش خیلی رنج کشیده . ـ آریا خیلی دیر وارد زندگی ما شد

اون . حتی فرصت نشد بهش بگم اون واقعاً نوه منـه .! ..من... من امانت دار خوبی نبودم. بود
... کردمیراون فک.! ..هرگز نفهمید که اونم یه خانواده واقعی داره.!..فرزند بردیاي منه

سـرش را روي میـز   . اش را تمـام کنـد  اجازه نداد جملهقطَمیرگریه به هق هق بار دیگر 
. گذاشت و شروع کرد به زار زدن

گذاشـته بـود   قطَمیرکه خودش هم طاقت نیاورد در حالی که دستش را روي شانه شیث
در حـالی کـه بـا    قطَمیـر تینا هم با شنیدن جملات آخـر  . اشک از دیدگانش روي میز چکید

. هاي بالا شروع به دویدن کردگریست از جایش بلند شد و به طرف طبقهند میصداي بل
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کیارش که اشک خودش هم راه افتاده بود با گوشه چشم به فالی اشاره کرد کـه دنبـال   
راست به طبقه سوم و به طرف اتاق خودش رفت اما قبل از اینکه به آنجا تینا یک. تینا برود

شت که درب آن همچنان باز مانده بود انگار پاهایش همـان جـا   برسد از مقابل اتاق آریا گذ
. خشک شدند و نتوانست قدم از قدم بردارد همان جا ایستاد و به داخل اتاق خیره شد

شـانه زد خودش را به او رساند و دسـتش را روي  فالی در حالی که نفس نفس می
. اش گذاشت

... آریا پسر عموي واقعی من! ؟ شنیدي؟!، پسرعمومبینی فالی اتاق آریاستـ می
تابلوي بردیا روي دیوار پیدا بود و شاخه گل . قش تمام سالن را پر کرده بودهق هصداي 

کرد تینا به محض دیدن آن به سمتش اي روي آن به شکل عجیبی خود نمایی میخشکیده
ن شاخه گـل را درسـت   آ. آن را چند بار حسابی بوئید و به سینه فشرد. دوید و آن را برداشت

. آوردیاد میه ب
نه اون روز بهم سلام کرد و نه روزي که . روزي که دیدمش این شاخه گل دستش بود"

دم دوباره تنها ش ـ؟...پسر عمو چرا تنهام گذاشتی؟...آریا چرا رفتی... رفت خداحافظی کردمی
"...معرفتکس شدم بیدوباره بی. ..آریا

گرفت و خودش را روي تختی که شنل آریـا هنـوز روي آن   تینا شاخه گل را در آغوش
. ، رها کرد و صدایش را از سینه رها کردقرار داشت

... به یاد شب اولی افتاد که آریا وارد کلبه آنها شده بود
... هاي تحقیر آمیزي که به او کرده بودبه یاد نگاه

... خاطرش دعوا کرده و ببه یاد روزي افتاد که در مقابل دیگو آریا پشتش ایستاد 
... به یاد آن شبی که تا صبح نخوابید تا کیک تولد او را آماده کند
. گذشتندلحظه لحظه خاطراتش با او، از مقابل دیدگان اشک آلودش می

کرد و گویی همراه با او در سوگ دوست زاري مـی آسمان همچون امواج دریا غرش می
کوبیدند و شلپ شلپ سو میخودشان را به این سو و آنقطرات باران با صداي شُرشُر . کند

کردند گویی تمام عالم و اجازه همراه شدن با او را طلب می. کردندبا شیشه پنجره برخورد می
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. ریختنددر سوگ از دست دادن عزیزشان اشک می
تینـا  . جاي خودش را به یک روز مه آلود دیگـر داد اش گذشت وآن شب با تمام سختی

. ذشته از شدت گریه کردن از حال رفته بود و فالی هم بالاي سر او به خواب رفته بودشب گ
نها در اثر گریۀ زیادهاي هر دوي آچشم. هر دوي آنها از خواب بیدار شدندقطَمیربا ورود 

نزدیک آمد و با مهربانی دستی در موهاي طلایـی رنـگ   قطَمیر. ، قرمز و متورم شده بودند
:ا لحن محبت آمیزي او را به اسم صدا زدتینا کشید و ب

شی عزیزم؟ ، بلند نمی...دخترم...ـ تینا
کرد تمام چیزهایی که در دلش آرزو می. تینا فقط او را نگریست بدون اینکه جوابی بدهد

. گذرد خوابی مشوش بوده باشددر ذهنش می
هم بیدار کـن مـا پـایین    فالی رو . باید با هم جایی بریم. پاشو عزیزم باهات حرف دارم"

". در ضمن یه نفر به دیدنت اومده. منتظریم
شد که چشمش به کتاب افسانه پریزاد افتاد که بـه حالـت   داشت از اتاق خارج میقطَمیر

به محض دیـدن عنـوان کتـاب    . ورانداز کردباز روي میز رها شده بود آن را برداشت و کمی
... با خودش به طبقه پایین برداش را در هم کشید و فوراً کتاب راچهره

. هاي قوسی شکل پایین آمدندپس از چند دقیقه تینا و فالی هم از پله
. کیارش در حالی که چند لیوان شیر داغ در یک سینی گذاشته بود وارد سالن شد

یث و قطَمیـر . سوده تازه به جمع آنها پیوسته استپروفسورداد ظاهر قضیه نشان می شـ
:بررسی کتاب بودند و سوده با دیدن تینا از جایش برخاست و گفتسخت مشغول 

.ـ سلام دخترم بیا اینجا
. کنـد احترامـی تینا در دلش از سوده دلگیر بود اما قصد نداشت جلوي دیگران بـه او بـی  

. بنابراین به او اداي احترام کرد و کنار او نشست
تـونی بـاور   دونم مـی ر باشی، نمیدونم ضربه شدیدي بوده ولی تو باید صبودخترم می"

قبول دارم رفتار خوبی با اون نداشتم ولی اون حتی . کنی یا نه ولی منم آریا را دوست داشتم
مرگ آریا همین قدر که براي تو سخت بوده براي من و دیگر دوستان . جون منم نجات داد
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".امیدوارم همدلی مرا بپذیري و باور کنی. تو هم سخت بوده
از جایش بلند شد و کتاب را به دست سوده شیثهمین موقع . اي بر زبان نیاوردمهتینا کل

:داد و از او پرسید
. ، به نظر میاد که اصل باشهـ استاد ببینید شما چیزي از این سر در میارید

ــرد  ــاب ک ــه کت ــاهی ب ــ. ســوده نگ ــاب ه ب ــوان کت ــدن عن ــایش را محــض خوان ، ابروه
هایی از مطالـب آن  چند صفحه از آن را ورق زد قسمت. تر شددر هم کشید و روي آن دقیق

را بررسی کرد و پس از چند ثانیه مثل اینکه او را برق گرفته باشد از جا پرید و با سـرعت از  
. جایش برخاست

کنید؟ ـ شما دوتا چه چیزي را از من پنهان می
:و سوده ادامه دادهر دو با تعجب به چشمان پریشان سوده خیره شدندقطَمیرو شیث

!و نیست! ه و الان باید در کتابخانه مخفی باشهیـ این کتاب خطرناک
کنه؟ کتابخانه مخفی کجاست؟ کـدومتون پیـداش   آقایون این کتاب دست شما چکار می

کردین؟ 
:انداخت و فوراً گفتقطَمیرنگاهی به شیث

!ـ این امکان نداره
ید و به فکر فرو رفت اما سوده آرامش او را بـر  دستی به ریش سپید و بلندش کشقطَمیر

:پروا گفتهم زد و بی
!کار آریاست مگه نه؟ـ 

.فوراً سرش را بلند کرد و به سوده نگاه کردقطَمیر
... کنیدـ نگفتم شما دوتا یه چیزي را از من پنهان می

:ع کرد و گفتطحرف او را قشیث
صبح این کتاب رو تو اتاق آریا در حالتی که بـاز  امروزقطَمیرحقیقت اینه که . ـ نه استاد
باره کسانی کـه  تماماً در، پیدا کرد و نکته جالب توجه اینه که صفحات باز کتابرها شده بود

... صدمه دیدن توضیح دادهشرکانبا لگدهاي سهمگین 
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:سوده لحظاتی به فکر فرو رفت سپس گفت
!ـ این چیزي نیست که شما پنهان کرده باشین

:بریدرا میشیثاین بار سوده بود که حرف 
.به سوده شیثکرد و شیثبا تعجب نگاهی به صورت قطَمیر

تغییر و در حالی که لحنش را تغییر قطَمیربه سمت شیثاش را از سوده چشمان فریبنده
:داد ادامه دادمی

سال تجربه را دارم بـا  شما یادتون رفته که من چند ! م؟اشما دوتا یادتون رفته من کیـ 
!ن؟یا اینکه به من اعتماد نداری! کنم؟خودم حمل می

! سالی نبود که بتونه همچین کاري بکنه ولی چه جوري این کـارو کـرده؟  آریا تو سن و
اون چه جوري تونسته معمایی را که هزاران سال کسی نتونسته حل کنه ظرف چند روز حل 

. کنینن پنهان میاین چیزیه که شما دارین از م! کنه؟
:پاسخ دادشیث

. ها گذشتهعلاوه کار از این حرفه ب. ـ استاد موضوع اعتماد نیست
:معطلی ادامه دادحرف او را برید و بیقطَمیر

. ـ آریا پري نبود
! منظورت چیه؟! ـ پري نبود؟

در این لحظه کیارش نگاه تیزي به چشمان تینا انداخت کـه انگـار در آن جمـع حضـور    
. ندارد

... ـ آریا یه پریزاد بود
!آخه چرا؟! دونستین و به من نگفتینـ شما این موضوع رو می

شما اونو از کجا پیدا کردین؟ پدرش کیه؟ 
چند سال پیش پسر بزرگ من به یک آدمیزاد دلباخت و علی رغم نظر من و مادرش با ـ 

دونم خفقان از نمی.ه پسر شدنسال بعدش اونا صاحب ی. اون ازدواج کرد و از پیش ما رفت
اون موقع من و همسرم با خانواده پسر کوچکم بـا هـم زنـدگی    . کجا به این موضوع پی برد
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ه ش باه م آوردن همه ابلایی که جوفا و فترس پونزده سال پیش سر من و خانواد. کردیممی
. گشتناونا اون شب دنبال پسر بزرگم، بردیا می. خاطر این موضوع بود

. اون حادثه فقط من و تینا زنده موندیم به علاوه همسرم که همون شب ناپدید شداز 
و همسرشو نزدیک محل زندگیشون پیدا کردم ولی اثـري از  اون روز جنازه بردیايفردا

. فرزندشون نبود
.هاي قطمیر جمع شددوباره اشک تو چشم

یچ وقت نتونستم به میدگارد ، به خاطر همین هکردم خفقان اونو گیر آوردهمیرمن فکـ 
شد، وسیله اون براي نابودي حکومت می، چرا که اگه اون تو دست خفقان بزرگ میبرگردم

. شد و من از مقصرین اصلی این فاجعه بودم
بنابراین اونو به اینجا . تساه اما بعد از پونزده سال به طور معجزه آسایی فهمیدم اون زند

. ایجاد نکنم به کسی چیزي نگفتميبراي اون خطرآوردم و براي اینکه دوباره
کتاب را روي میز گذاشـت و ماننـد بـاد از    قطَمیرهاي سوده به محض تمام شدن حرف

. آنجا دور شد
؟ !ـ پس چرا رفت

. اي بود که کیارش زیر لبش زمزمه کرداین جمله
خوابگاه مدرسه بمانـد  آمد و از تینا خواست که مدتی را در قطَمیربه دیدن شیثروز بعد 

چرا که تنها ماندن در آن قلعه چیزي جز یاد آوري خاطرات گذشته و زجر دادنش نداشـت و  
. رغم میل درونیش قبول کردبر این موضوع روبرو شد علیقطَمیرتینا وقتی با اصرار 

معنـا شـده اسـت زیـرا در مـرگ آریـا       کرد زندگی برایش بیبعد از آن ماجرا احساس می
کرد زنده بودن و زندگی کردن حقش نیست چرا که احساس می. دانسترا مقصر میخودش 

عبعد از آن، اتفاقات خیلی سری. به خاطر او حق زندگی کردن از کس دیگري سلب شده بود
. کردندیکدیگر را دنبال می

. دهسوده ناپدید شپروفسوررفت معلوم شد که سارگندو روز بعد از اینکه تینا به خوابگاه 
سـارگن هاي ماجرا از این قرار بود که او دو روز متوالی بدون هماهنگی قبلی در کلاس
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سارگنترین طبقه ث شد که به خانه وي واقع بر بالانگرانی رئیس مدرسه باع. حضور نیافت
اما خانه او را در حالی دیده بودند که همه جا حسـابی بـه هـم    . بروند و از حال او جویا شوند

. سوده در آنجا نبودهپروفسوربود و اثري از ریخته 
سابقه طولانی سوده در . اي در بر نداشتجهینت،جستجوهاي بسیار براي یافتن اثري از او

. شد وجدان کسی راضی نشود درس او را به استاد دیگري بدهندباعث میسارگن
و منصوب کـرد امـا   صورت موقت به جاي اه ا باستاد جدیدي رشیثدو روز بعد بنابراین

مت اسـتادي   پروفسور، رسماً سوده پیدا نشدپروفسورماه بعد وقتی اثري از دو متین را به سـ
. درس عناصرِ وجود منصوب کردند



سان ت  د
دهمفصل 
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لَنگ لنگـان خـودش را از میـان    مرد زاغه نشینی با سر و وضع ژولیده و کارتن خواب مانند،
توانسـت  ین شهر به اولین خیابانی که مـی کوچه پس کوچه هاي محله هاي فقیر نشین پای

:کسی که از راه رسید جا داد و گفترساند و با عجله خودش را درون اولین تا
.فوري منو به عمارت ویِن برسونـ 
!اونجا که کسی زندگی نمی کنهدیوونه شدي؟ـ 

پاره پوره اش کرد و یک اسکناس درشتمرد کارتن خواب فوري دست در آستین بارانیِ
به طرف راننده گرفت، مرد راننده با تعجب نگاهی به اسکناس تا نخورده کرد و سپس بدون 

.معطلی آن را از او گرفت و بدون هیچ سؤالی با سرعت از آنجا دور شد
مرد ژنده .دیمی رنگ و رو رفته اي از هم جدا شدندقآنها مقابل عمارت ،چند دقیقه بعد

ه شکسته عمارت مخروبه گذشت و وارد فضاي نیمه پوش با عجله و هراسان از درب نیم
اثاثیه درب و داغانی که و تمام فضاي داخل پر بود از آت و آشغال و اسباب .تاریک آن شد

.متعلق به سال ها پیش بودند
هم خورده بود از مقابل صورت مرد به در این میان چند خفاش که انگار آرامششان بر

لی که زیر لب غرغر می کرد راه خودش را از میان آت و سرعت پرواز کردند و مرد در حا
که نیمی از آن فرو ریخته بود خودش را در ايآشغال ها باز کرد و از طریق پلکان چوبی

. تاریکی طبقه هاي زیرین عمارت ناپدید کرد
طولی نکشید که در مقابل درب چوبی باریکی در اعماق زمین توقف کرد که ظاهراً پس 

.ن ها هنوز سالم به نظر می رسیداز گذشت قر
وژپشتی از پشت  سرش لوله اسلحه را روي گردن او گدر همین هنگام ناگهان مرد 

:گذاشت و با صداي خشنی گفت
اینجا چه غلطی می کنی؟ـ 

:مرد ژنده پوش با عصبانیت گفت
!احمق اگه چشماتو خوب باز کنی خودت می فهمیـ 

چند ثانیه انداخت،کرد و نگاه دقیق تري به او وژ پشت عینکش را کمی جابجا گمرد 



شتر نگذشت که با هیبتی برآشفته و چهره اي هراسان درب را باز کرد و دوان دوان داخل یب
:زدناین در حالی بود که فوراً شروع کرد به فریاد.آن شد
...!اومدن بالأخرهجناب والتر ! جناب والتر اومدن.!..ارباااب..! .ارباااب ـ 

. مرد ژنده پوش بی توجه به فریادهاي او با عجله درب را هل داد و از آن عبور کرد
طوري که قابل قیاس با بیرون نبود ه ب.بودمتفاوتفضاي پشت درب با بیرون آن کاملاً

. آراسته شده بوددیمی و البته فاخر،قکه آن محل بسیار تمیز، مجلل و با اسباب و لوازم چرا
.شت درب، فضاي آنجا بدون هیچ چراغ و لامپی کاملاً روشن بودبرخلاف فضاي پ

مرد کهنسالی با صورت اصلاح شده روي کاناپۀ ابریشمینی نشسته بود و به مرد تازه 
راست به سمت میز مجللی که وسط سالن قرار ژنده پوش یکمرد.رسیده چشم دوخته بود

با حرص و .کند به سمت دهانش بردداشت رفت و ظرف آب را بدون اینکه از لیوان استفاده
.ولع مقداري از آن را نوشید و مابقی آن را روي سرش خالی کرد

:پیرمرد بدون اینکه توجهی به رفتار او نشان بدهد با خونسردي گفت
...به جنوب آسیا علاقه مند شدي شنیدم این اواخرـ 

به پدر پیرت س کرديکنجکاوم بدونم چه دلیلی باعث شده که بعد از پونزده سال هو
!؟سر بزنی

:والتر چند نفس عمیق کشید و بدون مقدمه گفت
!شاهزاده دوباره بیدار شدهـ 

:پیرمرد ناگهان مانند کسی که برق او را گرفته باشد با چهرة بهت زده اي گفت
!ا اتفاق بیفتههخودتم می دونی قرار نیست به این زودي.چرند نگوـ 
.اون بیدار شده،بول کنی چه نکنیچه ق.باورکن حقیقتهـ 

:پیرمرد با سرگردانی شروع کرد به پیمودن طول سالن و گفت
. کردمباید فکرشو می. شکستن سنت ها کارشه. خب البته اون شاهزادست دیگهـ 
!؟ جامعه جادوگري همه چشم و امیدش به شماستحالا باید چکار کنیمـ 

:پیرمرد با عصبانیت فریاد زد
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!!!ی باید بکنیمطمیدونم چه غلمن چه ـ 
!!پري که نیستم لعنتی!جادوگر توانایی باشم بازم انسانمچقدرم که من هر

. من نمیذارم این بارم مثل پونزده سال پیش دیر برسیم،این آخرین امید ماستـ 
.ترتیبی بده تمام جادوگرهاي اعظم امشب اینجا جمع بشنـ 

ین که روي لن شد و به محض ورود خودش را به وِوژپشت وارد ساگچند ساعت بعد مرد
:کاناپه مخصوصش نشسته بود رساند و گفت

حرها و ساحره هاي اعظم حرکت ترتیبی دادم تا تمام سا. امر شما انجام شد قربانـ 
این شد که گروه هاي قرار بر. پیغام فوري اي هم به رئیس شوراي بی طرفی فرستادم.کنند

.حضور پیدا کننداین جلسهمخالف هم در
اون پیرمرد خرفت چی شد؟ـ 
.اصلاً به پیغام ما جواب ندادنباکودجناب زا. متأسفم قربانـ 

وین در حالی که ناگهان از کوره در رفت مشت محکمی روي میز مقابلش کوبید و فریاد 
:زد

هیچ کس به کمک اون احتیاجی نداره، به جهنم که ! می کنه کیه؟راون لعنتی فکـ 
.یادنم

صلاح با سر و صورت او در همین هنگام، والتر که حالا یک لباس رسمی بر تن داشت 
:، گفتشده و مرتب وارد سالن می شد

از تا جایی که یادم میاد شما همیشه براي کاراتون. می خوام بدونم برنامه شما چیه پدرـ 
.چند سال قبل برنامه می ریزین

بلافاصله یک صندلی . و میان سالن نشستدور خودش یک چرخش سریع کرده سپس ب
او در حالی که با حرکت .و به سرعت زیر پاي او قرار گرفتاز جاي خودش به حرکت درآمد

:کشید ادامه داددستش یک سیب را پرواز کنان به سمت خودش می
.برخلاف تمام اختلاف نظرهایی که داریم از این عادتتون خوشم میادـ
:تکیه اش داد و گفتتش به کاناپۀ راحین وِ



حال هرخودت خوب می دونی که هیچکدوم از ما نمی تونیم حریف اون بشیم درـ 
.پیداکردنش اولین کاریه که باید انجام بدیم

اما اون که نیمه انسانه و این به معنی اینه که ممکنه عمر هیچکدوم از ما کفاف پیدا ـ 
!کردنش رو نده

اون موقع زمانیه که ما . شه ازي برمی گرده سراغ خانوادیه روبالأخرهاون پسر اماـ 
الان .ی وقت پیش خودمو آماده نگه داشتمتو درست گفتی من از خیل.وارد عمل می شیم

.پنج ساله که خانوادشو زیر نظر دارم
:وژپشت گفتگدر این هنگام مرد 

؟دهچرا نباید خودشو به ما نشون ب!اما قربان ما که دشمن اون نیستیمـ
:والتر پاسخ داد

.از دنیاهامون گرفته تا افکار و دغدغه هامون، همه با هم متفاوته! نیستیمهمدوستشـ
کار براي ما حسابی مشکل م همکاري نمی کنهبحالاکه زاداکو.حق داره خودشو مخفی کنه

.می شه
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ده م  ه ط
فصل یازدهم
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ه از دور در حال شد به غیر از روشنایی کتاریکی هوا به حدي بود که هیچ چیز دیده نمی
بود که روي یک عصاي بلند نصـب شـده   اي منبع روشنایی گوهر نورانی . نزدیک شدن بود

 ـ یشد میمتصاعدنوري که از گوهر .بود شـکل ه ک مسیر تنگ در میان انبوه درختان کـه ب
فـردي کـه عصـا را در    . کردناکی رشد کرده و در هم تنیده بودند را روشن میوحشی و خوف

بدون اینکه توجهی ،دادریع و بدون توقف در میان درختان به راهش ادامه میدست داشت س
هـاي آن پـاره و   ه بلندي بر تن داشت کـه بسـیاري از قسـمت   ااو لباس سی. به اطرافش کند
شد او به دلیل رنگ لباس و شنلش به سختی می. هاي آن نیز جدا شده بودبعضی از قسمت

. را در میان تاریکی تشخیص داد
هاي جلوي رویش را بهتر اي ایستاد و عصایش را بالا آورد تا بوتهري سیاه پوش لحظهپ

ساك دستی نسبتاً کـوچکی را  . ببیند سپس نشست و دست دیگرش را از زیر ردا بیرون آورد
. کرد گشود و یک بطري به اضافه یک خنجـر از آن بیـرون آورد  که با دست دیگر حمل می

شـیره سـبز رنگـی از آن    . و آن را با خنجر بریـد در دست گرفتا رمقابلشاي از بوته شاخه
سر شاخه را درون بطري گذاشت و بلافاصله بلند شد و مسـیرش  .شروع به خارج شدن کرد

که جلوتر رفت دوباره کمی. انبوه شاخ و برگ درختان به طرف دیگري باز کردلايلابهرا از 
. ایستاد و عصایش را بالا آورد

ی که کاملاً مشخص بود به تازگی خشک شده را در نظر گرفت و کنار تنه درخت گردوی
. ک بطري رها شده بود رسیدیهاي آن که درون کند تا به یکی از ریشهآن زمین را کمی

. بطري را برداشت درب آن را بست و درون ساك گذاشت
مقداري از برگ تکه دیگري از لباسش را برید و،جلوتر با خنجرکمی. دوباره حرکت کرد

شناخت چید و داخل آن گذاشت و پس از پیچیدن آن را درون ساك و از بوته گیاهانی که می
. جاي داد

در مسیر برگشت تعداد زیادي درخت گردو بود که تماماً خشک شده بودند و تعدادي نیـز  
اي از همان راهی که آمده بود برگشت و بطري سیاه پوشپريِ.در حال خشک شدن بودند

. را که زیر بوته گذاشته بود برداشت
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آن را نیز داخل ساکش گذاشت و دوباره حرکت . سبز و روشنمایعیبطري پر شده بود از 
بـه محلـی   ،پس از طی کردن یک مسیر طولانی و پر پیچ و خم در میان درختان پیـر . کرد

. گذشترسید که رودخانه بزرگی از آن می
. خانه بکند به مسیرش ادامه دادبه رودجهیسیاه پوش بدون اینکه توپريِ

. عمق رودخانه به حدي زیاد بود که به محض ورود به آن زیر آب فرو رفت و ناپدید شد
رفت که انگار هیچ آبی اما پري جوري زیر آب راه می. زیر آب جریان به تندي روي آن نبود

. وجود ندارد
وارد یک غار آبـی شـد و مسـیر غـار را     او مسافتی طولانی را زیر آب پیمود تا جایی که

کم وارد محیطی شد کـه  شد و کممسیر غار به طرف بالا عوض می،ترجلوکمی. دنبال کرد
. آمداز آب بیرون می

. ک غار زیرزمینی که ورودي آن زیر رودخانه قرار داشتی
ش را بالا آورد فوراً عصایو به پایان رسیدغار را پیمود تا جایی که سیاه پوش مسیرپريِ

. و چند کلمه جادویی را زیر لب زمزمه کرد
اي شـکل بـاز شـده و او    دیوار فوراً غرشی کرد و قسمتی از آن به شکل یک درب دایره

. داخل شد
مشـعل مجدداً عصایش را به اطراف حرکت داد و بلافاصله تمام ،به محض ورود

پري کلاه شنلش را از روي سرش . روشن کردندهاي روي دیوار شعله ور شدند و همه جا را 
. سوده از زیر آن نمایان شدپروفسورعقب کشید و چهره زیباي 

سنگ در طرفین آن وجود داشـت  تختهمانند یک محیط تقریباً مدور بود که دو مغاك
پروفسور سوده که بعد از عبـور از  . دي پوشانده شده بودیسفيکه روي یکی از آنها با پارچه

 ـ اي آب حتی ذره سـنگ قـرار گرفـت و سـاکش را روي آن     ههم خیس نشده بود کنـار تخت
گذاشت و آن را گشود و چیزهایی را که از جنگل جمع آوري کرده بـود از آن بیـرون آورد و   
تکه پارچه را همان طور که گیاهان داخلش بودند روي سنگ گذاشت و با تکه سنگی کاملاً 

رد سـپس آنهـا را درون یـک پاتیـل سـنگی ریخـت و شـیره        صورت خمیر در آوه کوبید و ب
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سـبز رنـگ در   ضُمادصورت یک ه رنگ درون بطري را به آن اضافه نمود و هم زد تا بسبز
. سنگ دیگر رفتهپاتیل را برداشت و کنار تختسپس . آمد

. پارچه سفید را کنار زد
 ـ. ، بلند قامت و بسیار لاغر زیر آن آرمیده بودموجودي سبز رنگ خـاطر  ه رنگ سبز آن ب

. هایی بود که به او مالیده شده بودضُمادانبوه 
بدن بیمار کاملاً سوخته بود و . هاي قبلی را برداشتضُماددختر سپید مو با احتیاط کامل 

شـد  به سختی مـی ،اش قابل شناسایی نبودقیافه.شدهیچ اثري از پوست روي آن دیده نمی
. پنداشتمینظر اول هر کسی او را مرده در .نفس کشیدنش را احساس کرد

هایی که داخل پاتیل سنگی درست کرده بود تمام بـدن او را پوشـاند و   ضُماددخترك با 
به دست آمده از درخت گردو در آن قرار داشت را باز کرد و رنگبطري دیگر که محلول بی

هنگام کبوتر سفید رنگی در همین.قدري از محلول آن را آرام و با احتیاط در گلویش ریخت
. نشستمغاكسنگ طرف دیگر هروي تختداخل شد و مغاكاز سوراخ کوچک سقف 

:بت کردحمقدمه با صداي کلفتی شروع به صو بی
. ـ سلام بر سوده خردمند

. ـ سلام
سـنگ  هرا به طرف دهانه غار گرفـت و تخت ـ سوده جواب سلام کبوتر را داد و عصایش

سپس سوده بـه طـرف   . را کاملاً مسدود کردمغاكوار بیرون آمد و دهانه بزرگی از داخل دی
:کبوتر برگشت و سؤال کرد

ـ کاري که گفتم انجام دادي؟ 
، هیچ راه لسم شده پرواز کردمطمن تقریباً به تمام سرزمین .ت شدامر شما اطاع.آريـ 

! خروجی نیست، اما این سرزمین چهل راه ورودي دارد
در اندك وسایلی کـه از میـدگارد بـا    جستجورا از تن خارج کرد و مشغول سوده ردایش

:و در همان حالت گفت،خودش آورده بود شد
اون بـدون  . دیگري ندیدي؟ مطمئنم قبل از ما یه نفـر بهـش کمـک کـرده    هیچ پريِـ 
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.تونست دو روز زنده بمونه صافظمراقبت نمی
: کبوتر گفت

مـاه حتمـاً   دیگري بود ظرف این دواما اگه اینجا پريِ،هکنم حق با شما باشتصور میـ 
حالا حال پسرك چگونه است؟. شدیم بانومتوجه حضورش می

فراموش نکن آریا یک پسر بچـه لـوس نیسـت    .اسمش آریاست. ـ اون پسرك اسم داره
. بلکه یک مرد واقعیه

ال ایشـان مطلـع   قصد توهین نداشتم فقط خواسـتم از ح ـ . ـ عذرخواهی مرا بپذیرید بانو
. شوم

. وسایلش پیدا کرد در دست گرفت و نفس عمیقی کشـید لايلابهسوده کتابی را که از 
چهار زانو روي زمین نشست و دامـن سـیاهش را   ،کردریا نگاه میآکه بهاو سپس در حالی 

. اطرافش گسترد
چنـد  .شـدنه ، بدنش به سرعت درحال تـرمیم کردممیرتر از اونیه که فکآریا خیلی قوي

.خوردتکونچشمشلحظه پیش احساس کردم
توانیم از اینجا خارج شویم؟ ـ به نظر شما آیا ما می

همون موقعی هم کـه  . برام مهم نیستهم، م یولی حتی اگه نتونیم خارج ش،دونمـ نمی
حـالا هـم اگـه    . گذارمدونستم که دارم به یک راه بدون بازگشت قدم مینجا اومدم مییبه ا

. اي ندارم، خواسته دیگهینی که به این پسر دارم را ادا کنمتوانم به کمک خداوند دب
:اش را به سمت کبوتر تغییر مسیر داد و با لحنی متفاوت پرسیدسوده چشمان آهو گونه

؟کنندغیر از ما چه موجوداتی در این دره زندگی میه ـ ب
طبقـه  .، در این سرزمین محبوس شدندـ تقریباً تمام موجودات نفرین شده توسط شیطان

. جز در قسمت غربیه زنند بهاي دره پرسه میگوشتخوار در تمام قسمت
! روند؟ـ گفتی به قسمت غربی نمی

این طور که من شنیدم آنجا .کندـ خیر، تا جایی که من دیدم هیچ کس آنجا زندگی نمی
تراحت روي چنار بزرگی نشسـته  دیروز وقتی براي اس. هاي درك استکی از آخرین مدخلی
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گفتند هیچ کردند و مییک جادوگر سیاه زیر درخت با یک جن درباره آن صحبت می،بودم
. اما من در آن حوالی یک کلبه متروکه دیدم،ت نکرده به آنجا نزدیک شودأکس تا حالا جر

شـی هـم   بگو ببینم در این حوالی موجودات وح. ـ خودم باید این موضوع را بررسی کنم
کنند؟ زندگی می

م هـم  ویـ منظور شما چه جور موجوداتی هست؟ اگر منظورتان دشمنان پریانست باید بگ
!گرگ دیدم هم گراز

. مقداري شیر آهو نیاز دارم. ـ نه منظورم گرگ و گراز نیست
در قسمت شمالی دره یک گله آهو و گوزن وحشی زندگی می. ـ متوجه شدم بانوي من

تـوان  شه میهاي شب چراغ روشن میکه همه جا توسط گلهنگامی،هاشبکنند اما فقط 
. به آنها نزدیک شد

اگه بتونم مقداري از شیر آنها بدست بیارم تأثیر بسیاري . رم سراغشونخوبه امشب میـ 
. در روند بهبودي پوست آریا داره

ضافه کـرد و ک طناب به وسایل داخل ساکش ای، چند ساعت بعد سوده شنلش را پوشید
صـافظ از دالان  . را مسـدود کـرد  مغـاك ، ورودي سنگهخارج شد و به وسیله تختمغاكاز 

. باریک داخل سقف خارج شد و سوده از راه آب
بعد از اینکه سوده از رودخانه عبور کرد صافظ نیز به او پیوست و با هم در امتداد رودخانه 

ي شب چراغ شروع بـه بـاز شـدن کردنـد و     هاکم گلکم. به سمت شمال دره حرکت کردند
. همه جا را مثل روز روشن کردند

فراز جنگل به پرواز در آمد و پس از چند دقیقه پرواز برگشـت و  کبوتر به دستور سوده بر
:روي شانه راستش نشست و آرام در گوش او گفت

ل چـرا  هـا مشـغو  اش پشـت آن بوتـه  ک آهوي ماده با بچهی. وردیم بانوي منآشانس ـ 
. هستند

:سوده صدایش را پایین آورد و گفت
شم متوجه رابطه خوام وقتی باهاش روبرو میب از روي شانه من جم نخور میخیلی خـ 
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. دوستانه ما بشه
خواد انجامش بده؟ ـ اما بانوي من چه جوري می

ـ ببینم تو چند ساله که همراه منی؟ 
. ل و شش ماه و چهار روزشه پانصد و هشتاد و دو ساـ با امروز می

 ـ؟پرسیب پس چرا این سؤال رو میخـ  درس عناصـرِ  پروفسـورِ ادت کـه نرفتـه مـن    ی
حداقل چهارصد سال مطالعـه  . شناسمبهتره بدونی من آهوها را بهتر از خودشون می. وجودم

!روي اونا انجام دادم
. رید بانوي منیخواهی مرا بپذـ عذر

مـادر قـرار   ها عبور کرد و درست در چند متري آهـوي ن بوتهسوده آرام و با احتیاط از بی
تر است نزدیک مادرش آهوي بزرگه يکوچکتري که کاملاً مشخص بود بچيآهو. گرفت

آهوي مادر با دیدن سوده فوراً حالـت تـدافعی بـه خـود گرفـت و      .مشغول جست و خیز بود
. ر مادرش قایم شدخودش را براي فرار آماده کرد و بچه آهو نیز فوراً پشت س

هاي اما سوده کوچکترین حرکتی نکرد و فقط به چشمان آهو خیره شد صافظ روي شانه
آهو بچه . کردشد و با نوکش موهاي سپید و لَخت سوده را نوازش میسوده مرتباً جابجا می

صورت دزدکی ه مادرش و سوده خسته شده بود آرام و با احتیاط بهم که از سکوت طولانیِ
دلفریب کشید و با چشمان درشت و معصومش به دیدگانِپاهاي مادرش سرك میمیانِ از 

. نگریستسوده می
بـر  سوده و آهو دقایقی چند در همان حالت به هم نگریستند بدون اینکه سـوده کلامـی  

. فهمیدنـد زبان بیاورد یا آهوي مادر حرکتی بکند اما گویی آنها با نگاه کردن نیت هم را می
اش برگرفت و راهش را گرفت و رفت و سوده ام آهو نگاهش را از سوده به طرف بچهسرانج

زیر انداخت و خواست که برگردد اما همین که رویـش  ه امید و خسته سرجایش سرش را بنا
. را برگرداند صداي فریاد آهو بلند شد

شـکاف  ک جنِ زرد رنگ کریه المنظر با یک دم دراز و پاهاي سـم دار و چشـمانی بـا   ی
... دوید و آهوي مادر به دنبال اوعمودي بچه آهو را زیر بغلش زده بود و با خوشحالی می
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:صافظ فوراً گفت
!بانوي من اون یک جن گوشت خوارهـ 

. بینمـ بله دارم می
سر داد و به هوا پریـد  اي کند خندة شیطانی مادر او را دنبال میيجن وقتی که دید آهو

آهوي مادر لاعلاج و . یک درخت را گرفت و به سرعت از آن بالا رفتو با یک دست شاخه
. دوید اما کاري از دستش ساخته نبودپریشان زیر درخت به این سو و آن سو می

اي را شکست و از بالا به طرف آهو پرت کـرد  جن روي درخت نشست و شاخه خشکیده
سنگ دل قهقه دیگري سر داد و جنِاما آهو از جایش جم نخورد ولی ،کرداو را زخمیو سرِ
تیزش را نشان آهوي مادر داد و گردن آهو بچه را گرفت و بوسه تمسخر آمیـزي  يهادندان

. بر پشت او زد
هم زدن سـر  ها خیز بزرگی برداشت و در یک چشم بردر این هنگام سوده از پشت بوته

دیگـر  و خودش همراه با سرِشکل حلقه در آورده بود دور گردن جن انداخت ه طناب را که ب
طناب از روي شاخه دیگري که روي سر جن قرار داشت روي زمین پریـد و فـوراً طنـاب را    

. کشید و جن از گردن آویزان و بچه آهو از دستش رها شد
اي در همان حالت دست و پا زد سپس در همـان حالـت هـلاك    زرد رنگ چند ثانیهجنِ

مادرش فوراً خودش را بـه او رسـاند و مهربانانـه    . لرزیدتمام وجود بچه آهو از ترس می. شد
. شروع کرد به لیسیدنش

سوده جلوتر آمد و با دست لطیفش به نوازش آهو پرداخت و آهوي بیچـاره بـا چشـمانی    
. لیسیدبوئید و میدریغ دست سوده را میصمیمانه و بیآکنده از تشکرِ

و وارد آن شد و به محض ورود دو بطري را باز کردمغاكسنگی ساعتی بعد سوده دربِ
پر از شیر آهو از ساکش بیرون آورد و روي تخته سنگ گذاشت و ساك و طنابش را گوشـه  

. گذاشتمغاك
از شیر آهو خـیس کـرد سـپس    اي از لباسش را برید و آن را در مقدار کمیبار دیگر تکه

. ذاشت تا هوا بخوردتمام بدن آریا را با آن شست و شو داد و روي آن را باز گ
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ک هفته بعد سوده با آخرین قطرات شیر آهویی که برایش باقی مانده بود بدن سـوخته  ی
چند روزِ گذشته بـراي تهیـه گیاهـان    .آریا را شست و شو داد و پارچه سفید را روي او کشید

یه چند شب بود که یک ثان. یی مجبور شده بود مسافت زیادي را بدون استراحت بپیمایدودار
مغـاك اي از دیگر از شدت خستگی نایی برایش نمانده بود بنابراین گوشـه . هم نخوابیده بود

. نشست و به دیوار تکیه کرد، خیلی زود در همان حالت خوابش برد
بـه سـرعت از   . ها او را از خواب پرانداما طولی نکشید که صداي شکستن یکی از بطري

آخرین بطري شیر را کنار آریا جا گذاشته بـود و  . ردکجستجوجایش برخاست و منبع صدا را 
سـوده فـوراً عصـایش را برداشـت و     . حرکت بوداز آنجا افتاده بود اما آریا همچنان آرام و بی

. کردجستجواطراف را محتاطانه 
کنـار آریـا برگشـت و    . با سنگ بزرگ مسدود بود و صافظ نیز آنجـا نبـود  مغاكورودي 

. تۀ آریا نزدیک کرد و آرام نام او را صدا کردصورتش را به صورت سوخ
شنوي؟ صدامو می. ..آریا...آریاـ 

امیـد برگشـت امـا    سوده آرام و نـا . حرکت ماند و هیچ تغییري نکرداما آریا همچنان بی
. ناگهان جسم سرد و مرطوبی دستش را لمس کرد

... فوراً برگشت و پشت سرش را نگاه کرد
. کرده بود و نحیفانه دست او را گرفته بودآریا چشمانش را باز 

... خداوندا شکرت.! ..پسرم این لطف پروردگاره! ـ تو به هوش اومدي؟
:آریا سعی کرد حرکتی کند اما سوده مانع او شد و با مهربانی گفت

هاي بدنت هنوز کاملاً خشک نشدن اگه حرکت نکنی تـا چنـد   ـ عجله نکن عزیزم زخم
!رهبدوي ولی اگه حرکت کنی تمام زحمتامون به هدر میتونی روز دیگه می

. آریا دهانش را باز کرد تا چیز بگوید اما هر چقدر سعی کرد صدایی از گلویش خارج نشد
امیدي او را سوده وقتی نا. اش شده بودق گردنش باعث آسیب دیدگی حنجرهیسوختگی عم

:دید با لحن مهربانش شروع کرد به دلداري دادن او
کشه که خوب بشی، اصلاً نگران وضعیت الآنت نباش، تو کـه  نگران نباش طولی نمیـ
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دم تـا چنـد وقـت    من شخصاً بهت قول می.معمولی نیستی وگرنه الان زنده نبوديیه پريِ
تـونی بـا   فعلاً هر سـؤالی کـه داري مـی   . دیگه هیچ کدام از آثار سوختگی روي بدنت نباشه

خـواي  حتمـاً مـی  ! خواي بگیتونم حدس بزنم چی میش مینگران نبا.چشمات ازم بپرسی
بدونی بعد از پرت شدنت چه اتفاقی افتاد؟ 

. آریا با اشتیاق چشمانش را به نشانه مثبت حرکت داد
و سربازان حکـومتی خودشـون رو بـه اونجـا     قطَمیر،نگران نباش بعد از پرت شدن توـ 

. رسوندن و جوفا مجبور به فرار شد
:د شیطنت آمیزي زد و ادامه دادسوده لبخن

.نگران دخترعموي عزیزتم نباش حالش کاملاً خوبهـ 
سوده کل ماجرا را تا آن روز براي آریا تعریـف کـرد و او را از خـوبی اوضـاع میـدگارد و      

اش مطمئن ساخت و از او خواست تا تمام نیرو و حواسـش را روي بهبـودي  سلامت خانواده
. اش متمرکز کند

کـم رو بـه سـردي مـی    گذشتند و در حالی که هوا کمپاییزي پشت سر هم میروزهاي
درختـان  هـاي  با افتادن آخرین برگبالأخره.شدآریا هر روز به بهبودي نزدیکتر می،گرایید

لسم شده فصل پاییز به پایان رسید و جاي خودش را به زمستانی سرد و خشـن داد و  طدره 
هاي بدن آریـا کـاملاً بهبـود یافتنـد و او نیـروي حرکـت       با یخ زدن سطح آب رودخانه زخم

. دست آورده خودش را دوباره ب
ها که اش در حرف زدن بود و جاي سوختگیاو حالا تنها مشکلی که داشت عدم توانایی

باعث شده بود تا در ظاهر به موجودي وحشتناك تبدیل شود چرا که روند بازگشت ظاهرش 
اي بود که بیش از هر چیز هایش بود و این مسألهاز بهبودي زخمبه حالت قبلی بسیار کندتر

آورد را با شد و پیوسته داروهایی را که سوده برایش میامید نمیاما نا. داددیگري آزارش می
. کرداشتیاق استفاده می

اي در یکی از روزهاي سرد زمستانی وقتی بیرون از غار همه جا یخ زده بود آریا در گوشه
. غار آتشی کوچک روشن کرده بود و محیط غار را گرم کرده بوداز 
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مـی این کار را انجام براي سرگرمی. تا روز قبل مشغول سائیدن تکه سنگی بود
این کارِ آریا از آن جهت نیز به نفعشـان تمـام   . البته آنها شدیداً به یک ظرف نیاز داشتند. داد

را و درست کردن دیگ سنگی نیز به اتمام رسیده بود و او شده بود اما کار تراشیدن سنگ خا
آریا نه قدرت .زداي نشسته بود و چرت میصافظ هم گوشه. اش سر رفته بودحسابی حوصله

. داشتنارتباط با او را تکلم و نه قدرت ذهنیِ
ی ها بود حتسوده برایش توضیح داده بود که آن دره هیچ راه خروجی ندارد ولی آریا مدت

خواست بـا  چراکه اصلاً دلش نمی. فکر خارج شدن از آن دره را هم به ذهنش راه نداده بود
اي او با مقادیر کـم پارچـه  . حتی جلو خود سوده. کسی ظاهر شوديناك جلوشتآن قیافه وح

اي کـه  اي درست کرده بود و آریـا آن را بـه گونـه   که برایش مانده بود براي آریا لباس ساده
شد چشمانش بودند که تنها قسمتی از بدنش که دیده می. وشاند تغییر داده بودصورتش را بپ

. هایش تنها موهاي روي بدنش بودندکمترین صدمه را در اثر سوختگی دیده بودند و مژه
وارد شد و فوراً سنگ را پروفسورسنگ بزرگ کنار رفت و هدر همین افکار بود که تختاو

. اً از جایش بلند شد و با سر سلام کردآریا فور. سر جایش برگرداند
.ممنون. اینجا چقدر گرم شده. ـ سلام

سوده در حالی که یک سبد بافته شده از الیاف درختان را که در آن چند ماهی کوچک به 
: نفس عمیقی کشید و گفت،آورداضافه مقداري قارچ بود را از زیر شنلش بیرون می

ترسم همین روزا آب رودخونـه هـم   همه جا یخ زده، می، دونی بیرون چه سرماییهنمیـ 
. بیچاره اونایی که الان اون بیرون هستن. یخ بزنه و دیگه نتونم برم بیرون

:روي دیوار نوشتذغالآریا فوراً سبد را از دست سوده گرفت و با 
؟تونم یه خواهشی از شما بکنممیپروفسورـ 

.ـ بگو پسرم
.شما بیام بیرونخوام فردا شب همراهـ می

هاي سـرد رد بشـی   علاوه تو اگه از این آبه ـ ولی اون بیرون براي تو خیلی خطرناکه ب
!که در جا یخ میزنی



میدگارد/ 242

ـ اون بیرون هر چقدر هم که خطرناك باشه به اندازه جوفا که خطرنـاك نیسـت دربـاره    
. تونمتونین تحمل کنین پس منم میسرماي آب هم اگر شما می

. کـنم و تحمـل مـی  رفقط سـرماي آب . ونی عزیزم من تو آب متولد شدمدـ خودت می
!شمخیس نمیمثل نژاد شما دیگه 

. آریا آن قدر اصرار کرد تا نظر سوده را جلب کرد
 ـ،از دالان خارج شداز آریا و سودهزودتربعد وقتی صافظ کمیشبِ ا یـک طنـاب و   آری

سوده از پروفسورشیده بود برداشت و دنبال که خودش آن را از سنگ ترا،خنجر نسبتاً بزرگ
مسـیر  کمی. شدرفتند هوا سردتر میهمان طور که در امتداد غار پیش می. خارج شدمغاك

بخار سرد سطح آب را بـه  . هاي سرد رودخانه رسیدغار به طرف پایین شیب گرفت تا به آب
ي که وقتی آریا نزدیـک آب  هم در غار پیش آمده بود جورشکل زیبایی پوشانده بود و کمی

. پنهان شدندیسرد و غلیظ، در بخار سفید رنگشد پاهایش از زانو به پایین
در حالی که موهاي بلندش را زیر شنلش پنهان می. جلوتر از آریا ایستاده بودسوده کمی

:کرد براي آخرین بار برگشت و گفت
خواي بیاي؟ ـ مطمئنی که می

.ـ بله
سر جوابش را داد و سوده خیلی عادي و قدم زنـان وارد آب شـد امـا آریـا     آریا با حرکت

طناب را که حلقه شده بود به دور یک شانه و گردنش انداخت و خنجر را زیر شـال کمـرش   
اش حبس کرد و پشت سر سـوده  محکم کرد و بدون اینکه تردید کند نفس عمیقی در سینه

. شیرجه رفت
،ي را که سـوده ایـن همـه مـدت متحمـل شـده بـود       به محض اینکه وارد آب شد زجر

چرا که آب آن قدر سرد بود که ماننـد سـوزن  . از خودش شرمنده شد،احساس کرد و در دل
. دادآزارش می،هایی که در پوستش فرو کنند

کـرد  مسیر بیش از آنچـه کـه فکـر مـی    . کرداو قدم به قدم همراه سوده زیر آب شنا می
:رفت سوده نگاهی به بالاي سرش انداخت و گفته پیش میهمین طور ک. طولانی بود
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. باید یه فکري براش بکنیم. شودتر مییخ سطح رودخانه روز به روز کلفتـ 
اینکـه کسـی   . هایی بود که آریا در تمام عمرش دیده بوداین یکی از جالب ترین صحنه

.ندزیر آب به این راحتی راه برود و حتی بدون هیچ محدودیتی حرف بز
که جلوتر رفتند آریا شدیداً به تنفس احتیاج پیدا کرد و سوده که همه حواسش به او کمی

:بود فوراً پرسید
ـ تو حالت خوبه؟ 

آریا به نشانه منفی سرش را تکان داد و سوده فوراً دست او را گرفت و خودش شروع بـه  
ثانیه بیشتر طـول نکشـید   چند. کردتر از ماهی حرکت میبسیار سریعسوده، . شنا کردن کرد

ها که سوراخ نسبتاً کوچکی داشت به بیرون پرت شدند و آریا نفس تـازه  که از قسمتی از یخ
تمام . سوده لرزش بدنش را کنترل کنديکرد سعی کرد جلوبه شدت احساس سرما می. کرد

. دادهایش خیس شده بودند و این بیشتر آزارش میلباس
شه فقط باید کم نفست هم بیشتر میکم. کنینباش عادت میـ حالت بهتر شد؟ نگران 

. تمرین کنی
همین کـه چنـد   ،گفتسوده درست می. به راه افتادآریا از جایش بلند شد و همراه سوده 

. کم بدنش دوباره در حال گرم شدن استاي راه رفتند احساس کرد کمدقیقه
را روشن کـرده بودنـد حتـی گـاهی     هاي نورانی همه جا پراکنده شده و تمام محیط گل

طراوتشـان آنها تنها گیاهانی بودند که سرما بر .دادآنها چشم را آزار میاوقات روشنایی زیاد
تقریباً تمام گیاهان و درختان آن گل هاي زیبا و شاداب،نگذاشته بود چرا که غیر از يتأثیر

ه بودند و به طور کلـی در خـواب   اطراف یا یخ زده بودند و یا اینکه تمام برگ هایشان ریخت
جلوتر کنار یک غال از جیبش بیرون آورد و کمیذآریا یک .سنگین زمستانی فرو رفته بودند

:درخت بزرگ دوید و روي تنۀ آن نوشت
! ها؟کشین؟ مثل ماهیـ شما چطوري زیر آب نفس می

:سوده لبخند دخترانه زیبایی زد و گفت
هـاي بسـیار ریـزي کـه روي     هاي آبـی از راه روزنـه  بگم پريثارها یا بهتر. ـ نه عزیزم
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. کنندپوستشون وجود دارد تنفس می
آریا بدون اینکه سرعت حرکتشان کم شود پشت درخت بعدي دوید و دوباره چنین نوشت

:
هـاي خـاکی از همـین    کردم توي یک کتاب خوندم که کرمـ وقتی کنار آدما زندگی می

. کنندمیطریق اکسیژن خاك را جذب
! کرديولی نگفته بودي کنار آدما زندگی می. ـ آفرین کاملاً درسته

!کردم پدربزرگم این موضوع رو هم به شما گفتهـ فکر می
این مهم نیست پس با این اوصاف تو باید بلد باشـی  . ـ نه اون در این مورد چیزي نگفته

ها با فهمیدم که اون. زیادي کرده امها مطالعاتمن در مورد انسان. به زبون آدما حرف بزنی
.کننهاي متفاوتی با هم صحبت میزبون

:جلوتر پشت درخت بعدي نوشتآریا کمی
هـم  انگلیسـی و کمـی  ،عربـی فارسـی،  هـاي  بله من تو مدرسه یاد گرفتم بـه زبـون  ـ 

شه خودم هم مطالعـه زیـادي   ها مربوط به مدرسه نمیهمه اینولی،صحبت کنم،فرانسوي
امـا  . دادکردم و البته تو پرورشگاه یک خدمتکار فرانسوي بود که بهم زبون فرانسه یـاد مـی  

. رو بلد نیسـتم اوناوقتی وارد دنیاي پریان شدم اصلاً احساس نکردم صحبت کردن به زبون 
. ها صحبت کنندتونن به تمام زبونمیهم ها کردم پريفکر می

ها صحبت کنن فرشـته تونن به تمام زبونکه میتنها موجوداتی. ن درست نیستیـ نه ا
قـدرت اختیـار و   هـا  اما پـري . دلایل خاص خودش رو دارهکه البته این موضوع،هستند ها 

ها ارتباط برقرار کنی اینه کـه هـر   و دلیل اینکه تو تونستی به راحتی با پريیادگیري دارند 
نمـی اي داند اما هیچ پـري زادي میدربه طور مااش رو پري هنگام تولد زبان آبا و اجدادي

.ها را درك کندگیري قبلی زبان انسانتواند بدون یاد
هاي باستان چیه؟ ـ پس زبون پري

ها به زمین اومدن به اون زبون صحبت مـی ها سال پیش زمانی که اولین پريـ میلیون
. بینی در اومدمروز میکم با مرور زمان، زبونشون تغییر کرد و به شکلی که اکردند اما کم
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! ببینم نکنه تو اون زبونم بلدي؟ـ 
!ـ نه

ـ پس چه جوري وارد کتابخانه مخفی شدي؟ 
:آریا جواب داد. پرسیداین اولین باري بود که بعد از این مدت سوده درباره آن از آریا می

!دونم چطوري اون کتاب رو درك کردمـ راستش خودمم نمی
کت باز ایستاد و آریا را هم صدا کرد و به بوته سبز کوچکی کـه از  سوده یک دفعه از حر

:ها بیرون آمده بود اشاره کردزیر یخ
هاي جادویی کاربرد زیادي داره سعی کن ـ این بوته کوچک براي درست کردن معجون

. بچینیش
ها در یخآریا فوراً خم شد تا آن را بکند اما همین که دستش با بوته تماس پیدا کرد بوته 

. فرو رفت و دیگر بیرون نیامد
با ظاهري عنی گیاهانِی. شه همین جوري دست زدـ تو باید یاد بگیري به هر چیزي نمی

. ها آسیب بزننزیبا حتی ممکنه به پري
ها بیرون آمـده بودنـد   تر چند بوته کوچک دیگر مشابه بوته قبلی از زیر یخآن طرفکمی

محکم و سریع روي بوته کوبید بعد از اینکه از مردن آن مطمئن سوده تکه چوبی برداشت و
. شد آن را چید و هر دو دوباره به مسیرشان ادامه دادند

.ها را یاد بگیرمـ دوست دارم یک زبان رایج میان انسان
.تونم به شما انگلیسی یاد بدمـ می

. شمـ ممنون می
ها بیرون پرید و با دیدن آریا و سـوده  تهثنا خرگوش سفید کوچکی از پشت بودر همین ا

: سوده به آریا گفت. فوراً پا به فرار گذاشت
.اگه بتونی اون خرگوش رو برام بیاري چند تا ورد جادویی خوب بهت یاد میدمـ 

سرعت آریا خیلی بیشتر از . دنبال خرگوش و سرعت گرفتآریا فوراً شروع کرد به دویدنِ
شـد و نمـی  داد که آریا سردرگم میري ماهرانه تغییر مسیر میخرگوش بود اما خرگوش طو
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وقتی که به سرعت پشت سر خرگوش بالأخره. توانست فوراً مثل خرگوش سرعتش را بکاهد
هـا  دوید و تقریباً نزدیک بود آن را بگیرد خرگوش ناگهان سمت راست و به طـرف بوتـه  می

هـاي مقـابلش برخـورد    رد و به شدت با بوتهتغییر مسیر داد و آریا روي زمین یخ زده لیز خو
ها ناپدید شد و سوده حسابی به آریا خندید و یاد آور شد که همه خرگوش در میان بوته. کرد

. شه با زور انجام دادکارها رو نمی
تو باید یاد بگیري کـه قـدرتت رو کنتـرل    . ها بهتره از فکرت استفاده کنیـ بعضی وقت

اگه نتونی کنترلش کنی بیشتر بـه  ،برابر زمانی که بالغ بشی هیچهقدرت کنونی تو در. کنی
. زنی تا دشمناتخودت صدمه می

:آریا از زمین بلند شد و روي درخت نوشت
!پروفسورـ ولی من بالغ شدم 

تو باید بعد معنوي خودت رو پـرورش بـدي و ایـن زمـان     . نیستـ منظورم بلوغ جسمی
!خواهند برسندچون نمی. رسنده هرگز به این بلوغ نمیها هستند کمشخصی ندارد خیلی

البتـه مقـداري   ،رداشـت نگ برید و همراه خودش بدجلوتر آریا یک شاخه درخت خَکمی
اي بـه او  در راه برگشت سـوده دوبـاره بوتـه   . ه بودهیزم هم براي سوزاندن جمع آوري کرد
یاه سیر بود و در توضیح آن اضـافه  ریشه آن شبیه گ. نشان داد و آن را از زمین بیرون کشید

:کرد
. ها مناسـب اسـت  ـ سوپ ریشه این گیاه همراه با گوشت براي درمان بسیاري از بیماري

.شهخاکه و از اون دسته گیاهانی هست که توسط انسان دیده نمیغیرر این گیاه طبیعتدما
،رسـیدن روز که با فـرا هوا در حال تاریک شدن بود چرا . گشتندوقتی آنها به غار بر می

در واقـع آنجـا   . شدند و آن دره هیچ راه نفوذ نور دیگري نداشتهاي شب چراغ بسته میگل
جاي شب و روز با هم عوض شده بود و آریا و سوده نیز به این موضوع عادت کرده بودند و 

.کردندخیلی وقت بود که هنگام حرف زدن کلمات شب و روز را به جاي هم استفاده می
سوده مقداري سبزي که آن روز از جنگل جمع آوري کرده بـود را در  ،مغاكآن شب در 

کرد با آنها چیزي براي خوردن آماده کند آریـا هـم مشـغول    دیگ سنگی ریخت و سعی می
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او پس از اینکه چوب را بـه  . نگی بود که از جنگل بریده بوددتراشیدن و شکل دادن چوب خَ
هایی که از آن کنده بـود یـک طنـاب    کوبیدن و تاباندن پوستشکل دلخواهش در آورد با 

خم کـرد و طنـاب را   نازك بسیار محکم درست کرد و با سختی و تلاش بسیار چوب را کمی
طرفین آن ایجاد کرده بود انداخت و بدین ترتیب یک کمان و هایی که دور تا دور به شکاف

که از تراش خنجر باقیمانـده بـود را   او چند تکه سنگ .نگ ساختدبسیار محکم از چوب خَ
هایی که از قبل به عنوان تیر آماده کرده بود کوبید و سـر  چوبتیز کرد و یک سر آنها را در

.تر سنگ را آزاد گذاشتتیز
میکرد به تمرین تیراندازي با کمان از آن روز به بعد هر وقت فرصت می

. اي در این زمینه پیدا کردق العادهپرداخت چیزي نگذشت که مهارت فو
چند روز بعد وقتی همراه سوده در جنگل در حال راه رفتن بودند دوباره با یک خرگـوش  

. برفی برخورد کردند
:آریا فوراً نوشت

ـ هنوز سر قولتون راجع به وردهاي جادویی هستین؟
:سوده لبخندي زد و گفت

!ـ البته
فقط چشمان سیاهش از زیر . توانست کشیدو تا جایی که میآریا فوراً کمان را به زه کرد

شدند که آنها هم در امتداد چله کمان با دقت خرگـوش را زیـر نظـر    اي دیده مینقاب پارچه
. کردندداشتند و همرا او حرکت می

سوده نگاه . زمین شددر یک لحظه تیر رها شد و در چشم بر هم زدنی خرگوش نقش بر
:ا انداخت و گفتیبه آرايرضایت مندانه

هر موجـودي نقطـه ضـعفی دارد کـه بـراي شـکار       . گن راه حل هوشمندانهـ به این می
کردنش باید از آن استفاده کرد ولی یادت باشه که ما فقط براي رفع احتیاجاتمون شکار مـی 

!کنیم نه براي تفریح
ي آن را برید و مقداري بعد از اینکه آریا خرگوش را آورد سوده فوراً با خنجر خودش گلو

. از خون آن را درون بطري کرد
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کند اما هرچه آن روز هنگام برگشت آریا احساس کرد پشت سرشان حرکتی احساس می
. کرد منبع صدا را پیدا نکردجستجو

. سوده اصرار داشت که هرگز صدایی نشنیده استپروفسور
ت کرد که بعد از چند مـاه  اي درسآن شب سوده با گوشت خرگوش سوپ بسیار خوشمزه

ها بعد از شب. رفتشمار میه براي آریا همانند یک سورپرایز بغذا اهی خوردن آن یگيغذا
کـرد و سـوده یـا    ها مـی شام معمولاً آریا خودش را سرگرم درست کردن تیر و این جور چیز

به هیچ وجه هاي کبوترکرد البته آریا از صحبتکرد و یا با کبوترش صحبت میمطالعه می
آن . هاي کبوتر بودندشنید که در جواب بق بقوهاي سوده را میفقط حرف. آوردسر در نمی

کرد با چوب کردند و آریا داشت سعی میشب هم طبق معمول آنها داشتند با هم صحبت می
یک قاشق یا چیزي شبیه به آن درست کند یا حداقل خودش را بدین وسیله سرگرم کند تـا  

:وده او را مخاطب قرار داداینکه س
کنی؟ میرـ به چی فک

:هایش را بالا انداخت و سوده ادامه دادتفاوت شانهآریا بی
.ـ بیا اینجا جلوي من بشین

. سنگ پایین پرید و روي زمین مانند سوده چهار زانو نشستهآریا از تخت
.ـ چشماتو ببند و سعی کن به هیچ چیز فکر نکنی

:هایش را بست و دوباره باز کرد سپس با انگشت نوشتآریا مدتی چشم
.تونمنمیـ 
سعی کن به مرکز سیاهی خیره بشی ،بینیبندي همه جا را سیاه مییوقتی چشماتو مـ 

این کار . تونی به این کار ادامه بديسعی کن تا جایی که می. يدیدت رو تغییر نديو زاویه
توانی اونو کنترل کنی میت آشکار بشهارژي درونیکنه و بعدها که انبه تمرکزت کمک می

. گرنه قدرتت تو رو تحت کنترل در میارهو
.کندکنترلاز یک دقیقه فکرش رارچقدر سعی کرد نتوانست بیشهشب آریاآن

تـا  .ـ از امشب هر وقت که دیدي وقتت آزاده سعی کـن ایـن تکنیـک رو تمـرین کنـی     
. تونم هیچ وردي بهت یاد بدمنره نمیتمرکزت به حد کافی بالا
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آریا متوجه گردنبند آرتوس شد که سوده دور گـردن خـودش   ،هاي سودهدر بین صحبت
. او از داخل وسایلش کتابی تحت عنوان ماوراءالطبیعه بیرون آورد و بـه آریـا داد  . انداخته بود

 ـ. تشکر کرد و از جایش بلند شدلبخند از اوآریا با سـنگ خـود بـرود    هقبل از اینکه به تخت
:، بزرگ و خوش خط نوشتغالذبرگشت و با ،فکري کرد

. ـ آرتوس حق داره این قدر شما رو دوست داشته باشه
. کف غار ماند و آریا به جاي خودش برگشت و کتـابش را گشـود  يسوده خیره به نوشته

ین جمله با خواندن ا. »آرتوس«اول کتاب نوشته شده بود از طرف همکلاسی شما يصفحه
. فهمید که نوشتن آن جمله شاید اشتباه بوده باشه اما براي این افکار دیگـر دیـر شـده بـود    

عد اولِها بانسان؛جانوران در ابعاد مختلف": صفحه دوم کتاب بعد از فهرست نوشته شده بود
. ندطبیعـت هسـت  عد سـومِ پریان و فرشتگان ب،طبیعت و جنیانبعد دومِنگربه سانا،طبیعت

ها براي هر دو شوند و از این بین گرگمابین خاك زادگان و پریان محسوب میانگربه سان
يدر طبیعـه و نیمـه  چرا که این موجودات نیمی. شوندگروه از خطرات اساسی محسوب می
ها محسـوب مـی  ها و پريکند و از دشمنان اصلی جندیگرشان در ماوراءالطبیعه زندگی می

. دهدجن و پري تشکیل می،ه بخش اعظم غذاي این موجودات را گوشتچرا ک. شوند
اما باید توجه ،نیش مار خواص دارویی و جادویی زیادي دارد.هر ماري مار نیست؛مارها

رسند و یا از لحاظ روحـی  هاي بالا میهایی که به سنپري. داشت که هر ماري مار نیست
. این جانور تغییر شکل بدهندتوانند به رسند میهایی میبه پیشرفت

وحشی و گیاه گربه به مدت ده دقیقه در یک پاتیـل  يمار آبی را همراه با پونهاگر نیشِ
 ـبدون اینکه معجون را هم بزنید و پس از سرد شـدن یـک پاتیـل دوغِ   ،سنگی بجوشانید ه ب

کـه بـراي   آید دست میه دست آمده از شیر رخش را به آن اضافه کنید معجون سیاه رنگی ب
. جن زده شفابخش است و تأثیر آن فوریستانسانِ

بـا  ساعت از خوابیدنش نگذشته بود که اما هنوز یکی دو.دیرتر خوابیدآن شب آریا کمی
سنگ کناري کرد هنگاهی به تخت.باز استمغاكاحساس سرما بیدار شد و متوجه شد درب 

. و متوجه شد سوده سرجایش نیست
ق ه ـتر رفت صداي یش برخاست و شتابان بیرون رفت مقداري که جلو، از جانگران شد
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که جلوتر رفت سوده را دید که روي سطح آب چهـار  غمناکی به گوشش رسید اما کمیهق 
. کندزانو نشسته و زار زار گریه می

ریخت چیزي که بیشتر بوئید و اشک میگردنبند آرتوس در دستش بود و مرتب آن را می
هاي آتش از چشمانش میشکل شعلهه هایی بودند که بیا را به درد آورد اشکاز همه دل آر

داد و دل سوده میشدند این صحنه خبر از سوزِچکیدند و با برخورد به سطح آب خاموش می
برگردد اما مغاكاو تصمیم گرفت خلوت او را بر هم نزند و به .این براي آریا قابل درك بود

. رداند صداي بغض آلود سوده او را سر جایش میخکوب کردکه رویش را برگهمین
. خواد با یکی حرف بزنمدلم می... کنمخواهش می...!ـ نرو

رسید تا حدي که دل بیش از هر زمان دیگري صداي سوده دخترانه و معصوم به نظر می
و روي وسط آب رساندبه همین خاطر برگشت و خودش را به سنگی در. آریا را به درد آورد

. طوري که چشمش به چشم او نیفتد، آن، کنار سوده نشست
:سوده بغضش را فرو داد و شروع به صحبت کرد

. لعنتیم واست بگمم از داستان زندگیِکخوام یکمی،بیا بشینـ 
 ـ بـرادر داشـتم  داشـتم، سه تا خواهر،منم خونه و خونواده داشتم" دونی چـه پـدر   ، اگـه ب

.!..یامهربونی داشتم آر
... درست برعکس مادرم. پدرم دختراشو خیلی بیشتر از پسرا دوست داشت

اما متأسفانه هیچ چیـز تـو ایـن دنیـايِ    ... خیلی خوشبخت. ..ما خونواده خوشبختی بودیم
" ...آرتـوس ". بذار از یه دوست مشترك حرف بـزنم . ..هیچ چیز. ، همیشگی نیست آریالعنتی

. دیدمشسارگناولین بار تو 
فهمیدم یـک ثـارِ اصـیل بـه     کرده بودم که عتازه دو سال بود که درس خوندن رو شرو

مـوز  آدرس خون تـرین دانـش   آرتوس . اون موقعِ ها تعداد ثارها بیشتر بود. مدرسه ما اومده
ود که از خاطر همون هوش بالایی که داشت مدرسه ازش دعوت کرده به باصلاً. مدرسه بود

!شهر خودش به اونجا بیاد
هنوز چند وقت از اومدنش نگذشته بود که با اخلاق و رفتار خوبش همه رو اسیر خودش 

. هاي مدرسه هم بودن که شیفته منش و تواضع اون شده بـودن البته در این بین دختر. کرد
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آرتوس تـاریخ  . ..سارگنشاید بهتره بگم زیباترین پسر تو. اون زیبا بود. ش داشتنتهمه دوس
شناسی روي بـرج  ادمه براي اولین بار وقتی براي درس ستارهی. الطبیعهماوراءخوند و من می

شناسـی بـین همـه    ، کلاس ستارهآخه اون موقع هم،بزرگ رفته بودم باهاش صحبت کردم
از اونجایی که خدا منو خیلی دوست داشت بـا اون  . شدصورت مشترك برگزار میه ها بگروه

. کردیمکوپ استفاده میهم گروه شدم و با هم از یه تلس
. ..دونهوق زده بودم که فقط خدا میذحدي ه اون شب از شانسی که آورده بودم ب

هیچی از درس . تمام حواسم به آرتوس بود. دمیدحسادت رو تو چشم تک تک دخترا می
فقط چند روز از اولین آشناییمون گذشته بود که احساس کردم بدجوري گرفتـارش  . نفهمیدم

کـردم کـه   گذشت احساس مـی هر روز که می. داد که بهش بگما غرورم اجازه نمیام، شدم
. گذاشت که بروز بدم و خودمـو خـلاص کـنم   م نمییبیشتر بهش وابسته شدم اما غرور لعنت

در تمام طول . سال تحصیلی که تموم شد اون به محل زندگیش در یک کشور دیگه برگشت
اما وقتی سال تحصیلی جدیـد آغـاز شـد    ،ببینمشکردم تا دوبارهتعطیلات روز شماري می

. اون نیومد
بعداً از دیگران شنیدم که پدرش توسـط یـه گـرگ کشـته شـده و حـالا اون سرپرسـت        

. به درس خوندن ادامه بدهسارگنتونه تو شه است و دیگه نمیدخونوا
یـرون  تونستم فکرش رو از ذهنم بکردم نمیها گذشت و من هر چقدر که سعی میسال

چند . شدندیمخاطرات شیرینی که باهاش داشتم همیشه مثل رؤیا تو خواب برام تکرار. کنم
دیگه . واقعاً باهوش بود. اون جایزه را برده بود. واقعی دوباره دیدمشسال بعد در مراسم پريِ

. همه چیزو بهش گفتم. همون شب زیر دریاچه باهاش قرار گذاشتم و اونم اومد. تردید نکردم
. بـرم گفتم که دوسش دارم غرورمو کنار گذاشتم و بهش گفتم که از دوریش چقدر رنج مـی 

همونجا بود که فهمیدم اونم منو تو قلـبش  . کردمگفتم براي دوباره دیدنش ثانیه شماري می
ما بـا هـم قـرار ازدواج گذاشـتیم و ایـن      . من به عشقش اعتراف کردآره آرتوسِ. نگه داشته

آخـه  ،اون مأمور شده بود تا کتابخونه مخفی را پیدا کنه. ه من به اون شدگردنبند اولین هدی
دو شب بعد افراد جوفا به خونه ما حمله . اون بهترین شخص واسه ترجمه متون تاریخی بود

... ، پدر عزیزمخواهرام، برادرام، مادرم. کردند و همه اعضاي خانوادمو کشتن
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کتـاب  و پلیدشون کـه تصـاحبِ   اینکه به نیت شومبا خودشون بردند و بعد ازبه زور منو 
که بود سعی کردم فـرار  اي منم با هر بدبختی. از من غافل شدندبود، رسیدند، جادوي سیاه 

...موفق شدم اما چه موفقیتی. کنم
هرجایی . نبودشرگشتم هیچ اثري ازوقتی باما . حالا تو دنیا فقط آرتوس برام مونده بود

اسـیرش  فکر کردم شـاید جوفـا   . بالش گشتم اما هرگز پیداش نکردمکه فکرش رو بکنی دن
".سته اداد که زنددلم گواهی می. کردم جز اینکه زنده نباشههر فکري می. ..کرده باشه

:دیگر بغض گلویش را فشرد و اشک در چشمان معصومش حلقه زدبارِ
.تونم فراموشش کنمـ من دوسش دارم نمی

. داداین بار بدون شرم از ته دل ناله سر . گریه امانش ندادهق هق 
اش بگذارد اما فکر کرد شـاید ایـن کـارش درسـت     آریا دستش را بالا برد که روي شانه

اما چند ثانیه بعد سوده ناخودآگاه سرش را روي ،نباشد بنابراین با تردید دستش را پایین آورد
... دادپاي او رها کرد و با صداي بلندتري به زار زدن ادامه 

براي . اراده اشک از دیدگان سیاهش جاري شدآریا با دیدن این صحنه دلش به درد آمد و بی
:اینکه سوده احساس تنهاي بیشتري نکند دستش را روي شانه او گذاشت

آرتوس خیلی شما رو دوست داره اون روي تمام دیوارهاي سنگی کتابخونه تصویر شما ـ 
!!!هایشاخن اونم فقط با ن، رو کشیده

من اونـو از اونجـا بیـرون    ،ها را به امید دیدن دوباره شما طاقت آوردهاون تمام این سال
...قول میدم،میارم

خواست با تمام وجـود بـر زبـان بیـاورد امـا      ها تماماً جملاتی بودند که آریا دلش میاین
. سوده پس از ساعتی در همان حالت به خواب سبکی فرو رفت... افسوس
او . این چند ماهی که آنها با هم بودند آریا هرگز او را در این همه آرامش ندیـده بـود  در 

گیـرد آرام گرفتـه بـود و    که هر شب روي دامن مادرش آرام مـی همچون کودك معصومی
ریزد زانوي آریا را جا گذاشته بودنـد  موهاي مثل برفش همچون آبشار بلندي که به دریا می

. کردندب بازي میو همرا با حرکات کوچک آ
آمد کـه سـرش را از روي   نگریست هرگز دلش نمیآریا وقتی به چهره زیبا و آرام او می
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،دیـد چرا که وقتی آرامش او را می. پایش بلند کند که مبادا خواب معصومانه او را برهم بزند
چند. کردراستی خودش نیز احساس آرامش میه دانست بیم میسهآن آرامش خودش را در 

. ساعت بیشتر تا صبح نمانده بود
هرگـز  امـا ،نشـیند در دلش تصمیم گرفت تا هر وقت که لازم باشد در همان حالت مـی 

. کند که خواب او را بر هم بزندحرکتی نمی
رود بدون بازگشت است همچون یک مـادر  دانست راهی که میسوده با وجود اینکه می

بود و حالا این کوچک ترین کاري بود کـه آریـا مـی   دلسوز این بلا را به جان خریده واقعیِ
در طول شب آریا حتی نفس عمیقی نکشید که منجر به بیدار .توانست در حق او انجام بدهد

. شدن او شود
که صافظ از بیـرون  هنگامی.آن روز صبح سوده دو ساعت بیشتر از روزهاي دیگر خوابید

. پریدبازگشت با صداي بال زدنش سوده نیز از خواب 
ش را گشود و وقتی خودش را در آن حالت دید چند ثانیه طول کشید تـا  اهاي آبیچشم

. آرام سرش را از روي پاهاي آریا بلند کرد.ماجراي شب قبل را به یاد آورد
!ـ تو هنوز بیداري؟

:آریا با نوك انگشتش روي سطح آب نوشت
.پروفسورـ صبح بخیر 
؟کنی منو سلما صدا کنیتو چرا سعی نمی. ـ صبح بخیر

.پروفسورـ چشم 
:سوده لبخندي زد و با شرمندگی گفت

...راضی به اذیت شدنت نبودم،خوامـ بابت دیشب معذرت می
. آریا به نشانه منفی سرش را چند بار حرکت داد

حت کن دیشب ام استرکخوام برم یه چیزي براي خوردن گیر بیارم تو برو یکـ من می
!م بخوابیکه من نذاشت

:آریا با انگشت روي هوا نوشت
.خوام امروز پریدن را از شما یاد بگیرممی. منم میام. ..نه. ..ـ نه
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:سوده لبخندي زد و پاسخ داد
. برو کمان خودت رو با وسایل من بیار،باشهـ 

آریا فوراً از روي سنگ بلند شد و با خوشحالی از روي آب و بخارهاي یخ زده پریـد امـا   
:بل از اینکه دور شود صداي سوده را شنید که آرام نام او را صدا زدق

... ـ آریا
.آریا برگشت و او را نگاه کرد که تا گردن در آب فرو رفته بود

...ـ مچکرم
.سوده حرفش را زد و زیر آب رفت
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فصل دوازدهم
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. هاي سرد گذشت سوده آن سوي رودخانه منتظرش ایستاده بودوقتی آریا از آب
! ریم؟ـ ب

آریا با حرکت چشم جوابش را داد و هر دو با هم به سمت اعماق جنگل حرکـت کردنـد   
چند ساعتی که جلو رفتند سوده بدون اینکه سرعت حرکتش را کم یا زیاد کند خیـز بزرگـی   

هاي پیش رویشان پرید و به آریا نیز اشـاره  کی از درختیيبرداشت و روي بلندترین شاخه
زده به او نگریست چرا که خودش هم خـوب مـی  اما آریا فقط حیرت. ددنبالش بروکرد که

. دانست اگر ده نفر هم به او کمک کنند همچین پرشی کار او نیست
!خواي سعی کنیشه تو حتی نمیـ باورم نمی

اما ارتفـاع پـرش او بـه    کرد،پریدنبه برآشفته شد و شروع با این حرف سوده آریا کمی
سوده با یک شیرجه آرام از درخت پایین آمد و کنـار آریـا کـه نفـس     . درسییک متر هم نمی

. زد ایستادنفس می
تو باید باور کنی کـه مـی  . کنی و این کافی نیستتو فقط سعی می. شهاینجوري نمیـ 
!تونیمیچون واقعاً،تونی

تو باید بدونی اینجوري پریدن عجیب نیست بلکـه اگـه نتـونی اینجـوري بپـري خیلـی       
حـالا  . هـاي تـو خیلـی نـاچیزه    و این در برابر تواناییيمخصوصاً اینکه تو یه پریزاد. یبهعج

. دوباره سعی کن
زمین بهآریا چند قدم به عقب رفت و با سرعت شروع به دویدن کرد و یک دفعه پاها را 

!قبل پرید اما در امتداد زمینيچند برابر دفعهتقریباً. کوبید و از زمین جدا شد
. دوباره سعی کن. اي بپري تمرکز کنیوختو باید روي محلی که می! نه! هـ ن

سـوده  . اي نداشـت اما فایده،بالاي سرش کرد و پریديآریا تمام فکرش را متوجه شاخه
:لبخندي زد و گفت

. تو خیلی ضعیفی،ـ اینجوري فایده نداره
. را به دست آریا دادداخل ساکش یک سنگ سبز بیرون آورد و آن جستجوسپس با کمی

. سنگ به محض تماس با دست آریا به رنگ قرمز نورانی در آمد
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تا وقتی که به حـد کـافی قـوي بشـی از ایـن      این سنگ قدرت ماوراء الطبیعه داره فعلاً
شه فقط کافیه که اونو تو دستت فشار بـدي و  با این سنگ قدرتت صد برابر می. استفاده کن

. ه بار امتحان کن تا خودت ببینیی. م بدي فکر کنیخواي انجابه کاري که می
پارچـه آریا نگاهی به سنگ کرد و لبخندي بر لبانش نقش بست که از زیر نقاب 

. اي هم مشخص بود
سـپس  . تر بودنگاهش را به شاخه بالاي سرش دوخت که چند متري از سطح زمین بالا

زمین نشست و با آخرین توانی که داشـت از  در یک لحظه سنگ را محکم فشار داد و روي 
. زمین جست

. در هوا به پرواز در آمد و روي شاخه بالاي سرش افتاداي به طور باور نکردنی 
سنگ را به لبش چسباند و از زیر نقـاب چنـد بوسـه    .شناختاز خوشحالی سر از پا نمی

ایش نقـش بسـت و   سوده پایین درخت لبخند رضایت بخشی روي لبه ـ. محکم از آن گرفت
:فوراً روي درخت دیگري پرید و گفت

.تونی منو بگیرـ حالا اگه می
زد و درست سر جـاي قبلـی سـوده    آریا فوراً سنگ را در دستش فشرد و جست محکمی

. پایین آمد اما سوده از سه درخت دیگر هم رد شده بود
هـا را زیـر پـا    درخـت آریا هم به تبعیت از او فوراً یکی پس از دیگري پشت سـر سـوده  

تر و سـرعتش بیشـتر   کرد طولانیهایی که میکم فاصله پرشکم.گذاشت و او را دنبال کرد
ري خوشـش  معنی شده بود هیچ وقت در زندگی به این اندازه از کـا زمان در نظرش بی.شد
اد خواست از خوشحالی فریداد دلش میاش به او اجازه میبدون شک اگر حنجره،ده بودمنیا

. بزند
هر دوي آنها در حالی که خنده بر لبِ،هاپس از ساعتی جست و خیز کردن روي درخت

زدند زیر درخت بزرگی نشسـتند و بـه آن تکیـه    نقش بسته بود و از خستگی نفس نفس می
. زدند

من به کمک همـین سـنگ دو روز   خود! ريیـ انصافاً انتظار نداشتم به این زودي یاد بگ



میدگارد/ 258

!اولین پرش بلند خودمو انجام بدمطول کشید تا
ش به منظره پشت سـر آریـا   اکرد ناگهان توجهسلما در همین حالت که به آریا نگاه می

یـک کـوه   . برگشت و به عقب نگاه کـرد ،آریا وقتی متوجه دیدگان متعجب او شد.جلب شد
. شدنهایت که بلنداي آن در تاریکی دره گم میسیاه با ارتفاعی بی

فقط زمین خشک بود کـه تـرك خـورده    . کوه هیچ گیاهی نروییده بوديِ صد مترتا چند 
بـود کـه در دامنـه کـوه وجـود      اي تري که آنجا بود کلبه چوبی قـدیمی اما چیز عجیب،بود

. داشت
:آریا فوراً روي زمین نوشت

ـ این کلبه مال کیه؟ 
اما تـا  . ادوگر سیاه باشهشاید متعلق به یک ج. خواد بدونمراستش دلمم نمی. دونمـ نمی

تر در هر حال بهتره زود. کننجایی که صافظ گفته بود اونا در این قسمت جنگل زندگی نمی
. از اینجا بریم

ها در امان مانده آریا در راه برگشت توانست چند گردوي خشک شده که از دست سنجاب
ه زودتر برگشت تا شاید قبـل  وقتی او در حال پیدا کردن آنها بود سود. بودند جمع آوري کند

. صید کندماهی براي شام عدد از آمدن آریا بتواند چند 
فقـط  .آریا گردوهایی را که جمع کرده بود برداشت و قدم زنان به سمت غار حرکت کرد

کـه  ،چند صد متر تا رودخانه یخ زده مانده بود و آریا غرق در افکار خودش در حال راه رفتن
سیاه رنگی جلـو  بلافاصله موجود. به پشتش خورد و او را به زمین زدناگهان ضربه شدیدي 

. هاي سیاه و کرم خـورده بـود  قواره با دنداناش شبیه پیرزنی نحیف و بدپرید که قیافهياو
هاي شبیه به چنگال عقاب که بسیار کثیف و بلند هی بر تن داشت و ناخنالباس پاره پاره سی

. بودند
بچه؟ خواي بري ـ کجا می

هایش را به سمت آریا که روي زمین پیرزن این جمله را با مسخرگی تمام گفت و چنگال
. واقعه بعد از آن را زد و شروع کرد به غلت زدنآریا فوراً حدسِ. افتاده بود نشانه رفت
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خ روي زمین ی، هاي کثیف پیرزن خارج شد و درست سر جاي آریانور سرخ رنگی از پنجه
فوراً از جایش بلند شد و با یک خیز بـزرگ روي درخـت بـالاي سـرش پریـد و      آریا. را کند

پیرزن هم پشت سر او همین کار را کرد و سر جاي آریا روي شاخه درخت ایسـتاد آریـا کـه    
تواند از دست او فرار کند با پرش بعدي پیرزن به طرفش مکث نکرد و فوراً به سمت دید نمی

و آسمان پاي نحیف پیرزن را گرفت و او را محکم به زمین در بین زمین . پیرزن شیرجه رفت
. کوبید

خنجر سنگی را از زیر شال دور کمرش کشید و قبل از اینکه جـادوگر بتوانـد خـودش را    
جمع و جور کند موهایش را گرفت و با یک حرکت سرش را جدا کرد و دور انداخت اما بدن 

فت و چیزي جز دو مرواریـد درشـت از او   نحیف پیرزن در یک لحظه شعله ور شد و از بین ر
. باقی نماند

بیش از . هرکدام به اندازه نخودي سفید رنگ بودند. آنها را برداشت و نگاه مختصري کرد
بـا چنـد پـرش بلنـد خـودش را بـه       . ها میانبر بزندآن صبر نکرد و سعی کرد از روي درخت

رفت و خودش را به غار رسـاند وقتـی   ها به داخل آب شیرجه خانه رساند و فوراً میان یخرود
هایی بود که از آب گرفته بود و بوي ماهی شد، سوده مشغول کباب کردن ماهیمغاكوارد 

:او با دیدن چهره پریشان آریا فوراً پرسید. را پر کرده بودمغاكکباب تمام 
! چه اتفاقی برات افتاده؟ چرا پریشونی؟! ـ چی شده پس گردوهات چی شدن

. ها را هم به او نشان دادو مروارید. برداشت و ماجرا را برایش شرح دادذغالیک ایآر
. گذاشتمنباید تنهات می. ـ عجب حماقتی کردم

بود؟کیـ مهم نیست به کمک اون سنگ راحت از پسش بر اومدم ولی اون 
شـون اینـه   ه خبیثن ولی اینا اسماالبته همه جادوگراي سی. خبیثگن جادوگر ـ به اونا می

دردت میه شون داري در آینده خیلی بگهمهره مارن بهتره ن. ،هم مروارید نیستاونا. دیگه
درباره اونا تو . دست آوردن اونا دست به هر جنایتی بزننه خاطر به ها حاضرن بخیلی،خورن

مـاهی بهتره تا ! ذارم تنها جایی بريدیگه نمی. کتاب ماوراءالطبیعه مفصلاً توضیح داده شده
شاید بدش نیاد ،یه لطفی بکن و اون صافظم بیدار کن. ها نسوختن بیاي و یه چیزي بخوري
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.ماهی بخورهم گوشتکیک
کلمه مهـره مـار   راست به سراغ کتاب رفت و در فهرست آن دنبالبعد از ناهار آریا یک

:گشت
دسـت آوردن  ه بتفاوت زیادي با هم ندارد و شیوه ،مارهاي مختلفره يمه؛ مهره مار"

اگر شلوار یک فرزند هفت ساله انسان را روي یک جفت . همه آنها هم به یک صورت است
ک ی ـشوند و هر مار که در حال معاشقه هستند انداخته شود آن دو مار از یکدیگر متنفر می

اي به یادگار عشق گذشته براي دیگري مـی کند و هر یک مهرهبه سمت متفاوتی فرار می
اگـر  . دهـد احب شلوار نیز به واسطه نفرین مارها در دم جان خود را از دست مـی گذارد و ص

ها در بازوي چپ فردي کاشته شود آن فرد در نزد همه محبوب خواهد بود و هر از مهرهییک
کسی در اولین برخورد مجذوب او خواهد شد و اگر در بـازوي راسـتش بکـارد همـه از او در     

ارویی با او را نخواهد داشت از ایـن رو کمتـر گزنـدي بـه او     هراس باشند و کسی جرأت روی
نخواهد رسید و اگر آن دو مهره در بازوي دو نفر کاشته شوند آن دو نفر هرکجـا کـه باشـند    
شب چهارشنبه کنار هم خواهند بود و اگر هـر دو مهـره در بـازوي یـک نفـر باشـند او بـه        

د و البتـه جـادوگران سـیاه از    شـو جادوگري سیاه مبدل شده و صاحب قـدرت زیـادي مـی   
"...موجودات نفرین شده هستند و جایگاه آنها نیز در اعماق جهنم خواهد بود

. دفن کردمغاكها را در گوشه ، مهرهآریا با خواندن این جملات
مغـاك و یک پر کبوتر را در طرف دیگر مغاكسوده دیگ سنگی را آن سوي شبِ بعد، 

آریـا تمـام   . ور کرد که با حرکت چشم پر کبوتر را داخل دیگ بیانـدازد قرار داد و آریا را مجب
.روي پر متمرکز کرد اما هرچقدر که سعی کرد پر از جاي خودش جم نخوردحواسش را بر

اینـو دیـروز ثابـت    . تو پسر با اسـتعدادي هسـتی  . تونیحتماً می،ـ باید بیشتر سعی کنی
!م خبري نیستادت باشه تا پر نره تو دیگ از شای. کردي

از آنجـایی کـه بـه    . حرف سوده آریا را به یاد روز قبل و استفاده از سنگ قدرت انـداخت 
آمد دور از چشم سوده دستش را در جیبش بـرد و سـنگ را محکـم نگـه     شدت خوابش می

انرژي در تمام بدنش به حرکـت درآمـد و سـرازیر    .داشت و دیدگانش را به پر کبوتر دوخت
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کرد آن قدر در چشمانش احساس قدرت می،آنها را به شدت گرم کردچشمان سیاهش شد و
در یک لحظه انرژي را آزاد کرد و پر کبوتر در چشم بـر  ،لرزیدنکه چشمانش به شدت می

. هم زدنی خاکستر شد
کنتـرل  رو قـدرتت  یه کم ! ؟خواي زندگیمونو به آتیش بکشیکنی آریا؟ میـ چه کار می

ایـن بـار   . فقط خودت خبر نداري. کردممیربیشتر از اونیه که فکقدرتت خیلی . داشته باش
.سعی کن اون قاشق چوبی رو بلند کنی

. ..ن همه قدرت از سنگ بود نه از اوآدانست اش گرفته بود چرا که میآریا در دل خنده
ش را آزاد نکرد و ااما این بار یکباره انرژي،بار دیگر حواسش را روي قاشق متمرکز کرد

شـد و آرام آرام بـه   قاشق بعد از چند تکان کوچک از زمین جـدا . پیوسته حواسش به آن بود
. انه راه شل شد و افتاد و خلاصه مرتبه سوم موفق شدیسمت دیگ حرکت کرد اما در م

پس از چند دقیقه سوده بلند شد تـا  ،سنگ خودش دراز کشیدهکه آریا روي تختهنگامی
هاي او بیش از حد از کـار افتـاده   مین موقع آریا متوجه شد کفشه.اموش کندرا خها مشعل

هاي البته کفش. اما کاري از دست آریا ساخته نبود. اند و حتی یکی از آنها به شدت پاره شده
.هاي سوده نبودندخودش هم تعریفی نداشتند اما به خرابی کفش

ه شـدند کـه یـخ سـطح     رفتند هم آریا و هم سوده متوج ـصبح روز بعد وقتی بیرون می
.فقط چند متر دیگر باقی مانده بود تا کاملاً یخ بزند. رودخانه به شدت ضخیم شده

.شهزودي دهانه غار مسدود میه ـ باید یه فکري بکنیم ب
روز بسـیار سـردي بـود و    . هاي سرد خارج شدندآریا حرف او را تأیید کرد و هر دو از آب

او . لرزانـد هاي خیسش حسـابی مـی  و آریا را در لباسوزیداز سمت شمال مینسیم ملایمی
اش جمع کـرد تـا شـاید انـدکی     هایش را روي سینهاش انداخت و دستکمانش را دور شانه

از بخار . دانست که سوده تمام حرکات او را زیر نظر داردخوب می. کمتر احساس سرما کند
جاي پـاي  ،دورتر از رودخانهمیک. برف روي زمین نشسته بودآب روي رودخانه مقدار کمی

هاي برفـی معرفـی   جا مانده بود که سوده آن را جاي پاي خرگوشه ها بکوچکی روي برف
. کرد
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شاید تا چند وقت دیگه داخـل غـار   ،ـ اگه بتونیم مقداري آذوقه ذخیره کنیم خیلی خوبه
استفاده کرد استفاده از امروز از هر چیزي که بشه از اون به عنوان ذخیره غذایی .حبس بشیم

. کنیممی
ظهر آن روز به کمک کمان آریا و مهارتش در تیـر انـدازي موفـق شـدند چهـار      تا بعداز

که خرگوش سفید شکار کنند و همین طور مقداري میوه یخ زده جنگلی، اما روز بعد هنگامی
ــوش      ــانه از خرگـ ــر نشـ ــا هـ ــا یـ ــاي پـ ــري از جـ ــال اثـ ــه دنبـ ــه  بـ ــد بـ ــا بودنـ هـ

به اصرار آریا دنبال جاي پا رفتنـد و پـس از چنـد    .شاخ دار برخورد کردندوزنِیک گپايِرد
. صاحبش را یافتندبالأخرهساعت پیاده روي روي یخ و برف 

. هایی مانند درختگوزنی قوي هیکل با سینه برآمده و شاخ
.خ زده کمین کردند و آریا فوراً کمانش را بزه کرد و کشیدیهاي آنها پشت بوته

این گوزن نه تنها با این تیرها نمی! جفتمونو به کشتن بدي؟يخوامی! کنی؟ار میکچـ
شه و در صدد دفاع از خودش بر میره بلکه به محض برخورد اولین تیر به بدنش عصبانی می

ها موجودات بیگوزن. کنهنشه ولمون نمیعجممیاد اون وقته که دیگه تا از مرگ ما خاطر
. تونیم پیدا کنیماي نمیتر ببینیم چیز دیگهبه. هستندرحمی

آریا سنگ قدرت را از جیبش بیرون آورد و به طرف سوده گرفـت و سـوده فـوراً متوجـه     
. منظورش شد

.ـ فکر خوبیه
بزرگی از زمین جدا شد و آریا در حالی که کمان اش را تمام کرد و فوراً با خیزِسوده جمله

. بود او را دنبال کرددر یک دست و سنگ در دست دیگرش
ها پرید و حتی گاهی از بلندي درختمیدیگراي به شاخه هاي بلند از شاخهسوده با خیز

شتر کرد طوري که یک شاخه در میان از درختان کمک یا سرعتش را بیآر.رفتتر مینیز بالا
رگـی  گرفت و در یک پرش طولی و سریع از کنار سـوده نیـز گذشـت و در بلنـداي چنـار بز     

. چند لحظه بعد سوده نیز کنار او ایستاد،متوقف شد 
چیزي که توجه آریا را به خود جلب کرده بود یک قصر بزرگ در اعماق جنگـل تاریـک   
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هاي مخروطی شکل زیادي آن را احاطه کرده بودند که هر کدام از آنهـا بـه شـکل    برج. بود
،ش پیوسته در حال حرکـت بودنـد  هاي آتعجیبی دور خودش تابیده و بالا آمده و مثل شعله

دادآنها ابهت وحشت آوري به قصر میتعداد زیاد .
. شداز روي آن دیده می،چنار به حدي بلند و پیر بود که محدوده بسیار بزرگی از جنگل

گل به نظـر  نهاي تابدار مانند شعله آتشی در میان جآن قصر قرمز با برجدرخت،از روي
. رسیدمی

:رت گفتسوده با حی
تو همینجا بمون ! ..واقعاً عجیبه. چند روز پیش که این اطراف بودم این قلعه اینجا نبودـ 

.گردمدم و بر میمن یه سر و گوشی آب می
...خوام بیامـ نه منم می

خواست بر زبان بیاورد اما نه توان حرف زدن داشـت و  اي بود که آریا دلش میاین جمله
. صبر کردنه سوده براي جواب او

پس از چند دقیقه احساس کرد . آریا روي شاخه درخت نشست و منتظر آمدن سوده ماند
فکـر کـرد شـاید    ،تر پریدفوراً به چند شاخه پایین. چیزي از زیر درخت به سرعت عبور کرد

ناگهان صداي جیغ شدیدي بلند شد که اصـلاً شـباهتی بـه صـداي     که ،سوده برگشته باشد
. اً هم از بین رفتفور. سوده نداشت

. جابجا شد تا سر از موضوع در آوردآریا روي درخت کمی
ک گرگ درشت هیکل شکم یک جن گوشت خوار را پاره کـرده بـود و گـردنش را در    ی

ایش روي برگهجن هنوز نمرده بود و در حالی که سم. کشیددهان گرفته بود و با خود می
پس از چند لحظه چشمانش بسته شدند و . کردیشدند به آریا نگاه مهاي خشک کشیده می

ردم .
توانست فکـرش را از آن خـالی   اي که شاهد آن بود حسابی حالش را بهم زد نمیمنظره

. سوده رشته افکارش را پاره کردپروفسورکند تا اینکه صداي 
. ـ باید از اینجا بریم
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آریـا  . حرکت دست روشن کردها را باوقتی آنها وارد غار شدند طبق معمول سوده مشعل
هایی که از قبل بـه  غذایی را که آن روز جمع آوري کرده بودند را برد و در یخهم مقدار کمِ

. همین منظور در غار آماده کرده بود دفن کرد
از بعد از ظهر آن روز آریا تعلیم زبان انگلیسی را به سوده شروع کرد و سـوده بـا علاقـه    

سـپرد و  نوشت خیلی سریع به ذهن میو لغاتی را که آریا برایش میکرد مطالب را دنبال می
. کرد در اوقات بیکاري آنها را پیش خودش تکرار کندسعی می

داد و البتـه بـه کمـک سـنگ     آریا نیز هر شب تمرینات پرورش قدرت ذهن را انجام می
. قدرت پیشرفت زیادي کرده بود

! هاي روي دیوار را روشن کندی مشعلدرست ظرف مدت یک هفته توانست با دست خال
راء فقط گاهی اوقات مطـالبی را کـه در کتـاب مـاو    . دندیده بواما در جادوگري هنوز تعلیمی

بنا به گفته سوده فقط سه هفته تا کریسمس بـاقی مانـده   . کردتمرین می،خواندالطبیعه می
بته این اولین سالی بود کـه  ال، رندبود و قرار بود آنها کریسمس را سه نفري با هم جشن بگی

ها فقط عید خواست کریسمس را جشن بگیرد چرا که هر ساله او به همراه دیگر بچهآریا می
آورد آن هم اما کریسمس همیشه یک چیز را به یاد او می،گرفتندباستانی نوروز را جشن می

...لنزدیک جنگيهاي برف گرفتهداستان پیدا شدنش توسط خانم صدري روي چمن
کسی که پانزده سال تمام در کنارش بود و همچـون  . چقدر دلش براي او تنگ شده بود

دلش . کرد او را درك کنداو تنها کسی بود که سعی می. رساندمادري دلسوز به او کمک می
. و بابت همه چیز تشکر کنداو را ببیند خواست دوباره می

ز سرزمین وار بود راهی براي بیرون رفتن ایدکرد امهر وقت کتاب ماوراءالطبیعه را باز می
. سوزنی موفقیتلسم شده پیدا کند اما دریغ از سرِط

.آورددانست همان اطلاعاتی بودند که هر روزه کبوتر براي سوده میها چیزي که مینت
که هم آریا و هم سوده به آن پی بردند این بود که کبوتر هرگز آن قلعه سـرخ  ینکته عجیب

یـک شـب کـه آریـا مشـغول خوانـدن کتـاب        .از آن مـاجرا چنـد روز گذشـت   ! ه بودرا ندید
ماوراءالطبیعه بود به بخشی رسید که طریقه ساخت چند معجـون جـادویی را در آن توضـیح    
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هـا سـاخته بـود و    آریا از قبل یک پاتیل سنگی کوچک براي درست کردن معجون. داده بود
اري و یا بـا  ککرد آن را با چند بار خرابجلب میگاهی اوقات که معجونی در کتاب نظرش را

. داشتکرد و البته مقداري از آنها را نگه میکمک سوده درست می
که یهایظرفو درردهاو تا آن شب موفق شده بود چند معجون را با موفقیت درست ک

، معجـون نـورانی  : د از آن جملـه کن ـخودش به کمک پوست نارگیل ساخته بـود نگهـداري   
بودند که در پوست نارگیـل ریختـه بـود و درب    ) د ترسض(زاده و معجون افیونعجون مارم

. گذاشته بودمغاكآنها را با شیره درخت سقز مسدود کرده بود و آنها را گوشه 
که براي تهیه کردن مـواد  ، آن شب هم قصد داشت معجون نامرئی کننده را درست کند

هایی بود که آریـا  شب سوده مشغول حفظ کردن لغتآن.اولیه آن سختی بسیار کشیده بود
آریا هم مشغول اضافه کردن مواد اولیه معجون و مخلوط کـردن آنهـا بـا    .برایش نوشته بود

. طبق دستورات کتاب بود،هم
آریا مقداري خون یخ زده جن خبیث را درون پاتیل ریخته بود و طبق دسـتور کتـاب بـه    

لما هم دورادور او س. زد تا آب شودزار ساله آن را هم میوسیله شاخه خشکیده درخت چنار ه
حرارت داد آریا نعناي کوبیده شده را کمی. کردرا زیر نظر داشت و گاهی اوقات راهنمایی می

. و درون پاتیل ریخت و دوباره هم زد
. معجون بلافاصله به رنگ بنفش درآمد و بوي وحشتناکی گرفت

ولی قبـل از اینکـه داخـل    ،شت و پوست آنها را تراشیدآریا چند گردوي خشک شده بردا
:پاتیل بریزد سوده مانع او شد

. کنهگرده سنگ سیاه مخلوط کنی زودتر اثر میـ اگه پوست گردوها را با کمی
آریا نیز چنین کرد و با ریختن مخلوط پوست گردو و گرده سنگ سیاه محلول شروع بـه  

. جوشیدن کرد و پاتیل شدیداً داغ شد
بـراي  . رخش سیاه بود به معجون اضافه کردبه توصیه سوده آریا ماده بعدي را که کُرك

. ، سوده تکه کوچکی از لباسش را که از همین جنس بود به آریا داده بوداین منظور
و بـا هـر   گرفـت  قرار مـی باید معجون در معرض حرارت کمی،پس از اضافه کردن آن
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تـا آن لحظـه همـه    .آن را با شاخه درخت چنار هم می زدحرکت تهاجمی در سطح معجون 
 ـاما طبق گفته کتاب با، در آمده بوداي چی خوب پیش رفته و محلول به رنگ فیروزه د بـه  ی

اي کـه هـیچ نـوري بـه     آمد و به مدت یک سال در ظرف سر بستهرنگ سفید روشن در می
. اصطلاحاً قوام بیایدماند تا براي استفاده آماده شود و داخل آن نفوذ نکند می

امـا اتفـاقی   ،آریا دیگ سنگی را روي آتش گذاشت و هر بار محلول داخل آن را هـم زد 
. همچنان در انتظار قوام آمدن محلول نخوابیده بوداو.نیفتاد

:برایش نوشتذغالاش را برداشت تا از غار خارج شود آریا با سوده طبق معمول کیسه
. ـ سلما صبر کن منم میام

.شهزودي آماده میه لوي محلولت بمونی بهـ نه تو بهتره پ
!خوام همراه شما بیامـ ولی من می

.گردیمریم و زود برمیامروز همراه صافظ می! ـ حرف گوش کن
. بسته کردوبازشدند آریا به نشانه مثبت چشمانش را که از زیر نقاب به سختی دیده می

ساعت بعد وقتی آریا براي چندمین بار محلـول را هـم   کی دوی. سوده همراه کبوتر رفت
آریـا فـوراً آن را برداشـت و    . زد رنگ سفیدي از زیر محلول بالا آمد و تمام آن را گرفـت می

اما هنوز مقـداري محلـول در   ،مقداري از آن را در یک ظرف ریخت و دربش را مسدود کرد
حفظ کند اما ناگهان صافظ از دالان به دیگ سنگی مانده بود که او تصمیم داشت آنها را نیز 

راست به سمت آریا پرواز کرد زد یکدر حالی که با پریشانی بال بال می،داخل غار پرت شد
. و جلوي صورت آریا شروع کرد به بال زدن

آریا ابتدا توجهی به او نکرد و سرگرم کار خودش شد اما مقداري خون که از بدن پرنـده  
:نوشتذغالفوراً با . ش را جلب کردروي دستش پرت شد نظر

نکنـه اتفـاقی بـراش    ... حرف بزن لعنتـی ؟مگه شما با هم نرفتین! کجاست؟پروفسورـ 
؟افتاده باشه

آریا با عجله کمان و خنجرش را برداشت و دوان دوان از غار خارج شـد و بـه درون آب   
. داددر دلش گواهی بدي میيچیز. شیرجه عمیقی زد
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جان سوده مواجه شد که غرق در خون جلوي رودخانه خارج شد با پیکر بیکه از همین
ها پرت کـرد  اش به موجودي که خودش را میان بوتهتوجه.هوش افتاده بودحفره ورودي بی

رها کرد ،کرد او باشدفوراً کمان را مسلح کرد و تیري به سمت جایی که گمان می،جلب شد
. اما خبري نشد

بنابراین فوراً خودش را به سوده رسـاند و  . مناسبی براي مجازات او نبودآن هنگام زمان 
.سرش را بالا گرفت مشخص نبود که زنده است یا مرده

هـر  ،فوراً او را به داخل غار منتقل کرد و سر جاي خودش روي سکوي سنگی گذاشـت 
یزي شبیه به خون زیادي ازش رفته بود روي بازوهایش چ.چقدر او را تکان داد حرکتی نکرد

ک جاي گـاز گرفتگـی   ی. ریزي داشتشد که شدیداً خونپنجه یک حیوان وحشی دیده می
خون ریزي نیز به شدتش یهاپشت کمر و یکی از ران. خوردنیز روي پهلویش به چشم می

. می کرد
هاي سیاهش شروع به گاه اشک همچون سیل از چشمآناخود.ودآریا گیج و منگ شده ب

او اطلاعات اندکی در مورد امدادرسانی به انسـان ،دانست که چه باید بکندنمی. باریدن کرد
همه چیـز در ذهـنش   ؟تواند از آنها استفاده کند یا نهدانست مینمی. هاي حادثه دیده داشت

هاي خودش و سـوده پـاره کـرد و    لباسفوراً هر چقدر که پارچه لازم بود از.بهم ریخته بود
هایش را نیز با پارچه بالاي محل خونریزي دست.با آنها پانسمان کردهاي خونریزي را محل

. تواند مؤثر باشدها چقدر میایندانست که محکم بست اما نمی
کرد اما آریا یک کلمه از حرفسنگ نشسته بود و مرتب سر و صدا میهکبوتر روي تخت

را از درون جیبش بیرون فوراً فکري به ذهنش خطور کرد سنگ قدرت. فهمیدهایش را نمی
:کبوتر را در آغوش گرفت و نگاه کرد و از ته دل گفت. آورد

...کنمـ کمکم کن خواهش می
توانست تمام هوش و حواسش را متمرکز کرد سپس چشمانش را بست و تا جایی که می

 ـ در یک لحظه همه چیز را از ذهنش بیرون کرد حتی حادثه ،وداي را که براي سوده افتـاده ب
جرقه. انگار آن بدن جوابگوي آن همه نیروي درونی نبود... خیلی داغ... تمام بدنش داغ شد
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کتابخانه همانگونه که هنگام خواندن کتاب اسرارِ. کم خودشان را نشان دادندهاي سفید کم
. برایش اتفاق افتاده بودسارگن

امـا  ،کـرد افتاد مقاومت میمیبدنش در برابر جریاناتی که اتفاق .او وقت زیادي نداشت
. خودش را رها کرد. دانست که باید چه کار کنداین بار تقریباً می

از دالان پر پـیچ و  . کردطور کامل در مسیري نورانی آزادانه و به سرعت حرکت میه او ب
اي از گـوزن خم کبوتر بیرون رفت و در امتداد رودخانه به سمت شمال پرواز کرد تا بـه گلـه  

داد که بایـد  اي از درون ذهنش به او فرمان میکلفت و جا افتادهصدايِ.وحشی رسیدهاي
هـاي هـوایی   یک گوزن بالغ و جوان شکار کند و سوده را درون پوست آن بگذارد و تمام راه

وقتی که چشمانش .این افکار کبوتر بودند که آریا در میان آنها شناور بود. آن را مسدود کند
. اي بیش نگذشته بودهرا گشود ثانی

مـی هر چه تیر داشت به همراه کمانش برداشت و به سرعت به طرف جایی که 
بار اول . را با سنگ مسدود کردمغاكاما قبل از اینکه وارد آب شود درب ،دانست به راه افتاد

را در دست سنگ قدرت . فرصتی براي از دست دادن نداشت. دادبود که این کار را انجام می
جست و خیز کنـان بـا   فوراً،از آب که بیرون آمد. کردگرفته بود و پیوسته از آن استفاده می

حرکـت  صورت خون آلـود و بـی  . پیمودمیهاي بسیار طولانی مسافت پیش رویش را پرش
بـه هـیچ وجـه    ،رافشردسوده مرتب مقابل چشمانش بود و بغض سنگینی که گلویش را می

. نکار کندتوانست انمی
نه به خاطر قولی که به آرتوس داده بود و نه بـه خـاطر   . افتادنباید براي سوده اتفاقی می

کـرد ین زیادي که به او داشت، بلکه به خاطر محبتی که در دلش نسبت به او احساس مید .
و به خاطر زحماتی که مادرانه. اي که برایش کرده بودهاي خواهرانهبه خاطر تمام درد و دل

به خاطر اینکه خالصانه او را دوست داشت و همچـون مـادر   . بدون انتظار برایش کشیده بود
. اش براي او احترام قائل بودنداشته

اي هـم  کشید برایش اهمیتی نداشـتند حتـی ذره  هاي تندي که از سر خستگی مینفس
اي ها وقتی از شاخهخیلی وقت. افزودکرد و ثانیه به ثانیه بر سرعتش میسرعتش را کم نمی
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داد که شاخه قبلی به شدت در هم پرید چنان با قدرت این کار را انجام میبه شاخه دیگر می
. شکستمی

. افکارش به هم ریخته بودنـد . ها رسیدکرد به گله گوزنخیلی زودتر از آنچه که فکر می
ما بـه یـاد حـرف    اول تصمیم گرفت که با کمان به سمت یک گوزن جوان تیر اندازي کند ا

د،توانسـت تصـمیم بگیـر   ل و درمانده شده بـود و نمـی  صدرست زمانی که مستأ. سوده افتاد
اي از پیراهنش را پاره کرد و دور یکی از تیرها پیچیـد و  گوشهفکري به ذهنش رسید و فوراً

،به محض افتادن تیر. با یک حرکت دستش آن را آتش زد و با کمان به میان گله پرت کرد
انتخـاب  آریا هدف خودش را فوراً. هدف شروع به دویدن کردندو بیهم کردها ره گوزنهم

زد و در امتـداد رودخانـه بـه    خیلی سریع جسـت مـی  ،هاي متوسطگوزنی جوان با شاخ. کرد
. دویدسرعت می

جلوتر در آریا با یک خیز به بالاي درختی پرید و از بالا هم مسیر با او حرکت کرد و کمی
درسـت شـده از   هاي تیـزِ نگ با نوكدقبل از رسیدن گوزن سه تیر خَ. یرش منتظر ماندمس

سنگ خارا بین انگشتانش گرفت و هر سه تیر را با هم در چلـه کمـان قـرار داد و بـا تمـام      
. روچ از جاي جاي کمان برخاستتوانش کشید تا جایی که صدا قرچ و قُ

جایی که فکـر مـی  ،اشسینهيِبه سمت جلوها راشد تیرهمانطور که گوزن نزدیک می
تـر و بـا جـدیت    با نزدیکتر شـدن جـانور آریـا مصـمم    .نشانه رفت،کرد قلب جانور قرار دارد

. آوردبیشتري به کمان فشار می
. ، پوستت رو نیاز دارم، ولی مجبورمخوام دوست عزیزـ معذرت می

کرد و یک مرتبه هر سه تیر کرار میاي بود که آریا در آخرین لحظه در ذهن تاین جمله
. را رها کرد

. در کسري از ثانیه هر سه تیر در بدن جانور فرو رفتند و او به زمین افتاد
بـه محـض اینکـه خنجـر را بـه      ،خنجرش را کشید و به سمت جانور حمله کردآریا فوراً

و لگـد  گلویش نزدیک کرد گوزن تکانی به خـودش داد و بـه سـرعت از جـایش بلنـد شـد       
حواله سینه آریا کرد به طوري که آریا به سمتی و خنجرش بـه سـمت دیگـر پـرت     محکمی
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. شدند و گوزن دوباره شروع به دویدن کرد
کرد دوباره خنجرش را برداشت آریا فوراً بلند شد و علی رغم درد شدیدي که احساس می

. گردددانست او بر میچرا که می،و منتظر ماند
گوزن فاصله کافی را براي سرعت گرفتن به دسـت  به محض اینکه . حدسش درست بود

. کرد و با سرعت تمام به سمت آریا حمله کردعوضمسیرش را ،آورد
هاي آکنده از خشم جانور که در حال نزدیـک  آریا محکم ایستاده بود و مستقیم به چشم

یـا قـرار داده و بـه    ر آرهمچون درختش را در مسـی هاي گوزن شاخ. شدن بود خیره شده بود
اما درست در لحظه برخورد، آریا خودش را بـه سـمتی پـرت کـرد و     . شدسرعت نزدیک می
آریا فوراً بلند شد و با یک خیز سریع و بزرگ خودش را روي جانور پرت . گوزن مستقیم رفت
گوزن به شدت عصـبانی شـده بـود و بـه     . خودش را بالا نگه داشت،هاکرد و با کمک شاخ

امـا  ،کرد تا آریا را به زمین بکوبدمیش را اداد و تمام سعیهاي شدیدي میتکانخودش 
گـوزن بـار   . کـرد آریا محکم چسبیده بود و فقط به سلما که در حال جان دادن بود فکر می

هـاي شـدیدتري بـه    دیگر مسیرش را به سمت جنوب تغییر داد و با سرعت بیشـتر و تکـان  
. دویدن ادامه داد

فقط به عصبانیت . ضربه خنجر دیگر به گردن جانور زد اما موفقیتی حاصل نشدآریا چند
اما گوزن هنوز سرحال بـود و خیـال   ،کم به محل غار نزدیک شدندکم. شدهر دو اضافه می

اگـر آن اتفـاق مـی    که در فکر کشتن آریا و رهایی از دست او بود،بلکه فقط ،مردن نداشت
گوزن با یک حرکت سرش . خواستا این چیزي نبود که آریا میام. م مرده بودافتاد، سوده ه

ا وارد کرد طوري که خنجر از دستش رها یبه مچ دست آرهاي تیزش ضربه محکمیبا شاخ
مشـتش را  . با این اتفاق خونش به جـوش آمـد  . شد و نزدیک بود خودش هم به زمین بیفتد
اشت بر فرق جانور کوفـت کـه ناگهـان    اي که دگره کرد و بالا برد و با آخرین توان و عقده

زدن روي زمین کردند و درست چند متر غلتگوزن به زمین خورد و هر دو با هم شروع به 
. از حرکت باز ایستادند،هاي روي رودخانهیخمانده به حفره وروديِ

.نزدیکتر رفت. العملی ندیدآریا فوراً بلند شد و تیري به جانب گوزن پرتاب کرد اما عکس
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خنجرش را پیدا کرد و زیر شالش گذاشت و شاخ گوزن را گرفـت و کشـان  . گوزن مرده بود
درون حفره را گرفته بـود و ایـن نشـانه افـت     خ نازکی روي آبِی. کشان به سمت حفره برد

گوزن را به داخل غار بنابراین فوراً،شدید دما بود و هر لحظه ممکن بود آب به کلی یخ بزند
توانسـت پوسـت آن را کنـد و    نکه از آب خارج شد با تمام سرعتی که مـی برد و به محض ای

. بردمغاكسریع به داخل 
. ، بدون اینکه کوچکترین حرکتی کرده باشدسنگ بودهسوده هنوز روي تخت

. کارهایی که آریا براي بند آوردن خونریزي کرده بود کمک زیادي بهش کرده بودند
فش خارج کرد و پوست گوزن را همچون لباس به تنش کـرد و  آریا فوراً پاهاي او را از ک

هایی رون آورد و پارچهیاش را از داخل پوست گوزن بهاي قبلیتوانست لباستا جایی که می
تمـاس  و بـدنش، را که براي پانسمان به کار برده بود باز کرد تا پوست گوزن بهتر با پوست

. برقرار کند
. هاي هوایی به درون پوست را مسدود کردبود که تمام راهآخرین کاري که آریا کرد این 

توانسـت بـاور   نمی. کار دیگري از دستش ساخته نبود جز اینکه منتظر بنشیند و دعا کند
تمام افسوسش از . او تنها کسی بود که برایش باقی مانده بود. دهدکند که او را از دست می

. آن بود که چرا امروز همراه او نرفته بود
آریا امیدانه پرواز کرد و روي پايِنا،امید شده بودکبوتر هم که از تکان خوردن سوده نا

. اي نشسته بود و به دیوار تکیه کرده بود، نشستکه گوشه
. اش آرام او را نوازش کردآریا نگاهی پریشان احوال به کبوتر کرد و با دست ضربه خورده

اش بدتر از همه جاي لگدي بود کـه بـه سـینه   . بوددستش تنها جایی نبود که ضربه خورده 
. ناگهان به یاد آب رودخانه افتاد که در حال یخ زدن بود. ابت کرده بودصا

توانست هیزم جمع آوري کرد و داخل غار انبارفوراً بلند شد و بیرون رفت تا جایی که می
انه همان شـب بـه طـور    رودخآبِ. ها تا پاسی از شب به طول انجامیدآوري هیزمجمع.کرد

هاي داخل غار آریا لاشه گوزن منجمد شده را روي یخ. کامل یخ زد و خروجی غار بسته شد
. گذاشت
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الطبیعه را برداشت تـا دنبـال راه نجـاتی    ءآن شب آریا بعد از همه این کارها کتاب ماورا
دانست سوده میبراي سوده بگردد چرا که زیاد به آن پوست گوزن اعتماد نداشت، زیرا حتی ن

. شده استتوسط چه موجودي زخمی
یا در واقع هر چه از دسـتش سـاخته اسـت بـراي او     ،خواست کاري بیش از آندلش می

.باید چکار کنددانست اما نمی،انجام دهد
اي که وارد آنجا از لحظه. هر روز یک بلاي تازه برایشان داشت. از آن سرزمین متنفر بود

نـت و  حاز ماي نشـانه دوخـت  به هر کجا که چشم می. دردسر نداشتشده بود یک روز بی
خـودش، لباسـهاي   يهـاي پـاره پـاره   لباس. دیدبدبختیشان در آن سرزمین نفرین شده می

اش و خود سوده که حالا معلوم نبود نجـات پیـدا   هاي پاره، کفشتاخورده و خون آلود سوده
. کند یا نهمی

ت برایش کفش درست کند و براي کریسمس به او هدیه از خیلی وقت پیش تصمیم داش
حتی دور از چشم او دو قالب چوبی براي این کار تراشیده بود که البته هنوز نیمه کـاره  . کند

. رفتنمیاما با این اتفاق دیگر دست و دلش براي هیچ کاري پیش . بودند
اشـتهایی  اصـلاً . ده بـود گذشت و او حتی هیچ غذایی نخـور حالا دو روز از آن اتفاق می

حتی کبوتر هم مثل سابق نبود و پیوسته کنار پوست گوزن چـرت  . براي غذا خوردن نداشت
. هنوز مغز گردوهایی که روز قبل آریا برایش ریخته بود دست نخورده بودند. زدمی

کـی از  ی. هاي چوبی را برداشت و با خنجر به جـان آنهـا افتـاد   آریا از روي بیکاري قالب
گاهی . کردداخلش را خالی می،گذاشت و با توجه به آنهاي پاره سوده را روي آن میشکف

اما به خوبی می. پرداختمی، اوقات هم به تمرینات تمرکزي که سوده برایش طرح کرده بود
. دانست که بدون آن سنگ خبري از تمرکز نیست

میروز قبل . ردخوگذشتند و کوچکترین حرکتی از سوده به چشم نمیروزها می
خواست درب پوست را باز کند و از زنده بودن سوده مطمئن شود اما کبوتر مانع شده بود بـا  

. هوش بودگذشت که سوده در پوست گوزن بیامروز چهار روز می
مقداري یخ در پاتیل سنگی آب کرده بود و سعی داشت لباس خون آلود سـوده را در آن  
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هاي آنها را را به کمک مقداري خاکستر انجام داد و پس از اینکه تمام لکهاو این کار. بشوید
. آویزان کرد تا خشک شوند،کردنددورتر از جایی که آتش روشن میگرفت، آنها را کمی

بیکرد این بود که روبروي پیکرکی از کارهایی که او را سرگرم مییها این روز
. هاي او بکنددرست کردن کفشا سرگرمِجان او بنشیند و خودش ر

هاي پوست خرگـوش و  آنها را به وسیله تکه. ساخت رویه آنها را روز قبل تمام کرده بود
صورت دولایه و محکم بریده بود و به اندازه پاهاي کوچک و ظریف سـوده شـکل   ه گوزن ب

و بارها آنها را تابیده رهاالیاف گیاهی خاصی را براي این کار در نظر گرفته بود و با. داده بود
و از چند روز قبل در آب خیسـانده بـود تـا    ندصورت یکنواخت درآمده بوده و کوبیده بود تا ب

. حسابی محکم شوند
مغ پیـدا کـرد و   ص ـدرخت بود مقداري چوبِهایی که جمع آوري کردهلاي هیزماز لابه

. آنها را حسابی کوبید و در دیگ سنگی ریخت
. لول نامرئی کننده هنوز داخل آن بود و به شدت سفت شده بودمقداري از مح

اند این فکر به آریا چند روز قبل وقتی دیده بود آنها در اثر تماس با هواي آزاد سفت شده
هـا  کفـش مغ قاطی کند که اسـتحکام کفـیِ  صشیره درخت ذهنش رسیده بود که آنها را با 

اك نکرد و مقـداري آب روي آنهـا  دیگ سنگی پبه همین خاطر آنها را از داخل،بیشتر شود
ظهر آن روز چندین مرتبـه آب آن را  س دیگ را روي آتش گذاشت و تا بعدازسپ. ریخته بود

هاي آماده شـده  سپس الیاف. ها غلیظ شوداضافه کرد و دوباره جوشاند تا حسابی شیره چوب
داشته باشند سـپس بـه   له کمیها فاصهاي چوبی قرار داد، جوري که با کف قالبرا در قالب

داخل قالبچسب مانند فوراً در تمام منافذ الیافيشیره. ها ریختشیره را روي الیافآرامی
اما براي اینکه سفت و محکم شود لازم بود در معرض ،ها نفوذ کرد و به شکل قالب در آمد

به داخل غـار  مغاكرداشت و از ها را باین آریا با احتیاط قالببنابر.گرفتهواي سرد قرار می
به شکل محسوسی احساس مـی مغاكتغییر دما در بیرون از . خ زده بردیهاي و نزدیک آب

اي صبر کرد تا نفسی او چند دقیقه. کردها را نوازش میهوایی کاملاً سرد و تازه که ریه.شد
کنـد و  ایش نفوذ میهتازه کند اما طولی نکشید که احساس کرد سرما به شدت در استخوان
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. دماي هوا به حدي پایین است که قابل تحمل نیست
بـه  . در پیش گرفـت مغاكها را همان جا گذاشت و خودش مسیر غار را به سمت قالب
رسید احساس کرد که فضاي آنجا عـادي نیسـت صـافظ بـا حـالتی      مغاكه به کمحض این

آریا نگاهی . خواست چیزي به او بفهماندکرد انگار میپریشان به این سو و آن سو پرواز می
در همین اثنـا ناگهـان احسـاس کـرد کـه      . ت او همچون قبل بودیبه سوده انداخت اما وضع

صورتش را به سـوده نزدیـک   . کندمیصداي نفس تندي را به غیر از نفس خودش احساس
. تواند مال او باشدکرد اما به یاد آورد که این تنفس نمی

خورد اما احساس به چشم نمیاي عادي هیچ چیز غیر،دقت جستجو کردا بهاطرافش ر
اما این بار بسیار شدیدتر ،یک بار دیگر صداي تنفس را شنید،عادیستکرد همه چیز غیرمی

. انگار صاحب آن در حال نزدیک شدن بود. از دفعه قبل
حرکـت  كمغـا سر و صدا به سمت خروجـیِ سنگ قدرت را در دست گرفت و آرام و بی

،سنگ بزرگ مسدود کنـد هرا به وسیله تختمغاكاتفاقی درب سعی داشت قبل از هر . کرد
اما قبل از اینکه به آنجا برسد بار دیگر صداي تنفس را شنید و هرم داغی به سراسر وجودش 

. وزید
چـون بـه   اما انگار براي فرار کردن دیگر دیر شـده بـود   ،فوراً فهمید منبع صدا کجاست

سعی کرد خودش را از زیر دالان داخل سقف کنار بکشد مـایع سـبز رنگـی از    اینکه محض
. داخل آن به طرفش پرت شد

توانست خودش را از زیر آن کنار کشید اما سرعت عمـل دشـمن   با تمام سرعتی که می
. مایع سبز رنگ شديبیشتر بود و دست راستش طعمه

دستش . از دست داداختیار آن را کاملاًسوزش عمیقی در دستش احساس کرد و ناگهان 
حس شد و سنگ قدرت از درون مشتش به زمین افتاد و به دنبـال آن  از شدت درد کاملاً بی

. در حرکت بودندمغاكناگهان دو نقطه نورانی سرخ رنگ دید که از داخل دالان به داخل 
مـی قلبش تیر دستش به قدري زیاد بود که تا اعماق درد. به کلی منگ شده بود

. خواست با تمام توان فریاد بکشدکشید و دلش می
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 ـ. دو نقطه سرخ رنگ به سرعت از دالان گذشتند و از آن بیرون آمدند یـی  ک مـار طلا ی
فقـط قطـر   . کشیدندرنگی که مانند شعله، زبانه میقرمزبسیار قوي هیکل با چشمان رنگ

مار به سرعت از دالان بیرون آمـد و در حـالی کـه    . گردن مار چندین برابر قطر کمر آریا بود
ناگهان گردنش ،آویزان بود قوسی در گردنش انداخت و سرش را مقابل صورت آریا بالا آورد

شبیه مارهاي کبرایی بود که قبلاً نیز دیده بـود بـا   . اي پهن شدتغییر شکل داد و مانند سفره
. تر از آنها بودمعلوم عصبانیاین تفاوت که این یکی بسیار بزرگتر و از قرار

آریا بـه حـدي   . هاي او خیره شدنزدیک کرد و به چشمآریابزرگش را به صورت مار سرِ
ن دقیقـه بـه همـین    یتوانست لرزش اندامش را کنترل کند چندوحشت زده شده بود که نمی

!کرد و نه آریانه مار حرکتی می. منوال گذشت
سوزاند و دردي کـه از دسـتش در تمـام وجـودش     مینفس تند مار پیوسته صورتش را 

احساس کرد مار تـا هـر زمـانی کـه     . کردتر میشد تحمل شرایط را برایش سختپخش می
تصـمیمش را  .اما خودش دیگر طاقـت نداشـت  ،تواند در همان حالت بمانددلش بخواهد می

ار عبـور کـرد و   سریع از زیـر م ـ شیرجهگرفت و بدون آنکه به نتیجه کارش فکر کند با یک 
خودش را به سنگ قدرت رساند و بلافاصله بعد از این که سنگ را در دستش گرفت، با تمام 

. هایی که دیگ سنگی روي آنها قرار داشت چشم دوخـت قدرتی که داشت به یکی از سنگ
با ،خودش را حرکت داد و زبان سیاهش را براي او تکان دادمار که این حرکت او را دید فوراً

ن کارش ترس بیشتري به دل آریا دوید و جوري به سنگ چشم دوخت که مردمک چشمای
هایی که از دهانه آتش فشان د و فوراً همچون سنگیاي لرزسنگ ثانیه. هایش تیر کشیدند
طلایی رنگ پرت شد و محکم با سـر پهـنش برخـورد    شوند به سمت ماربه بیرون پرت می

. کرد
هـیکلش کـه از دالان بیـرون    يباقیمانـده . افتادمغاكکفاي طوفانی کشید و مار زوزه

توانست تصور کند این در مخیلاتش هم نمی! آریا تازه فهمید چه اشتباهی کرده است،افتاد
تر تواند بزرگ باشد و حالا با کاري که او کرده بود بیش از اندازه خشمگینمار تا این حد می

ر خودش پیچید و از میـان خرمنـی   ون افتاد بلافاصله دپس از اینکه به زمی. رسیدبه نظر می
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سرش از قد آریا . تر کردکه با هیکلش به وجود آورده بود سرش را بالا آورد و گردنش را پهن
که مرتب اي به او خیره شد بعد در حالیبالاتر رفت و از بالا با چشمانی آکنده از نفرت لحظه

ریعی بـه سـرش داد و دهـانش را چنـد برابـر      معطلی حرکت سکشید بیهاي تندي مینفس
. هیکل آریا باز کرد

آریا با تمام نیرویی که داشت خودش را به سرعت از زیر دهان او به سمتی دیگـر پـرت   
کرد و باعث شد پوزه مار محکم با زمین برخورد کند و بیشتر عصبی شود و ایـن بـار بـدون    

به صورت آریا زد و او اد و با آن ضربه محکمیاینکه به آریا نگاه کند فوراً حرکتی به دمش د
. سپس دهنش را براي بلعیدن او باز کرد و به طـرفش شـیرجه رفـت   ،را به دیواره غار کوبید

کـرد و  شدیدي میيکه به سرش وارد شده بود احساس سرگیجهمحکمیآریا در اثر ضربه 
از حـوادثی کـه در   مبهمـی تـار و  تصاویرِ،دیدش تا حد زیادي دچار مشکل شده بودقدرت

د کـه در خـودش   یدد و در میان آنها یک توده طلایی رنگ مییددادند میاطرافش رخ می
. شودپیچید و به سرعت نزدیک میمی

که او را به این شد انگار تنها ضربه نبود که ش به تناوب قوي و ضعیف میاقدرت بینایی
که با همان تماس کوتاه هـم کـار خـودش را    سم آن مار به حدي قوي بود،روز انداخته بود

چرخید و سـعی مـی  مانند کسی که کور شده باشد دور خودش می،آریا با وحشت. کرده بود
رفـت و  دید گاه گاهی مه کنار میهمه جا را مه آلود می. کرد جانش را از مهلکه نجات دهد

خودش را بـه  ،خیص دهدکه مسیر را تششد و آریا بدون آنمار طلایی رنگ در آن دیده می
پـی در پـی در   پس از چندین پرشِ. شدکرد و مار دوباره به سرعت محو میاطراف پرت می

کـه بـا سـرعت    ،قوسی شکل مار نمایان شـد يهایک لحظه ناگهان مه کنار رفت و دندان
کار برد تا با یک شیرجه دوبـاره خـودش را نجـات    ه آریا تمام تلاشش را ب.شدندنزدیک می

علـی رغـم   . برخـورد کـرد  مغاكاما دیدش تار شد و به محض پریدن محکم با دیوار ،دهد
کرد به سرعت خودش را جمع جور کرد و برگشت تا بار دیگر شانسش دردي که احساس می

... بودهاما هیچ فرصتی نماند،را براي فرار امتحان کند
آریا از . بود و آماده بلعیدن او بودنحیف آریا باز شده برابر هیکلِدومار، دهان اژدها مانند
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هـایش را روي هـم فشـرد و منتظـر     ، درد دستش را فراموش کرد و ناخودآگـاه چشـم  ترس
. سرنوشت شد

!صوص منتظر مرگ ماندنخلعلی اانتظار کشیدن همیشه سخت است 
میشدند و هرم داغ نفس مار صورتش را ها سپري میلحظات به کندي سال

. اما یکباره آن گرماي شدید از بین رفت و صداي نعره هیس مانندي فضـا را پرکـرد  ،اندسوز
سیاهی را دید که کمـر  مار،هایشچشماز کرد و از میان هواي مه آلودهایش را بفوراً چشم

ه مبارزه بسیار سختی بود مارها ب. مار طلایی رنگ را به دندان گرفته و شدیداً با هم گلاویزند
کردنـد در همـین   در بدن یکدیگر فـرو مـی  را زهرآلودشان يهاپیچیدند و دندانمیدور هم

فوراً بلند شد و به طرف آن .ش افتاده بوداحین چشم آریا به کمانش افتاد که در چند قدمی
کـم  کم. راه بار دیگر همه جا تار شد و مه سفید رنگی اطرافش را پر کرديدوید اما در میانه

روي پاهایش بایسـتد  نیستتنها چیزي که احساس کرد این بود که قادر سرش گیج رفت و
.و پس از آن سیاهی مطلق و خوابی سنگین

***
بیدار شین ...سرورم؟...شنوینصدامو می؟...حالتون خوبه. ..سرورم. بیدار شین... سرورم"
"...لطفاً

رگیجه و سـردرد  عجیبی سراسر وجودش را گرفته بود و آثـار س ـ احساس خواب آلودگیِ
. کردندداد توهمات عجیبی به شکل جرقه از مقابل دیدگانش عبور میهنوز مغزش را آزار می

...از دو مار غول آسا که دیوانه وار به جان هم افتاده بودندتصویر مبهمی
بزرگی که به شکل داسی کـج بـه صـورتش    يهادندان"؟...سرورم شما حالتون خوبه"

...سـوزاند گرماي وحشتناکی دسـت مجـروحش را مـی   "؟...زنِاهرهاب جن": شدندنزدیک می
و مار سیاه رنگ دستش را تا بازو در دهان فـرو بـرد  "؟...تونم انجام بدممن چه کاري می"

لرزشی متشنج روح و قلـبش را فـرا گرفـت و    . کوبیدچیزي که همانند چکش بر سرش می
 ـ  ر کـرد صـداي کلفتـی در گوشـش طنـین      یکباره همه جا سفید شد و نور مطلقی فضـا را پ

شکل آزار دهنده خودش را از دست ،و نور"شما نباید از حال برین! سرورم! سرورم". انداخت
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اش نشسـته بـود بـه    نمایان شد و صافظ که روي سـینه مغاكسنگیِداد و بار دیگر فضايِ
؟ خداونـدا  سرورم شما حـالتون خوبـه  ! ؟هوش اومدینه سرورم شما ب": زدصورتش نوك می

مـام بـدنش   آریا حرکتی به کمرش داد و سعی کرد بلند شود امـا درد شـدیدي در ت  "سپاس
دست . ارادي خودش را از میانه راه رها کرد و دوباره به زمین افتاداحساس کرد و به طور غیر

وزي در ماما به محض حرکت دادنش درد مر،بودحسراستش سیاه و کبود شده و کاملاً بی
از روز گذشـت و مـوفقیتی در   نیمـی .اي نداشـت تقلا فایده. شدودش پخش میسراسر وج

جهت بهبودي او حاصل نشد تا اینکه صافظ که همچنان هراسان به این سو و آن سـو مـی  
سرورم از ":سنگ قدرت را به نزدیکی او رساند و با صداي کلفتش گفتتلاش زیادرفت با 

انداخت و دستش را بـه سـمت آن حرکـت داد امـا     آریا نگاهی به سنگ"این استفاده کنین
اي آریا نالـه "تون این کارو انجام بدیننه قربان با دست آسیب دیده": صافظ فوراً ادامه داد

ناگهان صافظ با تعجب به چشمان زاغ او خیره ،در دل کرد و سنگ را به دست دیگرش داد
آریـا  "هـاي مـرا متوجـه شـدین؟    فقربان شما حر": شد و پس از چند ثانیه مرموزانه پرسید

"!شینبله شما متوجه می": صافظ دوباره ادامه داد. ناگهان در همان حالت خشکش زد
در وجـودش  مبهمـی خوبی درك کند انـرژيِ ه توانست صافظ را باین حقیقت که او می

ب هرچی کهبسیار خ": دانست ماجرا از چه قرار است اما در دل گفتخودش هم نمی.دواند
خیال شد و سنگ را محکم در دست فشرد و نیروي تازهسپس درد را بی"هست فعلاً خوبه

که يکش و قوسی در کمرش داد و علی رغم درد شدید. اي از آن در سرتاسر وجودش دوید
حرکـت سـر   سوده همچنان آرام و بـی .کرد از جا برخاست و اطراف را نگریستاحساس می

حسابی بهم ریخته شده بود و تمام محیط اطراف با مغاكجاي خودش قرار داشت اما محیط
شده بود و به خاطر باز ماندن درب متصاعدی در فضا یخون سرخی رنگ شده و عطر خوشبو

د کـه  بنابراین اولین کاري که کرد این بو،محیط را در بر گرفته بودیسرماي سوزناکمغاك
امـا ناگهـان بـا صـحنه     ،ودش بگذاردسنگ را در جاي خهرفت تا تختمغاكبه سمت درب 

جانی توأم بـا تـرس   یاش نشست و با هدر همین حین صافظ روي شانه... عجیبی مواجه شد
".!..قربان باید چیزي به شما بگویم": گفت



279/ کارگنه

ه کار
فصل سیزدهم



میدگارد/ 280

، مه در حرکت بودند در آرامشی خارج از تصورظغلیهاي لاي هالهابرهاي سیاهی که لابه
اما این آرامش با نزدیک شدن سواري، به طور ،کردندانی سخت آماده میخود را براي بور

مانند پشم ،هاي ابرتوده،آساي رخشهاي غولبا بر هم خوردن بال. کلی از دست رفت
. شدندحلاجی شده به اطراف پراکنده می

اش ، در حالی که کلاه شنلش روي چهرهموجودي درشت هیکل با یک شنل سبز رنگ
پس از . رفتشکافت و پیش می، سوار بر رخش، مانند باد سینه ابرها را میداخته بودسایه ان

چند دقیقه رخش قوسی در کمرش انداخت و با سرعت زیادي به سمت پائین شیرجه رفت و 
هایی از مه به شکل نامفهومیهالهدر میانچند برج مرتفع سنگی و قدیمی،اي بعددقیقه

. نمایان شدند
مرد . کردمیپیکر شاه کاظم مانند همیشه در میدان وسط شهر خودنماییغولتندیسِ

اي از خیابان فرود آمد سبز پوش با رخش خود اطراف میدان چرخی زد و با سرعت در گوشه
انداخت و دادرسیدیواناش را پوشانده بود نگاه عمیقی به و از زیر کلاهی که چهره

هاي توسط عفریتدیوان دادرسیکاخِ. در فضا محو شد،اي از مهبلافاصله مانند بریده
رب و نیزه الماس از سردرِمسلح به شمشیر عدو عفریت. شدحفاظت مینگهبان کاملاً

. آوردندچندین عفریت دیگر از جاي جاي کاخ محافظت کامل به عمل میو،ورودي
کنان و با عجله به زد پرواز در همین اثناء یک کبوتر کوچک در حالی که نفس نفس می

ها به محض دیدن او با تعظیم کوتاهی راه را براي او باز کردنـد و  قصر نزدیک شد و عفریت
. کبوتر بدون مکث از پنجره کوچکی در بلنداي قصر وارد شد

دلنشینی حکمفرما بود و این مسئله با توجه به شلوغی آنجا قابل توجه داخل قصر سکوت
رسـید  ري مشغول و تنها صدایی که از آن جمعیت بـه گـوش مـی   چرا که هرکس به کا،بود

. دادندگاه صدا نمیصداي پاهایی بود که هیچ
دگان رسـیدگی  ن ـکه در آنها به کار مراجعه کنبودهاي زیادي هر طبقه قصر شامل اتاق

ک سالن حلقوي شکل بسیار وسیع براي عبور و مرور قرار داشـت و  یها شد و جلوي اتاقمی
دایره شکل با قطري حدود پنج متر وجود داشت که بـا  ین در مرکز سالن یک بریدگیِهمچن
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شد سـایر طبقـات را زیـر نظـر     میجاهاي زیبایی از محوطه کناري جدا شده بود و از آننرده
. گرفت

حال پیمودن مسیر سالن در این میان یک پیرزن سپید روي و سپید موي با آرامش خاصی در
بـــــود و بـــــدون اینکـــــه تمـــــاس پاهـــــایش بـــــا طبقـــــه شصـــــت و پـــــنجم

 داد تـا اینکـه   قابل تصور بـه حـرکتش ادامـه مـی    احساس شود آرام و در آرامشی غیرسالن کف
. بزرگی قرار داشت تغییر داديمسیرش را به سمت اتاقی که درست سمت راست آینه

وشـتن  اي نشسته بود و مشغول نخوش صورت پشت میز چوبی سادهیجوان،درون اتاق
جوان که داراي موهـاي کوتـاه و   . که پیش رویش قرار داشت، بودیچیزي درون دفتر بزرگ

مرتب و همچنین سبیلی کم پشت بود با دیدن پیرزن با احتـرام از جـایش برخاسـت و از او    
: دعوت به نشستن کرد سپس خطاب به او گفت

"؟کمکی از من ساخته استـ 
: یش بیرون آورد و پاسخ داداي از زیر رداپیرزن طومار پیچیده

.باید آن را نزد شما بگذارم،این درخواستکنم براي پیگیريِگمان میـ 
: جوان نگاهی به طومار انداخت و پاسخ داد

صبر کنید من براي شما این کار را اگر کمی. این باید توسط جناب قاضی مهر بشه.لهبـ 
. انجام خواهم داد
! ینها به طول بیانجامدکردم بیش از اـ گمان می

اي داشت اما از زمان بازگشت جناب ـ بله سابقاً این کارهاي ساده هم روال اداري پیچیده
. ضروري و کاغذ بازي را حذف کردنایشون تمام مراحل غیرزنِاهره 

: پیرزن لبخند رضایت بخشی زد و ادامه داد
.رانگیزهو فصل تمام مسائل تحسین بشنیدم درایت ایشون در حل ـ 

: کرد پاسخ دادجوان در حالی که اتاق را ترك می
.قطعاً همین طورهـ 

يدیگـري واقـع در طبقـه   يکنار اتاقش شد و از آینـه يسپس بدون معطلی وارد آینه
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ها که ، نگاهی به اطرافش انداخت و پس از آن به سمت یکی از اتاقشصت و نهم خارج شد
. حرکت کـرد ،کردنددو عفریت شدیداً از آن محاظت میاي داشت ودرب چوبی خیلی کهنه

ها با مشاهده جوان فوراً از سر راه او کنـار رفتنـد و جـوان دسـتش را بـراي گـرفتن       عفریت
، دستگیره حرکت کرد در دراز کرد اما قبل از اینکه دستش دستگیره را لمس کنديدستگیره

. و در باز شد
: پس از اینکه عذر خواهی کرد گفتشتابان بیرون آمد و جوانقطَمیر

.انگار زمان مناسبی را براي ملاقات شما انتخاب نکردمـ 
رفت آن را بدون معطلی طومار را از او گرفت و همان طور که با عجله راه میقطَمیراما 

: مطالعه کرد و با انگشترش مهر کرد و گفت
براي انجام این امور . تکلیف بمونههاي من بلاخاطر گرفتاريه کار مردم که نباید ب! نهـ 

اي نیاز به حضور من نباشهتورو بیشتر کنم تا براي هر کار سادهساده باید اختیارات.
. از پلکان باریکی که کنار آینه بود بالا رفت و جوان وارد آینه شدقطَمیرسپس 

شـدن از  اي بـراي بـاز   پلکان باریک مستقیماً به درب سنگی کوچکی که هیچ دسـتگیره 
چند ضـربه کوتـاه بـه در کوبیـد و صـداي      قطَمیر. شدبیرون روي آن قرار نداشت، ختم می

: خشکی از پشت در جواب داد
ـ کیه؟ 

ـ براي چی خواستی شخصاً به اینجا بیام؟ 
درب سنگی صدایی کرد و فوراً باز شد و پیرمردي پشت در ظاهر قطَمیربا شنیدن صداي 

. شد
. محرمانه براي شما آورديوترهاي حکومتی همین الان یک نامهـ قربان یکی از کب

درب . پیچیده شده را از پیرمرد گرفت و فـوراً بـه اتـاقش برگشـت    کوچکينامهقطَمیر
چوبی را پشت سرش بست و نامه را باز کرد اما در همین زمان صدایی او را از ادامه کـارش  

شی را مقابل خود دید که پشت به او ایسـتاده  در کمال حیرت مرد سبز پوقطَمیربازداشت و 
: چند لحظه بهت زده او را نگریست سپس خطاب به وي گفت. بود
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شما کی هستین؟ـ 
مثـل  قطَمیـر ناگهـان  . برگشـت قطَمیرمرد کلاه شنل سبز رنگش را کنار زد و به طرف 

: اي بعد فوراً تعظیم کرد و گفتچوب خشکش زد و لحظه
!افتاده باشه که افتخار ملاقات شیخ مرشد نصیب بنده شدهباید اتفاق مهمی ـ 

: سپس با جدیت گفت،ل کردتأمشیخ مرشد چند قدم در طول اتاق قاضی قدم زد و کمی
. ـ من براي شما یک مأموریت محرمانه و بسیار مهم دارم

!ـ باعث افتخار منه
 ـ  هاي مخفی حکومت به نام ژنرال کـرتیس پـانزده   کی از ژنرالیـ  طـور  ه سـال پـیش ب

در اون زمان او مشغول کار بر روي پرونده جوفا بود و سعی داشـت او و  . مرموزي کشته شد
همدستانش را گیر بندازه اما در میانه مأموریتش به طـور اتفـاقی بـه یکـی از هفـت کتـابِ       

ه دسـت مـا برسـون   ه قبل از اینکه بتونه اونو بمتأسفانه اما ،دست پیدا کرد"جادوي معجزه"
. کشته شد و راز اینکه اون کتاب رو کجا پنهان کرده همراه خودش به دیار باقی برد

هـاي هفـت گانـه جـادوي معجـزه      ـ بله قربان پروندة ایشون رو خوندم و دربـارة کتـاب  
اما همون طور که گفتین این راز با مرگ ژنرال بـراي همیشـه مـدفون شـد     ،اطلاعاتی دارم

. م کمکی کنمکنم بتوننمیربنابراین فک
: شیخ مرشد چند قدم دیگر در طول اتاق برداشت و با خونسردي گفت

هاي ما فهمیدن ژنـرال  کردیم اما به تازگی جاسوستا حالا ما هم همین فکرو می.بلهـ 
در اون زمان براي انجام مأموریتش همدست یا همدستانی داشته و خودش مسـتقیماً درگیـر   

، در مرگ ژنرالقابل اعتمادي هستید که در شبِکه شما تنها پريِماجرا نبوده و از اونجایی 
ــتید  ــور داشــــــــــــــ ــه حضــــــــــــــ ــل واقعــــــــــــــ ، محــــــــــــــ

. تر از شما براي انجام این مأموریت وجود نداردتر و با درایتهیچ کس مناسب
، مأموریت شناسایی و یافتن همدستان ژنرال کرتیس را به شـما محـول کـرده و    بله حکومت

آورید سـریعاً بـه   دست میه که دربارة ژنرال و همکارانش برا اطلاعاتی شما موظف هستید کلیه
دست خفقان نیـز  ه تا الآن بشخص من گزارش کنید و فراموش نکنید که این اطلاعات ممکنه 
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بنابراین رعایت مراتب امنیتی ،در این مسیر داراي اهداف مشترکی هستیدو او رسیده باشد و شما 
".ظر داشته باشیدرا همیشه و همه جا مد ن

***
ا وقتـی بـه     مغاكاش را کنترل کرد و براي بستن درب سنگی آریا سر گیجه حرکت کـرد امـ

. اي که مقابل چشمانش بود سرجِایش میخکوب شدآنجا رسید با دیدن صحنه
جلوتر آریا کمی. ها افتاده بودروي یخمغاكاز درب موجودي غرق در خون با فاصلۀ کمی

:ظ نعره زدرفت و صاف
شما نباید بهش نزدیک بشین ممکنه دوباره تغییر شکل بده و به شما صدمه ،نه سرورمـ 

!بزنه
: آریا با شنیدن این جملات ایستاد و با تعجب به صافظ خیره شد و صافظ دوباره گفت

شـد و اونـو   مغـاك بعد از اینکه شما از هوش رفتید یک مار سـیاه رنـگ وارد   ،یشبدـ 
مار طلایی رنگ با آخرین توانی که داشت خـودش را بـه اینجـا    . اما بعدش رفت،کردزخمی

اما در طول شب چنـد بـار   . رسوند و همینجا از هوش رفت ولی بعدش به این هیبت در اومد
سرورم اون دشمن شماست شما نباید بـه اون  . بار دوباره تبدیل به مار شدبهوش اومد و هر

حال خودش بگذارید با خونی که از دست داده ه ید و اونو برو ببندمغاكنزدیک بشین درب 
!رد قربانزودي خودش خواهد مه ب

تمرکز بـر اي تأمل کرد و تصمیم گرفت به توصیه صافظ گوش کند و با کمیآریا لحظه
آن را حرکت داد و درب را مسدود کرد اما در آخرین لحظـه  مغاكروي سنگ بزرگ جلوي 

اي فکر کرد خیالاتی شده است اما چیـزي  لحظه،نظرش را جلب کردنور آبی رنگ ملایمی
لطافت نور . به رنگ آبی لاجوردي فضاي غار را تلألو بخشیدنگذشت که دوباره نور ملایمی

. افتادمیجوري بود که دل آریا با دیدن آن به لرزه
:اش به شانۀ دیگرش پرید و با صداي کلفتش زمزمه کردصافظ از روي شانه

چی هست دونم این نورها از کجا میاد اما هرمن نمی،قربان ارزش ریسک کردن ندارهـ 
. میره قرباناون داره می
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امـا  ،کردنـد مقابلـه کـرد   هایی که احساساتش را تحریـک مـی  آریا چند لحظه با وسوسه
. را دوباره باز کردمغاكسرانجام تصمیمش را گرفت و درب 

آورد تمام وجودش پر عصبانیت مار طلایی رنگ را به یاد میاز یک طرف وقتی هیبت و
تـر  نزدیـک با احتیـاط کمـی  . خیال ماجرا بشودآمد بیشد و از طرفی دلش نمیاز ترس می

جسم کوچک او اصلاً با زمانی که در هیبت مار ظاهر شده بود شـباهتی نداشـت و آن  . رفت
تنهـا  . لباسش هم قابل تشخیص نبـود قدر غرق در خون بود که نه تنها صورتش بلکه رنگ

اي بـاز مـی  هایش بودند که هر از چند گاهی براي لحظهچیزي که قابل تشخیص بود چشم
حال کـم شـدن   تنفسش به سرعت در. می کردتأاز آنها نششدند و نور آبی رنگ ملایمی

خون با آخـرین  موجود غرق در.نزدیکتر رفت تا بهتر بتواند صورت او را ببیندآریا کمی،بود
اما حاصل آن چیـزي  ،العملی از خودش نشان دهدنفسی که در بدن داشت سعی کرد عکس

اما نکته عجیبی که توجه آنها را جلب کرد این بـود کـه   ،جز یک حرکت بسیار کوچک نبود
به طوري که پیوسته اطراف بدن او در حرکت بود ، لباس بسیار عجیبی تن او را پوشانده بود

. ه نوعی از او محافظت می کردو گویی ب
از نظر آریا موجودي که پیش رویشان در حال جان دادن بود در ظاهر چیـزي جـز یـک    
دختر مظلوم و بی پناه نبود اما خودش هم خوب می دانست پشت این ظـاهر آرام و مظلـوم   

. خبر دیگریست
اي خاص در مورد نکته. هایش را باز کرد و آنها را نگریستدخترك براي آخرین بار چشم

ها بود که ایـن نگـاه را   انگار سال. زدهایش وجود داشت که روح آریا را با آن پیوند میچشم
اندازه چشمان دختـر بـا چشـم   آریا ناگهان متوجه شباهت بی،شناخت به دنبال این سؤالمی

همان دیدگان مهربان و آشنا که از درون به روحـش چنـگ   . هاي مهربان خانم صدري شد
. انداختندیم

. سـنگ خوابانـد  همنتقل کرد و سرجاي خودش روي تختدیگر صبر نکرد و او را به غار
دهد ممکـن  دانست کاري که انجام میبا اینکه می،درد دست خودش را فراموش کرده بود

ه از طرفی صافظ نیز ب.اش مقاومت کندتوانست در مقابل غریزهاما نمی،است درست نباشد
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جان سلما نشست و دیگر ت شدیدي که با این موضوع داشت رفت کنار پیکر بیخاطر مخالف
. حرف نزد

تمـام هاي روي بدن دختر آنقدر زیاد بودند کـه تقریبـاً   آریا حسابی درمانده شده بود زخم
آریا .بودخارج شدناز دست داده بود و مابقی خونش هم در حال را خونی که در بدن داشت 

هاي دختر را پانسـمان  با آن زخموداما چیزي که بش،اطرافش نگریستاندکی بهت زده به 
پا کرد و خنجرش را بر آن ناگهان فکري به ذهنش خطور کرد فوراً آتشی بر.پیدا نکرد،کند
ایـن سـوختگی   .با آن داغ کـرد هاي دختر را وقتی که خنجر حسابی داغ شد تمام زخم. نهاد

دختـرك  ،اما در مدتی که مشغول انجام این کـار بـود  ،آیدسرعت بند ه خونریزي ب،شدباعث می
مغـاك يهـاي گوشـه  پس از اتمام کار در میان خرت و پرتآریا . کوچکترین حرکتی انجام نداد

کـرده بـود و   ش اسـتفاده  اهـاي سـوختگی  بـراي زخـم  قبلاًهایی را که سوده ضمُادمقداري از 
آنهـا را طبـق   . را، پیدا کـرد باقیمانده بوددر آن هنوز مقداري از شیر آهو که یک بطري همچنین 

اما خـودش هـم   ،هاي دخترك گذاشتبه یاد داشت با هم مخلوط کرد و روي زخمدستوري که
اي نشسـت و بـدون اینکـه    گوشـه ،ش نشسته بـود اعرق سردي بر پیشانی.حال خوشی نداشت

.خودش متوجه شود از حال رفت
وانست تشخیص دهد چه مدت در خواب بوده اسـت  تکه بهوش آمد خودش نمیهنگامی

کـرد  درد و ورم دستش کاملاً برطرف شده بود و احساس می. اما احساس بسیار خوبی داشت
توانست مشخصـاً درك کنـد کـه ایـن تغییـر      هایش حاصل گشته است نمیتغییري در چشم

و بیشـتر  چیست اما به راحتی برایش واضح بود که قدرت دیدش نسبت به قبـل بـه مراتـب   
توانست تمام جزئیات اشیا میبا یک نظاره سریع در اطرافشاست طوري که شده دقیق تر 

. را به وضوح درك کند و به ذهن بسپارد
ناگهان متوجه شد دخترك سر ،از جایش برخاست تا از احوال سوده و دخترك جویا شود

ود اما کـاري از دسـتش   براي صافظ نگران ب. نه دخترك آنجا بود و نه صافظ. جایش نیست
.ساخته نبود چرا که تنها راه خروج از آنجا براي او همان رودخانه بود که آن هم یخ زده بـود 

اما افکار جـور واجـور   ،راه رفتمغاكدر طول کمی. اي جز صبر کردن نداشتبنابراین چاره
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. رفتههاي سودناگزیر دوباره به سراغ درست کردن کفش. کردندذهنش را مغشوش می
چند تکه پوست خرگوش و گوزن را به شکل دلخواه برید و بـه وسـیله آنهـا یـک چـرم      

عین حال محکم درست کرد و به شکل پاهاي ظریـف و کوچـک سـوده    دولایه لطیف و در
. ..هایی که قبلاً ساخته بود پیوند بزند و تمامشکل داد حالا فقط مانده بود آنها را به کفی

: شد و گفتمغاكن صافظ پرواز کنان وارد در همین لحظه ناگها
سرورم شما بیدار شدین؟ آه خداوندا سپاس اون دختر از اینجا رفـت امـا اصـلاً حـالش     ـ 

!بسیار وحشت زده بود.بازنگشت،خوب نبود هرچقدر اصرار کردم
هاي فـراوان و  اما با سؤال،رفتند گذشتآمدند و میآن روز هم مانند سایر روزها که می

... حرکت در پوست گوزن آرمیده بودهمچنان آرام و بیوده س
ها بـود چیـزي در آن   تر از همیشه به دیوار تکیه زد و به دیگ سنگی که مدتحوصلهآریا بی

شد بلند ع میطاسآن را با نیرویی که از چشمانش حوصلگی از روي بی. خیره شد،پخت نشده بود
امـا از طرفـی   ،کـرد هایش احساس میگ را روي چشمدیسنگینیِ.کرد و به اطراف حرکت داد

سـرعت حرکـت   . کـرد هایش احسـاس مـی  هاي قبل در چشمتر بر روزامروز قدرتی افزون،دیگر
کار را دوست داشـت زیـرا هـم    ولی این، شدر میتاینجوري کنترلش سخت،دیگ را بیشتر کرد

ه تقویت تمرکزش کمک کند و ایـن  تواند بدانست این تمرین میهم اینکه میو شدسرگرم می
کرد روزي بتواند این کـار را  در دلش آرزو می.کردهمان چیزي بود که سوده را هم خوشحال می

. بدون کمک سنگ قدرت انجام دهد
کرد تا به دیوار سنگی مقابل برسد و از آن طرف نیز به پرواز میمغاكدیگ از این سوي 

در همین حین آریا جهت دیـگ را  ،شدش افزوده میسمت دیگر و لحظه به لحظه بر سرعت
به سمت خودش تغییر جهت داد اما ناگهان متوجـه شـد دیـگ بـا سـرعت دارد بـه سـمت        

از ترس اینکه مبادا دیگ با صورتش برخورد کند به طور ناخودآگـاه چشـم  ! آیدصورتش می
. رد تا برگرددتوانست به آن نیرو وارد کهایش را بست و در لحظه آخر تا جایی که می

اي که آریـا  لحظه. دیگ برگشت و مستقیماً با پاهاي سوده برخورد کرد و به زمین افتاد
برخورد را دید و اینکه پاهاي سـوده چنـد حرکـت کوچـک     يهایش را باز کرد صحنهچشم
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. کردند و دوباره از حرکت باز ایستادند
صد اینکه درِ آن را باز کند راست به طرف پوست رفت به قآریا از جایش برخاست و یک

اما صافظ فوراً جلو آمد و مانع از این کار شد اما آریا اصرار بیشـتري کـرد تـا اینکـه صـافظ      
نوکش را میان موهاي پوست کرد و به دست آریا مالید دست آریا بلافاصله شـروع کـرد بـه    

زهریـه  قربان این همـون ": صافظ گفت. چکیدشیره سبز رنگی از نوك صافظ می. سوختن
".خارج بشهپروفسورکه باید کاملاً از بدن 

که آن را از بدن دقت کرد و متوجه شد تمام پوست آغشته به همین زهر استآریا کمی
اي براي صبر کـردن بـود و حـداقل    این نشانه. کندسوده جذب کرده و به بیرون هدایت می

توانسـت آن  اي بود که او مییهحالا از زنده بودن او خاطر جمع شده بود و این بهترین هد
خواست کاري انجام دهد که وقتـی  دلش می،شناختاز خوشحالی سر از پا نمی. شب بگیرد

. خوشحال شود،هوش آمده او ب
اضافهها بیرون آورد ها رفت و آنها را از درون قالبهاي کفشفوراً به سراغ کفی

هاي پوسـتی کـه   را به رویهکفی هاسپس ،ه درآوردرا برید و آنها را به شکل دلخواشهای
درست کرده بود دوخت او این کار را به کمک مقداري نخ ابریشم که در وسایل سـوده پیـدا   

. انجام داد،کرده بود
کرد که روزي بتواند کفشی با این ظرافت و مقاومـت  در گذشته هرگز فکرش را هم نمی

با موهاي سفید یک دست و البته بسیار لطیف و ها از پوست خرگوش بودروي کفش. بسازد
ظـاهر آنهـا از   . نرمهم باشد و زیبا و داخل آن از پوست گوزن تشکیل شده بود که هم گرم 

را خیلی بلند نکرده بود چرا که کفش هاتر بود و البته پاشنه هاي قبلی سوده بسیار زیباکفش
این بود که منتظر بـه  داشت،انجام دادن حالا تنها کاري که براي. مناسب موقعیت آنها نبود
. هوش آمدن سوده بماند

دائم چشمش به پوسـت گـوزن   . آن شب تا صبح از خوشحالی زنده بودن او خوابش نبرد
حتی روز بعد هم خبري نشد و بـه  ،اما نه آن شب،بود که مبادا تکان بخورد و او خواب باشد

. همین ترتیب روز هفتم فرا رسید
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. از آن را همراه با صافظ بخورندکمی ي مغز گردو و سرخس کوبید و سعی کرد آریا مقدار
خورد مقداري هم کف دستش اي که خودش میصافظ را روي پایش گذاشته بود و هر لقمه

نداشـتند  گذشته آنها غیر از یکدیگر همـدمی ي ظرف یک هفته. گذاشت تا صافظ بخوردمی
ناهار را که تمـام کردنـد   . توانستند با هم صحبت کنندکه البته غیر از چند روز آخر حتی نمی

براي همین به انتهـاي  ،را باز کرد تا مقداري یخ براي درست کردن آب بیاوردمغاكآریا درِ
خنجرش را از زیر شال کمرش کشید . رفت،شدجایی که به رودخانه یخ زده منتهی می،غار

در همین اثنـا صـافظ شـتابان    .از آن جدا کندزده رودخانه را یخو سعی کرد مقداري از آبِ
".سرورم،پروفسور... سرورم...سرورم": خودش را به او رساند و فریاد زد

. آریا به محض شنیدن این کلمات دیگر صبر نکرد و سراسیمه خودش را به سوده رسـاند 
 ـ. رسیدخورد و صداي ناله سوده از درون آن به گوش میپوست به شدت تکان می ا فـوراً  آری

قسمت بالاي آن را که روي صورت سوده قرار داشت باز کرد صورتش کاملاً خـیس بـود و   
کشید گهگاهی داد و جیغ میمرتب سرش را از ناحیه گردن حرکت می. شدیداً سرخ شده بود

. آوردهم نام آرتوس را به زبان می
شده ا گیج و منگآری.ب در حال سوختن بودتاز شدت ،بر پیشانی او گذاشتدستآریا 

و نه بیاوردتوانست او را از داخل پوست بیرون دانست چکار باید انجام دهد نه میینه مبود،
قربان باید ایشونو بـه غـار منتقـل کنیـد و     ": داخل آن یخ بریزد تا اینکه صافظ گفتشدمی

ینکه به او دست کرد او را بلند کند چرا که به محض ااما آریا جرأت نمی"ها بگذاریدروي یخ
فکـر کـرد   او کمی. کردندهایش دوباره سر باز میزد که تمام زخمزد آنقدر دست و پا میمی

اي نداشت جز تواند انجامش دهد یا نه اما چارهمطمئن نبود که می. سپس یک قدم عقب آمد
سنگ قدرت را در دست گرفت و تمام حواسـش را روي سـوده   ،اینکه تمام تلاشش را بکند

بلنـد  ؛ تمام افکار نگران کننده را دور ریخت و تنها یک فکر را در ذهن پروراند. مرکز کردمت
. کردن سوده بدون کوچکترین تکانی

دسـت گردنش وارد آمد اما تسلیم نشـد و از  و ها و سر فشار زیادي بر روي چشم
نیـرویش را روي  دو دستش را در امتداد هم دراز کرد و مقـداري از هر. هایش کمک گرفت
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. آنها تقسیم کرد
پیچید بالا آمد سنگ دراز کشیده بود و به خودش میهسلما همان طوري که روي تخت

. و در فضا شناور شد
. داشـت مـی کرد و خودش با سختی تمام پشت سـرش قـدم بـر   آریا ابتدا او را هدایت می

بایـد طـوري او را   . آوردین مـی ها پـای د او را روي یخید که بابوترین قسمت کار زمانی سخت
اي نبـود چـرا کـه فشـار زیـادي را      اما این کار سـاده ،آورد که آرامشش بر هم نخوردپایین می

کـار را احسـاس   که شروع کرد به پایین آوردن او درد واقعی و سختیِهنگامی. شدمتحمل می
خسـتگیِ ،شدتر میسانتیمتري که به زمین نزدیکدرد شدیدي سرش را پر کرد و با هر. کرد

این مرحله از کـار هـم انجـام گرفـت و     بالأخره،پیچیدهایش میشدیدتري در عضلات دست
روي سطح یخ زده رودخانه قرار گرفت اما به محض اینکه آرام گرفت آریـا نیـز   سوده به آرامی

دست داده انرژي بسیار زیادي از .بلند شدن نداشتنايِ. مانند جنازه شل شد و روي زمین افتاد
. حس شده بودندبینوردید و عضلاتش کاملاًسرش را درمی،سر درد هم فراتر از همه.بود

. همانجا از حال رفت،بدون اینکه بتواند خودش را حرکت بدهد
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... آریا... آریاـ 
.وقتی که به هوش آمد زمان از نیمه شب هم گذشته بود. کردصدایی نام او را تکرار می

تبش پایین آمده بود و ماننـد  . بلند شد و به سراغ سوده رفت. کردبه شدت احساس سرما می
. اما او کسی نبود که او را صدا زده باشد. ها آرام خوابیده بودبچه

چشـم سـوده بـه آرامـی   . آریا دستش را روي پوست گذاشت و آن را چند تکـان آرام داد 
. ا نگاه کردیشگی به آربا همان آرامش همی. هایش را باز کرد

من کجام؟ ... ـ من
آریا فوراً دسـتش را روي  . سعی کرد بلند شود اما احساس درد به او اجازه این کار را نداد

: سینه او گذاشت و او را به آرامش دعوت کرد سپس روي دیوار کنارش نوشت
احسـاس درد  کمیببرم اینجا خیلی سرده ممکنه مغاكاگر اجازه بدین شما را به داخل ـ 
.سعی کنین تکان نخورین،بکنید

آریا دستش را زیر پوست بـرد و آرام او  .سر رضایت خودش را اعلام کردسوده با حرکت
. اش گذاشتآورد و سر جاي قبلیمغاكرا بلند کرد و به داخل 

مشخص بود این حرف برایش بسـیار مشـکل   کرد چیزي بگوید اما کاملاًسوده سعی می
. اش را روي بینی کوچک او گذاشت و او را به سکوت دعوت کردلذا آریا انگشت اشاره.است

کوبیده شده به اضافه آریا فوراً دیگ سنگی را روي آتش گذاشت و مقداري گوشت گوزنِ
داغ بـالاي سـر سـلما    مقداري سبزیجات درون آن ریخت و ساعتی بعد با یک ظرف سـوپِ 

اما کم،ا در دهان او گذاشت او شروع به سرفه کردن کردوقتی اولین قاشق سوپ ر. برگشت
. کم عادت کرد

ه آریا نگاه میاهاي سیبرد مستقیم به چشما به طرف لبش مییبا هر قاشق سوپی که آر
. هایش سرازیر شدنداي اشکپس از دقیقه. کرد

ز او خواسـت  هاي او را پاك کرد و دوباره اآریا دستمالش را از جیبش بیرون آورد و اشک
بعد از خوردن آخرین قاشق سـوپ  . سوده نیز اطاعت کرد،طور کامل بخورده تا غذایش را ب

. آریا دوباره اطراف لبش را پاك کرد و مقداري آب نیز به او نوشاند
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. ، باعث اذیتت شدمـ ببخش
. او را فشار داد و او در جواب فقط لبخند زدبینیِآریا بار دیگر 

از . هایش را دید که شسته و آویزان شده بودنـد اطرافش انداخت و لباسسوده نگاهی به
آریا وقتی متوجـه قضـیه   . خجالت صورتش سرخ شد و سعی کرد با آریا چشم در چشم نشود

: شد فوراً روي دیوار نوشت
بعد از اینکه پوسـت را تنتـون کـردم آنهـا را     . اي نداشتمدیگهيچاره،خواممعذرت میـ 

.مبیرون آورد
: پس از چند دقیقه آریا نوشت. سوده در جواب آریا فقط سکوت کرد

چه اتفاقی براي شما افتاد؟ ـ 
!دونیکردم میمیرـ فک
. شده بودین و کنار رودخونه افتاده بودین، وقتی من پیداتون کردم شدیداً زخمیـ نه

نتونسـتم  . ه کـردن تا گرگ بهم حملچیدم که چندـ داشتم تو جنگل گیاهان دارویی می
ا سر من با هم دعوا میهخودم اومدم روي زمین افتاده بودم و گرگه وقتی که ب. کاري بکنم

ها هم منو نیاوردن اینجا ول کنن و مطئناً گرگ. کردن ضمناً خیلی هم از رودخونه دور بودم
. برن

بـه طـرفش   یه تیر هم. هاـ وقتی شما رو دیدم احساس کردم یه چیزي پرید میون بوته
.دونم بهش خورد یا نهرها کردم نمی

کجـا  پـس از  ... ، اون هرکسی کـه بـوده بهـش مـدیونم    ـ خدا کنه تیرت خطا رفته باشه
اصلاً اونو چطوري گیـر آوردي؟ تـو کـه    . ید چکار کنی؟ منظورم پوست گوزنهفهمیدي که با

اي نزدي؟ دست به کار احمقانه
گـوزن رو هـم بـه    ! کردمها عبور میه از کتابـ من فکر صافظ رو خوندم همونجوري ک

.کمک سنگ قدرت شکار کردم
: اي توأم با درد کرد و گفتسوده خنده

کار ه اون فقط براي اندازه گیري دماي بدن ب. عزیزم اون سنگ هیچ قدرتی نداره... ـ آه
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. رهمی
... من...! ولی... ولی! ؟ هیچ قدرتی نداره؟!!!!ـ چی

گل من متوجه شدم که در اعماق قلبت به خـودت ایمـان نـداري بـراي     ـ اون روز تو جن
کردي متوجه شدم کـه داري ازش  اون شب هم که تمرین تمرکز می. همین بهت کلک زدم

تو باید بدونی هیچ چیـزي  . دونستم قدرتی نداره چیزي نگفتمکنی ولی چون میاستفاده می
تـونی  ، میشهها میممکنباعث انجام غیرط قدرت خودته که این فق،به تنهایی قدرتی نداره

!امتحان کنی
. سنگ فوراً تغییر رنگ داد. آریا سنگ را از جیبش بیرون آورد و درون دستش نگه داشت

آریا آن را کنار گذاشت و نگاهش را محکم به آن کوبید سنگ در کسري از ثانیه تبـدیل بـه   
. پودر شد

زیر نقـاب  ،و لبخند چیزي بود که روي لبانش.یزي که در چهره آریا هویدا بود، چحیرت
. نقش بست و سوده از آن آگاه بود

اش خندهآورد بیشتر وقتی کارهایی که توسط آن سنگ انجام داده بود را به یاد می
صـداي آریـا همـراه    هاي بیتردید سوده هم در آن لحظه میل داشت با خندهبی.گرفتمی

داداش به او اجازه چنین کاري را نمیزه التیام یافتههاي تازخمشود اما درد .
تونم یه خواهشی ازت بکنم؟ ـ می

. هاي سیاهش بودآریا با حرکت چشمپاسخِ، ـ البته
اگـه لطـف کنـی و    ،صورتم بوي وحشـتناکی گرفتـه  ،ـ این تو، احساس خیلی بدي دارم

. شمصورتمو شستشو بدي ممنون می
خیس کرد و مقداري از آب آن را گرفـت سـپس آن را بـا احتیـاط     دستمالش راآریا فوراً

این کار را چندین مرتبه تکرار کرد و پس از اطمینان . روي صورت نرم و لطیف سوده کشید
آریا موهاي سوده را نیز به همان روش تا جایی . از تمیز شدن صورت سوده آن را خشک کرد

. خشک شده بودندشد تمیز کرد چرا که به شدت چسبناك و که می
با دست کشیدن داخـل  اجباراً،وقتی که مشغول خشک کردن موهاي سپید و بلند او بود
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آثار . کرد به چشمان سلما نگاه نکندکرد و این کار او را مجبور میهایشان را باز میآنها تاب
امـا ظـاهر وحشـتناك   ،دستانش را تا حد زیادي از شکل معمولی دور کـرده بـود  ،سوختگی

. نست مهربانی و عطوفت آنها را کتمان کندستهایش نمی تواد
اش ، پیراهن پارهمار روي دست چپشآثار زهرِ،جاي شاخ گوزن روي مچ دست راستش

از ،داد همه و همه گواه یک چیـز بـود و آن  اش که هنوز او را آزار میو جاي لگد روي سینه
البته علاقه و احترامی. ریغ پیشین سلمادهاي بیخالصانه براي جبران محبتخود گذشتگیِ

. قابل انکار بودبه او پیدا کرده بود غیراین مدت در دلش نسبتکه در
خیره شـده  مدتی که آریا مشغول نظافت موهایش بود او به نقطه نامعلومیتمام طولِدر

. اندیشیدبود و با خود می
؟ ...ـ آریا

یل کرد و او هنوز به همان نقطه نامعلوم نگاه آریا نگاهش را به سمت چشمان سلما متما
. کردمی

ـ دوسش داري مگه نه؟ 
،سوده در آرامش کامل این جمله را به زبان آورد و سپس به چشماي سیاه آریا خیره شد

هــــایش کــــه امــــا آریــــا فــــوراً چشــــمانش را از او بــــر گرفــــت و بــــه دســــت
. دوخت،کردندخت او حرکت میلاي موهاي لَلابه

اونم به تو علاقه . تو به تینا علاقه داري. هاي تو ببینمتونم دلتنگی رو در چشمن میـ م
ش اه چـرا هـیچ وقـت دربـار    . کردمدیدم اینو کاملاً احساس میداره وقتی شما رو با هم می

زنی؟ چیه به من اعتماد نداري یا اینکه با من راحت نیستی؟ حرف نمی
هدف در موهاي سوده سرگردان بود بیرون کشید ش بیآریا دستش را که از چند دقیقه پی

. ش را در دست گرفتذغالو 
خوام از اعتمادشون سوء اونا به من کمک زیادي کردند و من نمی. ـ تینا دختر عموي منه

. ها براي سن و سال من خیلی زودهعلاوه این چیزه ب. استفاده کنم
:د و با لحنی آرام ادامه دادسوده نگاهش را از او برگرفت و به سقف خیره ش
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. چیزي که بین تمـام موجـودات مشـترکه   . محبت و عشق حقیقی در دل به وجود میادـ 
خیانـت اینـه   ! این خیانت نیست. وقتی به کسی علاقه داشته باشیم که بهش خیانت نکردیم

 ـ بـی ! عشق نه خیانتـه و نـه جـرم   . اعتنایی کنیمکه ما نسبت به علاقه کسی بی ه اعتنـایی ب
نبایـد فریـب   ،نزدیکـی دارن دونی عشق و هوس شروعِمی. هوس خیانته،احساسات خیانته

اي شه شناختنش کـار سـاده  ظاهر میکنه ووقتی که هوس لباس عشق رو تنش می،خورد
هوس در برابـر  . زمانِو اون کنهنیست اما همیشه چیزي هست که عشق واقعی رو ثابت می

گیـرد و  زمان عشق را در آغوش می!میره اما عشق هرگزمیشه وکم پیر میگذر زمان کم
وجود به پرواز در آن را همچون خورشیدي سوزان در دریاي محبت. دهدبه آن بال و پر می

.آوردمی
میسوده آرام و در آرامش کامل شمرده شمرده کلمات را با اطمینان به زبان 

. آورد
، اجنـه و حتـی   ، پریـان هـا انسـان ، رونـد غ همه موجودات مـی ، سرا، هوسعشق... آهـ 

شوند که صبر داشته باشند و عشق واقعـی را  اما در این بین تنها کسانی پیروز می... حیوانات
. از هوس تشخیص دهند

امـا بـا   . هاي عشق در دل من زده شد تقریباً هـم سـن الآن تـو بـودم    وقتی اولین جرقه
که نسبت به یمحبتاز سال بود ربرام مثل هزااش که هر ثانیهاي هاي طولانی گذشت سال

. اي کم نشدهرگز ذرهدر دل داشتم، آرتوس 
م اگه واقعاً به تینا علاقه أتو. سن و سال نیست که تعیین کند کسی را دوست داشته باشد

تونی از عشقت فرار کنی حتـی اگـه تـا آخـر عمـر بـه روي خـودت        داشته باشی هرگز نمی
.!..نیاري

مـی انگـار دلـش   . هایش را روي هم گذاشتسوده در بیان آخرین کلمات چشم
روي مغاكخواست درآن لحظه خوابش ببرد و آریا بدون اینکه آرامش او را بر هم بزند وسط 

. اندیشید خوابش بردهاي او میسخت دراز کشید و در حالی که به حرفزمینِ
رفتند چرا که آنها در آن غار حبس شده بودن و هـیچ  پیش میروزها به تندي ،بعد از آن
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. با دنیاي خارج نداشتنداي راه ارتباطی 
شـد  بود و این باعث میپروفسورپرستاري از ،شدآریا میاما چیزي که باعث خوشحالیِ

براي کسی . اما سوده به شدت از آن وضعیت شکایت داشت، زیاد گذر زمان را احساس نکند
آن هـم در آن  ،گذاشت بـاقی مانـدن در یـک پوسـت گـوزن     وز جنگل را زیر پا میکه هر ر

او بود روند با این وجود چیزي که مایۀ دلگرمی،کار بسیار مشکلی بود،وضعیت بدون حرکت
. کردبهبودیش بود که به سرعت پیشرفت می

و درسـت  . یافتاش را باز تمام شد و او به تدریج توان اولیهشسم از بدنخروجِ،کم کم
متوجه شـد سـوده سـعی دارد    ،که آریا از خواب بیدار شدهنگامی،یک روز قبل از کریسمس

:فوراً نوشت. تواندخودش را از شر پوست خلاص کند اما نمی
کنین؟ ـ شما دارین چی کار می

: کرد گفتسوده در حالی که تقلا می
. خیلی تنگه. شهیکنم نماما هر کاري که می،خوام بیام بیرونمیـ 

از زمـین جـدا و در هـوا شـناور شـد و بـه       ذغالآریا نگاهی به دیوار انداخت و فوراً یک 
: صورتی کاملاً بدخط روي دیوار نوشت

بهتر نیست چند روز دیگه این تنتون باشه؟ـ 
. باً خوب شـدن یهامم تقرزخم. شهخارج نمیـ نه بابا چند روزه که دیگه ازش هیچ سمی

. لطفاً بغلش را یکم بِبر،هوا بخورهبهتره بدنم کمی. تونم حرکت کنمیحالا م
برداشت و پوست را تا جایی که به مغاكآریا سري تکان داد و خنجر سنگی را از گوشه 

بیرون شوقِ. رسید پهلوي سوده باشد برید و به دستور او از بریدن بیشتر دست کشیدنظر می
. توانست تشخیص دهدوضوح میچشمان سوده به مدن را درآ

ري بیرون؟ ـ چند دقیقه می
را مغـاك خارج شد و درِ مغاكآریا مثل کسی که تازه چیزي را به یاد آورده باشد فوراً از 

. پشت سرش بست
باز شد و سوده در حـالی کـه لبـاس   مغاكچند دقیقه بعد سنگ بزرگ حرکت کرد و در 
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. بیرون آمد،گرفتاز دیوار کمک میهایش را پوشیده بود و براي حرکت 
. آریا فوراً براي کمک به او بلند شد اما سوده با بالا آوردن دستش مانع شد

...ه لطفی کنیـ 
.آریا جلوي او آماده اجراي فرمان ایستاد
. خوام بدنمو بشورمـ برو و دیگ سنگی رو بیرون بیار می

مغـاك بیـرون از  . دستانش برخـورد کـرد  آریا فوراً به دیگ اشاره کرد و دیگ محکم به
آتشی روشن کرد و دیگ را روي آن گذاشت و روي سطح یخ گودالی افقی حفر کـرد و یـخ  

هاي داخل پس از ساعتی یک وان کوچک روي یخ. ریختکند، داخل دیگ هایی را که می
آن دراز غار پدید آمد که آریا آن را با آب داغ پر کرد سپس به سـوده کمـک کـرد تـا درون     

.بکشد
پوست سوده آنقدر خشک بود که به محض تماس با آب تمام آب ِ درون گودال را جذب 

شد کرد و با هر قطره آبی که جذب بدن سوده میکرد و آریا ناچاراً دوباره آب آن را اضافه می
. آوردبه همان اندازه بدنش شادابی و طراوت سابق را بدست می

جاي زخم.گویی جانی تازه از آب گرفته بود،آب بیرون آمدکه ازدو ساعت بعد هنگامی
توانست راه برود درست مثل اینکه او دوبـاره از  هایش بسیار کوچک شده بود و به راحتی می

. آب متولد شده باشد
ها دوباره با هم شام خوردند و آریا درباره تمـام وقـایعی کـه در    آن شب آنها پس از مدت

اما نکته عجیب این بود که حتی سوده هم ،تفاق افتاده بود صحبت کردزمان بیهوشی سلما ا
! پیکر کوچکترین اطلاعاتی نداشتدر مورد آن دو مار غول
اي نشست و مشغول تمرینات ذهنی آریا طبق معمول هر شب گوشه،پس از خوردن شام

ایش را روي آن نشست و پاه،سنگهد و سوده هم پس از تمیز کردن تختش شاو روحانی
موهایش را روي دامنش ریخت و با یک شانه چوبی کوچک مشغول شانه . از آن آویزان کرد
. زدن به آنها شد

. نموداي مایل به مسی میها به رنگ نقرهرنگ سپید آنها زیر نور مشعل
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غم بزرگـی بـر چهـره معصـومش سـایه      ،آریا چند لحظه به صورت معصوم او نگاه کرد
بزرگی در هوا به پـرواز در  ذغالقبل از اینکه بتواند جلوي خودش را بگیرد آریا. انداخته بود

: آمد و درست جلوي پاهاي سوده چنین نوشت
سلما؟ـ 

کرد خودش را عـادي  داد و سعی میو سوده در حالی که به شانه زدن موهایش ادامه می
: نشان بدهد به او نگاه کرد و آریا در ادامه فوراً نوشت

ا ناراحتی؟ اتفاقی افتاده؟چته؟ چرـ 
"!نه": سوده بغضش را فرو داد و پاسخ دادـ 

: اما پس از چند ثانیه سکوت گفت
چـرا؟ ایـن   ! کنـی هیچ وقت از شرایط اینجا شکایت نمیچرا ! کنی؟تو چرا شکایت نمیـ 

ت اه خـواد پـیش خـانواد   مگه تو دلت نمی. همه صبر و تحمل مناسب سن و سال تو نیست
برگردي؟

از شـرایط  او شاید . زندها را میتوانست حدس بزند سوده چرا این حرفآریا به راحتی می
هایی که در آن خاطر سختیه بود البته نه بکاسه صبرش، لبریز شدهیا موجود خسته شده و 

و هشتاد و دو خاطر پانصده خاطر زندگی سراسر زجرش به بلکه ب،سرزمین متحمل شده بود
. او یک دختر بود و احساسات یک دختر را داشتبالأخرهداد به او حق می. سال تنهایی اش

اگر به خاطر او نبود سلما . دانستآریا خودش را مقصر می. این همه سختی و بلا حق او نبود
ن در میدگارد کنار یک شومینه گرم و روي یک تخت نـرم و راحـت در بـالاترین طبقـه     الآ

: دوباره جلوي او نوشت. بردمیو در آرامش کامل به سرسارگن
دونـم  خصوصاً حالا که مـی ،م برگردماه خوام پیش خانودمنم می،منم دلم تنگ شدهـ 

ي ولی تا حالا دیگه احتمالاً همـه ،کردمرمنم به برگشتن فک. هستنمن اونا خانواده واقعی
اگه یـه دفعـه صـحیح و    رده و حالااي بوده و مدونه که آریا همون پریزاد افسانهمیدگارد می

شـو بـه خطـر    ه هو پیداش بشه تنها کاري که کرده اینه که دوباره تمام افراد خانوادکسالم ی
.انداخته
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: اما او همچنان به نوشتن ادامه داد،هایش جاري شدنداشک،با نوشتن این جملات
م برگردم اهتونم پیش خانوادحتی اگه ما بتونیم از اینجا بیرون هم بریم من هرگز نمیـ 
خـاطر مـن پـدر و مـادرمو     ه خفقان ب. خوام یه بار دیگه حادثه کودکیم تکرار بشهنمی!سلما

مقصر همـه ایـن اتفاقـات    . ..روفهمی؟ همه می. ..، همه، مادربزرگم، زن عموم، عمومکشت
مـن  . ..پـدربزرگ بخـاطر مـن همسـرش رو از دسـت داد     . ..خاطر من یتیم شـد ه تینا ب. منم

و مادر من حق نداشتم بدونم محبت پدر. تا آخر عمر از داشتن خانواده محروم باشممحکومم
من حق نداشتم محبتشـونو  . من حق نداشتم مزه دست پخت مادرمو بچشم،سلما. یعنی چه

هم حق ندارم کنار پـدربزرگ و  حالا. من حتی حق نداشتم چهره اونا رو ببینم،احساس کنم
. دختر عموم زندگی کنم

تونم برگـردم  فهمی؟ من نمیمی! ما خانواده، در تمام زندگی من تنها یک آرزو بودهسل
براي همـه  . ردخاطر من خواهند مه هاي بیشتري باگه برگردم این بار پري. ماه پیش خانواد

ن اینجا نبوديخاطر من نبود تو الآه اگه ب! حتی براي تو. رده باشم سلمابهتره که من م!
هـا رو هـم   تی که بیشتر از یک ماه با من زندگی کردي و تمام سختیتو تنها کسی هس

اتاق هم شده بیشـتر از یـک   تا حالا هر کس با من حتی هم. تحمل کردي و هیچی نگفتی
خاطر من تحمـل مـی  ه اما تو تمام این بلاها رو ب. م نیاورده و یه بلایی سرش اومدهاماه دو

مـن  . که حتی هیچ نسبتی هم با من نداريکنی در صورتیکنی و کوچکترین شکایتی نمی
. خورمقسم می،برمولی تو رو از اینجا بیرون می،گردم سلمابه میدگارد بر نمی

زمانی که تو اون پرورشگاه لعنتی ، خیلی بدتر از اینجا،براي من جهنم بودقبلی ام زندگی 
مـدت کوتـاه طعـم واقعـیِ    دو ماه بیشتر با پدربزرگ و تینا زندگی نکردم اما تو همون. بودم

ایـن  .  خوام با برگشتنم این نعمت شیرین رو از اونا هـم بگیـرم  حالا نمی،زندگی رو چشیدم
.سرزمین نفرین شده اما نفرینی که دامن منو گرفته هزار بار بدتر از این سرزمینه

: سلما یک خنده مصنوعی کرد و پاسخ داد
من اینجام چون خودم خواستم که اینجا ولاً، ا؟زنیاین حرفا چیه که می! بس کن پسرـ 
آریا تو قدرتی . دونیم تو تا حالا چندین بار زندگی منو نجات داديمون میتادوتازه هر،باشم
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تـو بایـد   !هایی هم وجـود داره کنار همچین قدرتی مسئولیت! داري که که هیچ کس نداره
من بهت . پدیدار بشه باید صبر کنیبرگردي و تا روزي که توان رویارویی با سرنوشتت در تو 

ت اهها زندگی عادي و شادي در کنار خانواددم روزي برسه که تو هم مثل بقیه پريقول می
با سعی و تلاش فراوون بدست ،اما باید خودت این زندگی رو بسازي و این تنها،داشته باشی
!امیدي و غصه خوردنمیاد نه با نا

امـا ایـن دلیـل    ،افتهدیگران به خطر میجانِئه،تود حق بادر مورد برگشتنت به میدگار
! کردم شـکایت نکردنـت از صـبر زیـاده    میرمنو باش که فک! امید باشینارشه تو اینقدنمی

ادتم باشه کریسمس سال دیگه نبایـد  ی. کلی کار داریم. حالا بگیر بخواب که فردا کریسمسه
.اینجا باشیم

دستمالش را برداشـت و جـاي   . شید و بحث را تمام کردآریا نفس عمیقی از سر بغض ک
سوده . سپس همانجا کنار آتش دراز کشید،پاك کرد،کشیده بودمغاكهایی را که کف ذغال

. ها بلافاصله خاموش شـدند هاي روي دیوار اشاره کرد و مشعلاش به مشعلبا انگشت اشاره
هـایی  هاي صبح خوابش نبرد و به حـرف کاما آریا تا نزدی،سوده چند دقیقه بعد خوابش برد

ــلما   ــین او و ســــــــــــــ ــب بــــــــــــــ ــه آن شــــــــــــــ کــــــــــــــ
. هاي صبح خوابش بردنزدیکبالأخرهرد و بدل شده بود فکر کرد تا اینکه 

صبح روز بعد طبق معمول سوده زودتر از آریا بیدار شده بود و صبحانه مختصـري آمـاده   
. کرده بود
!ی؟خوابمیرچقد،بلنپاشو ت... آریا... ـ آریا

اي بشاش و لبخندي بر لب بالاي سـرش  هایش را باز کرد سلما با روحیهوقتی آریا چشم
: ایستاده بود و در همان حالت ادامه داد

.، باید جشن بگیریمامروز کریسمسه،پاشو دیگهـ 
اي خودش را جمع کرد و براي اینکه خواب از سرش بپرد چند تکان به بدنش آریا لحظه

مغاكآتش کنارش تقریباً خاموش بود و فضاي . ت سریع از جایش بلند شدداد و با یک جس
. سرد شده بودکمی
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: سوده دوباره با لبخند گفت
.سر حال میایی،بیرون آب گذاشتم برو یه کم به سر و صورتت بزنـ 

: آریا نگاهی به چهره شاداب سوده کرد و با انگشت روي هوا نوشت
.کنمترجیح میدم امروز حمومـ 

نگـاه کنـد آن را   مغاكسپس به طرف غار حرکت کرد و بدون اینکه به سنگ جلوي در 
. پشت سرش بسته شددر حرکت داد و 

گودالی را که روز قبل براي استحمام سوده حفر کرده بود دوباره پر از آب داغ کرد و پس 
. هایش داخل آن دراز کشیداز در آوردن لباس

و پس از این وارد آب نشده بود کامل یخ زده بود او دیگرطوره باز وقتی که آب رودخانه 
هاي طولانی در همـان  خواست ساعتدلش می. کردعجیبی میهمه مدت احساس آرامش

کشید ایـن احسـاس دو   میحالت در آب دراز بکشد و وقتی که زیر آب دستش را به بدنش 
دسـتش  . که داشت متوقف شـد در همین حال ناگهان تمام احساس آرامشی،شدچندان می
نیـروي  . کـرد کشـید احسـاس متفـاوتی مـی    اش بود وقتی دستش را روي آن میروي سینه

فـوراً سـرش را از آب   .کشـید اش فریاد میانگار اژدهایی نیرومند از درون سینه،عجیبی بود
، جیـب ، عبـاورنکردنی ...! باورنکردنی بـود . اش کردبیرون آورد و نگاهش را معطوف به سینه

!...خوشحال کننده
اش هیچ اثري از سوختگی روي سینه. تر استدانست کدام احساس قويخودش هم نمی

دوباره مثل سابق شده بود برخلاف سایر اعضاي بدنش که آثار سوختگیِ. خوردبه چشم نمی
اي بود کـه او  اش بود همان کلمهتنها چیزي که روي سینه. شدید همه جاي آن مشهود بود

".آریاست"کرد همان کلمه ها فکر میلسا
از خوشحالی خودش . هیچ وقت احساسی به این خوبی نداشت. دستش را روي آن کشید

افسوس کـه صـدایش در   ،را به پشت در آب رها کرد و شروع کرد به دست و پا زدن در آب
. کردآمد و گرنه همه جا را با فریاد سرشار از شادیش پر مینمی

زد کـه بلافاصـله متوجـه    اش دسـت و پـا مـی   منتظره سـینه ریغت بهبوديِهنوز در حیر
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. موضوع عجیب دیگري شد
بلند . اي افزایش یافته، به طور قابل ملاحظهاحساس کرد مقدار آبی که روي سرش بوده

سـر  . ارتفاع گودال تقریباً دو برابر شده بـود ، درون آن را نگاه کرد،شد و از گودال بیرون آمد
یعنی دست ". ها به طور غیر قابل انتظاري آب شده بودند و دماي آب بالا رفته بودخجایش ی

نجـا بیـرون   یتـونیم از ا اگه اینطوري باشه می! و پا زدن من باعث شده؟  شایدم خوشحالیم؟
فوراً خودش را درون گودال . گذشتنداینها افکاري بودند که به سرعت از ذهن آریا می"بریم

اما پس از ،زیر آب با خوشحالی و هیجان تمام شروع کرد به دست و پا زدنیخی انداخت و 
نه گودال ،چند ثانیه که حسابی از رمق افتاد از گودال بیرون آمد و به جاي خودش نگریست

کمی. آریا دوباره به فکر فرو رفت.هاي درون آن بیشتر شده بودندتر شده بود و نه آبعمیق
بنـابراین بـا ایـن    .توانست همه چیز را به یاد آوردان داشت که نمیفکر کرد اما آنقدر هیج

به محض اینکه دستش را روي سینه. هایش را تکرار کند دوباره وارد آب شدتصمیم که کار
،اعتنایی نکرداین بار نسبت به آن بی،اش گذاشت دوباره همان احساس عجیب سراغش آمد

در حدي که وحشت ،ن بدنش چند تکان شدید خوردناگها. بلکه سعی کرد با آن همراه شود
هایش را باز کرد کف وقتی چشم. اش جدا کردفوراً دستش را از سینهگرفت،تمام وجودش را 

رودخانه خوابیده بود و کوه انبوهی از آب روي او را پوشانده بود فوراً بلند شد و خودش را بـه  
چه چیز او را ترسانده و تصـمیم نداشـت   دانستنمی. نفس تازه کندسطح آب رساند تا کمی

. بنابراین نفس عمیقی کشید و زیر آب رفت،تسلیم شود
هایش را ببندد بـا اراده کف رودخانه مقابل دیوار یخی ایستاد و این بار بدون اینکه چشم

.اش گذاشت و تمرکز کرداي قوي دستش را روي سینه
. کرد به جوشیدنعب شروهاي ریز هوا اطراف بدنش را پرکردند و آحباب

هاي جلوي رویش فوراً جـاي خودشـان را بـه آب دادنـد     چند قدم به جلو برداشت و یخ
. ش بیدار شد و ابراز وجود کرداطولی نکشید که دوباره نیروي شدید درونی

ولی ،ش بر این بود که آن را کنترل کندااما تمام سعی،آریا چند تکان بسیار شدید خورد
خواست از درون انگار می،اینکه آن نیرو چقدر زیاد است برایش امکان پذیر نبودحتی تصور
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طولی . ساییدش را محکم به هم مییهادندان،بدون اینکه خودش متوجه باشد.منفجر شود
بردند و خواستند مینقدر شدید شدند که آریا را با خود به هر کجا که میآها نکشید که تکان

کرد خودش را حفظ کند او از کف رودخانه جدا شـد و بـه دیـواره یخـی     آریا فقط سعی می
چسپید و چند لحظه بعد با تکان شدیدي یخ ترك خورد و آریـا همـراه بـا کـوهی از آب بـه      

. زده پرت شدسطح رودخانه یخ
اش دستش دیگر روي سینه.فوراً یخ زدند،هایی که روي سطح سرد رودخانه ریختندآب

. مسیرش را تا ورودي غار شنا کردیع خیلی سرداخل آب پرید و فوراً به. نبود
به محض اینکه خواست از آب خارج شود با چهره حیرت زده سوده مواجه شد که کنـار  

. اش را زیر آب پنهان کندبه داخل آب برگشت تا بدن برهنهفوراً. گودال آب ایستاده بود
! ـ اینجا چه اتفاقی افتاده؟

: ي آب نوشتآریا فوراً رو
!سوختگی. ..خوب شده. ..ماه سینـ 

ها فـوراً از روي زمـین حرکـت کردنـد و     لباس. ها باز کردآریا آغوشش را به طرف لباس
به سرعت بیرون آمد و با سریع هایش قرار گرفتند و زیر آب آنها را به تن کرد و درون دست

.برگشتبا کمان و خنجرش رفت و مغاكدرون 
! ـ کجا؟

تا تـو  د خواین؟ وقتی دنبال گوزن رفتم چنـ مگه براي جشن کریسمس درخت کاج نمی
. جنگل دیدم

خوري؟ ـ صبر کن صبحانه نمی
. خورمـ برگشتم می

. ی آریا بودذغالهاي هاي غار جاي نوشتهتمام دیوار
.ـ پس منم میام

ینکه به طـور کامـل در   سوده این جمله را گفت و قبل از آریا درون آب پرید اما قبل از ا
.آب فرو رود جیغ بلندي کشید و به سرعت خودش را به بیرون از آب پرت کرد



305/ مسسبهترین هدیه کری

!!!!ـ سوختم
تمام پوست سفیدش از شدت داغی آب قرمز و . اي بود که سوده با فریاد گفتاین جمله

: سوده. ملتهب شده بود
!؟داغهراین آب چرا اینقدـ 
.دونم من احساس نکردمنمیـ 
!کردي چه جوري این همه یخ آب شدن؟رپس فکـ 

آریا جواب نداد و فقط سوده را نگاه کرد که روي زمین نشسته بود و پاهایش را فوت می
: اش را تمام کرداش گرفته بود جملهسپس در حالی که خنده. کرد

. ـ خودمم حواسم نبود
شنید کـه داد  وده را میآریا در جواب او فقط از ته دل خندید و داخل آب پرید صداي س

: زدمی
.مواظب خودتم باش،زود برگردـ 

. مد و با خوشحالی در امتداد رودخانه به طرف شمال حرکت کـرد آآریا فوراً از آب بیرون 
داشـت  آریا سریع و با احتیاط قدم بر مـی ،چ تغییري نکرده بودیجنگل ه.همه جا ساکت بود

. امـا چیـزي نبـود   ،فـوراً برگشـت  . رش شـنیده ناگهان احساس کرد صداي پایی را پشت س ـ
ها عوض کرد و به محض اینکه احساس کرد تر کرد و راهش را در میان بوتهسرعتش را زیاد
ها سر و صدا جستی زد و بالاي درختی پرید و خودش را میان شاخهشود بیدیگر دیده نمی

. پنهان کرد
، آرام و بـا احتیـاط بـا    اره پوره و کثیـف هاي پطولی نکشید که مردي لاغر اندام با لباس

موهـاي سـر و   . کنـد کاملاً مشخص بود کـه او را تعقیـب مـی   . داردپاهاي برهنه گام بر می
بـه آن  دند تا حدي که آریا از نگاه کـردن العاده ژولیده و کثیف بوصورتش شدیداً بلند و فوق

. شدچندشش می
ژنده پوش فوراً سر را نشانه رفت اما مردبدون سر و صدا تیري در کمان گذاشت و سر او 

جایش ایستاد و جم نخورد سپس در حالی که پشتش به سمت آریـا بـود بـا صـدایی لـرزان      
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: گفت
. کنمخواهش می. صبر کنـ 

. آریا بدون اینکه مسیر کمان را عوض کند جست دیگري زد و از درخت پایین پرید
همچین توانی هم . ندارم آسیبی به شما بزنم، باور کنید من قصدمن دشمن شما نیستمـ 
.ندارم

ه ک ـبا وجـود این . ژنده پوش این جمله را تمام کرد و برگشت و رو به آریا قرار گرفتمرد
اي دارد و این چیزي بود که آریا را میلاغر اندام بود اما مشخص بود که بدن قوي و ورزیده

. یک پري بوداو. شداش میترساند اما یک چیز مایع دلگرمی
من مدت هاست که شـما را تعقیـب مـی   . تونین حرف بزنیندونم که شما نمیـ من می

. خونه آوردمنجات دادم و تا کنار رودها سوده رو از چنگ گرگپروفسوراون روز من . کنم
ژنده پوش پایش را بالا آورد و به آریا نشان داد و گفتمرد :
.شما به طرفم انداختینببینید این هم جاي تیریه کهـ 

توانست به او اطمینان کند بنابراین چله آریا نمی. پایش با یک پارچه کثیف بسته شده بود
. تر کشیدکمان را محکم

پروفسـور . تونیم از اینجا بیرون بـریم ما با کمک هم می. کنمـ منو نکشین خواهش می
... شناسهمنو می

رفت او جلو می. و او را به سمت غار هدایت کردآریا از تصمیمش موقتاً صرف نظر کرد
با احتیاط او را ،و آریا در حالی که کمانش را آماده رها کردن تیر نگه داشته بود پشت سرش

خانه رسیدند آریا آرام و بـا احتیـاط کمـانش را دور    که به نزدیکی رودهنگامی. کرددنبال می
مرد ملتمسانه پیر. مرد گذاشتپیرگلويِت سریع خنجرش را زیرکبدنش انداخت و با یک حر

اما قبل از اینکه بخواهد حرف بیشتري بزند آریا او را با خـود بـه   "کنین؟چیکار می": گفت
چند دقیقه بعد وقتی که آنها درون غار سـر  . آب دوباره شدیداً سرد شده بود. درون آب کشید

. کرداز آب بیرون آوردند پیرمرد شدیداً سرفه می
با شنیدن صداي سرفه سوده فوراً بیـرون  . کشیدمغاكو را در همان حالت به طرف آریا ا
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اي متعجبانه آنها را در همان حالـت نگریسـت   چند لحظه. آمد و پیرمرد را در آغوش آریا دید
. اما یکباره طوري یکه خورد که آریا را به وحشت انداخت

واي ! تـو الان بایـد تـو درك باشـی    ! نی؟کتو اینجا چه غلطی می! ؟تو اینجا...تو.! ..ـ تو
... شه پس اون شایعات درست بودنخداي من باورم نمی

: اش را کنترل کند گفتکرد سرفهپیرمرد ژنده پوش در حالی که سعی می
.بینمتونخوشحالم که سالم میـ 

یوار ی از جیبش بیرون آورد و به طرف دذغالآریا در همان حالتی که او را نگه داشته بود 
: از دستش جدا شد و پروازکنان روي دیوار نوشتذغال. گرفت
امـروزم داشـت   . ها نجات دادهکنه که خودش شما رو از دست گرگاون کیه؟ ادعا میـ 

.کرد که گرفتمشمنو تعقیب می
کرد انـداخت و بـا سـر گفتـه    که همچنان روي دیوار حرکت میذغالپیرمرد نگاهی به 

: سوده سري به نشانه تأسف تکان داد و پاسخ داد. هایش را تأیید کرد
ایـن  . زمانی یکی از بهترین شاگرداي خودم بود اما به همه خیانت کرد. اسمش فترسهـ 

.هاي دیگه به خفقان پیوستلعنتیم مثل خیلی
: با گفتن آخرین جمله فترس ناگهان برآشفت و گفت

! خورمقسم می! کردممن به کسی خیانت ن! استاد نه من خائن نیستم،نهـ 
: سوده که هنوز گیج و سردرگم بود با تردید گفت

.همین جا بمون تا برگردیمـ 
رفتنـد و در را بـا سـنگ    مغاكاو به همراه آریا فترس را همان جا رها کردند و به داخل 

چند دقیقه بیشتر طول نکشید که سنگ بزرگ به شدت به طرفی پرت . بزرگ مسدود کردند
اش کنار نقاب از روي صورت سوخته. مدآو وحشتناك بیرون با یک خنجر بزرگترشد و آریا

اي پریشـان  که بـا چهـره  سلما در حالی. آمداش شدیداً عصبانی به نظر میرفته بود و چهره
رسـید و  کرد جلوي او را بگیر، امـا بـه او نمـی   علی رغم دردي که در بدنش داشت سعی می

: زدمرتب فریاد می
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. ..این کارو نکن آریا. ..ا نهآریـ 
. آریا خنجرش را زیر گلوي فترس گذاشت و او را از زمین بلند کرد،اما دیگر دیر شده بود

: فوراً شروع کرد به التماس کردن و دست و پا زدن،رنگ از رخساره فترس پرید
دم جلـوي  خوام از خومن نمی. ..استاد جلوشو بگیرین،این کارو نکن. ..کنمخواهش میـ 

...استاد. ..کنم مجبورم نکنینخواهش می. ..شما دفاع کنم
يخورد باعث شد تا هر دو آنها درون حفرههایی که فترس براي نجات خودش میتکان

قابل باوري نقطه ضعف سرد شده بود و سرما به طرز غیرآب به شدت. پر از آب پرت شوند
نش حرکتش کمتر و کمتر شد تا اینکه دسـت  چرا که به محض نفوذ سرما در بد،فترس بود

آریا در حالی که خنجر را زیر گلوي او نگه داشته بـود  . از تقلا کشید و تسلیم سرنوشتش شد
... همه جا تاریک شد و سکوت مطلق. اش چسباندسر او را محکم به سینه

مـی شد صدایی مثل تیک تاك بود که به کندي صدا تنها صدایی که شنیده می
. صدا قطع شد و همه جا روشن شد. کرد

زار زیر پرتوهاي نور آن درخشش نازي به خورشید تازه از پشت کوه بالا آمده بود و سبزه
با نسیم زیر پرتوهاي طلایی رنگ خورشـید  ،آراستهدرختان کوچک و بزرگ. خود گرفته بود

بین درختان بیانگر وجود ،هاهاي کالسکه روي چمنجاي چیزي شبیه به چرخ. رقصیدندمی
ــدیمی  ــور قــــــــــــــــــــ ــک راه عبــــــــــــــــــــ و یــــــــــــــــــــ

اولـین  . اي رنگ در این مسـیر در حرکـت بـود   آریا سوار بر رخشی قهوه. و آمد بودپر رفت
بـا  ،نـواز آن چشمهاي زیباییکرد و ش از چنین مسیري عبور میابارش بود که در زندگی

. کرددلش بازي می
مـی اي روشن پدیـد  هایی از نور قهوهموج،موهاي ظریف رخش زیر نور خورشید

اي العـاده هاي بلندش و حرکـت یورتمـه پاهـایش همخـوانی فـوق     آوردند که با حرکت یال
هایش را طـوري در امتـداد   داشت بالرخش در حالی که سنگین و پرغرور گام برمی. داشت

از آن قد رشید فقط سر آنها بالی براي آریا ساخته است و از هیکلش جمع کرده بود که گویی 
روي صورت گندم اي اما هیچ اثر سوختگی . و گردن آریا بود که از طرفین قابل مشاهده بود
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کردند و جلـوه  اطراف پرواز میاش بسیار بلندتر از قبل در نسیمِگونش نبود و موهاي مشکی
. ربودندچشمان سیاهش را می

پیچید و ناپدید میو در میان درختان میشد هاي بسیاري از راه اصلی جدا میراه باریکه
. شد

آریا از چندتاي آنها گذشت تا اینکه بر خلاف میلش به یکـی از آنهـا تغییـر مسـیر داد و     
با دیـوار بزرگـی   ،اي حرکت در مسیر پر پیچ و خمپس از دقیقه. حرکتش را تندتر کردکمی

خل شد همه چیز از بـین رفـت و   همراه با سردري از جنس فولاد برخورد کرد که تا از آن دا
هاي مندرس و پاهاي برهنه در حـالی  فترس با لباس. دادتاریکیجاي خودش را به سرما و 

ــی  ــه مـــ ــدکـــ ــه ،لرزیـــ ــت بوتـــ ــود و از    پشـــ ــده بـــ ــان شـــ ــا پنهـــ هـــ
ناگهان از جایش بلند شد و با یک خیز هفـت هشـت   ،لاي آنها به جایی خیره شده بودبهلا

اش حسابی آشفته و سردرگم بـه  ن در حالی اتفاق افتاد که چهرهای. متري بالاي درخت پرید
. رسیدنظر می

نور سرخی . شد و کنار او روي درخت جاي گرفتآریا خیز بلندي برداشت و از رخش جدا
پروفسور. در فضا پخش شد و گرگی با شدت به درخت مقابل برخورد کرد و روي زمین افتاد

. که به جانش افتاده بودندها گرگ وحشیمیان ده. سوده بود
گرگ دیگري پاي او را درید و نور سرخ رنگ دیگري کـه از  .ریختاز بازویش خون می

اما در همین موقع . شد به فرق گرگ برخورد کرد و او را فراري دادمنتشر میپروفسوردست 
و همراه بقیه یکی از آنها به هوا پرید و بازوي سوده را در دندان گرفت و گرگ قبلی بلند شد 

هـاي او  چرا که یکی از آنها روي شـانه . شدسوده از میان آنها به سختی دیده می،حمله کرد
هایی بودند کـه هـر   داد افسونپرید و او را به زمین کوبید تنها چیزي که از حیات او خبر می

. کردندچند لحظه یک بار گرگی را به طرفی پرت می
به اولین گرگی که رسید مشتش . ورش بردیها میان گرگآریا از درخت پایین پرید و به

را گره کرد و با خشم بر سرش فرود آورد اما مشتش همچون نوري از میان سر گرگ عبـور  
تلاشش بیهوده بود او آنجا حضور نداشت تمام این اتفاقات مقابل . کرد و با زمین برخورد کرد
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هدفی هاي بیبود دستپاچه دستپاچه افسونافتاد او منگ شدهدیدگان آشفته فترس اتفاق می
. کرد اما فایده نداشتها روانه میرا به میان گرگ

هـا و  ناگهان سرش را رو به آسمان بلند کرد و فریاد بلندي کشید و دود سیاهی از گوش
گـردن  . هایش به رنگ سرخ درآمدند و پوستش سیاه و کبـود شـد  چشم. ش بیرون زدابینی

بلندتر شد و ظرف چند ثانیه تمام هیکلش به هیبت یک مـار سـیاه و بسـیار    کوتاهش بلند و
او را قبلاً دیده بود همان شبی که او را از دست مار طلایی نجـات  . قوي هیکل مبدل گشت

توانسـت او را بـه   اما خوب مـی ،با اینکه آن شب نتوانسته بود به خوبی او را ببیند. داده بود
. خاطر بیاورد

ها رفت و با یـک  خت پیچید و از آن پایین آمد و با یک خیز بزرگ میان گرگمار دور در
ها که زودتـر از بقیـه   کی از گرگی. حرکت سریع و پر قدرت همه آنها را به اطراف پرت کرد

بلند شد فوراً به مار سیاه حمله کرد و اما مار کوتاه نیامد و دور گرگ پیچید و کمـر گـرگ را   
در آنی خرد کرد و گرگ دیگري که از فرصت استفاده کرده بود و به ،با عضلات پر قدرتش

. نیم شدجان سوده حمله کرده بود را چنان گاز گرفت که دوجثه بی
آریا نیز بـا دیـدن   . همگی فرار کردند،برندها هنگامی که دیدند کاري از پیش نمیگرگ

نست باور کنـد کـه او همـان    توان مار حسابی بهت زده شده بود و به هیچ وجه نمیآهیبت 
. لاغر مردنی باشدفترس

سوده را روي پشتش گذاشت و با سرعت زیادي به سمت رودخانـه  مار با حرکت دهنش 
آنجا که رسـیدند مـار در چشـم بـرهم     . ..آریا هم سوار بر رخش او را دنبال کرد. حرکت کرد

هـاي پـاره   ه با لبـاس کنحیف شدداد و دوباره همان فترسِشکلزدنی کوچک شد و تغییر 
. پوره بالاي سر سوده ایستاد بود

... استاد... ـ استاد
او سوده را بلند کرد و تا نزدیکی رودخانه آورد اما ناگهان صدایی بلنـد شـد و موجـودي    

،ها درست جلوي پاهاي رخش پریدسیاه رنگ از زیر آب بیرون آمد و فترس فوراً پشت بوته
کمان موجود سیاه پوش رها شده بود به پاي چپش برخورد کـرد و  اما بلافاصله تیري که از 
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. سیاه پوش سوده را بلند کرد و داخل رودخانه شدآریايِ. کردشدیداً او را زخمی
اما آریایی که سوار رخش بود پاهایش را اشاره دو پهلوي رخـش کـرد و رخـش فـوراً از     

لسم شـده خـارج شـدند و دوبـاره     طاز سرزمین آنها. زمین کنده شد و در آسمان اوج گرفت
. بالاي همان مسیر اصلی قرار گرفتند

شـکلی خـتم   هـاي باریـک بـه سـردرهاي هـم     از بالا همه چیز پیدا بود انتهاي همه راه
... شدمی

. نظرش را جلب کردسارگنآریا چرخ بلندي زیر نور آفتاب زد اما قبل از آنکه پایین بیاید 
. رد و در محوطه بزرگ آن پایین آمدمعطلی به سمت آن پرواز کبی

بید مجنون بزرگ در کنـار  دورتر از درختخودش مسیرش را انتخاب کرد و کمی،رخش
. خاموش ایستاديدریاچه

، پشت درخت خودش را مخفی کـرده و  پسر جوانی با موهاي مشکی و شنل سفید رنگ
ي طلایـی روشـن و بسـیار بلنـد     دختر جوانی با موها. به نیمکتی کنار دریاچه خیره شده بود

. نگریست، روي نیمکت تنها نشسته بود و به دریاچه خاموش میپشت به درخت و پسرك
در همین اثناء دختر جوان و زیباي دیگري آرام آرام به پسر مو مشـکی نزدیـک شـد و    

:درست پشت سر او که رسید جلوي گوشش با صداي بلندي فریاد زد
.!..فترسـ

. ی از ترس یک مرتبه به هوا پرید و زمین افتادپسرك مو مشک
!آخه مگه مرض داري دختر.! ..ـ تارا

: دخترك زد زیر خنده و با همان حالت پاسخ داد
رو یواشکی یدخت ایرانکه همه روز میاي اینجا و اون پريولی تو،آره من مرض دارمـ 

..کنی چه؟ آره من مریضمنگاه می
فتم انجام دادي؟ کاري که گ. ـ بس کن دیگه

: محتاطی به خود گرفت و جواب داديسارنوش قیافه
؟؟ادت که نرفتهی. گمولی تا به قولت عمل نکنی بهت نمی،رهآـ 
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.اونجاست برش دار. ـ نه بابا
دعاهاي "فترس جوان یک کتاب تحت عنوان هاي لاي کتابسارنوش خم شد و از لابه

:برداشت و با خوشحالی گفت"دخترانه
!، چه جوري گیرش آوردي؟اي ولـ 

...ببینمبگو،ـ تو به این کارا کاري نداشته باش
نمـی خوابگاه زندگی ، تواسمش ساراستایرانیه،. ـ باشه درموردش تحقیق کردم

...گن از خونواده ثروتمندیهمی. ، تو میدگارد یه خونه موقت گرفتهکنه
!؟...بخـ 
... مینه. ب نداره دیگهخـ 

فتـرس بـه   . تر جلوي قلعه سفید پیاده شـد طرفآریا بار دیگر پرواز کرد و چند کوچه آن
بـا کمـی  . رفتنـد شد بالا میها منتهی میهایی که به سالن اتاقهمراه دو جوان دیگر از پله

تر اي بسیار جوانبودند با قیافهقطَمیرو شیث. شد آنها را شناختهاي آنها میدقت در چهره
. از چیزي که آریا به یاد داشت

به راحتی می.شده بود،بزرگتر از چیزي که آریا چند دقیقه قبل دیده بودشیثاما چهره 
کردند و هر سه با خوشحالی صحبت می. توانست حدس بزند که از آن روز چند سال گذشته

: فترس با خنده گفت. خندیدندمی
گفـت  مـی . مروز این سنگو داده بذارم زیـرِ بالشـت  ا. ببین سارنوش چی برات فرستادهـ 

.کنه تا تو خواب ببینیشکمک می
: جوان خنده بلندي کرد و گفتقطَمیر

خندیدیم؟ اون همه ورد و دعا براش کارساز نبوده اگه این دختره نبود ما باید به چی میـ 
!کردهها روآدمیزاديحالا دیگه به جادوها

قطَمیـر ی از بالاي پلـه توجـه همگـان را بـه خـود جلـب کـرد        صداي پای،در همین اثنا
: مضطربانه صدایش را پایین آورد و گفت

.حواستون باشه حرفی در مورد سارنوش نزنین. ها احتمالاً سوساستبچهـ 
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. ها نمایان شدچند لحظه بعد دختر جوان و بسیار زیبایی از پیچ پله
قیافه و رفتارش مشخص بود که هم عقلـش و هـم   رفت و البته از آرام و سنگین راه می

دستپاچه دستی بـه موهـایش کشـید و سـعی     ،با دیدن اوشیث. استقطَمیرسنش بیشتر از 
. و فترس سر و وضعش را مرتب کندقطَمیردور از چشم .کرد

او . سه با هم سلام کردند و راه را براي عبورش بـاز کردنـد  وقتی سوسا به آنها رسید هر
. رفترا داد و از کنار آنها گذشت و پایین سلامشانمتین جواب آرام و 

اما او به محض اینکه به آریا رسید سر . آریا هم راه را براي او باز کرد تا از کنارش بگذرد
. جایش ایستاد و مستقیم به چشمان سیاه آریا خیره شد

ختیـار سـلام کـرد امـا     اکند؟ بیآریا مات و متحیر مانده بود که او به چه چیزي نگاه می
: سوسا به جاي جواب سلام با صداي آرام گفت

.چشات به خودم رفتنـ 
و قطَمیـر سپس با لبخندي از او دور شد و آریا گیج و منگ وقتی بـه خـودش آمـد کـه     

. آریا دوان دوان خودش را به آنها رساند. رو شده بودندوارد راهشیثفترس و 
: گفتبا لحنی جدي میشیث

ذاري؟ را بهش محل نمیچـ 
ـ منظورت کیه؟ 

مگـه چـه عیبـی    . منظورم سارنوشه. کنمدارم جدي صحبت می،ـ خودتو به اون راه نزن
بیچاره تنها جرمش اینه کـه  . پدرش هم که پري اصیلیه، با شعور و نجیبِ. داره؟ دختر خوبیه

. ن ندادين چند سال حتی یه روي خوش هم بهش نشوی، تو ااما تو. عاشق تو شده
آهـی  قطَمیـر درِ اتاقش را گشود و هر سه روي تختش ولو شدند در همان حالت قطَمیر

: کشید و گفت
اي علاقهکردم اما حقیقت اینه که من به شخص دیگهرراستش خودم زیاد بهش فکـ 
فترس . ه به دلیلی فرصتش پیش نیومدعاما هر دف،خوام بهتون بگمخیلی وقته که می. مندم
: شادي کرد و گفتخنده
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!دهم بروز نمیهآقا زیر سرش بلند شده و چیزي. ..پس بگو... اـ 
خواي کیو به حال و روز سارنوش بندازي؟شیطون کیه این عروس بدبخت؟ دوباره میـ

مگه من به سارنوش گفتم عاشقم بشه؟،ـ بس کن
: میان بحث آنها پرید و گفتشیث

!این اگه عاشق شده باشه از دست رفته ها،حرفشو بزنه، فترس بذار صبر کن ببینمـ 
: گلویش را صاف کرد و ادامه دادقطَمیر

ام وخ ـالان چنـد وقتـه کـه مـی    ".سـارا ". از دختراي مدرسه خودمونه،شناسینشمیـ 
خواستم بگم می.ش با دخترا خیلی خوبهاه فترس رابط. شهباهاش صحبت کنم اما روم نمی

اما فترس مانند مجسمه خشک شده بـود و آریـا تـازه    .اش صحبت کنهاز طرف من بره باه
. متوجه ماجرا شد

کـرد  تنها کسی که بین آنها حال و روز او را درك می.فترس بلند شد و کنار پنجره رفت
. آریا بود
بدتر همه چیو خراب می. ولی این کار فترس نیست. نخیر راستی راستی از دست رفتـ 

.حسابی نداره کهعقل درست و . کنه
: فترس برگشت و گفت،اما بر خلاف انتظار آریا

. این تنها کاریه که براي خوشبخت کردنت ازم بر میاد. دمخودم انجامش می. ..نه. ..نهـ 
. اصرار دارم که خودم انجامش بدم

ادامـه آن را از دسـت   ماجرا براي آریا آنقدر جالب شده بود که به هیچ قیمتی حاضر نبود
از چمـن زار بزرگـی گذشـت و در    . این فوراً از قصر بیرون آمد و سوار رخش شـد بنابر،هدبد

بـه  ،خـورد نهایت رخش را میان جنگل بزرگی که کلبه فقیرانه کوچکی در آن به چشم مـی 
آغوش گرفته بود و عمیقاً به فکر فترس جلوي کلبه نشسته بود، زانوهایش را در. زمین نشاند

در حالی که شنل . آمد و سارنوش ظاهر شدمین اثنا ناگهان صداي هومیدر ه. فرو رفته بود
با عصبانیت و بغـض  ،شدروي زمین کشیده میهاي خشکمخملین آبی رنگش روي برگ

هـایش متـورم شـده    صورت سفیدش شدیداً سرخ و چشم. داشتبه طرف فترس قدم بر می
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:به بد و بیراه گفتن به فترساز همان فاصله دهانش را باز کرد و شروع کرد . بودند
به فکر مـن  ! کردم تا این حد احمق باشینمیرفک! چرا این کارو کردي؟! دیوانهاحمقِـ 
... عرضهبی! چرا به خودت خیانت کردي؟،نبودي

حتی بـه او  عکس العملی از خودش نشان نداد،اما با تمام این اوضاع فترس کوچکترین 
: ارنوش نزدیک شد بدون اینکه نگاهش کند پرسیددرست وقتی که س.نگاه هم نکرد

تو مراسم شرکت کردي؟ـ 
از فتـرس کنـارش نشسـت و    سارنوش دستش را روي سرش گذاشت و با فاصله کمـی 

: پاسخ داد
.آرهـ 

ـ سارا خوشگل شده بود نه؟ 
خواي زندگی کنی؟ دیوونه تو چه جوري میـ احمقِ

.برام کافیه،ـ اگه اونا خوشحال باشن
ذارم یه روز خوش تو زندگیش داشته باشه گیرم نمیانتقام میقطَمیرـ ولی من از 

.همه چیز تموم شده. رسهدستت بهشون نمیـ 
آن بارید رفـت و کمـی  سارنوش بلند شد و در حالی که اشک مثل باران از چشمانش می

: این در حالی بود که با گریه فریاد زد. تر ناپدید شدطرف
.ذارم زندگی کنینمی،قطَمیرنفرین به تو ،ین بر تو فترسنفرـ 

مقابل چشمان آریـا محکـم   و فترس هم بلند شد و داخل کلبه رفت و در را پشت سرش 
آریا سـوار بـر رخـش از    . اي کشید که صدایش تمام جنگل را پر کردبهم کوبید و چنان نعره
جلو رفت و با دیدن قیافه فترس کـه  مسافتی نسبتاً طولانی ،سبزيآنجا دور شد و در مسیر

کلاهی سیاه که بـه شـنل   .داشتاو آرام در جنگل قدم بر می. پایین آمد،تر بودبسیار مسن
. سیاهی متصل بود را روي سرش انداخته بود

چند دقیقه بعد مردي که به همان شکل پوشیده بود و سبیل تابیده بلندي داشت از پشت 
روي شانه فترس گذاشت به او نزدیک شد و دستش را 
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. ـ زنده باد شاه کاظم
. ـ زنده باد شاه کاظم

:آنها یکدیگر را در آغوش گرفتند و مرد پرسید
ـ چه خبر؟ 

هـاي اون  هم کنـار عفریـت  تونستم اعتماد جوفا را جلب کنم فعلاً. ـ خبر خاصی نیست
. کنمزندگی می

.مونهکارت عالی بوده این کارت بدون اجر نمی،ـ آفرین
.فقط کسی نفهمه من کجام،خوامکنم پاداشی نمیـ من براي کاري که می

فقط سعی کن مخفیگاه خفقان را پیدا کنی و بـه موقـع مـن خبـر     .ـ خیالت راحت باشه
.بدي

این بار وقتی که فـرود آمـد اولـین    . آریا بار دیگر از فترس جدا شد و با رخش پرواز کرد
ه وحشتناك و آبی رنگ جوفا بود که خرناس کشان سعی چیزي که نظرش را جلب کرد چهر

و جمـع آنهـا را تـرك    هخواهی کـرد اطرافش حرف بزند و فترس عذرهاي کرد با عفریتمی
"کجا؟": جوفا چشمان تاریکش را به سمت او گرفت و نعره کشید. کرد

 ـ. شـه کنم کسی به اینجـا نزدیـک مـی   احساس می،ـ عذرخواهی مرا بپذیرید قربان ه ی
. گردمکنم و برمیگاهی مین

آریا هـم بـه دنبـال فتـرس دوان     .دور شدجوفا با اشاره سر به او اجازه داد و فترس فوراً
هاي تودرتوي غار گذشت و از یک سوراخ بزرگ شبیه به یک پنجره سرش را دوان از دالان

یش کاغذي به پـایش بسـت و رهـا   . اش نشستبیرون برد و بلافاصله یک کبوتر روي شانه
. صدایی از نعره او را به خود آورد و فوراً برگشت،کرد

آریا نیـز از فرصـت   . جوفا آنها را به دور خودش جمع کرد و شروع به خواندن چیزي کرد
کنـار  ، نها ناپدید شدند و در یـک جنگـل  آپیوست چند لحظه بعد همه استفاده کرد و به آنها 

. اي ظاهر شدنددریاچه
منظره دریاچه از نظر آریا بسـیار آشـنا بـود جوفـا بـا      .وزیدچه میباد سردي از روي دریا
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: صداي خرناس مانندش گفت
.شماها برین سراغ اونا و شما همه همراه من بیایینـ 

ها به سمتی رفتند و فترس و جوفا و چند عفریت دیگر هـم از سـویی   گروهی از عفریت
. دیگر به راه افتادند

. کردآمد و مرتباً به آسمان نگاه میمیفترس شدیداً مضطرب به نظر 
هاي زیادي از درون نور شمع. چند دقیقه بعد آنها مقابل کلبه چوبی محقري قرار گرفتند

صداي خنده از داخل کلبه بـه وضـوح   . شروع به باریدن کردبرف ملایمی. زدکلبه سوسو می
: جوفا رو به فترس کرد و گفت. شدشنیده می

ادتون باشه زنده مـی ی. بچه را بردارین،رسم تو و بقیهو مادره را میتا من حساب پدرـ 
.خوامش

بازوان آریا را محکم گرفتند و بلافاصـله  ،در همین اثنا ناگهان دو دست نیرومند از پشت
چند ثانیه . دادسرماي آب مثل سوزن پوستش را آزار می. همه چیز مقابل چشمانش سیاه شد

هـایش را بـراي زنـده    ش زیر گلوي فترس بود و او آخرین تلاشخنجر. بیشتر نگذشته بود
بغض سنگینی گلـوي آریـا را مـی   . کرد بدون اینکه در صدد دفاع از خودش برآیدماندن می

فترس در حالی که بـه  . خنجرش را همان جا انداخت و فوراً فترس را به غار برگرداند. فشرد
قط به چشمان آریا خیره شده بود پس از چند ها افتاده بود بدون هیچ حرکتی فپشت روي یخ

: ثانیه لب باز کرد و با اندوه و دلی شکسته گفت
کنی؟پس چرا منو نکشتی؟ چرا زودتر راحتم نمی؟چی شدـ 

بـه سـختی   . اي را روي صـورتش گذاشـت  آریا رویش را از او برگردانـد و نقـاب پارچـه   
انست این همه سـختی و عـذاب را   توچگونه می.توانست اشک چشمانش را کنترل کندمی

. جـایی نکـرده  کرد که قضاوت بیدر دلش خدا را شکر می. براي مردي ببیند و طاقت بیاورد
: سوده بالاي سر فترس آمد و او را از زمین بلند کرد و با مهربانی گفت

آریا پیشنهاد کرد . تونستیم همین جوري بهت اعتماد کنیمما نمی.تو باید مارو ببخشیـ 
. گذاري به این راحتی کسی وارد ذهنت بشهدونستیم که تو نمیاما می،که وارد افکار تو بشه
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حواست رو پرت کرد تا بتونه راحت این کار رو انجام ،خشنبنابراین با بازي کردن اون نقشِ
.بده

: رمقی کرد و پاسخ دادفترس خنده مقطعی از سر بی
.درایت شما قابل ستایشه استادـ 
: س رو به آریا کرد و گفتسپ
.بمیرم بهتره تا اینکه کسی وارد خاطرات خصوصی من بشهـ 

اش روي آب بـراي  هاي فترس بکند بـا انگشـت اشـاره   آریا بدون اینکه توجهی به حرف
: سوده چنین نوشت

.، خائن نیستخوبیهاون پريِـ 
در این لحظه هـیچ  . پریدسوده با سر تأیید کرد و آریا بدون معطلی بلند شد و درون آب 

کم در حال تاریک شدن بود و آریا به افق هوا کم. دادچیز به اندازه تنهایی به او آرامش نمی
ابـل او از  قتوانسـته در م فکر اینکه فترس چقدر راحت می.آن سرزمین خیره شده بودتاریک

. ختریبیشتر اعصابش را بهم می،خودش دفاع کند اما این کار را نکرده بود
سوده و فترس از آن پروفسوریخ نازکی که روي سطح حفره تشکیل شده بود شکست و 

. خارج شدند
: سوده به محض دیدن آریا گفت

جوري تو این سرما نشستی؟ه تو اینجایی؟ چرا نمیاي تو؟ چـ
.کرد سرما بودخلاف نظر سوده تنها چیزي که آریا احساس نمیاما بر

. باید یه فکري براش بکنیم. زنهخ میـ آب دوباره داره ی
: گفتسودهجوابدرفترس فوراً

. شهیگه مسدود نمیم دیخارج کنیب را از داخل تونل یخآاگر ـ 
.هیـ آره فکر خوب

ن استاد؟ یدیـ اجازه م
.ـ البته
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 ـآر... د و در همان حالت نگه داشتیش را محکم به هم کوبیهافترس کف دست  ـا زی ر ی
رون آمـد و  یک چشم بر هم زدن تمام آب داخل تونل بیدر . احساس کردیلرزشش یپاکف

ش را از هم جدا کـرد و  یهانکه فترس دستیبه آسمان رفت تا ایار بزرگیبصورت گلوله بس
به اطراف پخش يزیریلیصورت قطرات خه د و بیاز هم پاشيگلوله بزرگ با حالت انفجار

. شد
. ا شدیرت آریگر باعث حیک بار دی،اهکوتیلیخن فرصتیفترس در هم

کنم مییمن تو همون کلبه غرب جنگل زندگ. رمگه میین من دیـ استاد اگه اجازه بد
. نیدام کنین اونجا پیتونن مییاگه کارم داشت

برهنه به طرف عمق جنگل حرکـت  ياش را تمام کرد و لنگ لنگان با پاهافترس جمله
. سوده بلافاصـله فتـرس را صـدا زد   . اي به او کرداخت و اشارهبه سوده اندیا نگاهیآر.کرد

: فترس برگشت و گفت
ن استاد؟ یداشتيبا من کارـ 

.ا کارت دارهیآر،ـ من نه
: اي کرد و سوده گفتا دوباره به سوده اشارهیا معطوف کرد و آریفترس نگاهش را به آر

؟ ينخوردخواد بدونه چند وقته گوشت سرخ شده گوزن ا مییـ آر
:، سپس با لبخند جواب دادفترس چند لحظه مات و مبهوت به آریا نگاه کرد

.کنم شانزده سالی بشهرفکـ 
: سوده ادامه داد

دین که کریسمس امسال را در کنار هم جشن بگیریم؟به ما افتخار میـ 
.کردمکم داشتم این کلمه رو فراموش میکم! ـ کریسمس؟

. د و دست او را گرفت و به طرف غار هدایت کردآریا از جایش بلند ش
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دی ا
فصل پانزدهم
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صورت سیخ کباب صاف میه هاي انار جدا کرده بود و آنها را بآریا چند ترکه بلند از درخت
هاي معقول میاندازههاي گوشت و چربی را درسوده هم تکه. داددست فترس میه کرد و ب

نسبتاً بزرگی که درون غار و زد و روي آتشِه سیخ میبرید و فترس آنها را یکی در میان ب
. گذاشتدرست کرده بودند میمغاكبیرون از 

کرد روحیه شاد فترس بود که با چیزي که آریا و سوده را بیشتر از حد خوشحال می
. کردکرد و مرتباً صحبت میاي کار میفوق العادهشادمانیِ

نم رفتارم براي شما عجیبه ولی اگه شما هم دومی. ـ امشب بهترین شب زندگی منه
غیر از خودم ه دونین الان شانزده سال بود که بمی. شدینجاي من بودین همین جوري می

خواد تا صبح حرف بزنم و از فرصتی براي همین دلم می،اي حرف نزدمدیگهبا هیچ پريِ
. که دارم استفاده کنم

: پرسیدزد سوده همان طوري که به او لبخند می
خلاصه نگفتی چه جوري از اینجا سر در آوردي؟ـ 

: فترس آهی کشید و گفت
هاي حفاظتی لسمطمن توانستم ،شهزمین ختم میاین سرکی از دهلیزهاي درك به یـ

. اونو بشکنم
اي گذشتی؟ عنی تو از پرده نقرهیـ 

!مرحله چهارم. من جهش داشتم. ـ نه کاملاً
!سر فرصت باید نشونمون بدي! این خیلی عالیه! رحله چهارم هستی؟ـ واقعاً تو الان در م

راستی از میدگارد چه خبر؟ . ..ـ حتماً
طور خلاصه ه اگه بخوام ب،این چند سالی که نبودي اتفاقات زیادي افتاد.ـ خبر که زیاده

ه برگشـت و دوبـار  قطَمیـر شـد و  سارگنمدیر شیثبه مهمتریناش اشاره کنم باید بگم که 
. ..از دنیا رفتقطَمیرسوسا خواهر .قاضی میدگارد شد

: فترس با شنیدن خبر مرگ سوسا ناگهان از جایش پرید و گفت
اون چیکار کرد؟ اونا ازدواج کردن؟ ... شیث! سوسا از دنیا رفت؟ـ 

حتی در مراسم سوزاندن او هم شـرکت  شیث. ـ نه اونا هرگز حتی باهم حرف هم نزدن
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. قت نفهمیدم آنها چه احساسی نسبت به هم دارن؟ رابطه اونا خیلی مرمـوز بـود  هیچ و. نکرد
. بعد از اون اتفاق دیگه هیچکس اونا رو کنار هم ندید

:فترس آهی کشید و گفت
چه خبر؟ چند نفـر  قطَمیربگین از . گردهو چیزي هم که گذشت هرگز برنمی...ـ گذشت

؟ تساه زند،ن برام بگیناز او! ش زنده موندن؟ ساراه ااز خانواد
و نـوه  قطَمیـر در بردن ه تنها کسانی که از آن حادثه جان سالم ب. سارا هرگز پیدا نشدـ 

. هاش بودن
کـرد کـه   اصلاً حرکتی نمـی ،فقط شنونده بود،زدندآریا در تمام مدتی که آنها حرف می

قعـی او را نمـی  چرا که فترس هنـوز هویـت وا  . نشان دهد بحث آن دو برایش اهمیتی دارد
. دانست

اون زنده مونده؟ . ..هقطَمیرمنظورم فرزند پسر بزرگ . ..ـ اون پسر
ـ منظورت همون پریزاده؟ 

: فترس مانند کسی که مار نیشش زده باشد از جایش پرید و فوراً گفت
آخه چـه  !! ولی.! ..ولی! اون در خطره!دونن؟پس یعنی همه می... پس! دونین؟ـ شما می

هاي جوفا دزدیدم و جایی پنهان کردم که ؟ اون شب من اونو از عفریتنپیداش کردجوري
!رسیداي کوهستان برفی هم نمیهبه فکر جن

. بهتره بگم جوفا کشتش. ، اون مردـ دیگه مهم نیست
فترس از کوره در رفت و مثل رعد و برق از جایش بلند شد 

قطَمیـر . کرد؟ اون تنها امید بـود ار میپس حکومت چی ک!!! به همین راحتی! ـ کشتش؟
فقط با ممن شانزده سال تمام زندگی نفرین شده را تحمل کرد! ؟...احمق چرا اونو آورد اونجا

. این دلخوشی که به خاطر یه هدف بزرگ تو سختی افتادم
.ـ بشین

. هاي فترس با صداي سوده کاملاً خاموش شد و فوراً نشستصداي فریاد
! ؟فهمین من چی میگما میاستاد شمـ 

اش هاي خشکیدهبا شنیدن خبر مرگ آریا روحیه فترس دوباره بهم ریخت و خنده از لب
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چکیدند و سبیل نقره ایش را خیس ش میااز نوك بینیهاي اشک به آرامیقطره. محو شد
. کردندمی

. ..اون مارو نفرین کرد. ..ـ این نفرین اونه
امیدانـه از  کرد از جایش برخاست و نالات را مرتب تکرار میفترس در حالی که این جم

بیرون تونل یخی در تاریکی هوا راه او را سد . آریا فوراً بلند شد و دنبال او دوید. آنجا دور شد
هایی که او کشـیده بـود   کرد و سعی کرد به او بفهماند که آریا خودش است وقتی به سختی

. دیداچیز میهاي خودش را نعذاب،اندیشیدمی
او مدام اشک . فایده بودناراحتی او را ببیند اما تلاشش بی،اصلاً دوست نداشت بعد از این

".همه چیز. ..همش بیهوده بود": گفتریخت و میمی
ناگهان فکري به ذهن آریا خطور کرد و فوراً یقه لباسش را بـاز کـرد و دسـت فتـرس را     

. س یکباره ساکت شد و دسـتش را عقـب کشـید   اش گذاشت در همین لحظه فترروي سینه
. گویی از چیزي ترسیده باشد

شـما کـی   ! این همه نیرو براي سن تو نیسـت ... ": چند قدم عقب رفت و با دلهره گفت
"این انرژي از کجاست؟! هستید؟

آرام شد پس از چند ثانیه فترس کمی ،حرکت ایستاد و فقط او را نگریستا آرام و بییآر
.جلوتر رفتکمیو آریا

با این حرکت ناگهان دستش . فترس وردي زیر لب زمزه کرد و دستش را در هوا چرخاند
طبیعی محبوبیتش را نزد آریا بیشتر میدر کارهاي غیرتوانایی او.همچون چراغی روشن شد

. او دستش را به سینه آریا نزدیکتر کرد و مات و مبهوت به سینه آریا خیره شد،کرد
! تو بزرگیرخدایا چقد. هرگز فراموشش نکردم.! ..این همون نشانه!... خداي منـ اوه

ریخـت بازوهـاي آریـا را    اش نمایان شد و در حالی که اشک مـی شادي دوباره در چهره
: محکم نگه داشت و صورتش را به صورت او نزدیک کرد و با خوشحالی ادامه داد

...دونستم خدا فراموشم نکردهیم. دونستم، میايدونستم تو زندهمیـ 
فترس در ادامه سخنانش آریا را محکم در آغوش کشید و همراه او دوباره به غار برگشت 

بـه آریـا   وقتی به آنجا رسیدند سوده هنوز مشغول درست کردن کباب بود و با دیدن آنها رو
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: کرد و گفت
بهش گفتی؟ـ 

: و گفتآریا با سر پاسخ مثبت داد فترس فوراً جلو آمد
ها بـه قـدر کـافی اذیـت     کردین؟ من تو این سالاي استاد چرا با من همچین شوخی ـ 
.شدم

: سوده با جدیت پاسخ داد
شانس آورد که به موقع پیـداش  ،مرده بوداون تقریباً،یه نگاه بهش بنداز،شوخی نبودـ 
. تساه دونیم زندالآن هم من و تو تنها کسانی هستیم که می. کردم
چرا همچین حماقتی کرد؟ چرا ازاون مخفیگاه بیرون آوردش؟ اونجا کاملاً جاش قطَمیرـ

. امن بود
واقعدر،صد درصد نیستشه نادیده گرفت ولی اون مقصرِرو نمیقطَمیرـ البته حماقت 

. مرگ آریا هم هیچ کس نفهمید که پریزاد اونهياو درست عمل کرد چرا که تا لحظه
ر فهمید؟ ـ پس جوفا چطو

آریـا بـه   . آریا اتفاقی سـر راه اون قـرار گرفـت   ! کشتشفهمید که نمیاگه می،ـ نفهمید
در واقع بعد از محکومیـت و دسـتگیريِ  ! نه پریزاد،عنوان یک پري در برابر جوفا قرار گرفت

صورت اتفاقی مخفیگاه اون رو کهه تا اینکه اون روز آریا ب،همراهان جوفا او هرگز دیده نشد
تو میـدگارد  . همون آبشار پایین قلعه زنِاهره بود پیدا کرد و بقیه ماجرا که نیاز به گفتن نداره

. حتی خود من تو مراسم یادبودش شرکت کردم. کنن آریا مردهمیرهمه فک
: فترس آهی کشید و با ناراحتی گفت

!تحمل کرديوتو با این سن کمت چه زجرهایی ر،بیچارهپسرِـ 
اي بیان احساسش دستش را روي شانه فترس گذاشت و او هم متقابلاً دسـتش را  آریا بر

: در این هنگام سوده به حرف آمد و گفت. روي دست آریا گذاشت و سکوت کرد
. م هم به فکـر آینـده باشـین   کیک،غصه روزاي گذشته رو نخورینراینقد! بسه دیگهـ 

.تونه به نفع ما تموم بشهو این میکنن آریا کشته شدهمیرالان جوفا و خفقان هم فک
داد دست فترس میهداشت و بسوده در حالی که اولین سیخ کباب را از روي آتش برمی
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: ادامه داد
... البته به شرطی که بتونیم از اینجا خارج بشیمـ 

: فترس یک تکه کباب داغ داخل دهنش گذاشت و گفت
.تنها راه فرار از اینجا قلعه سرخهـ 

!لعه سرخ؟ـ ق
دونم بقیه سال نمی. شهفقط سالی یک بار ظاهر می. ـ این اسمیه که من روش گذاشتم

. جا که میره خارج از اینجاستهر حال هره ب. رهکجا می
ـ ببینم این قلعه سرخ همونی نیست که دو هفته پیش هم ظاهر شده بود؟ 

.خودشه. ـ بله
ـ ببینم تا حالا شانستو امتحان کردي؟ 

بار اولی که دیدمش مثل احمقا دویدم به طـرفش امـا بـه محـض     .سه سال پیش،ـ آره
ورود همه جا پر از آتش شد و از در و دیوار سنگ داغ به طرفم پرت شد 

: خورد ادامه داداو در حالی که کباب می
گرنـه الان زنـده   شانس آوردم که تونسـتم فـرار کـنم و   ،شدماون روز بدجوري زخمیـ 
.هایی دارمشیم راستش من یه نقشهموفق میاما نگران نباشین با کمک هم حتماً،نبودم

داخل دهـانش را  بآریا و سوده با شنیدن این حرف به فترس چشم دوختند و فترس کبا
: قورت داد و در ادامه گفت

جادوگرهاي خبیثی که اینجا هستند با سـابقه  . من تو این سه سال خیلی تحقیق کردمـ 
شه گفت این سرزمین مال اوناست و خیلی میعدر واق،وجودات این سرزمین هستندمترین 

تاي اونـا  من به زور از چند. دونن اما حاضر به همکاري نیستندچیزها در مورد اون قصر می
تو این سه . اما در موردش اطلاعات بیشتري ندارم. صاحب اون قصر یه دیوه. اعتراف گرفتم

هاي دفاعی لسمطر فکر کردم و سعی کردم به تمرین هاي قصافسونسال به دفاع در مقابل
.بپردازم

.ـ ما به اطلاعات بیشتري نیاز داریم
. ، تنها راه اینه که بریم سراغ جادوگرهاي خبیثـ براي کسب اطلاعات بیشتر
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: داشت گفتها را از روي آتش برمیسوده در حالی که بقیه سیخ
،کنـین رها زیاده امشب بهتره به چیزاي خـوب فک ـ ن صحبتیاوقت براي ،بخیلی خـ 

.ناسلامتی امشب عیده
.ـ حق با شماست استاد

با این حرف سوده آریا و .ـ حالا که حق با منه بهتره مثل پسراي خوب غذاتونو بخورین
خنده آنها تا پاسی از شب ادامه داشت و گفتگو . فترس هردو با لبخند شروع به خوردن کردند

: سوده گفتپروفسوراینکه تا
اگه گفتین حالا وقت چیه؟ ـ 

: هاي پر از سؤال به سوده چشم دوختند و او ادامه دادآریا و فترس هردو با چشم
!وقت هدیه کریسمسه دیگهـ 

رفـت و  ،، جایی که وسایلش قـرار داشـتند  مغاكاو از جایش برخاست و به طرف انتهاي 
کـی از آنهـا را بـه آریـا داد و     ی. سایلش با دو کتاب برگشـت اي جستجو میان وپس از دقیقه

. دیگري را به فترس
بود و کتابی که به فتـرس داد اصـلاً داراي نـام    "آدمیزاد"نام کتابی که به آریا داده بود 

. نبود
: به آریا کرد و گفتسوده رو

ولی این کتاب به ،هتر از این کتابکنی اطلاعاتت در مورد آدما کاملمیرتو احتمالاً فکـ 
واقـع کتـاب   تمام سؤالاتی که در ذهنت هست جواب میده و کتابی کـه بـه فتـرس دادم در   

بـه تـو کمـک    . نیست بلکه حوادث صدسال اخیر در حکومت شاه کاظمه که خـودم نوشـتم  
. در این چند سالی که نبودي چه اتفاقاتی افتادهخواهد کرد که بفهمی

. کنهک میاین خیلی کم،ـ مچکرم استاد
آریا از جایش بلند شد و پس از چند دقیقه با یک جفت کفش سفید رنگ ظریف و بسیار 

او در . هایی که خودش ساخته بود بـراي فتـرس بازگشـت   زیبا براي سوده و یکی از معجون
سـوده یکـی از   . ها را جلوي پاي او گذاشـت کرد کفشهاي سوده نگاه میکه به چشمحالی

هاي آبی رنگش از فرط هیجان شدیداً چشم،هایش آرام لمس کردو با دستآنها را برداشت 
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. بزرگ شدند
حتماً براي . شد اینجا همچین کفشی ببینماصلاً باورم نمی! ـ واي آریا اینا خیلی قشنگن

.درست کردنش خیلی زحمت کشیدي
ا رهـا  ی از جیبش بیرون آورد و در فضذغالآریا ظرف معجون را به طرف فترس گرفت و 

. کرد
به پرواز درآمد تا به دیوار سنگی رسید مغاكآرام از دست آریا جدا شد و در فضاي ذغال

: آرام روي دیوار حرکت کرد و نوشت
.ام که هدیه بهتري ندارموخاین معجونیه که خودم درست کردم معذرت میـ 

ر ظرف را باز کنـد  کرد با احتیاط دفترس معجون را از آریا گرفت و در حالی که سعی می
: با لبخند گفت

دونـی مـن   تو بهترین هدیه زندگیمو گرفتم میمن امشب با دیدنِ. اوه خیلی مچکرمـ 
کـردم بـه ایـن    نمـی رهیچ وقت فک،همیشه آرزو داشتم قبل از مردنم یک بار دیگه ببینمت

.زودي به آرزوم برسم
: رد و بلافاصله گفتفترس درب ظرف را باز کرد و معجون را به دماغش نزدیک ک

ممنونم . معلومه که خیلی هم استادانه ساخته شده! اوه خداي من این معجون روشناییهـ 
.کن منم براي تو یه چیزي دارمرصب. کنم ازش به بهترین نحو استفاده کنمسعی می

پس از چند ثانیه از میان . فترس دستش را در یقه لباسش فرو برد و مشغول جستجو شد
چیـزي  . یزهایی که به گردن داشت یکی از آنها را انتخاب کرد و از گردنش بـاز کـرد  تمام چ

. آمد از جنس فلز باشدنسبتاً بلند که به نظر میمِددرشت باشبیه به یک عقربِ
: سوده نگاهی به آن انداخت و بلافاصله با تعجب پرسید

.م همچین چیزي ندیدمااین چیه فترس؟ در تمام زندگیـ 
: عجیب و غریب را نگاهی کرد و به آریا داد و گفتءس آن شیترف

. وقتی تو درك بودم. من اینو مخصوص شما ساختمـ 
. این یک شمشیره که با آتش درك گداخته شده و هشت سال تمام با زهر اژدها آب دیده

.تونه قوي ترین موجودات را از پا در بیارهضربه این شمشیر حتی از راه دور هم می
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:نوشتذغالریا بار دیگر به کمک آ
شه طرز استفاده از اونو نشونم بدي؟ـ این که هیچ شباهتی با شمشیر نداره می

. لطفاً بدش من. ـ البته
فترس عقرب فلزي را از آریا گرفت و جلوي صورتش گرفت سپس شروع کرد بـا زبـانی   

ترس بار دیگـر آن را بـه   اما عقرب هیچ تغییري نکرد ف. هایی را خواندنعجیب و غریب ورد
: دست آریا داد و گفت

.فقط اسمتو تکرار کن و بهش فرمان بده تا باز شه،سته اآمادـ 
بدون اینکه کلامی،که عقرب را محکم نگه داشته بودآریا از جایش برخاست و در حالی

: بر زبان بیاورد با خودش تکرار کرد
...ممن آریا بردیا زنِاهره به تو فرمان میدـ 

دور مـچ  هنوز فرمان آریا تمام نشده بود که ناگهان عقرب به سرعت رشد کرد و دور تـا 
. مدآبلندي بیرون یژِقو بلند با صداي یک تیغه پهن ،آندمِدستش پیچید و از زیرِ

توانسـت آن را  انگـار بخشـی از وجـودش بـود مـی     . دادشمشیر حس عجیبی به آریا می
اضـافیِ هـاي  شکل تابدار و داراي تیغـه ه تر و بحد معمول پهنتیغه شمشیر از. احساس کند

!ناکی بود و همین طور شدیداً تیز و برندهوحشت
عقـرب  روي آن با حروف کهن چیزهایی نوشته شده بـود و نـوك تیغـه آن هماننـد دمِ    

. تابیده بود و داراي نور عجیبی به رنگ سرخ بود
: فترس دوباره ادامه داد

چقدر که شما نیاز داشته باشـین  گیره در واقع هرمه قدرتش را از تو میاین شمشیر هـ 
تونین به اون قدرت ببخشین و البته این شمشیر هرگز به شما خیانت نخواهد کرد مگر به می

بـراي  . چرا که در دست دیگران چیزي جز همان عقرب اسـباب بـازي نیسـت   . میل خودتان
از این به بعد اون بهترین دوست شما خواهد بود .بسته شدنش فقط کافیه بهش فرمان بدین

...و همه جا همراه شما
آریا فوراً در دلش فرمان غلاف شدن به شمشیر داد و بلافاصـله شمشـیر ناپدیـد شـد و     

انگار نه انگار چیزي دور دستش . همچون یک دستبند سبک و راحت دور دستش قرار گرفت
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. است
: رد بلافاصله سوده به حرف آمد و گفتبعد از اینکه آریا از فترس تشکر ک

.ب حالا نوبت هدیه منهخـ 
از ظاهر قضیه معلوم بود که فترس براي سوده چیزي ندارد و حسابی غافلگیر شده بود و 

کرد اما قبل از اینکه لب به سخن بگشاید سوده حرفش را قطع کرد و احساس شرمندگی می
:گفت
خـوام  عنوان هدیه امشب میه ب. زديلبک میات خیلی قشنگ نیگی هیادم میاد بچـ
کنم چون دیدم تو شال کمرت یه نـی لبـک   اي هم قبول نمیهیچ بهونه. برامون بزنیکمی
.داري

: فترس وقتی که دید هیچ راه فراري ندارد فقط گفت
.چشم استادـ 

اي را بیـرون آورد و بـه آن  لبک کهنۀ آفتـاب سـوخته  و دست در شال کمرش برد و نی
. خیره شد

این تنها دوستی بود . لبک تنها همدم من بوده، این نیها که تنها بودمن سالیتمام ادر
. که به من خیانت نکرد

اش حالت عجیبی پیدا کرده بـود انگـار   آورد چهرهوقتی فترس این کلمات را بر زبان می
کـه  در حـالی . کنـد خواست راهی براي گریز پیدا بغضی در آن قرار داشت که هر لحظه می
لبک را به لـبش نزدیـک کـرد و در آن    غلتید نیقطره اشکی از گوشه چشمش به گونه می

... دمید
صدایی آرام با نوایی آرامش بخش که روح را نوازش . صداي گریۀ ساز بلند شد،پروردگارا

آید ن می، بلکه از سینه پر از غم فترس بیروشودلبک خارج نمیگویی آن صدا از نی،کردمی
هاي درون غار با اولین ارتعاشات آن صدا حتی آتش. کندو تمام فضاي اطراف را دگرگون می

دل آریـا شـروع   ،فترسلبکبا صداي نی. نیز خاموش شدند و جاي خود را به تاریکی دادند
 ــ ــه لرزیـــــــــــــــ ــرددبـــــــــــــــ ــار ،ن کـــــــــــــــ انگـــــــــــــــ

و قطَمیـر به یاد ،ه بودهاي آریا خبر داشت و با دل او هم نوا شدجان از تمام غملبک بینی
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تمام روزهایی یاد . افتاد،معصومشتینا با آن نگاه یاد و آرامشی که در صدایش وجود داشت
آن . به یاد روزهاي اولی که تینا را دیـده بـود  . را که در کمال شادي در کنار آنها گذرانده بود

،که یک شاخه گلد روزيبه یا. ترسیدگرفت و از او میروزهایی که او را اصلاً تحویل نمی
انداخت لبک او را به یاد روزي مینواي غم انگیز نی.ه عوض کردشیسرنوشتش را براي هم

ام او را صـدا  با فریاد نهایی که تینا که براي آخرین بار چهره تینا را دیده بود تمام آن لحظه
گذشتند و بیمیچشمانش يدفتر خاطراتش از جلومثل صفحات،زد و او از دره پرت شدمی

... اختیار اشک از دیدگانش فرو ریخت
حتـی پـس از   ،آورددیگر خبـر مـی  انگار از عالمی،لبک زدن فترس واقعاً رؤیایی بودنی

،ندبر زبان نیاورداینکه او آهنگش را قطع کرد تا ساعتی هیچ یک از آنها کوچکترین کلامی
خـاطرات خـود خلـوت    رده بودند تا با یادانگار همه آنها فرصت را در آن تاریکی غنیمت شم

. کنند
و اشک خالی کرده اند سوده بلند شدپس از ساعتی که انگار همه آنها عقده هایشان را با

. اش مشخص بود که او نیز حسابی اشک ریخته استاز حالت چهره. ها را روشن کردمشعل
مـی آریـا  . سه نفر هستاو رو به فترس کرد و گفت اینجا به اندازه کافی جا براي

. تونه خیلی چیزا از تو یاد بگیره
... ـ اما استاد

در واقع به . سوده نگاه تندي به فترس کرد و با همان نگاه او را از ادامه حرفش باز داشت
ر یفتـرس نـاگز  . جاي خودش اسـت او یادآوري کرد که مقام استاد و شاگردي آنها هنوز سر

: خلاص کردخودش را با یک کلمه 
.چشم استادـ 

. فردا با آریا برو و وسایلت را جمع کن. ـ خوبه
: اي کرد و گفتفترس خنده

.من همین چیزهاییه که باهامهکل وسایلِ...وسایلـ 
. سه آنها شروع کردند به خندیدنبا این حرف هر

فتـرس از غـار   اي سرشار از انرژي از خواب بلند شد و همـراه صبح روز بعد آریا با روحیه
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از آنجایی که سوده هنوز به بهبودي کامل نرسیده بود بـراي اسـتراحت در غـار    . بیرون رفت
. ماند

. بیرون از غار هوا همچنان سرد بود و طبق معمول مخوف
: فترس گفت

ها چطور بود؟زندگی بین آدمیزادـ 
: آریا سرش را به عنوان تأسف تکان داد و فترس پاسخ داد

اما ،ها برات مشکل باشهزدم زندگی بین آدمحدس می. اي نداشتمچاره دیگه. ممتأسفـ 
.بهتر از این بود که به دست جوفا بیفتی

: ش را بیرون آورد و با حرکت چشمانش روي درخت نوشتذغالآریا 
بر سر پدر و مادرم چی اومد؟ ـ 

مادرت تا . ا کشته شدندشب به دست جوفمتأسفم اونا اون... بهت نگفت؟ قطَمیرـ مگه 
تو باید انتقام اونـا رو  . پدرتم تا آخرین نفسش جنگید. آخرین لحظه تورو از خودش جدا نکرد

ممکنـه تـو ایـن راه خیلـی سـختی      . تو باید قوي باشی و خودت رو آماده کنی. بگیري پسر
کم نیستن البته امثال من. مونماما مطمئن باش تا جایی که در توانم باشه کنارت می،بکشی
...فقط یادت باشه کشتن تو اولین هدف خفقان نیست. خوان در کنار تو بجنگنکه می

: آریا نگاه سؤال برانگیزي به فترس کرد و فترس پس از مکث کوتاهی ادامه داد
چرا که اگـه خفقـان حمایـت تـو رو     ،کنه تو رو به طرف خودش بکشونهاون سعی میـ 

به راحتی بر شاه کاظم مسلط باشه و مطمـئن بـاش بـراي    تونه پشت سرش داشته باشه می
تو باید خیلی حواست جمع باشه که فریـب  . کنهاي فرو گذاري نمیجلب نظر تو از هیچ حقه

.اونو نخوري
اي برد و او را نسبت به آیندهآریا را به فکر فرو می،آوردهایی که فترس به زبان میحرف

چنان ،و مادرش شنیده بوداو با چیزهایی که درباره پدر. ردکتر میکه در انتظارش بود نگران
کرد روز انتقـام  کرد که آرزو میاحساس تنفري نسبت به خفقان و جوفا در دلش احساس می

خانه فاصله زیادي گرفته بودند و آریا هنوز با زیر رودباً از غارِیآنها تقر. هرچه زودتر فرا برسد
ترس سر جایش میخکوب ایستاد و دسـتش را طـوري بـالا    افکارش درگیر بود که ناگهان ف
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. آورد که آریا را از ادامه حرکت باز داشت و به سکوت دعوت کرد
میخم کرد و در حالی که مسیر حرکتش را تغییر چند لحظه بعد کمرش را کمی

ري کـه زیـر   داشت جـو هاي آرام و با احتیاط گام بر میاو با قدم"...از این طرف": داد گفت
رسـید و آریـا نیـز مـات و     پاهایش کوچکترین صدایی از برگ و خاشاك نیز به گوش نمـی 

. کردمبهوت از او تبعیت می
ــتاد و از       ــاز ایس ــت ب ــرس از حرک ــخ زده فت ــخره ی ــد ص ــت چن ــد پش ــه بع ــد دقیق چن

آریا هم خودش را بـه او رسـاند و نگـاهی بـه    . لاي آنها با احتیاط به پایین سرك کشیدلابه
. پایین انداخت

هاي سیاه رنگ و چروکیده دور لاشه یک گوزن کوچک حلقه چند جادوگر خبیث با شنل
. خوردندکردند و میزده بودند و با حرص و ولع آن را پاره پاره می

. خوردنـد زد چرا که کاملاً مانند حیوانات غـذا مـی  نحوه خوردن آنها حال آریا را بهم می
را تا گردن داخل شکم حیوان فرو کرده بودند و تعدادي نیز با دندان بعضی از آنها سرهایشان 

هـاي  خوردند و هر از چند گاهی غرشکردند و میاي جدا میپاره،هاي دیگر لاشهاز قسمت
. کردندنفرت انگیزي به یکدیگر می

: فترس رو به آریا کرد و گفت
.ن ندهتو همین جا بمون و هر اتفاقی هم که افتاد خودتو نشوـ 

سپس انـدکی منتظـر   ،و یک چوب مناسب پیدا کردهکرداطراف را جستجوفترس کمی
. یک فرصت مناسب ماند و در یک لحظه میان جادوگرها پرید

بـا دیـدن ایـن    کرد اي به سرش نقش زمین در همان لحظه اول یکی از آنها را با ضربه
. دور فترس حلقه زدند، بقیه جادوگرها فوراً خنجر هایشان را کشیدند وصحنه

مـی او چوبش را دو دستی نگه داشت و با گوشه چشمش مرتب اطراف را مـرور 
، کردندمیگشتند و زیر لب غرش جادوگرها مرتباً گرداگرد او می. کرد تا غافلگیر نشود

له از بـین  شد و بلافاص ـهاي آبی رنگی به تناوب اطراف بعضی از آنها ظاهر میکم شعلهکم
. ها رعب و وحشت عمیقی در دلش احساس کردرفت آریا با دیدن شعلهمی

در یک لحظه که آریا اصلاً انتظارش را نداشت یکی از جادوگرها از پشت به طرف فترس 
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اما در همین هنگام فترس بدون اینکـه  ،حمله کرد و خنجرش را به قصد ضربه زدن بالا برد
به چوبش داد و آن را از زیر بغلش عبـور داد و ضـربه سـتونی    حتی به او نگاه کند چرخشی

با سر چوب به سینه جادوگر وارد کرد که باعث شد او چند متر به طرف عقب پرتاب محکمی
. شود و با شدت با صخره پشت سرش برخورد کند

ه آنها نیز فرصت را غنیمت شمردن و همه با هم در حالی کـه نعـره   یدر همین لحظه بق
. دند به طرف فترس حمله کردندزمی

کوتاهی کرد و در یک لحظه به هوا بلند شد و پشـت  فترس در جواب حمله آنها نشست
. اي از آنها قرار گرفت و چند ضربه محکم نثار آنها کردسر عده

هاي فترس بعضی از آنها به راحتی ضربه،رسیدندقابلی به نظر میجادوگرها جگنجویانِ
هاي اژدر مانند به سوي فتـرس  کم به شکل گلولههاي آبی رنگ کمشعله. دکردنرا دفع می

اما بلافاصله دریافت کـه جادوگرهـا بـا    ،این امر ابتدا باعث نگرانی آریا شد. پرتاب می شدند
شد فهمید که او جنگجوي چرا که از همان نگاه اول می،شونداین چیزها حریف فترس نمی

کـاران بـود تـا    ن مبارزه بیشتر شبیه حرکات رزمـی یات او در حدر نظر آریا حرک.قابلی است
اب کرده در حالی ارزه با آنها جنگ فیزیکی را انتخآورد او چرا براي مباما سر در نمی. هاپري

. ..توانست با قدرتی که دارد در چشم برهم زدنی همه آنها را خاکستر کندکه به راحتی می
شـوند و یکـی پـس از    ها فهمیدند که حریف او نمـی جادوگر،پس از چند دقیقه درگیري

دیگري ناپدید شدند تا اینکه پس از چند ثانیه تنها جادوگر خبیثی که آنجا مانده بود همـانی  
فترس روي چوبش تکیه کرد و پنجه دسـتش  . بود که با اولین ضربه فترس از حال رفته بود

ز زمین کنده و ، ادنبال آن بقیه بدنشهو بگر وناگهان سینه جاد. را در هوا به حرکت در آورد
. و در هوا آویزان کرده بودندر او را با یک طناب نامرئی بسته انگار کم. در هوا شناور شد

جادوگر نفس عمیقی کشید و بلافاصله چشمانش را باز کرد و در همین حال شـروع بـه   
: فترس خنده مرموزي کرد و گفت.تقلا کرد

جـادوگر خبیـث   . پرسم جواب بديبهتره به هر چیزي که ازت می.فراري نداريتو راهـ 
. بر سر فترس کشیدتغییر حالتی به چهره کریهش داد و غرشی حاکی از خشم و نفرت 

دونـی؟ صـاحب اون قلعـه کیـه؟ مـن سـؤالمو تکـرار        در مـورد قلعـه سـرخ چـی مـی     ـ 
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. کشمتکنم اگه جواب ندي مینمی
صدایی خیلی خشک وش به فترس خیره شد و با لحنی مطمئن گر با چشمان سرخجادو

: و خشن جواب داد
.برو به دركـ 

فترس با شنیدن این کلمه به خشم آمد و غرش کنان دستش را در هـوا بـه گـردش در    
بلافاصله جادوگر سیاه پوش به طرز وحشـتناکی شـروع بـه چرخیـدن کـرد و صـداي       . آورد

... فریادش به هوا برخاست
.صبر کن فترس!ـ نه

:آریا فوراً نزد او پرید و روي صخره مقابلش شروع به نوشتن کرد
.بهتره همراه خودمون ببریمشـ 

.ارزهبه ریسکش نمی. ـ نه خطرناکه
. کنمخواهش می. ـ مسؤلیتش با خودم

اي به فکر فرو رفت سپس دستش را پایین آورد و همراه دستش جادوگر بـا  فترس لحظه
: وط کرداي سقناله

فقـط  . کـنم من روت حسـاب مـی  . کنیببینم چیکار می. از الان تحویل خودت. باشهـ 
.مواظب باش اینها موجودات بسیار خطرناکی هستند

. ـ باشه از اعتمادت مچکرم
".راه بیفت": آریا فوراً کمانش را به زه کرد و رو به جادوگر با خشونت گفت

. با یک طناب افسون شـده رهـا کـرد   مغاكدرِاو جادوگر را در غار سنگی درست پشت
گر با قصد فرار بـه  شده بود به شکلی بود که اگر جادوافسون طناب که توسط سوده گذاشته 

وقتی کـه  .قابل تحمل بودآنها غیرزد که دردهاي دردناکی میزد دستش تاولآن دست می
: لسم را اجرا کرد فترس لبخندي زد و گفتطسوده 
.ش کنیم تا حرف بزنهه اشکنجرتونیم اونقداین فکر خوبیه حالا می،رآفرین پسـ 
: ریا نوشتآ

شما چرا همش به فکر شکنجه و این چیزها هستین؟ وقتی تو افکـارتون بـودم خیلـی    ـ 
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.تر بودینمهربون
... تو این موجوات رو نمیشناسی،ـ نه اشتباه نکن پسر

فترس تمام مدت . بر زبان نیاوردر هیچ کلامیاما جادوگر پی.سه روز از آن ماجرا گذشت
داد همان جـواب قبلـی   اما تنها جوابی که جادوگر به او می،او را بدون آب و غذا نگه داشت

توانسـت درك کنـد کـه او یکـی از     امـا مـی  ،کـرد آریا نسبت به او احساس ترحم مـی . بود
. بودلا مانند مار زخمیعلی الخصوص که حا،بزرگترین دشمنان آنها در آن سرزمین است

تر از قبـل شـده   از وقتی که فترس به جمع آریا و سوده پیوسته بود کار براي سوده آسان
داد و سوده بیشتر وقتش را صرف آمـوزش آریـا   تمام کارهاي سخت را فترس انجام می. بود
کـدیگر  آنهـا کارهـا را بـین ی   . کشـید البته فترس نیز در این امر زحمات زیادي می. کردمی

هاي مربـوط بـه پـرورش روح را بـه عهـده      بدین صورت که سوده درس. تقسیم کرده بودن
. دادگرفته بود و فترس شیوه جنگیدن تن به تن را به او آموزش می

رفتند و بیرون از غار به تمرین میها از تونل یخی بیرون میاکثر اوقات آریا و فترس روز
. دادسوده کارش را ادامه میپروفسورها نیز پرداختند و شب

اما آریا در آنها بـه مراتـب بیشـتر از    ،با اینکه تمرینات فترس سخت و طاقت فرساتر بود
امید کننـده بـه   حتی گاهی اوقات تمرینات سوده برایش نا،تمرینات پرورش روح موفق بود

تنها چیزي کـه  . توانست آنها را در حد نرمال انجام دهدچرا که به ندرت می،رسیدندنظر می
. هاي سوده و فترس بودندکرد تشویقاو را وادار به ادامه کار می

داد و آریا در گذشتند و زمستان جاي خودش را به بهار میروزها یکی پس از دیگري می
مبارزات جسمانی پیشرفت زیادي کرده بود و از یک جسم قوي و چالاك برخوردار شده بود 

ابل حملات فترس نیز اکثر اوقات مقاومت خوبی از خودش نشـان  اي که حتی در مقبه گونه
ییاما در تمرینات پرورش روح تا حد زیادي قدرت نیافته بود چرا که اکثر اعمال جادو. دادمی

داد طبـق  لسم شده بودند و کارایی نداشتند و تمریناتی کـه او انجـام مـی   ط،در این سرزمین
فصـل  .آموختن این چیزها زود بود،و هنوز براي اوگفته سوده مناسب سن و سال او نبودند

لسم شده تبدیل شد به هواي گرم و طسرزمین ن منوال گذشت و هواي سردهمیهبهار نیز ب
. العاده زجر آور تابستانفوقمرطوب و 
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دادنـد امـا او هنـوز لـب بـه      با اینکه به جادوگر خبیث فقط به اندازه بخور و نمیر غذا می
در یکـی از  .گیردبود با این حال فترس هنوز امیدوار بود که از او اعتراف میسخن نگشوده 

مثل هر شب آریا و سوده مشغول تمرین بودند و فترس نیـز از  ،هاي بسیار گرم تابستانشب
عقـرب  ها قبل مشغول ساختن یک پارچه نسـوز از پوسـت مـوش و مخلـوط خاکسـترِ     مدت

ه کلی دنگ و فنگ دیگر که آریا حوصله یادگیري آنها سوخته و پوست درخت چنار بود و البت
. را نداشت

هایی که آریا از سوده یاد گرفته بود این بود که با استفاده تا آن شب یکی از بهترین چیز
توانسـت  او حالا می. ها و حیوانات ارتباط برقرار کنداز فکرش با برخی از موجودات مثل پري

. زدن عادي با سوده و فترس و حتی صافظ نیز سخن بگویدبدون استفاده از نوشتن و حرف
آن شب نیز آریا و سوده چهار زانو روبروي یکدیگر نشسته بودند و بدون کوچکترین صدایی 

. مشغول صحبت بودند)با زبان سکوت(
.نکنرخودتو سبک کن و به هیچ چیز فکـ 
اي داره؟ این کار چه فایدهـ 

تـونی  واقعی باشی که اسیر زمین نباشی و تنها وقتی میيِتونی یک پرـ تنها وقتی می
اون موقـع خـواهی   . از اسارت زمین خلاص بشی که از فکر تمام عناصر زمینی خارج بشـی 

حالا تمام افکارت را از . توانست که فکر و جسمت را همراه کنی و همراه با روحت پرواز کنی
. ذهن خارج کن

.رنافکارم خودشون میان و می،نکنمریز فکتونم به هیچ چ، نمیتونمـ نمی
.بهشون اجازه نده خودسرانه عمل کنند... ـ افکارت رو تحت کنترل بگیر

چند دقیقه متوالی به همین منوال گذشت و هیچ سخنی رد و بدل نشد تا اینکـه دوبـاره   
: آریا با لحنی عصبانی گفت

یک ـیکنم باز رمم که بیرون میهمه افکا؟شه به هیچ چیز فکر نکردآخه چطوري میـ 
. مونهمی

ـ براي چند لحظه چشماتو ببند و باز کن بعد بهم بگو چه چیزي غیر از افکـارت مقابـل   
چشمات بود؟ 
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.ـ فقط سیاهی
تونی به این کار ـ حالا دوباره چشماتو ببند و به مرکز سیاهی خیره شو و تا جایی که می

...ادامه بده
ها هیچ یک حرکتی نکردند تنها صـدایی  ا ایجاد شد و تا ساعتسکوت عجیبی میان آنه

از چند گاهی از کارکردن فترس به گوش رسید صدایی بود که هربه گوش میمغاكکه در 
تا اینکه در یک لحظه تمام وجود آریا شروع به لرزیدن کرد و هر لحظه شدیدتر از . رسیدمی

ز زمین جداشد و با دیوار مجاور فتـرس برخـورد   شد تا اینکه با صداي مهیبی الحظه قبل می
ها نظیر این اتفاقات را اندکی متعجب شده بود چرا که این روز. کرد و نهایتاً روي فترس افتاد

. زیاد تجربه کرده بود
: ش بلند شد و با زبانش شروع به حرف زدن کردیسوده از جا

یـن  اکردم به نمیراعتراف کنم فکباید . آفرین تو نیروي درونی خودت را بیدار کرديـ 
تونـه  شکسـت مـی  هر. هاي قبلی توستاما دلیل موفقیت الانت شکست. زودي موفق بشی

درونی الآنت نیرويِ. پس هیچ وقت از شکست ناامید نشو،حاوي یک تجربه مفید برات باشه
ونو تحـت  پس سعی کن از الان ا. دست میاري خیلی ناچیزهه در مقابل چیزي که در آینده ب

. کنترل در بیاري
!؟شه بهش بگین اول از رو من بلند بشهمیپروفسورـ 

خـودش هـم از   . آریا با شنیدن صداي فترس تازه متوجه شد کـه هنـوز روي او نشسـته   
. اما فترس فقط خندید،خواهی کردپس فوراً بلند شد و عذر،گرفتاش کارش خنده

یـک بـه   کردند چـرا کـه هـر   حالی میآن شب همه آنها بیش از هر شب احساس خوش
، آریا در یادگیري و فترس نیز بعد از پـنج  سوده در تدریسش. نحوي در کار خود موفق بودند

. پارچه نسوزش را ساخته بودبالأخرهماه 
آریا آن شب دور از چشم دیگران مقداري از غذایش را کنار گذاشت و بعد از اینکـه آنهـا   

. بیرون رفتمغاكرا برداشت و از سر و صدا غذاخوابیدند بی
حال روي زمین افتـاده بـود و دمـاغ درازش روي خـاك قـرار      جادوگر خبیث نحیف و بی

لسـم سـوده   طبارها سعی به فرار کرده اما از هایش پیدا بود کهدستاز سوختگیِ. گرفته بود
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. خلاص نشده
بدون اینکه صدایی از گلویش با نزدیک شدن آریا، آرام چشمان پر از نفرتش را باز کرد و 

: خارج شود گفت
.کنمخواهش می. ..منو بکشـ 

کنی؟ چرا به ما کمک نمی! خواي بمیري؟ـ چرا می
.تونم به دنیاي خودم خیانت کنمـ  من نمی

!همین. ..خوایم از اینجا بریمما فقط می! ـ چه خیانتی؟
ایـن سـرزمین   . ه برگشـتی نـداره  را،کسی که اینجا میاد. رهیـ این سرزمین برگشت ناپذ

. هـاي ایـن سـرزمین هسـتند    نگهبان،متعلق به ارباب بزرگ کراسوسه و جادوگرهاي خبیث
. دین در برابر عذابی که ارباب به من خواهد داد هیچهعذابی که شما به من می

.گیریماي کمک میـ اگه تو بمیري ما از کس دیگه
:جادوگر خنده کوچکی کرد و گفت

هیچـی در مـورد ایـن    . ، شما خیلی نادان هستیدکس به شما کمکی نخواهد کردهیچ ـ
شـما داریـن بزرگتـرین    ... جون تنها راه نجات از این سرزمین مرگهپسر. دانیدسرزمین نمی

براي فرزندان آتش اینجا سرزمینیه که بـین دو دنیـا قـرار    . شیناشتباه زندگیتونو مرتکب می
تمام کسانی که روح خبیثی دارن بعد از مرگ وارد . هنم قرار گرفتهاینجا بین دنیا و ج. گرفته

کراسـوس کسـیه کـه ارواح    . ی که جایگاه اصلی آنها جهنم بودهشن در حالاین سرزمین می
اون ارباب ماسـت هـیچ   . دهخبیث را از رفتن به جهنم شکار می کنه یا بهتر بگم، نجات می

حتی اگه شما منو بکشین اون روح منـو قبـل از   .کنهکسی اینجا به ارباب بزرگ خیانت نمی
کـردین  را چطور فکهشما احمق. گردونهکنه و دوباره به اینجا برمیورود به جهنم شکار می

از عـذاب  ،چقدر هم کـه سـخت باشـه   عذاب شما هر! ؟که کسی حاضره به شما کمک کنه
ه و سزاي خیانت اگه کسی به شما کمک کنه به کراسوس خیانت کرد. تر نیستجهنم سخت

! کار درکه، اونم درك واقعی
. شما دزداي کثیف بدون اجازه وارد قلمرو کراسوس بزرگ شدین شماها زنـده اینجـایین  

کنـه و شـما   میمن به اون خواهم گفت اون شما را مجازات . جاي شما اینجا نیست
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آریا با شنیدن حرف. فتشین و من انتقام خواهم گرزودي تبدیل به جادوگر خبیث میه هم ب
،هاي او هنوز در ذهنش تکرار مـی شـدند  امید شد و در حالی که حرفهاي او از کمکش نا

و سـوده در یـک گوشـه    مغـاك فترس در یک گوشه . برگشتمغاكآنجا را ترك کرد و به 
ا آری ـ،خلاف آنهابر. که فترس و آریا از پوست گوزن برایش ساخته بودند خوابیده بود،دیگر

شد اش مرور میآن شب کوچکترین تمایلی به خواب نداشت، تنها چیزي که در ذهن خسته
. شدندهاي جادوگر خبیث بودند که مرتباً تکرار میحرف

ی آنها از سـرزمین نفـرین شـده    هایش کاملاً روشن کرده بود که خلاصجادوگر با حرف
که به خاطر او در این شـرایط  دیدکرد و میممکن است وقتی به سوده و فترس نگاه میغیر

توانسـت در  د و از اینکه هیچ کمکـی نمـی  یکشکنند از خودش خجالت میسخت زندگی می
چهره آرام سوده . کردمیمصرف بودن بیشتر احساس سرباري و بی،جبران کمک آنها بکند

یش را که بعد از پانصد سال تازه به زندگی امیدوار شده بود و فترس کـه تمـام عمـر و جـوان    
. آوردفداي آریا کرده بود خونش را به جوش می

فرصت زندگی کردن بالأخرهشوند و آنها هر دو امیدوار بودند که روزي از اینجا خارج می
شـنیدند تمـام امیـدها و    اما اگر چیزهایی که آریا از جادوگر شـنید را مـی  ،کنندهم پیدا می

، هـاي جـادوگر  ین افکار بـه همـراه حـرف   ا. شدآرزوهایشان یک شبه تبدیل به خاکستر می
یـاد جملـه جـادوگر    ه ب. اش کرده بودندچرخیدند و حسابی کلافهگرداگرد دریچه ذهنش می
حتی اگه شـما منـو بکشـین    . ..پسر جون تنها راه نجاتت مرگه": افتاد که با تمسخري گفت
"...ذاره من وارد جهنم بشمگردونه ارباب نمیدوباره کراسوس منو برمی

این دو جمله جور دیگري ذهنش را مشغول کرده بودند به درستی معنـاي آنهـا را نمـی   
. توانست درك کند

مـی حتی اگه بمیره به اینجا بازگردونده !؟...خدایا یعنی چی!؟...تنها راه نجات"
ه بـه  تنهـا راهـی ک ـ  . اینها جملاتی بودند که آریا بارها و بارها با خودش تکـرار کـرد  "!شه؟

. آمد آنها را دلسرد کندرسید کمک گرفتن از سوده و فترس بود اما دلش نمیذهنش می
با ! اینا کاملاً ضد همن!...شه از اینجا خارج بشهمرگ باعث نمی... تنها راه نجات مرگه"

به هر حال چیزي که معلومه کسی به مـا  . این حساب فقط یک راه براي فهمیدن وجود داره
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".کردکمک نخواهد 
بیرون رفت و بار دیگـر  مغاكکرد از آریا در حالی که این جملات را با خودش تکرار می

:سپس با زبان سکوت گفت. گر قرار گرفت و به چشمان سرخش خیره شدمقابل جادو
.ـ از کمکت ممنونم

.ـ من هرگز کمکی به شما نخواهم کرد
.تنها راه نجات مردنه. ..ـ تو کمک خودتو کردي

این حرف را زد و خنجرش را بیرون کشید ناگهان جادوگر از جا پریـد و مقابـل آریـا    آریا
: ایستاد و با فریاد گفت

...نخواهم کردیمن دروغ گفتم من هرگز به شما کمکـ 
. زدآمد و آریا با زبان سکوت حرف میصداي او از حنجره ضمختش می

داد در آخرین لحظه سـوده و فتـرس   آریا خنجر را بالا برد و چشمانش را روي هم فشار 
"...آریا نه": دو با هم فریاد زدندهرمغاكجلوي 

. اما دیر شده بود خنجر تا انتها در قلب آریا فرو رفت و خون داغ گلویش را پرکرد
از دهـانش سـرازیر   کرد و بلافاصله خون گرمیگرماي مرطوبی در گلویش احساس می

. شد
سـینه دردي که در . د همه جا تیره و تار شده بوداي که چشمانش را گشولحظه

 ـک هگرفت و به جاي آن صدایی شبیه به کرد جلوي تنفسش را میاش احساس می ک و ه
پاهایش دیگر تحمل نگهداري او . تمام بدنش سست شد،شداش بلند میاز حنجرههق هق 

حالی دید که روي زمین افتاده بود و اي که تا به خودش آمد خودش را در را نداشتند به گونه
. سرش روي دامن سوده بود

ریخت و بدون اینکـه حرفـی   هاي بلورین سوده پایین میاشک مثل باران بهاري از گونه
. کشیدبزند دست به صورت آریا می

اي بهت زده نظاره گر صحنه بود پـس از  در طرف دیگرش فترس زانو زده بود و با چهره
: ف آمد و با بغض گفتچند لحظه به حر

تو به خـودت خیانـت   ... تو به من خیانت کردي؟...چطور تونستی آریا... تو حق نداشتیـ 
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ما به تـو  ،تو به همه ما خیانت کردي... تاه حتی به خانواد. به مردمت. ،پروفسوربه ،کردي
.من تمام عمرمو صرف تو کردم ولی تو خیانت کردي... نیاز داشتیم

کنـان دسـت   هـق هـق   انی را که برایش مانده بود در بازویش جمع کـرد و  آریا تمام تو
لرزانش را بالا آورد و به طرف ریش ژولیده و اشک آلود فترس دراز کرد اما فترس دسـت او  

و بلافاصله خنجر را از سینه او بیرون کشـید و در  "تو خائنی آریا": را با قهر پس زد و گفت
. فرو کردیک چشم بر هم زدن در سینه خودش

. اي تمام وجودش پر از آتش شددرد تمام وجودش را پر کرد و براي لحظه
. در گلوي خون آلودش جمع شد و ناگهان همه جا سیاه شدینفس عمیق

:گریه گفتهق هق آخرین چیزي که شنید صداي جیغ بلند سوده بود که با 
...آریا بلند شو! ...نه! ...نهـ 

کرد و مـی رد و فترس نیز در حال جان دادن هنوز گریه میآریا جلوي چشمان سوده م
:گفت
.. .بخشمتنمی.. .تو خیانت کردي.. .تو خیانت کردي آریاـ 

گوشـه حالا جادوگر . حرکت شدفترس نیز ناگهان ساکت و بی،پس از چند دقیقه
ت بـدون اینکـه   اي بهت زده نشسته بود و سوده در حالی که هنوز سر آریا را به دامـن داش ـ 

چشـم دوختـه   امیدانه به نقطه نامعلومیان بیاورد نابر زبکوچکترین حرکتی بکند یا کلامی
چنـد دقیقـه بعـد ناگهـان سـه      . کم صورت آریا سرد و سردتر شدکم.ریختبود و اشک می

. از آب بیرون آوردندسر ،جادوگر خبیث دیگر همراه با هم
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ادیوتصد 
فصل شانزدهم
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اي با یک شنل سیاه رنگ پاره ریک و طولانی، موجود کمر خمیدهدر یک راهروي مجلل و با
یقلیِصهاي صاف و کف راهرو با سنگ. ، خس خس کنان در حال پیمودن مسیر بودپوره

. کاري بودنهیگران قیمتی فرش شده و دیوارها تماماً آ
رسید صداي پاهاي تنها صدایی که به گوش می. همه جا سکوت محض برقرار بود

پس . رو بودحال پیمودن طول راههاي سنگی درن مانند همان موجود بود که با کفشپیرز
شد گشوده شد و پیرزن از چند دقیقه یک درب سنگی که به اتاق نسبتاً تمیزي ختم می

آن روي سطح سنگی و کف. شده بودکاريداخل اتاق تماماً مانند راهرو آینه. داخل آن شد
شبیه پیرزن بودند به حالت نیمه جان افتاده چند موجود که کاملاً، یقل داده شدة کف اتاقص

پیرزن جلو رفت و در همان حال که آنها روي زمین افتاده بودند در دست هر یک از .بودند
: آنها یک خنجر گذاشت و در آخر ایستاد و گفت

".به نام قاصد هفت وادي به زندگی بازگردید و به ارباب بزرگ خدمت کنید"
هاي آبی رنگی پدیدار شد و همراه با چند تکان شدید ها جرقهگهان اطراف پیکر پیرزننا

زده بـه دیگـران مـی   اي بهـت هر یک از آنها بـا چهـره  . جان گرفتند و فوراً از جا برخاستند
کی از آنها فـوراً بلنـد شـد و مقابـل     ی. آوردندنگریست و زیر لب کلماتی نامفهوم بر زبان می

صـورتی  . هاي دیواري بـزرگ قـرار گرفـت و حیـرت زده خـودش را نگریسـت      یکی از آینه
هایش را بالا آورد تا صورتش را لمـس  دست. چروکیده و پیر همراه با یک دماغ دراز و زشت

هـاي  هـاي پیـرزن  هایش بیشتر باعث تعجبش شدند آنها همچـون دسـت  کند ناگهان دست
. بسیار بلند بودندهاي سیاه رنگ و خشک و چروکیده با ناخن،جادوگر

پیرزنی دیگر کنار او قرار گرفت و عیناً حرکات او را تکرار کرد و مضاف بر آنهـا در آخـر   
. اش را ورانداز کردکار ناگهان یقه لباسش را پاره کرد و با دقت سینه

دنبالم . ب، بسه دیگهخیلی خ": ول به صدا در آمد و گفتدر همین هنگام دوباره پیرزن ا
در طول مسیر ناگهان . ها دنبال او راه افتادند و از راهروي باریک گذشتندمه پیرزنه".بیاین

همه آنها به غیر از پیرزن سرگروه . خورد کج شداي که روي آب تکان میراهرو مانند کشتی
. تعادل خود را از دست دادند
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. فتهاها میاینجا همیشه از این اتفاق. ها عادت کنیدـ باید به این تکان
آنهـا  . صداي پیرزن چنان سرد و خشک بود که گویی هیچ احساسی در وجودش نیسـت 

شـدند کـه بـیش از حـد مجلـل و      یبعد از پیمودن چند راهروي متوالی و طولانی وارد سالن
دانحتی شمع. جواهر ساخته شده بودندها و وسایل داخل آن از طلا وکلیه دیوار. آراسته بود

ل سقف نیز از ترکیب نقره و الماس به طرز شگفت انگیزي ساخته شده ها و چهل چراغ داخ
. بودند

رسید بار دیگر صداي خشن پیرزن بلند شد و هاي کریه المنظر به ده نفر نمیتعداد پیرزن
هاي دیگر همچنان شگفت پیرزن".جا بایستید تا عالیجناب تشریف فرما بشننیهم": گفت

. به زبان بیاورندآنکه کلامیبی،نگریستندزده به اطراف می
عجیب فضاي سالن را پر کرد و چند عفریت سیاه و قوي هیکل یچند دقیقه بعد موزیک

فـرود  ،در هوا پدیدار شدند و بالاي پلکان مجللی که با فرش بنفش رنگی تزئین شـده بـود  
هـان همـه جـا    ناگ. رفتشد و مستقیم بالا میها شروع میپلکان از جلوي پاي پیرزن. آمدند

سپس تمام . ها بلند شدچراغهاي چهلشروع به لرزیدن کرد و صداي به هم خوردن الماس
هـــــــــــــــــا و ، مشـــــــــــــــــعلهـــــــــــــــــادانشـــــــــــــــــمع

. ها با صداي مهیبی روشن شدندچهل چراغ
انگـار طـول و ارتفـاع    . سقف شروع به لرزیدن کرد و بلافاصله شروع به بالا رفـتن کـرد  

. رویندمانند درخت از ریشه می،رسیدچنان که به نظر می،دشدیوارها خود به خود زیاد می
شـدند در همـین اثنـا    هاي آن به سختی دیده مـی قدر بالا رفت که چهل چراغسقف آن

. نمایان شدها تخت و بارگاه بسیار عظیمیصداي موزیک قطع شد و بالاي پله
گـویی در  . نگ همـراه بـود  هاي آتشی نارنجی راي که پدیدار شد با شعلهاز همان لحظه

روي ،چند لحظه بعد موجودي بسیار وحشتناك با هیکلی متناسب با جایگاه،حال سوختن بود
. آن پدیدار شد

اش کـم نمـی  ، اما لباس از وحشتناکی قیافـه اي به تن داشتبا اینکه لباس بسیار آراسته
. کرد
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پیـرزن سـرگروه   "...یه دیـوه اون... واي": ها با وحشت گفتدر این زمان یکی از پیرزن
هـاي  شـاخ بسـیار بـزرگ بـا    سرِ. اي به او کرد و او فوراً ساکت شدنگاه خشمگینانه

که خورده بودند و چند متر بالا رفتـه  با پیچ ملایمی،کلفتی که از پیشانیش بیرون آمده بودند
.بودند

پایین برخلاف جهت هـم،  وتر از دماغ پهن و زشتش دو دندان نیش از بالاپایینکمی
. انگیختنداي را از خورده شدن بر میچنان از دهانش بیرون آمده بودند که وحشت هر بیننده

دیو دسـتش را  . هاي زیادي پشت سرش آماده انجام دستوراتش بودندها و پیرزنعفریت
. وردبالا آورد و از داخل یقه لباسش یک جام بلورین بیرون آورد و آن را بالا آ

هایی که پشت سرش ایستاده بود، جلو آمد و یک کوزه طـلا را کـه گویـا    کی از پیرزنی
همیشه در دستش آماده این کار داشت بالا برد و جام دیو را از شرابی سرخ رنگ پـر کـرد و   

. فوراً با تعظیم کوتاهی عقب رفت
سـانی هسـتید   همه شما ک": اي از شراب نوشید و با صداي خیلی مهیبی گفتدیو جرعه

شـما در زمـان حیـات خودتـون گناهـانی      . که لیاقتتون جهنم و عذاب کشیدن در اونجا بوده
اما من، کراسوس، قاصد هفت وادي، شما را . مرتکب شدین که مستحق این مجازات بودین

. از عذاب کشیدن ابدي در جهنم نجات دادم
آنجا کسی با گذشته شما . بودهاي من خواهید از این به بعد شما وارثین یکی از سرزمین

من به شما جسم دادم و از ارواح شـما  . نبودیدشما داراي هیچ جسمی. کاري نخواهد داشت
. محافظت کردم

ها سربازان قاصد از امروز شما: هایش را بالا برد و فریاد زددیو از جایش بلند شد و دست
ما خواهم داد و همچنـین قـدرت   که من به ش،هفت وادي خواهید بود و داراي زندگی ابدي

"گیریدشماها جادوگرهاي خبیث لقب می... جادویی خنجر مرگ
هاي جدید همگی جلوي دیو زانو زدنـد و  تمام کسانی که اطرافش بودند به اضافه پیرزن

"...ارباب": همه با هم فریاد زدند
مـی  تزمانی که به سرزمین خودتون بروید در این قصر به من خدماز امروز تا"
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ادتون باشه کسی که به کراسوس خیانت کنه ی. کنندها وظایف شما را تعیین میعفریت. کنید
".فرستمش به دركگرده بلکه میبه جهنم بر نمی

با این جمله تمام کسانی که آنجا بودند شروع کردند به لرزیدن و هیچ کس کـوچکترین  
رد کوچکترین حرکتی بکند کـه مبـادا موجـب    به زبان نیاورد و حتی کسی جرأت نککلامی

دوباره صداي موزیک بلند شد و با صـداي مهیبـی کراسـوس    . تحریک خشم کراسوس شود
. همراه تخت و جایگاهش ناپدید شد و همه چیز به حالت عادي برگشت

ها را به آشپزخانه قصر راهنمایی کردنـد و بـه هـر یـک     چند عفریت آمدند و همه پیرزن
. دندمسئولیتی دا

. اندآنجا پر بود از پوست آهو و گوزن که معلوم بود همان روز کشته شده
یادتون باشه عالیجناب این هفته فقط ": ها گفتک عفریت سیاه جلو آمد و رو به پیرزنی

"...کنند نه چیز دیگهگوشت تازه گوزن و آهو میل می
. اري شدها مشغول به کبعد هر دو ناپدید شدند و هر یک از پیرزن

پیرزنی که یقه لباسش را پاره کرده بود مشغول شقه شقه کردن لاشه یک گوزن بود که 
: کـرد بـا صـداي خـش دارش آرام گفـت     یک پیرزن دیگر در حالی که از کنارش عبور مـی 

آنها به طرف جایی که حیوانـات زنـده در   . تعجب دنبال او راه افتادپیرزن نیز با".دنبالم بیا"
. شدند رفتندي میآنجا نگهدار

ها نشاند و خودش پس از چند ثانیه ناگهان پیرزن جلویی دست او را گرفت و میان گوزن
: هم نگاهی به اطراف انداخت و بلافاصله کنار او نشست و با صداي خش دار گفت

پرسیدم تو فترسی؟... تو فترسی؟ ـ 
. کردپیرزن مات و مبهوت به او نگاه می

...!آریا،گوش کن این منمـ 
!... آریا...! ـ آریا

ــی  ــه آرام ــه را ب ــن جمل ــرزن ای ــان دســت    پی ــرد و ناگه ــرار ک ــب تک ــر ل ــار زی ــد ب چن
... نثار آریا کرداش را بالا آورد و سیلی محکمیچروکیده
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...ـ خائن
وگرهاي خبیث از تو دیدي که جاد. باور کن این تنها راه نجاته!...ـ نه من خیانت نکردم

معنیش اینه که اونجا هرگز به ما کمکی . کننداونا هرگز به کراسوس خیانت نمی! کجا اومدند
بایـد خودمـون   ،اي نداشـتم مـن چـاره  . ترسندکردند چون از مرگ و تهدیدهاي ما نمینمی

من مجبـور شـدم   . سوده رو بیشتر زجر بدمپروفسوردلم راضی نشد شما و . کردیمکاري می
؟ فهمیمی

حق نداشـتی  ! تو ریسک بزرگی کردي! گردونه؟دونستی که اون برت میـ تو از کجا می
!زندگی تو تنها مال خودت نیست! با زندگیت این کارو بکنی

یعنـی  ،عنی نفـرین ابـدي  ی! عنی چهیفهمیمی! من خودکشی کردم. ـ من ریسک نکردم
فترس اندکی به . که سراغ تو اومداون میومد سراغم همون طوري! پذیرفتن سرنوشت جهنم

: فکر فرو رفت سپس بدون معطلی آریا را در آغوش کشید و گریه کنان گفت
. این براي تو زجر بزرگی بوده. ..هرگز این کارو تکرار نکنی پسرمبهم قول بده کهـ 

دونـم چـی بـر سـر     نمی. امیدیت شدماینکه باعث ناازببخش منو. دمقول می،ـ چشم
ن تنهـایی  او. وس رو بکشیم و برگـردیم سـراغش  ما باید هرچه زودتر کراس،اومدهورپروفس

.تونه طاقت بیارهنمی
: را رها کرد و با تعجب گفتفترس آریا

اون یه روح مرحله ! ؟ندیدي اون چه قدرتی داره! خواي کراسوسو بکشی؟تو می! ؟...چیـ 
اي شـیدن تـو درك اصـلاً کـار سـاده     عذاب ک! شه؟دونی اگه نتونی چی میمی! پنجمه پسر

م أکردي چون من تونستم تحمل کـنم تـو  رنکنه فک! لخصوص که مرده باشیاعلی ،نیست
عذاب من اونجا فقط جسمانی بود اما ایـن  . آریا من زنده زنده به درك تبعید شدم! تونی؟می

! هیچ برگشتی هم تو کار نیست! روحانیه! کنهبار فرق می
هم داریم؟ ايـ ما چاره دیگه

: اندکی سکوت کرد و گفتفترس 
اما بگذار من این کارو بکنم اگه گیـر افتـادم تـو شـانس برگشـت داشـته       ئه،حق با توـ 
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...باشی
ده؟ خواي این کارو بکنی من دیگه عقلم قد نمیـ چه جوري می

ه نقطـه  اونم حتماً ی! اون که خدا نیست. پایان نیستاما هیچ قدرتی بی،دونمـ هنوز نمی
. ضعف داره

لسـم پرقـدرتی   طدیکی آنها بلند شد و فترس فـوراً  ناگهان صدایی از نز،در همین لحظه
لسم با قدرت بیشـتري برگشـت و درسـت    طاما بلافاصله . منبع صدا بود کردروانه جایی که 

لسـم از میـان آنهـا    طاثابت کند آریا او را هل داد و خواست به سینه فترساي که میلحظه
. تگذش

ها بـه  از زیر پاهاي گوزن. آنها بلند شدند و از دو طرف به سمت منبع صدا حرکت کردند
. سرعت گذشتند اما آنجا هیچ کس نبود

ساعتی بعد آریا و فترس همراه دیگر خدمتکارها اسباب ناهار کراسوس را در سالن ناهار 
گوزن بریان شـده همـراه بـا    قابل باوري یازده اي غیرهخوري مجلل آماده کردند و او با اشت

در خلال غذا خوردن هرگاه که یک لاشه ،پنج آهوي سرخ شده را خورد تا سیر شدوتزئین
برد و جام بلورینش را بیـرون مـی  اش میشد کراسوس دست در جامه آراستهگوزن تمام می

. ریختبرایش شراب خونین می،طلاآورد و همان جادوگر خبیث با سبوي 
از چنـد  از همان ابتداي ناهار خوردن کراسوس آریا را زیر نظر داشت و هرجادوگر ساقی

کـرد تـا   آریا فوراً نگاهش را متوجه جاي دیگري مـی .شدگاهی با آریا چشم تو چشم که می
اما جادوگر ساقی دست بردار نبود و عمیقاً تمام حرکات او را زیر نظـر  ،مشکوك به نظر نیاید

. داشت
ــذا آ   ــرف غ ــد از ص ــز و      بع ــا می ــدمت کاره ــایر خ ــراه س ــدداً هم ــرس مج ــا و فت ری

از قرار معلـوم غـذاي خودشـان نیـز از     . ته مانده غذا را جمع کردند و به آشپزخانه برگرداندند
اي ایسـتاده  آریا گوشـه ،جادوگرهادر خلال غذا خوردنِ. همان ته مانده غذاي کراسوس بود

هاي باقیمانده افتاده بودنـد و  جان استخوانبود و فقط نظاره گر بود که چگونه جادوگرها به
. زدندآنها را با تمام وجود لیس می
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هـا حملـه   در این بین متوجه فترس شد که همانند سایرین به قفسه سینه یکی از گوزن
. کرده بود و سعی داشت آن را جدا کند

اسـتخوان  موفق شد و با چند قفسه وبالأخرهپس از چند دقیقه جنگ و دعوا با دیگران 
. سینه از دیگران فاصله گرفتقجنا

را برداشـت و در حـالی کـه دیگـران     قفترس جنا،نگریستآریا هنوز با تعجب او را می
و بلافاصـله  . اي به آریا دوباره همـراه بـا او بـه طویلـه رفـت     با اشاره،مشغول خوردن بودند

: کردها شد و در همان حال شروع به صحبتمشغول جدا کردن استخوان
آریا تو هم متوجه شدي؟ـ 

: آریا با تعجب جواب داد
لسمو فرستاد اون بود؟طکنی کسی که اون میر م فکأعنی تویمتوجه چی؟ اون ساقیه؟ ـ 

رچـرا اینقـد  ! منظور من جام بلورین کراسوسه! ـ نه اصلاً اهمیتی نداره که اون بود یا نه
!کنه؟ازش محافظت می

. زشهب حتماً براش با ارـ خ
. ..شک ندارم که خودشه! ـ درسته

. ه جوري بگو که منم بفهممی! ـ چی خودشه؟
اون ،تا اون شیشه نابود نشه! ، نشنیدي که دیوها همه شیشه عمر دارند؟ـ شیشه عمرش

! میرهنمی
:فترس لحن سخنش را عوض کرده و ادامه داد

خواستی بیاي اینجا و ایی میفهمم تو با این اطلاعات محدودت چه جوري تنهمن نمیـ 
!اونو بکشی؟

. چرا که قبول داشت حق با اوست،آریا در جواب او فقط سکوت کرد
: بعد از چند لحظه گفت

!تونیم به اون نزدیک بشیم؟میخواي اونو بکشی؟ اصلاًب حالا چه جوري میخـ 
: اراند و گفتخفترس دماغ درازش را کمی
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.کنید کنم تو این کارو میمن خیال ندارم اونو نابوـ 
: آریا با تعجب گفت

!؟...؟ ولی مگه تو نگفتی.!..منـ 
: فترس حرفش را برید و گفت

با مهارتی که تو در تیر اندازي داري به راحتی می. نیازي نیست ما بهش نزدیک بشیمـ 
.تونی اون جام رو تو دستش خرد کنی

ـ ولی آخه با کدوم کمان؟ 
...نق نقوپیرزنِـ صبر داشته باش

هـا را هـم از   کرد آخرین استخواندر حالی که سعی می،فترس این حرف را با لبخند زد
.هم جدا کند

شه به منم بگی؟کنی؟ میـ تو الان داري چی کار می
ــی  ــه م ــ اگ ــی ـ ــک کن ــواي کم ــد  ،خ ــن چن ــب م ــو جی ــت ت ــوزن هس ــا روده گ ،ت
. تونی بتابونشونبرشون دار و تا می

 ـ. ویله نشست و پاهایش را دراز کردآریا کف ط و دروده بلند را از دور شست پایش گذران
. دو سر آن را از دو طرف گرفت و شروع کرد به تاباندن آنها

فتـرس فـوراً آن را از   . ها به دست آمـد بعد از چند دقیقه یک طناب بلند و محکم از روده
وش درست کند و آریا نیز به سرعت آریا گرفت و از او خواست تا یک طناب دیگر به همین ر

. به کارش ادامه داد
فترس دو استخوان دنده برداشت و آنها را در امتداد هم با طنابی که آریا درست کرده بود 

محکم شد کـه آمـاده بـه زه    محکم بست و حاصل کار او یک استخوان بلند و کمانی شکلِ
: ز آریا پرسیدا با طناب دوم انجام داد و اراو این کار. شدن بود

ب نظرت چیه پیرزن؟ خـ 
.، اندکی طنابش را کشید و آن را ورانداز کردآریا کمان را از او گرفت

براي اونم فکري کردي؟ ،العاده است فقط تیر نداریمـ این فوق
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سینه را که استخوان نسبتاً صـافی بـود بـالا آورد و    قفترس لبخندي زد و استخوان جنا
: گفت
سعی کن یک تکه از خنجرت .باید موقع شام دخل اونو بیاریم،زیادي نداریمما فرصت ـ 

.زود باش. این کارو با کمک خنجر من انجام بده. براي سر تیر لازمش داریم. رو بشکنی
خـواي از کجـا   ـ ولی براي اینکه تیر مستقیم حرکت کنه ما نیاز به پـر داریـم اونـو مـی    

بیاري؟ 
.دمـ نگران نباش فکر اونم کر

بـه آن  آریا خنجرش را روي کف سنگی طویله گذاشت و با خنجر فترس ضربه محکمی
هاي بـزرگ آبـی رنـگ از آن برنخاسـت     اما چیزي جز جرقه،زد تا مقداري از آن را جدا کند

: اي به آریا کرد و گفتفترس اشاره
!؟یادت رفته،تو نیروي درونی زیادي داري. از قدرتت استفاده کنـ 

هایی را که سوده به او هایش را روي هم گذاشت و تمام درسراي چند لحظه چشمآریا ب
تمام حواسش را روي خنجري که در دست داشت متمرکز کرد و ضربه . داده بود به یاد آورد

. هاي کوچک زیادي مبدل شدبلافاصله خنجر از هم پاشید و به تکه،به خنجر زدآرامی
. این درسته،ـ آفرین
اي از لباسش را به شکل نوار بلندي جدا کرد و آن را بـه دو قسـمت تقسـیم    کهفترس ت

اي از خنجر را که مناسب بود به استخوان جناغ بست و قسمت دیگر با یک قسمت تکه. کرد
:نوار را به سر دیگر استخوان بست طوري که مقداري از نوار از استخوان آویزان ماند و گفت

.ت مستقیم برهشه که تیراین باعث میـ 
ما یک شانس بیشتر نـداریم یـا کراسـوس رو بـه     . ـ تو باید خیلی حواستو جمع کنی آریا

ما به بـدترین شـکل   . گمبفهم چی می. فرستهرو به به اونجا میفرستیم یا اون مادرك می
حتی فکرش رو هم نکـن کـه یـک روز تـو درك     . شیممیریم و تا ابد تو درك حبس میمی

پس حواستو خوب جمع کن و هر وقت که بهت علامـت دادم سـریع و بـدون    !بتونی بمونی
شده بود چطوري به سمت من تیر انداختی؟ زخمیپروفسوری که تادته وقی. اشتباه عمل کن
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...خوام اونجوري بزنیمی
چنـد سـاعت بعـد    . کمان و تیر را از فترس گرفت و آن را زیر لباسش مخفـی کـرد  ،آریا
آنهـا آن شـب   . رگشتند تا اسباب شام کراسوس را به سالن غذاخوري ببرندها دوباره بعفریت

براي شام دیو چندین راسته گوزن کباب شده آماده کرده بودنـد و بـه اضـافه مقـدار زیـادي      
هاي معطر همراه با کلی گوشت آهوي دودي شده که بـا جگـر خـام آهـو     سبزیجات و میوه

. تزئین شده بود
سـنگیِ روي میـزِ الن غذاخوري رسیدند دیو مشـت محکمـی  وقتی که آنها به ورودي س

؟خوري کوبید و با صداي مهیبی فریاد زد پس این شام چی شدغذا
از صداي نعره دیو همه خدمت کارها حساب کار خود را کـردن و بـا سـرعت بیشـتري     

از ظاهر کار پیدا بود که دیو حسابی گرسنه است چرا که به محض. مشغول چیدن میز شدند
.زدداد و فریاد میگذاشتند دیو به آنها امان نمیها را روي میز میاینکه جادوگرها راسته

"؟...کنین تنبلازود باشین چی کار می. ..بعدي"
بدون اینکـه طلـب شـراب    ،آن موجود پلید بیست و هفت راسته را به همین ترتیب بلعید

بعـد از چنـد دقیقـه    بـالأخره . ی کنـد آریا هر لحظه منتظر فرصتی بود که نیتش را عمل. کند
آریـا نیـز بـه همـراه او     . وردآ، دیو دست در جیب داخلی لباسش کرد و جام را بیرون طولانی

اما فترس با اشاره ابـرو . دستش را زیر لباسش برد و نگاهی به چهره پیرزن مانند فترس کرد
. از هم منتظر شدبنابراین آریا ب. اش او را از ادامه کار باز داشتهاي چروکیده

مـی اما هر بار که جام بالا ،دیو جام را تا آخر نوشید و دوباره مشغول خوردن شد
دانست کـه چـرا آن   آریا به درستی دلیل آن را نمی. دادرفت فترس اجاره کار را به آریا نمی

حرکـت  کـرد  کرد و سعی میدهد فقط به او اعتماد میهاي خوب را از دست میهمه فرصت
. اضافی از او سر نزند

آریا حسابی از کار فترس متعجب .قدر خورد تا تقریباً هیچ چیز روي میز باقی نمانددیو آن
شده بود چرا که هر لحظه امکان داشت دیو از ادامه غذا خوردن انصراف دهد و آنها مجبـور  

. شوند به آشپزخانه برگردند بدون اینکه کاري از پیش برده باشند
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نجام دیو دست از خوردن کشید و با یک باد گلوي وحشـتناك بـه تخـتش لـم داد و     سرا
آریا نیز در . نگاهی به اطراف انداخت و دستی به شکمش کشید و بار دیگر جامش را بالا آورد

ورد و در یک چشم آستخوانی را از رداي سیاهش بیرون همین هنگام با اشاره فترس کمان ا
. ها بلند شدجام طوري کشید که صداي قرچ و قروچ از استخوانبر هم زدن آن را در مقابل

 ـه همه چیز مقابل چشمانش سیاه شد و ب سـمت آن نشـانه   ه غیر از آن جام و تیري که ب
ها مشغول کار خود بودند که همه جادوگرها و عفریت. رفته بود هیچ چیز برایش معنا نداشت

. آریا تیر را رها کرد
. رفتاعقه مستقیم پیش میصچرخید و همچون تیر به دور خودش می

آریا در همان حالتی کـه  . شدند انگار زمان متوقف شده بودلحظات به کندي سپري می
. نگریستدیو میتیر را رها کرده بود خشک مانده بود و فقط به سرانجام کارِ

...شکند یا نهفترس مات و مبهوت به جام خیره شده بود که آیا در هم می
دیو بدون اینکه . تیر با سرعت باور نکردنی پیش رفت و در یک آن از حرکت باز ایستاد

اي به آن زاویه نگاهش را تغییر دهد در یک چشم بر هم زدن تیر را با دستش گرفت و لحظه
. ..بانیت آن را درون دستش خورد کردسپس تنفسش تندتر شد و با عص،نگاه کرد

جـام را روي  ،دیـو . کردند در جایشان خشک شدنداهده میهمه کسانی که صحنه را مش
این در حالتی بود که صداي نفس کشـیدنش  . میز کوبید و مستقیم به چشمان آریا خیره شد

. شداز دماغ پهنش دود خارج می. اش برافروخته شده بودهمه جا را پر کرده و چهره
دیو نعـره . ان خوردن نداشتت تکأآریا نیز مانند سایرین در جایش خشک شده بود و جر

ها شروع به لرزش اش تمام دیوارها و ستونصداي نعره، بامهیبی زد و از جایش بلند شدي
. هاي شدیدي خورد جوري که انگار زلزله شده بودها نیز تکانحتی کف سالن،کردند

:دیو با صداي وحشتناکی فریاد زد
! خیال داشتی چه غلطی بکنی؟،ـ تو احمق

:آمد فریاد زنان گفتپس در حالی که به طرف آریا میس
...کنمـ حالا حالیت می
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آمد دست بزرگش را بالا برد و همراه با رعـد و بـرق آبـی رنـگ     او همانطور که جلو می
. صاعقه از دستش جست و مستقیم به سمت آریا پرید. پایین آوردعظیمی

لسم کراسوس را طهایش مسیر کت دستدر این لحظه فترس آغوشش را باز کرد و با حر
. دیوار فرو ریخت،به محض برخورد. لسم با دیوار برخورد کردطعوض کرد و 

. لسم نیرومندي را حواله پهلوي دیو کردطرس فوراً چرخی به دور خودش زد و فت
طـلا  تر پرت شد و محکم با تخـت  دیو به چند متر آن طرف،لسم اوطبا برخورد 

لسـم بعـدي   طجایش برخاست و خـودش را از مسـیر   اما خیلی سریع از. رخورد کردکوبش ب
. سکوت سنگینی برقرار شد. فترس کنار کشید و ناپدید شد

. آریا تمام محیط را با احتیاط با چشم مرور کرد اما اثري از کراسوس نبود
:در یک لحظه ناگهان فترس فریاد زد

.!..ـ آریا مواظب باش
به خودش آمد و پشت سرش را نگاه کرد فترس او را هل داد و به چند متر آن اما تا آریا 

ابت ص ـکرد و رعد و برق شدیدي به بـدنش ا تر پرت کرد اما خودش فرصت فرار پیدا نطرف
. کرد و در یک لحظه او را به سنگ تبدیل کرد

ه در ک ـنگریسـت ، مات و مبهوت فترس را مـی ریا همان طور که کف سالن افتاده بودآ
. سنگ شده بود،هایش بالا بودندهمان حالت که هنوز دست

سوزاند یـا بـه سـنگ    قدر خشمگین بود که هر چیزي که جلو راهش بود را یا میدیو آن
هاي دیو که مبادا افسون. گریختنداي میها به گوشهتمام جادوگرها و عفریت. کردتبدیل می

. با آنها برخورد نکند
نیمهبه میز سنگی بزرگ زد و آن را به دو نیم کرد و هر یکراسوس لگد محکم

اي حواله چند جـادوگر خبیـث   اعقهصزد اش را به طرفی پرت کرد و همان طور که نعره می
. که جلوي راهش بودند کرد و همه آنها را تبدیل به مجسمه سنگی کرد

مقابل آریا خم شـد و بـا   سپس لگدي به آنها زد و همه آنها را در هم شکست و خودش
. دست بزرگش کمر او را گرفت و بلند کرد
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اي بزرگ بود که به راحتی کمر آریا را در خـود جـاي داده بـود و    دست زشتش به اندازه
. فشردمحکم می

انگشتر بزرگی به اندازه سر آریا به انگشت اشاره دیو بود که نگین آتشین آن درست زیـر  
نفس آریا بند . آوردمیو بیش از هر چیز دیگري به گردن آریا فشارگلوي آریا واقع شده بود

دیو او را مقابـل  . توانست بشنودمیهایش را به وضوحصداي خرد شدن استخوان. آمده بود
بـزرگش را نیـز   يهافشرد دندانصورتش نگه داشته بود و همان طور که او را در دست می

. دادنشان می
. کرد احساس کندفسش را که به صورتش برخورد میتوانست هرم نآریا می

تسلیم سرنوشتش شد که ناگهان دیو او . کم کم سستی را در دست و پایش احساس کرد
. آریا محکم با کف سنگی سالن برخورد کرد. را از همان بالا رها کرد

گـاه  شد و مستقیم به آریـا ن چکید و از تمام هیکلش دود بلند میخون از چشمان دیو می
اما دیو سرش را . کرد که این بار عذاب بسیار سختی در انتظارش استآریا احساس . کردمی

چرخاند و پشت سرش به جام بلورین نگاه کرد که در دستان ساقی بود و آن را بالاي سرش 
: و ملتمسانه گفتدیو بدون اینکه از جایش تکان بخورد دستش را بالا برد. نگه داشته بود

دم تـو رو بـه   بدنت رو بهت پـس مـی  . ..من. ..من.! ..کنمخواهش می. ..رو نکناین کاـ 
...گردونمت برمیه اخون

سـیاه و کثـیفش را   يهـا در حالی که دنـدان . اما چهره ساقی آکنده از خشم و نفرت بود
: تر برد و گفتفشرد جام را بالاروي هم می

.ازم گرفتیهاي خوب جوونی منو سالتو تمام ! لعنت به توـ 
در . او این جمله را تمام کرد و با تمام قدرتی که داشت جام را به کف سنگی سالن کوبید

: آخرین لحظه کراسوس فریاد زد
...لعنت به تو خبیثـ

تنها چیزي که از او به جاي ماند همان انگشتري بود . و به سرعت دود شد و به هوا رفت
آریا افتاد و به محـض تمـاس بـا    پايِروي ه آرامیاش بود که آن هم بکه به انگشت اشاره
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. آریا کوچک شد و به اندازه دست آریا در آمدپايِ
کردن و فوت وقت آن را به انگشتش کرد که ناگهان نیروي عجیب و رآریا هم بدون فک

. نیرومندي از انگشتر در تمام وجودش پخش شد
ده بودند با مشاهده این صحنه جلـوي  ها و جادوگرهاي خبیثی که آن جا مانتمام عفریت

: پاي او زانو زدند و همه با هم فریاد زدند
...ـ ارباب

بـی او آرام و . تنها کسی که زانو نزده بود همان ساقی بود که جام را شکسته بـود 
آریا از جایش بلنـد شـد و   . ریختدر همان حالت ایستاده بود و اشک میحرکت سرجایش و

او همچنان در همان حالتی که آریا را هـول داده بـود   . دش را به فترس رسانددوان دوان خو
: هاي سنگی او را گرفت و فریاد زدآریا دست. ایستاده بود

.!..فترس...! فترسـ 
در این لحظه صدایی از پشت سر آریا حواس او را متوجـه خـود   . اما او هیچ حرکتی نکرد

. کرد
.و بزنـ نگین انگشتر را به پیشانی ا

:او ادامه داد. آمدآریا سرش را چرخاند و پیرزن ساقی را دید که به طرف او می
!؟ببینم این همون فترس پسر خرکوکه؟ـ 

.دونم اسم پدرش چیهـ نمی
اگه نگـین  . گرنه با کراسوس دشمنی نداشتکنم ومیرتونه اونی باشه که من فکـ نمی

.گردهره به حالت اولش برمیانگشتر را به پیشونی خبیثش بکشی دوبا
دانست او ممکن است دروغ گفته باشد فـوراً ایـن کـار را انجـام داد امـا      آریا با اینکه می

بلافاصله دود سیاهی از بدن سنگی فترس بلند شد و او مانند همان پیرزن سابق بـه زمـین   
. افتاد

! تو حالت خوبه؟! ـ فترس
.کنم خوبمر، فکـ آره
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!ـ کراسوس مرد
. ..خودم دیدم. دونمـ آره می
تونستی ببینی؟ ـ تو می

: فترس از جایش بلند شد و جواب داد
. تونستم کاري بکنمآره من همه چیزو دیدم ولی نمیـ 

: ساقی خیره شد و در ادامه گفتفترس نگاهش را از آریا برگرفت و به 
گـی چـرا ایـن کـارو     شـه ب می. ب، فکر کنم همه ما زندگیمون رو مدیون تو هستیمخـ 

کردي؟
: ساقی بدون اینکه سؤال فترس را در نظر بگیرد گفت

تو پسر خرکوکی؟ ـ 
ت کردي به کراسوس خیانـت  أتو کی هستی؟ چطور جر! ـ فکر کنم اول من سؤال کردم

چرا اون روز تو طویله مارو نکشتی؟ تو واقعاً کی هستی؟ ! کنی؟
: پیرزن با صداي خشنش جواب داد

همـه  . تـونم بـه تـو جـواب نـدم     من مـی ،جادوگرهاي خبیث مال خودشونهيگذشتهـ 
خواي جواب بـدم  اگه می. دارنجادوگرهاي خبیث روح خبیثشون رو براي خودشون نگه می

.بهتره اول تو جواب بدي وگرنه فراموشش کن
. شناسممن پسر خرکوك نیستم اصلاً همچین کسی رو نمی،ـ نه

اون به کراسوس خیانـت  . شناسم برده خفقانهاونی که من می،زدم تو نباشیـ حدس می
. کنهنمی

تا کنه؟ شایدم خیانت کنه این دودونی برده خفقان به کراسوس خیانت نمیـ از کجا می
.!موضوع ربطی به هم ندارن

: پیرزن ساقی خنده خس خس مانندي کرد و گفت
.دونیجادوگر احمق معلومه که هیچی نمیـ 

! چیزي را باید بدونم؟ـ من چه 



میدگارد/ 358

برده خفقان هیچ وقت قصد جان پسر عموي اونو نمی. ـ کراسوس پسرعموي خفقان بود
... کهچرا که کراسوس خودش مرید خفقانه و این یعنی این. کنه

. ..که همه مون بدبخت شدیمـ و این یعنی این
اي حمقانـه کـه بـه شـکل ا   پیرزن با این جمله حرف فتـرس را کامـل کـرد و در حـالی    

:که کاملاً دور شود فترس دوباره او را صدا زدخندید از آنجا دور شد اما قبل از اینمی
تـونم پیغـامتو بهـش    شناسـم مـی  ببینم تو همسر فترس نیستی؟ من پسر خرکوکو میـ 

!برسونم
:پیرزن از نیمه راه برگشت و روبروي فترس ایستاد و کنار گوش او زمزمه کرد

گی یا اینکه خود فترسی؟ ، تو یا دروغ میمسري نداشتهفترس هرگز هـ 
با من چه کار داري؟ . ـ درست حدس زدي من خودشم

حوالـه  به محض اینکه این حرف از گلوي پیر فترس خارج شد، پیرزن سـیلی محکمـی  
: صورت او کرد و گفت

ت بـه  فرسـتم خـودم مـی  ! چطور تونستی این کارو بکنـی؟ . غیرتتف به روت بیاد بیـ 
.جهنم

در ایـن  . هاي آبی رنگ پرکـرد پیرزن فوراً خنجرش را کشید و سراپاي وجودش را شعله
:هنگام آریا میان آن دو قرار گرفت و فریاد زد

!کافیهـ 
هـا خـاموش   با فریاد او تمام دیوارها شروع به لرزیدن کردند و حتی بعضـی از شـمعدان  

. منتظر اشاره او ایستادند،ند و گوش به فرمانبلافاصله تمام خدمت کارها بلند شد. شدند
: راست کرد و ادامه داداش را کمیآریا قامت خمیده

اي از اون داري؟چه کینه؟تو کی هستیـ 
ون خیلـی  ا. من باید ازش انتقام بگیرم. ـ اون کسیه که باعث مرگ تمام خانواده من شد

. شناسهخوب من رو می
...خشم او را بلند کردآریا یقه او را گرفت و با
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ـ پرسیدم تو کی هستی؟ 
: امیدي گفتپیرزن خنجرش را روي زمین انداخت و با نا. سپس او را پرت کرد

، امـا ایـن   همسر داشتم، فرزند داشتم و حتی نوه داشتم. اي داشتمروزگاري من خانوادهـ 
!گفتن سارا، اون زمان به من میکثافت باعث مرگ همه اونا شد

رمق شدند و فترس در مقابـل اون  آریا و هم فترس با شنیدن این جمله سست و بیهم
: روي دو زانو افتاد و با لحنی غمگین گفت

! واقعاً خودتی؟.! ..ساراـ 
گویی چیزي نمی شـنید  . اما سارا نه به فترس و نه آریا، مهلت هیچ عکس العملی را نداد

..نیت هرچه تمام تر از دهان او خارج می شدندو نمی دید، فقط جملاتی بودند که با عصبا
! چرا این کارو با من کردي! کردي عاشق منیتو مثلاً ادعا می. شرمـ تف به روت بیاد بی

...چطور دلت اومد؟ اونا خانواده من بودن
... من... ـ سارا 

. ..شرم خائن ـ خفه شو بی
می کرد، خودش را میـان آن  حالی که به سختی خودش و احساساتش را کنترلآریا در 

: گفتی ساختگی،با آرامشدو انداخت و 
!اون هیچ خیانتی به هیچ کس نکرده. اون تقصیري ندارهـ 

خـودم  ،اونم با اونـا بـود  . اونا خانواده من رو کشتن. ـ ولی اون به افراد خفقان ملحق شد
. از مادرش گرفتتمام رحمیم را با بیاه اون نو. دیدمش

. مأمور حکومت بود اون کسی بود که نوه شما رو نجات دادـ نه اون
. خوبی بـود الان اینجـا نبـود   اگه اون پريِ. اون شما رو هم فریب داده! ـ اوه خداي من

. تمام کسانی که اینجا هستن یه ریگی به کفششون هست
در آوردین؟ چطوري از اینجا سر. خوبی بودینمثلاً خود شما پريِ! اما نه همه آنها،ـ درسته

: پیرزن آهی کشید و گفت
. ..دونهپرسین؟ این بهتر میچرا از این نمیـ 
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: بالا گرفت و با تعجب گفتفترس سرش را 
میرتو میدگارد همه فک. دونه، نه من بلکه هیچ کس نمیدونم؟ من چیزي نمی.!..منـ 

.دست جوفا اسیر شدینه کردن شما یا کشته شدین و یا ب
ها منـو بـی  دست جوفا اسیر شدم اون مدته من اون شب ب! ن کجاش غلطه؟ـ خب ای

ها منتظر موندم تا من سال. آخرشم منو به کراسوس فروخت. خبر از دنیاي خارج نگه داشت
مطمئن باش من انتقام سختی . دونستم عاقبت از اینجا خواهی گذشتمی. از تو انتقام بگیرم

منتظـر  . تر از منـی تر و کم تجربهتو ضعیف. ه فراري ندارياز تو خواهم گرفت اینجا دیگه را
. انتقام من باش

اونا ! اي نداشتممن چاره دیگه،سارا! من بگیري؟خواي ازـ ولی آخه انتقام چه چیزیو می
و رتاکردم تا جـون نـوه   من باید با اونا همکاري می! دادنبدون منم کارشون رو انجام می

. ش صـحبت کـنم  اه بارتونم اینجا دربیشتر از این نمی! موریت داشتمسارا مأ. دادمنجات می
بیشـتر از اون کـاري از مـن سـاخته نبـود،      ! ولی من نوه شماها را از اونجا سالم بیرون بردم

!خودت که دیدي
رحم اون فقط یه نوزاد بی. تو بردیش براي خفقان... تو نجاتش ندادي. ..گیـ تو دروغ می

!بود چطور تونستی؟
: فترس از جایش بلند شد و دست آریا را گرفت و جلوي سارا برد و گفت

آریا خودت بهـش  . بردیاستاین پسرِ! هقطَمیراین نوه تو و .. .ببین.. .گممن دروغ نمیـ 
...بگو

هاي هاي چروکیده خودش گرفت و به چشمآریا روي دو زانو نشست و دست پیرزن را در دست
: داد گفتالی که بغض سنگینش را فرو میاو خیره شد و آرام در ح

اون هنـوز  ... رو نگه داشـته اون هنوز لباس عروسیتون...دربزرگ هنوز منتظره شما برگردینپـ
.غذایی را که شما شب اول زندگیتون براش درست کردین رو فراموش نکرده

ر شـده باشـد   با این جملات سارا سرش را بالا گرفت و جوري که انگار تازه از خواب بیدا
: هاي آریا چشم دوخت و با بغض گفتبه چشم
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!چه غذایی؟ـ 
. اما لبخند شیرینی برلب داشت،اشک از چشمان آریا به گونه پیرش غلتید

باهاي نخود فرنگی هاي گوجه فرنگی و دانهحلقهلايلابهپرنده يگوشت سرخ شدهـ 
...هفت سالهيروغن زیتون و سرکه

بـه  حرف هاي آریا، چند لحظه، بهت زده او را نگریست، اما ناگهـان  سارا پس از شنیدن
شده باشد، آریا را محکم در آغوش کشید و چنان هـق هقـی   رده اي که یکباره زنده ممانند 

.صدایش تمام قصر را پر کردسر داد که 
...او دقایقی طولانی، تنها ناله سر داد و گریست و گریست 

و داشته و نداشته هایش از خوشی هـاي  ات شیرینِ گذشتهدر این لحظات، تمامی خاطر
...زندگی، مانند فیلمی سریع از دریچه افکارش می گذشت

و سال هاي بی پایانی که در فراق همسر و فرزندانش در آن خاطره زندگی محنت بارش
...قصر گذرانده بود

...او گریه می کرد و گریه می کرد 
هـایش  در بر گرفته بود و اشک هاي داغـی بـر گونـه   و بغض سنگینی که گلوي آریا را

...جاري می ساخت
، با بغضی سـنگین و دردآلـود بـه    در آن حال و روزسارا آن صحنه و فترس نیز با دیدن 

...گوشه اي پناه برد و آرام و بی صدا، اشک ریخت
و داد و سارا ناگهان به حالتی که انگار تازه چیزي را بـه یـاد آورده باشـد، بغضـش را فـر     

:پرسید
چند ساله که من اینجام؟ ! ست؟اه من هنوز زندقطَمیرـ 

: هایش را پاك کرد و با شادي ادامه دادآریا با سر تأیید کرد و سارا اشک
! کنه؟ دیگه کسی از اون شب زنده مونده؟اون حالش چطوره؟ چه کار میـ 

.نوه دیگر شما،ـ آره
ست؟ اه اون زند! ـ تینا؟
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چند وقت پیش تـو تولـد   ! خیلی شبیه شماست. شدهون الان براي خودش خانومیـ بله ا
داشتنی شده تاون شب واقعاً زیبا و دوس. پانزده سالگیش لباس عروسی شما رو پوشیده بود

. بود
دنبـالم  ": رفت گفتکه از پلکان بزرگ بالا میسارا با عجله از جایش بلند شد و در حالی

ها بالا میاو همانطور که با سرعت از پله. ان دوان دنبال او راه افتادندآریا و فترس دو"یدبیا
سـپس  . رسیدبسیار بزرگ طلاکاري شدهرفت، از چند راهروي طولانی گذشت تا به یک درِ

:آنجا رسیده بود کرد و گفتهرو به آریا که تازه ب
.کنهاون از تو اطاعت می،، حالا تو ارباب این قصريبازش کنـ 

. آریا فقط در ذهن اراده کرد و در، بدون معطلی با صداي مهیبی باز شد
سـارا وارد  . پشت در یک اتاق بسیار بزرگ وجود داشت که بیش از حد آراسته شـده بـود  

اطراف آینه . رفت،، جایی که یک آینه قدي بلند قرار داشتاتاق شد و مستقیم به انتهاي آن
سارا کنـار آن  . نگ و حروف عجیب و غریب آراسته شده بودتماماً با الماس و جواهرات رنگار

: قرار گرفت و گفت
خواهش مـی . م چه شکلی شدهاه خوام ببینم نومی. دهنه فقط روح رو نشون مییاین آـ 

.کنم
کسی که در مقـابلش ظـاهر   . اي مکث کرد سپس آرام جلوي آینه قرار گرفتآریا لحظه

ها خودش را با این شکل و قیافه که خودش هم مدتشد اندکی برایش غریب شده بود چرا
. ندیده بود

تـا کمـرش   تقریبـاً اله بـا موهـاي مشـکی و بلنـد کـه      هجـده س ـ جوانی قد بلند، حدوداً
. چشمان وحشی و سیاه. رسیدندمی

با این تفاوت که این چهره ،بود،چهره جوان درست شبیه چهره آریا قبل از اینکه بسوزد
نسـبت بـه قبـل    هاي او در این تصویر کمـی همچنین چشمبه نظر می آمد،ترمردانهکمی

. تر و سورمه زده بودندکشیده
. متعجب شده بود،دیدحتی فترس هم از آنچه در آینه می
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: سارا جلو آمد و گفت
گفتی اسمت آریاست؟ـ 

. مادربزرگ... ـ بله
. این کلمه برام غریبهرچقد.! ..ـ مادربزرگ

در آغوش به گرمیرا آریا جلو آمد و و دوباره،اشک از چشمان پیرزن جاري شدبار دیگر
:کشید
، اون زن کنی اما لبت به مادرت رفتهتو اونو برام زنده می. تو درست شبیه بردیاي منیـ 

.امیدوارم مارو بخشیده باشه. خوبی بود اما ما بهش بد کردیم
: د و رو به فترس گفتبعد از چند دقیقه سارا آریا را رها کر

کنی که اونو نجات دادي در حالی تو چه جوري ادعا می. ولی من هنوز تو رو نبخشیدمـ 
کنه؟اگه اون نمرده اینجا چه کار می! که اون اینجاست؟

تونسـتیم وارد  ما باید به هر طریقی که می. ولی اون چاره دیگري نداشتئه،ـ حق با تو
.شدیمقصر می

جـوري از وجـود   اصلاً چه. چه نیازي داشتین که وارد دنیاي مردگان بشینهاـ ولی شما
!این ممکن نیست! اون آگاه شدین؟ وقتی هنوز زنده بودین؟

پروفسـور لسم شده گیر افتادیم، من از درك وارد اونجا شدم و آریـا و  طـ ما تو سرزمین 
... سوده

: در این لحظه آریا حرف فترس را برید و گفت
تـونیم  مـا چطـوري مـی   مادربزرگ . ما باید به اونجا برگردیم،پروفسور،داي مناوه خـ 

.بهم بگین لطفاً؟بریم اونجا
اي میوبه هر جایی که بخ. کافیه اراده کنی،ـ این قصر به فرمان توست بهت که گفتم

. ري
صر از حرکـت  پس از چند ثانیه ق. آریا فوراً به قصر امر کرد و همه جا شروع به تکان خوردن کرد

: آریا با تعجب گفت. باز ایستاد
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چرا نرفت؟؟پس چی شدـ
: سارا با لبخند پاسخ داد

!؟قاصد هفت وادیه و الان تو قاصديادت رفت این قصرِی! رسیدیم دیگه- 
آریا فوراً به فترس اشاره کرد و هر دو با هم راه افتادند اما قبـل از اینکـه از اتـاق خـارج     

: شوند سارا گفت
. خوام همراتون بیاممنم می؟رینصبر کنین کجا می- 

آریا و فترس متعجبانه به او خیره شدند و او لحنش را به شکل غمگینـی عـوض کـرد و    
آریا نگـاهی بـه فتـرس    .هاست که از این قصر بیرون نرفتمکنم من سالخواهش می: گفت

. هایش را بالا انداختکرد و او شانه
که از آخرین درب سنگی خارج شوند رکت کردند اما قبل از اینسه به طرف بیرون حهر

مهمان عزیزي . گردم همه جا را تمیز کنینتا وقتی بر می": ها کرد و گفتآریا رو به عفریت
".دارم واي به حالتون اگه کارتون را درست انجام ندین

نظـره قصـر از دور   م. ، فترس و سارا از قصر بیرون آمدند و در را پشت سرشان بستندآریا
. کشیدندهاي آتشی بود که در هم شعله میهمچون شعله

داد اش به او اجازه نمـی کمر خمیده. آریا خیز بزرگی برداشت و روي درخت بلندي ایستاد
کرد و فترس همراه سـارا او  آریا جلو حرکت می. هوا کاملاً تاریک بود. ستدیکه به درستی با

آریا رو به فترس و سارا کرد و . خانه رسیدندشید که آنها به رودطولی نک. دکردنرا تعقیب می
: گفت
.بهتره شماها همین جا بمونیدـ 

: فترس پاسخ داد
دونیم بعد از ما اونجا چه اتفاقی افتاده ممکنه خطري تهدیدت ما نمی. بهتره من برم،نهـ 

.کنه
: سارا حرف فترس را قطع کرد و گفت

تنها زمانی که گذشته همونیه که از قصـر  ،زمان معنایی ندارهتو قصر هفت وادي گذرـ 
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تونه اتفاقات زیادي افتاده باشه به نظر من تا اینجا اومدین اما به هر حال تو همین زمانم می
.تونیم بهم کمک کنیماینجوري می. همه با هم بریم بهتره
و آریـا بـه درون آب   دو سرهایشان را به نشـانه موافقـت تکـان دادنـد     آریا و فترس هر

آنهـا مسـیر غـار را زیـر آب     . پس از او سارا و آخر از همه فترس این کار را کـرد . شیرجه زد
. پیمودند تا به در ورودي غار رسیدند

سـوده  ،تـر آن طرفوقتی از آب خارج شدند جنازه فترس هنوز سر راه افتاده بود و کمی
اي ریا را به دامن داشت نشسـته و بـه نقطـه   که سر آتوجه به آنها هنوز در حالیهمچنان بی

ــود ــده بــــ ــره شــــ ــدون ایــــــنخیــــ ــی، بــــ ــوچکترین کلامــــ ــه کــــ کــــ
. بر زبان بیاورد و یا کمترین توجهی به جادوگران خبیث تازه وارد بکند

هاي او را لمس کرد اما او همچنان به دور آریا فوراً جلو رفت و روبروي او نشست و دست
. ریخترام اشک میدست خیره شده بود و آرام آ

: هاي او را پاك کرد و گفتآریا با ملایمت اشک
.سلما این منمـ 

: فترس نیز در این لحظه به آنها ملحق شد و حرف آریا را کامل کرد
.ما هنوز زنده ایمپروفسورـ 

. هاي آنها را بفهمـد نگریست بدون اینکه چیزي از حرفسوده مات و مبهوت به آنها می
: دادآریا ادامه

زود باش یـه سـیلی  ! ، جلوي شمامن اینجام! فقط جسمم عوض شده،سلما من نمردمـ 
...بهم بزن تا بفهمم باور کردي

به صورت او زد و بلافاصله او را محکم بغل سوده بدون تعارف و معطلی سیلی محکمی
: در این لحظه فترس جلو آمد و گفت. کرد

.بیاین همین حالا از اینجا بریم،ما قلعه سرخ رو گرفتیمپروفسورـ 
اي مکث کرد و سپس یک سیلی محکم و جانانـه  لحظه. سوده آریا را رها کرد و بلند شد
: هم نثار صورت فترس کرد و گفت
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.رم وسایلمو جمع کنمحالا می. اینم حق تو بودـ 
: مالید نگاهی به سارا انداخت و گفتفترس در حالی که صورتش را می

. فکر خوبیهکنمرفکـ 
: پشت سر به سوده گفتآریا از

؟شه کمان و وسایل منم با خودت بیاريمیـ
: و سوده پاسخ داد

.من براي آوردن وسایل خودمم به کمکت نیاز دارم. خودت بیا عزیزم،نهـ
سراغ جنازه خودش رفت و مقداري خرت نیز فترس ،رفتمغاكبعد از اینکه سوده داخل 

در همین حین سارا جلو آمد و نگاهی به صـورت جنـازه کـرد و    . ش جدا کردو پرت از گردن
: گفت
! پیر شديرچقدـ 

. ـ بعد از اون شبی که آخرین بار منو دیدي به مدت دوازده سال تمام به درك تبعید شدم
! شن سارااونجا همه پیر می

از مـچ دسـتش   فترس حرفش را تمام کرد و به سراغ جنازه آریا رفت و شمشیر عقرب را
نقاب را از روي صورت جنازه کنار زد تر آمد و به آرامیسارا جلو. باز کرد و در جیبش گذاشت

و به محض دیدن صورت سوخته آریا خودش را عقـب کشـید و دسـتش را از وحشـت روي     
. لبش گذاشت

! ـ چه بلایی سرش اومده؟
: فترس مکث کوتاهی کرد و گفت

گیـر افـراد   ،ا توي جنگل بـوده ه روز که تینا تنهی، درگیر شدن، اونا با همکار جوفاستـ 
امـا آریـا   ،کنهتینا نجات پیدا می. شهگیر میآریا براي کمک به اون با جوفا درفته و یمجوفا 

دونسته که آریا همـون  تا اون موقع کسی نمی. کنن مردهمیربه اینجا پرت میشه و همه فک
کنـه و  سوده فاش مـی پروفسوراز مرگ آریا این راز را براي بعدقطَمیراما ،پریزاد افسانه ایه

. تونه نجاتش بدهکنه و میبه موقع آریا را پیدا میپروفسورخوشبختانه 
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مـا اینجـا همدیگـه رو    . اون موقع سه سال بود که من از درك به اینجا فرار کرده بـودم 
.دیدیم

! ا را پیدا کنه؟ـ تو این پانزده سال چطور خفقان نتونسته بود آری
هم تمام افراد حکومت دنبالم بـودن و هـم افـراد    ،ـ اون شب وقتی من با آریا فرار کردم

مـنم  . به دست جوفـا کشـته شـد   ،دونست من جاسوس حکومتمکه میهم تنها کسی . جوفا
مت ها پنهان کردم و بعد تسلیم حکواي جز فرار نداشتم بنابراین ناچاراً آریا را بین انسانچاره

بعد از اون آریا تا سن پانزده سالگی بـین آدمیزادهـا زنـدگی    . شدم تا کسی جاي اونو نفهمه
آریا با ایـن سـن   ...اونو پیدا کرده بود که اون اتفاقات افتادقطَمیرفقط چند ماه بود که .کرد

. کمش بیشتر از همه ماها سختی کشیده سارا
اختیـار اشـک از   کـرد بـی  خلاصـه تعریـف مـی   طوره که فترس ماجراي زندگی آریا را بمادامی

ج شـدند اشـک  رخامغاكجوري که چند لحظه بعد وقتی که آریا و سوده از ،دیدگان سارا جاري شد
: هاي سارا جوري توجه سوده را به خود جلب کردند که سوده فوراً پرسید

کنین؟ایشونو معرفی نمیـ
: آریا فوراً پاسخ داد

تـو قصـر پیـداش    . ون مـادربزرگ منـه  ا!حتی بهتر از مـن ،شناسینیشما اونو خیلی خوب مـ
.اون کمک بزرگی به ما کرد. کردیم

: سوده با تعجب و خوشحالی او را در آغوش کشید و گفت
!، چه بلایی سرت اومده؟سارا دخترمـ 

: هایش را پاك کرد و گفتسارا اشک
!ه اصلاً مهم نیستسه با بلاهایی که سر فرزندم اومدیدر مقا. ..هیچیـ

آریا نگاهی به جادوگري که هنوز گوشه غار بسته شده بود کرد و با یـک اشـاره دسـت او را بـاز     
: کرد و گفت

.بهتره همه مون از اینجا بریمـ
اش که روي زمین افتاده بود انداخت و به دنبـال دیگـران بـه    او براي آخرین بار نگاهی به جنازه
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به توصـیه سـارا آریـا    . بعد هر چهار نفر آنها در همان اتاق مجلل بودندساعتی. درون آب شیرجه زد
تنهـا چنـد عفریـت را بـراي اداره امـور      . لسم شده رها کردطمام جادوگرهاي خبیث را در سرزمینت

سـارا از آنجـا کـه سـاقی مخصـوص      . مربوط به قصر نگه داشت که به وفاداري آنها اطمینان داشت
شناخت و این امتیاز بزرگی براي آنهـا  ي آن قصر عظیم را به خوبی میهاکراسوس بود تمام قسمت

. شدمحسوب می
آن شب بـه محـض   . دانستهاي اتاق کراسوس را نیز میچرا که او حتی بیشتر ناشناخته

ورود به اتاق کراسوس سارا مقابل آینه قرار گرفت و از آریا خواست تا فرمان باز شدن به آینه 
. بدهد

بلند مـی ک استخر کوچک وجود داشت که از آن بخار طلایی رنگ ملایمیپشت آینه ی
: سارا کنار آریا قرار گرفت و گفت. شد

بـا  . کنن کـه ایـن فقـط یـه افسـانه اسـت      ها فکر میخیلی. ، حوض وجودهاین حوضـ 
.تونی به وجود اصلی جسمانی خودت برسیاستحمام در این حوض می

زده مشـغول  هاي حیـرت به آنها ملحق شدند و با قیافهدر این لحظه فترس و سوده نیز 
. تماشاي حوض شدند

: سوده با همان چهره حیرت زده گفت
نمیربارها قصه این حوض رو از مادر بزرگم شنیدم اما هیچ وقت فک،وقتی بچه بودمـ 

ها رو از جسـم  این حوض، تمام دروغ: گفتاون می. کردم چنین چیزي واقعیت داشته باشه
.دهکنه و صورت را از روي سیرت شست و شو میپاك می

: فترس با خوشحالی گفت
ها اینه که اگه توي این حوض حمـام کنـیم بـه شـکل خودمـون در      معناي این حرفـ 

!میاییم؟
: سارا جواب داد

.در واقع به شکل شخصیتی که دارین! شکل خودتون، نه شکل اولتونـ 
!خواد قیافتو ببینماونجا دلم میبرو ؟ب پس چرا معطلی آریاـ خ
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: آریا بدون معطلی و با نشاط چند قدم برداشت اما بلافاصله برگشت و گفت
.برهمادربزرگ خواد اول دلم میـ 

: سارا نگاهی به آریا کرد و پاسخ داد
.ولی اول خودت برو ناسلامتی صاحب اون حوض الان تویی،اوه ممنونمـ 

: وکیده لبخندي زد و گفتهاي سیاه و چرآریا با لب
.کراسوس رو که شما کشتین تازه غیر از اون من اصرار دارم که شما اول برینـ 

: در این هنگام سوده جلو آمد و گفت
دونی چند ساله ندیدمت؟می! ، برو دیگهناز نکنربسه سارا اینقدـ 

کـرد از آینـه   ی براي خـودش پیـدا   بچند دقیقه که لباس مناساز سارا لبخندي زد و پس 
هاي قیمتی تزئین شده بودند هایی که با سنگسایرین روي مبل. گذشت و آن را پایین آورد

: چند ثانیه بعد سوده گفت. منتظر سارا نشستند
!نمیخب تعریف کنید ببـ 

: فترس جواب داد
اینجوري که فهمیدم صاحب این قصـر  ،من وقتی چشمامو باز کردم تو این قصر بودمـ 

آورد و به شکلی که ما الآن هستیم در ام کسانی که عازم جهنم بودند را به اینجا میروح تم
، این موضوع آریا هم که از قبل. کردهاي خودش استفاده میآورد و از اونا به عنوان بردهمی

شـب  به همـین خـاطر اون  ،فهمیده بود،دیمهاي اون جادوگري که اسیر کرده بورا از حرف
. زددست به خودکشی

تونه مرتکب یین خودمون خودکشی از بزرگترین گناهانی هست که یک پري میآطبق 
. دونـین شما این موضـوع را بهتـر از مـن مـی    . میشهبشه و براي همیشه در جهنم جاودان 

و با کمک هم نقشه قتل کراسـوس د که ما از این قصر سر در آوردیمخلاصه این جوري ش
اون منـو تبـدیل بـه یـه     . روحش در مرحله پنجم بود.از ما بودتر اما اون زرنگ،و کشیدیمر

مجسمه مرمري خوشگل کرد و تقریباً دخل آریا را هـم آورده بـود کـه سـارا دخـل اونـو بـا        
مطلب جالب توجه اینه کـه ایـن   . بعدشم که اومدیم سراغ شما. شکستن شیشه عمرش آورد
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.زنهقصر زمان را هم دور می
: تسوده سري تکان داد و گف

هایی خبـر  تو دنیاي ما حتی یک نفر هم از وجود چنین موجوداتی یا همچین مکان،جالبچه ـ
! ه طرف پسر عموي خفقان بودهکاونم در حالی،نداره

ا از کجا یکرده؟ از کجا معلوم جادوگرهاي خبیث را براي مقابله با شاه کاظم جمع نمیـ 
و غریب نداشته باشه؟هاي عجیب معلوم باز هم از این فک و فامیل

کرد آهـی  که براي تکیه کردن به انتهاي مبل خودش را به عقب رها میسوده در حالی
: کشید و گفت

مـا بایـد خیلـی مواظـب باشـیم تـا       ،هایی تو سرشهدونه خفقان چه نقشهفقط خدا میـ 
.مخصوصاً تو آریا. غافلگیر نشیم

ن میانسال بلند قامت با موهاي بلوند و بلنـد  در همین اثنا آینه بار دیگر بالا آمد و یک ز
او با اینکه پیر شده بـود امـا هنـوز    . رسیدتر به نظر میجوانقطَمیراز البته کمی،بیرون آمد

. شباهت انکار ناپذیري به تینا داشت
:انداز کرد و همان لحظه گفتاي حیرت زده او را سر تا پا ورآریا با قیافه

...واقعاً... اشم... مادربزرگ شماـ 
،برخلاف تصور آریـا . او را در آغوش کشیدسارا لبخندي زد و سوده جلو رفت و به گرمی

: فقط از جایش برخاست و خیلی آرام و متین گفت،فترس عکس العمل خاصی نشان نداد
احتمالاً شـما دوران  . هر چند اینجا گذر زمان معنایی نداشته،شما هم خیلی پیر شدینـ 

.پشت سر گذاشتینسختی را
:فترس زاویه نگاهش را به سمت آریا تغییر داد و گفت

تو چطور؟،من دیگه طاقت این قد و قامت خمیده را ندارمـ
: لبخندي زد و با صداي پیرزن مانندش گفتدر جواب او آریا 

.ریمبا هم میـ 
آریا خم شد و آرام .بنابراین فترس و آریا با هم از آینه گذشتند و کنار حوض قرار گرفتند
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. دستش را در آب طلایی رنگ فرو کرد
امـا بـه محـض بیـرون آمـدن      ،اي دستش را وادار به عقب نشینی کردسرماي سوزاننده

هاي بلند تبدیل دستش تفاوت را به وضوح تشخیص داد آن دست چروکیده و کثیف با ناخن
. آراسته با پوستی شاداب شده بودبه یک دست جوان و

نگاهی به دستش و سپس به فترس انداخت و هر دو با یک لبخند بر لب، به داخـل  آریا 
آب شـــــیرجه زدنـــــد و بـــــدون توقـــــف تمـــــام طـــــول اســـــتخر را از زیـــــر 

اما این بار بـه جـاي دو پیـرزن    . تا از طرف دیگر آن بیرون آمدند،آب طلایی رنگ پیمودند
کی به شکل یک مرد تنومند بـا  ی. هاي دراز و کریه، دو مرد بیرون آمدندکمر خمیده با دماغ
هاي قد بلند با چشمبلند و عضلات تفکیک شده و دیگري یک پسر جوانِموهاي جوگندمی 

گیري با جوفا داشت آریا نسبت به چیزي که قبل از درقیافه. زاغ و موهاي مشکی بسیار بلند
. تغییرات به سزایی کرده بود

هـا  هـا بـه پـري   در واقع بیشتر از انسان. ن شده بودتر از آن زماتر و پختهدر واقع مردانه
هایش قابل احساس بود که نسبت به این شباهت بیش از هر چیزي در چشم. شباهت داشت

آمدند و همان خط سرمه سیاهی که در آینه دیده بود به تر و با نفوذتر به نظر میقبل کشیده
نگاهی به . ض اینکه از حوض خارج شدفترس به مح. سیاه را آراسته بوداین چشمانِ،وضوح
: هاي پاره پوره تنش کرد و گفتلباس
.امیدوارم تواین قصر لباس هم پیدا بشه،ها کوتاه شدندلباسـ 

: آریا لبخند زد و گفت
.شهحتماً پیدا می،نگران نباشـ 

. ایستادهپشت آیینه منتظرشج شد و فوراً متوجه شد سارا آریا جلوتر از فترس از آینه خار
: او درست آریا را نگریست سپس دستی به موهاي خیسش کشید و گفت

.، هرگز امیدي نداشتم که دوباره همچین روزهایی را ببینمرا شکرخداـ 
:در همین لحظه سوده با حالتی هیجان انگیز داد زد

!فترس تو چقد جوون شدي،اوه خداي منـ 
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از حالـت  . اي بـا جذبـه  چهرهو دار اي رنگ موجا ریش نقرهب،فترس درست کنار آریا ایستاده بود
جـا  سارا بـا دیـدن فتـرس کمـی    . شد که در حال تفکر استاش پیوسته این طور برداشت میچهره

. اش مشخص بود که هنوز از او کینه به دل داردخورد اما از حالت چهره
: با صداي کلفتی گفتجلو آمد وفترس با غروري که شایسته آن قد و قامت بود کمی

.کنم دوباره متولد شدماحساس میـ 
را زیر لـب زمزمـه   مفهومیداشت کلمات ناها قدم برمیسپس در حالی که به طرف مبل

هاي پاره او تغییر شکل دادند و تبدیل به یک دست لباس شـیک  در همان لحظه لباس. کرد
. شدزمین کشیده میاي رنگ با یک شنل بلند شدند که دنباله آن رويسرمه

: آریا با هیجان گفت
!تو چه جوري این کارو کردي؟ـ 

: سوده لبخندي زد و گفت
البته باید بگم تو، همین الانم نسبت به هم سـن و  . تو هنوز خیلی چیزا باید یاد بگیريـ 
سپس جلو . هاین از ظاهري که حوض وجود به تو بخشیده مشخص! هاي خودت جلوییسال

داري لباست چه رنگی باشه؟تب دوسخ: مه دادآمد و ادا
. من یه چیز بهتر اینجا سراغ دارم. ـ احتیاجی به این کار نیست استاد

کـه سـعی   او در حالی. کرداین صداي سارا بود که بار دیگر توجه آریا را به خود جلب می
: ها حرکت دهد ادامه دادکرد دستگیره بزرگی را از پهلوي یکی از کاناپهمی

هـایی را  کراسوس همیشه لبـاس . اینجا علاقه زیادي به تجملات داشتصاحب قبلیِـ 
. د که تو دنیا بهترین باشنپوشیمی

کی از دیوارها حرکـت  یدر همین لحظه سرانجام دستگیره حرکت کرد و با صداي هومی
 ـ آن در ختم می. بزرگ سنگی کنار رفتکرد و همانند یک درِ ر کـه  شد به یک سـالن بزرگت

سـوده  . دیـد هایی که آریا حتی در خواب هم نمیمملو بود از طلا و جواهر و همچنین لباس
: میان حرف سارا پرید و گفت

.ها برات اندازه باشنبه نظر میاد همه اون لباس،عجیبهـ
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:فترس پاسخ داد
.خاطر اون انگشتر باشهه کنم بمیرفکـ

: اشته شده از طلا زد و با افسوس گفتهاي انبآریا فوراً چرخی در میان کوه
.کرددونست یه روز باید اینا رو بذاره و بره هیچوقت جمعشون نمیبیچاره اگه میـ

هـایی کـه   یک دست لباس شبیه همـان لبـاس  ،هایی که آنجا بودنداز میان تمام لباس
ید و البته تفاوت ایـن  پیدا کرد و فوراً پوشرا هاي اول آشناییشان به او داده بود در روزقطَمیر

هـایی  تر از تمام لبـاس تر و لطیفلباس به وضوح قابل احساس بود، چرا که بسیار چشم نواز
. بود که آریا تا آن زمان دیده بود

اولین چیزي که توجهش را جلب ،ها جلوي دیگران ظاهر شدکه آریا با آن لباسهنگامی
که خودش هـم متوجـه   آریا بدون این. زدمیاي بود که در چشمان سارا موج کرد برق شادي

: راست به طرف او رفت و گفتشود یک
! ـ مادر بزرگ

... ـ پسرم
: هایش را با دست پاك کرد و بغضش را فرو داد و ادامه دادسارا اشک

آریـا دسـت  . اونم همیشه عاشق لباس سیاه بـود . شبیه پدرت شديرتو این لباس چقدـ
هاي نار او نشست و بدون اینکه حرفی بزند خودش را با نوازش دستهاي سارا را گرفت و ک

: چند دقیقه بعد سوده بلند شد و با لحن شادي گفت. پیر او مشغول کرد
خـوایم  الان مـی .بکـن قطَمیـر این نازا رو واسه . هی دختر خانم بهتره فعلاً بس کنیـ

...جشن بگیریم
: هایش را پاك کرد و گفتسارا با لبخند اشک

.چشم استادـ
ها از پشت در بلند ، فوراً صداي عفریتهایش را بهم زداو از جایش بلند شد و کف دست

. شد
...ـ بله ارباب
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: در جواب گفتسارا
.گواراي بهشتی تهیه کنیدینلی آماده کنید و مقداري هم نوشیدبراي امشب شام مفصـ

: آریا با تعجب پرسید
! وي دارند؟اونا از شما حرف شنـ

ایـن  ياین مقام کـوچکی تـو  . ـ خب من ده سال تمام ساقی مخصوص کراسوس بودم
!قصر نیست

: گفت،دادمیتکیهمبل به فترس در حالی که 
زد یا نه؟ اي ندارین؟ این کراسوس به اونجا هم سر میاز میدگارد خبر تازهـ

: سارا پاسخ داد
اما تا جایی که مـن مـی  ،رت بین هفت وادي بوداون تقریباً همیشه در حال مساف،بلهـ

فقط هر از چند گاهی براي جاسوسی بـه اونجـا مـی   . اي به میدگارد نداشتدونم زیاد علاقه
.، آخه اون یکی از مریدان قابل اعتماد خفقان بودرفت

خودش را جابجا کرد اش را تمام کرد و دوباره سرجایش نشست و آریا کمیسارا جمله
گذاشت به همین شکل روي مبل لم داد و بـا  ی که سرش را روي پاي سارا میو در حال

: شوخی گفت
.اگه همه مریدان خفقان مثل کراسوس باشن کارمون زارهـ

.ـ حق با آریاست
: تري کلام آریا را ادامه دادسوده با لحن جدي

.شدینآوردین هرگز حریف کراسوس نمیاز قرار معلوم اگه شما شانس نمیـ
ما بایـد در ایـن مـورد    ": و سوده ادامه داد"همین طوره": فترس با صداي کلفتش گفت

مندي هستند و ها موجودات قدرتدیو. کنیم و یک راه حل براش پیدا کنیمرتر فکخیلی جدي
: سوده پس از اتمام این جمله سارا را مخاطب قرار داد و گفت".خورنبه آسونی شکست نمی

ش داري؟ه تی راجع به خفقان و دار و دستدیگه چه اطلاعاـ
: مکث کرد و گفتسارا کمی
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کارهاي مربوط به خفقان را شخصاً . دادکراسوس به ما اجازه دخالت در این امور را نمی-
دیدم که اون و خفقان در سال چند بـار همـدیگر را ملاقـات مـی    من فقط می. دادجام مینا

مثـل  . قابل نفوذ بودنـد گرفت که غیرر جاهایی صورت میهاي آنها دمعمولاً ملاقات. کردند
.همین قصر

... ـ جاهاي دیگري هم مثل این وجود دارند؟ معنی حرفت اینه که
هاي شیطانی و قصر شیشـه  ، دره، عالم دودهاي هزار شاخهمثلاً کوه. ـ نه دقیقاً مثل این

. اي
سوده . را قبلاً نشنیده بوداین اسامیدهان آریا از تعجب باز مانده بود چرا که هیچ یک از 

: با تعجب پرسید
ه بودم اما در کنه شنیداي که زیر آب حرکت مییه شایعاتی راجع به افسانه قصر شیشهـ

.!..مورد سایر جاها
: فترس حرف او را قطع کرد و گفت

ینه اونجا یک سـرزم . شنیدمهاي شیطانی چیزهایی میوقتی تو درك بودم در مورد درهـ
ها که به وسیله ششصد و شصت و شش دره احاطه شده است و هر روز تنها یکی از اون دره

.شنرسه و مابقی همه به درك ختم میبه سرزمین شیطان می
: سارا با حرکت سر، حرف او را تأیید کرد و در ادامه حرف او گفت

. کردنتعیین میمحل و مشخصات ملاقات بعدي را ،کراسوس و خفقان در هر ملاقاتـ
اما افراد ،ها دیدم خفقان تعداد افرادش کمتر از حکومت شاه کاظمهبا چیزهایی که من از اون

. تر از سربازان حکومت هستندخفقان خیلی نیرومند
هایی را از خفقـان  در ضمن باید اضافه کنم که کراسوس قاصد هفت وادي بود اون پیغام

...در ارتباط بودخفقانکرد و همیشه با نی ابلاغ میگرفت و به تمام نیروهاي اهریممی
: فترس گفت

تونیم اینجا بمونیم چون اون دیر یا زود میمعنی این حرف اینه که ما مدت زیادي نمیـ
ست به اه فهمه که کراسوس مرده و دنبال قاتلش خواهد گشت و اگه بفهمه که آریا هنوز زند
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.افتیمدردسر می
: سوده اضافه کرد

تـونیم بـه   بنـابراین مـا نمـی   . بهتره فعلاً زنده موندن آریا مخفی بمونه.حق با فترسهـ
.میدگارد برگردیم

: آریا از جایش بلند شد و با جدیت گفت
...پس... گردیم؟ پسچرا ما به میدگارد بر نمیـ

: سوده پاسخ داد
نـداري  تتو که دوس ـ.خاطر همه مردمه ت و باه به خاطر خانواده،خاطر خودته این بـ

! جون اونا به خطر بیفته؟
... امیدانه دستی در موهاي بلندش کشید و سر جایش نشست و در فکر فرو رفتآریا نا

...ادامه دارد
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سخنی کوتاه با خوانندگان عزیز 

تفرج و پرواز در ابتدای کلام سپاس می گویم شما عزیزانی را کھ دنیای کوچک بنده را لایق
.اذھان خلاق خود پنداشتید و این حقیر را در ھوای با صفای میدگارد ھمراھی نمودید

امیدوارم کاری کھ ھم اکنون خواندن آن را بھ پایان رساندید توانستھ باشد جایی نھ چندان 
.بزرگ در سلیقھ شما باز کرده باشد و مورد پسند واقع شده باشد

ضمن تشکر از کلیه خوانندگان عزیز که با نظرات سازنده خودشاندر آخر و 
...انگیزه اي می شوند براي ادامه این راه پر فراز و نشیب

:تماس باشندخوانندگان گرامی می توانند از طرق زیر با نویسنده در 

:کانال تلگرام 
@A_R_SALEHI

:وب سایت
Ahmad-reza-salehi.com

احمدرضاصالحی


